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 حمد الهی - 1الدعاء 



 (1)یه السلام اذا ابتَدأ بِالدّعاءِ بدأوَ کان مِن دعائِه عل

نَاءِ عَلَیه فقال وجل و الثَّ ه عزَّ  (2)بالتحمید لِلَّ

لٍ کانَ قَبْلَهُ  لِ بِلا اَوَّ ه الْاَوَّ  (3)اَلْحَمْدُ لِلَّ

 (4)وَالْاخِرِ بِلا اخِرٍ يَکُون بَعْدَهُ 

يَتِهِ اَبْصارُ النّاظِرينَ  ذی قَصُرَتْ عَنْ رُؤْ  (5)الَّ

 (6)وَعَجَزَت عَنْ نَعْتِهِ اَوْهامُ الْواصِفینَ 

 (7)اِبْتَدَعَ بِقُدْرَتِهِ الْخَلْقَ ابْتِداعا  

 (8)ثُمَّ سَلَكَ بِهِمْ طَريقَ اِرادَتِهِ 

تِهِ اخْتِراعا    (9)وَاخْتَرَعَهُمْ عَلی مَشِیَّ

تِهِ   (10)وَ بَعَثَهُمْ فی سَبیلِ مَحَبَّ

مَهُمْ اِلَیْهِ  ا قَدَّ  (11)لايَمْلِکُونَ تَأْخیرا  عَمَّ

 7ص: 

 
 دعای آن حضرت است چون به نماز بر می خاست بدين صورت  -1
 به سپاس و حمد خداوند عزوجل ابتدا می کرد و می گفت -2
 حمد خدائی را که اوّل همه آثار هستی اوست و قبل از او اوّلی نبوده -3
 و آخر است بی آنکه پس از او آخری باشد -4



 ايی که ديده بینندگان از ديدنش قاصر خد -5
 و انديشه و فهم وصف کنندگان از وصفش عاجز است.  -6
 به دست قدرتش آفريدگان را ايجاد کرد  -7
 آنگاه همه را در راه اراده خود راهی نمود  -8
 و آنان را براساس اراده خود صورت بخشید  -9

 و در مسیر محبت و عشق به خود برانگیخت  -10
 موجودات هستی از حدودی که -11

رَهُمْ عَنْهُ  ما  اِلی ما اَخَّ  (1)وَ لايَسْتَطیعُونَ تَقَدُّ

 (2)وَجَعَلَ لِکُلِّ رُوحٍ مِنْهُمْ قُوتا  مَعْلوما  مَقْسُوما  مِنْ رِزْقِهِ 

 (3)لايَنْقُصُ مَنْ زادَهُ ناقِصٌ 

 (4)نْ نَقَصَ مِنْهُمْ زائِدٌ وَ لايَزيدُ مَ 

 (5)ثُمَّ ضَرَب لَهُ فِی الْحَیوةِ اَجَلا  مَوْقوُتا  

 (6)وَ نَصَبَ لَهُ اَمَدا  مَحْدُودا  

أُ اِلَیْهِ بِاَيّامِ عُمُرِهِ   (7)يَتَخَطَّ

 (8)وَ يَرْهَقُهُ بِاَعْوامِ دَهْرِهِ 

 (9)حَتّی اِذا بَلَغَ اَقْصی اَثَرِهِ 

 (10)وَ اسْتَوْعَبَ حِسابَ عُمُرِهِ 

 (11)قَبَضَهُ اِلی ما نَدَبَهُ 



 8ص: 

 
 ن فرموده قدمی پیش و پس نتوانند نهادبرای آنان معی -1
 و برای هر يک از آنان روزی معلوم و قسمت شده ای از باب لطف قرار داد  -2
 هر آن کس را که روزی فراوان داده احدی نمی تواند بکاهد -3
 و هر آن کس را که روزی کاسته هیچ کس نتواند بیفزايد  -4
 مودآنگاه زندگی او را زمانی معین مقدّر فر -5
 و پايانی محدود قرار داد  -6
 که با ايام عمر به سوی آن پايان قدم برمی دارد  -7
 و با سالهای زندگیش به آن نزد يک می گردد  -8
 تا چون به آخر آن رسید  -9

 و پیمانه زمانش لبريز شد -10
 جانش را می گیرد  -11

 (1)اِلَیْهِ مِنْ مَوْفُورِ ثَوابِه اَوْ مَحْذُورِ عِقابِهِ 

ذينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنی عَدْلا  مِنْهُ  ذينَ اَسآؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِیَ الَّ  (2)لِیَجْزِیَ الَّ

سَتْ اَسْمآؤُهُ   (3)تَقَدَّ

 (4)الآؤُهُ وَ تَظاهَرَتْ 

ا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ.  (5)لايُسْئَلُ عَمَّ

ذی لَوْ حَبَسَ عَنْ عِبادِهِ مَعْرِفَةَ حَمْدِهِ عَلی ما اَبْلاهُمْ مِنْ مِنَنِهِ الْمُتَتابِعَةِ وَالْ  هِ الَّ  (6)حَمْدُلِلَّ



فُوا فی مِنَنِهِ فَلَمْ يَحْمَدُوهُ وَاَسْبَغَ   (7)عَلَیْهِمْ مِنْ نِعَمِهِ الْمُتَظاهِرَةِ لَتَصَرَّ

عُوا فی رِزْقِهِ فَلَمْ يَشْکُرُوهُ   (8)وَ تَوَسَّ

ةِ  ةِ اِلی حَدِّ الْبَهیمِیَّ نْسانِیَّ  (9)وَ لَوْ کانُوا کَذلِكَ لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْاِ

 9ص: 

 
 و او را به سوی آنچه بدان خدايش خوانده از ثواب بسیار يا عذاب دردناک راهی می کند  -1
تا از پی عدالت خود تا از پی عدالت خود بدکارا را به کردار بدشان و نیکوکاران را به عمل  -2

 صالحشان جزا دهد 
 منزّه است نام های او -3
 درپی است نعمت های ویو پی  -4
 کسی را نرسد که او را را از کرده اش باز پرسد ولی همه در معرض پرسش او باشند -5
 و سپاس خدای را که اگر عبادش را از معرفت سپاسگزاری بر عطايای پیاپی که به آنان داده -6
ف نموده و و نعمت های پیوسته که بر ايشان کامل ساخته محروم می نمود نعمت هايش را صر -7

 سپاس نمی گزاردند 
 و در روزی او فراخی می يافتند و شکر نمی کردند -8
 و اگر چنین می بودند از حدود انسانیت بیرون شده به مرز حیوانیت می رسیدند -9

 (1)فَکانُوا کَما وَصَفَ فی

نْعامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبیلا  »مُحْکَمِ کِتابِهِ:   (2)«.اِنْ هُمْ اِلّا کَالْاَ

فَنا مِنْ نَفْسِهِ  هِ عَلی ما عَرَّ  (3)وَالْحَمْدُ لِلَّ



 (4)وَ اَلْهَمَنا مِنْ شُکْرِهِ 

تِهِ وَ فَتَحَ لَنا مِنْ اَبْوابِ الْعِلْمِ بِرُبُو  (5)بِیَّ

خْلاصِ لَهُ فی تَوْحیدِهِ  نا عَلَیْهِ مِنَ الْاِ  (6)وَ دَلَّ

كِّ فی اَمْرِهِ  لْحادِ وَالشَّ بَنا مِنَ الْاِ  (7)وَ جَنَّ

رُ بِهِ فیمَنْ حَمِدَهُ مِنْ خَلْقِهِ   (8)حَمْدا  نُعَمَّ

 (9)وَ نَسْبِقُ بِهِ مَنْ سَبَقَ اِلی رِضاهُ وَعَفْوِهِ 

 (10) يُضی ءُ لَنا بِهِ ظُلُماتِ الْبَرْزَخِ حَمْدا  

لُ عَلَیْنا بِهِ سَبیلَ الْمَبْعَثِ  يُسَهِّ  (11)وَ

 10ص: 

 
 و چنان می بودند که در -1
 ايشان جز به چارپايان نمانند بلکه از آنان گمراه ترند»کتاب محکمش فرموده:  -2
 سپاس خدای را بر آنچه از وجود مبارکش به ما شناسانده  -3
 و بر آنچه از شکرش به ما الهام فرموده  -4
 و بر آن درهای دانش که به پروردگاريش بر ما گشوده  -5
 و براخلاص ورزی در توحید و يگانگیش ما را رهنمون شده  -6
 و قلب ما را از الحاد و شک در کار خودش دور داشته  -7
 چنان سپاسی که با آن در حلقه سپاسگزاران از بندگانش زندگی بگذرانیم  -8
 ی و بخشايش او پیشی جسته سبقت گیريم و راه رستاخیز راو با آن بر هر که به خشنود -9



 سپاسی که تیرگیهای برزخ را به سبب آن بر ما روشن کند  -10
 به سبب آن بر ما آسان نمايد  -11

فُ بِهِ مَنازِلَنا عِنْدَ مَواقِفِ الْاَشْهادِ   (1)وَ يُشَرِّ

 (2)يَوْمَ تُجْزی کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ وَ هُمْ لايُظْلَمُونَ 

ی شَ  ی عَنْ مَوْل   (3)یْئا  وَ لاهُمْ يُنْصَرُونَ يَوْمَ لايُغْنی مَوْل 

بُونَ  یّینَ فی کِتابٍ مَرْقُومٍ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّ  (4) حَمْدا  يَرْتَفِعُ مِنّا اِلی اَعْلی عِلِّ

 (5)حَمْدا  تَقَرُّ بِهِ عُیُونُنا اِذا بَرِقَتِ الْاَبْصارُ 

هِ  هِ اِلی کَريمِ جِوارِاللَّ تِ الْاَبْشارُ حَمْدا  نُعْتَقُ بِهِ مِنْ اَلیمِ ناراللَّ  (6)و تَبْیَضُّ بِهِ وُجُوهُنا اِذَا اسْوَدَّ

بینَ  -حَمْدا    (7)نُزاحِمُ بِهِ مَلآئِکَتَهُ الْمُقَرَّ

 11ص: 

 
 و موقعیت و جايگاه ما را نزد گواهان آن روز بلند گرداند  -1
 در روزی که همه سزای عمل خود بینند بدون آنکه بر کسی ستمی رود  -2
وستی چیزی از عذاب و کیفر را از دوست خود دفع نکند و ستمکاران ياری روزی که هیچ د -3

 نشوند 
سپاسی که از جانب ما در پرونده ای که وضع نیکبختان در آن رقم خورده و مقربان حضرت او  -4

 گواهان آنند به اعلی علیّین بالا رود
 د سپاسی که چون چشم ها در آن روز خیره شود سبب روشنی ديده ما گرد -5



و هنگامی که چهره ها سیاه شود صورت ما به نورانیت آن سپید گردد سپاسی که ما را از آتش  -6
 دردناک حق آزاد و در جوار کرم نامتناهیش جای دهد 

 ستايشی که به وسیلۀ آن همدوش فرشتگان شويم و درپیشگاه عنايتش جای را بر ايشان تنگ کنیم  -7

تی لاتَحُولُ وَنُضآمُّ بِهِ اَنْبِیاءَهُ الْ  تی لاتَزُولُ وَ مَحَلِّ کَرامَتِهِ الَّ  (1)مُرْسَلینَ فی دارِالْمُقامَةِ الَّ

ذِی اخْتارَ لَنا مَحاسِنَ الْخَلْقِ  هِ الَّ  (2)والْحَمْدُ لِلَّ

زْقِ  باتِ الرِّ  (3)وَ اَجْری عَلَیْنا طَیِّ

 (4)وَ جَعَلَ لَنَا الْفَضیلَةَ بِالْمَلَکَةِ عَلی جَمیعِ الْخَلْقِ 

 (5)فَکُلُّ خَلیقَتِهِ مُنْقادَةٌ لَنا بِقُدْرَتِهِ 

تِهِ.  (6)وَصآئِرَةٌ اِلی طاعَتِنا بِعِزَّ

ذی اَغْلَقَ عَنّا بابَ الْحاجَةِ اِلّا اِلَیْهِ وَالْحَمْ  هِ الَّ  (7)دُ لِلَّ

 (8)فَکَیْفَ نُطیقُ حَمْدَهُ؟

 (9)اَمْ مَتی نُؤَدّی شُکْرَهُ؟!

بَ فینا  ذی رَکَّ هِ الَّ  (10)الاتِ الْبَسْطِ لا مَتی! وَالْحَمْدُ لِلَّ

 (11)وَ جَعَلَ لَنا اَدَواتِ الْقَبْضِ 

 12ص: 

 



و به وسیله آن در سرای ماندگاری جاويد و جايگاه سرمدی او که دگرگونی نپذيرد به صف پیامبران  -1
 مرسل او متصل گرديم. 

 و همۀ ستايش ها مخصوص خداست که زيبايی های آفرينش را برای ما برگزيد -2
 و روزی های پاکیزه را به سوی ما روان ساخت. -3
 و ما را با تسلّط بر همۀ موجودات برتری داد. -4
 در نتیجه همۀ موجوداتش بر اساس قدرت حضرتش فرمان بردار ما هستند -5
 و در سايۀ عزّتش در گردونۀ اطاعت از ما قرار دارند. -6
 یاز ما را از غیر خود بستو همۀ ستايش ها مخصوص خداست که درِ احتیاج و ن -7
 پس چگونه قدرتِ سپاس گزاری او را داريم؟ -8
 يا چه زمانی می توانیم شکرش را بجای آوريم؟ -9

 هیچگاه! و سپاس خدای را که در پیکر ما ابزار گشودن اندام را سوار کرد -10
 و آلات بستن آنها را مقرر فرمود  -11

عَنا بِاَرْواحِ الْحَیوةِ   (1)وَ مَتَّ

 (2)وَاَثْبَتَ فینا جَوارِحَ الْاَعْمالِ 

زْقِ  باتِ الرِّ  (3)وَ غَذّانا بِطَیِّ

 (4)وَ اَغْنانا بِفَضْلِهِ 

هِ   (5)وَ اَقْنانا بِمَنِّ

 (6)ثُمَّ اَمَرَنا لِیَخْتَبِرَ طاعَتَنا 

 (7)وَنَهانا لِیَبْتَلِیَ شُکْرَنا 



 (8)فَخالَفْنا عَنْ طَريقِ اَمْرِهِ 

 (9)وَ رَکِبْنا مُتُونَ زَجْرِهِ 

بَتِهِ   (10)فَلَمْ يَبْتَدِرْنا بِعُقُو

 (11)وَ لَمْ يُعاجِلْنا بِنِقْمَتِهِ 

 13ص: 

 
 و ما را از نسیمهای حیاتبخش بهره مند کرد  -1
 و اعضای انجام دادن کار به ما مرحمت فرمود -2
 و ما را با روزيهای پاکیزه خوراک داد  -3
 فضلش ما را بی نیاز کردو به  -4
 و به عطای خود سرمايه بخشید -5
 آنگاه به ما دستور داد تا فرمانبرداريمان را بسنجد  -6
 و از انجام محرمات نهی فرمود تا شکر ما را بیازمايد -7
 بعد از اين همه لطف از فرمانش سر پیچیديم  -8
 و بر مرکب محرماتش سوار شديم -9

 ت ما شتاب ننمود با اين همه به عقوب -10
 و بر انتقام ما عجله نکرد  -11

ما    (1)بَلْ تَاَنّانا بِرَحْمَتِهِ تَکَرُّ

.  (2)وَانْتَظَرَ مُراجَعَتَنا بِرَاْفَتِهِ حِلْما 



تی لَمْ نُفِدْها اِلّا مِنْ فَضْلِهِ  بَةِ الَّ وْ نا عَلَی التَّ ذی دَلَّ هِ الَّ  (3)وَالْحَمْدُ لِلَّ

 (4)فَلَوْلَمْ نَعْتَدِدْ مِنْ فَضْلِهِ اِلّا بِها لَقَدْ حَسُنَ بَلآؤُهُ عِنْدَنا 

 (5)وَ جَلَّ ِحْسانُهُ اِلَیْنا 

 (6)وَ جَسُمَ فَضْلُهُ عَلَیْنا 

بَةِ لِمَنْ کانَ قَبْلَنا  وْ تُهُ فِی التَّ  (7)فَماهکَذا کانَتْ سُنَّ

ا مالا طاقَةَ لَنا بِهِ   (8)لَقَدْ وَضَعَ عَنَّ

فْنا اِلّا وُسْعا    (9)وَ لَمْ يُکَلِّ

مْنا اِلّا يُسْرا    (10) وَ لَمْ يُجَشِّ

 14ص: 

 
 بلکه از سرِ رحمت و از باب کرم با ما مدارا فرمود -1
 و از سرِ مهربانی و از باب حلم بازگشت ما را از راه خطا انتظار کشید. -2
 سپاس خدای را که ما را به توبه و بازگشت راهنمايی کرد که اين حقیقت را جز از عطای او نیافتیم  -3
 اگر همین يک عنايت را از فضل او به حساب آوريم هر آينه اِنعام او درباره ما نیکو  -4
 و احسانش در حق ما بزرگ -5
 و بخشش او بر ما عظیم است -6
 زيرا روش او در پذيرش توبه در رابطه با گذشتگان چنین نبوده  -7
 بدون شک آنچه را در توانايی ما نبوده از ما برداشته  -8
 جز در خور امکان ما به ما تکلیف نفرمودهو  -9



 و ما را به غیر از کار آسان وانداشته -10

حَدٍ مِنّا
َ
 (1)وَ لَمْ يَدَعْ لِِ

ة  وَ لا عُذْرا    (2)حُجَّ

 (3)فَالْهالِكُ مِنّا مَنْ هَلَكَ عَلَیْهِ 

عید مِنّا مَنْ رَغِبَ اِلَیْهِ.  (4)وَالسَّ

هِ بِکُلِّ ما حَمِدَهُ بِهِ اَدْنی مَلآئِکَتِه اِلَیْهِ   (5)وَالْحَمْدُ لِلَّ

 (6)وَاَکْرَمُ خَلیقَتِهِ عَلَیْهِ 

 (7)وَاَرْضی حامِدِيهِ لَدَيْهِ 

نا عَلی جَمیعِ خَلْقِهِ حَمْدا  يَفْضُلُ س  (8)آئِرَ الْحَمْدِ کَفَضْلِ رَبِّ

 15ص: 

 
 و در اين زمینه برای هیچ کدام از ما -1
 حجت و بهانه ای باقی نگذاشته  -2
 پس در میان ما بدبخت کسی است که برخلاف رضای او ترک طاعت کند  -3
 وخوشبخت از ما کسی است که به سوی او توجه نمايد. -4
 و سپاس خدای را به کلّ آن سپاسی که نزديکترين ملائکه به او -5
 و گرامی ترين آفريدگان نزد او -6
 و پسنديده ترين ستايشگران آستان او. وی را ستوده اند  -7



 سپاسی بالاتر از سپاس ديگر سپاسگزاران مانند برتری پروردگارمان بر تمام مخلوقات  -8

 (1)ینَ الْحَمْدُ مَکانَ کُلِّ نِعْمَةٍ لَهُ عَلَیْنا وَ عَلی جَمیعِ عِبادِهِ الْماضینَ وَالْباق

 (2)عَدَدَ ما اَحاطَ بِهِ عِلْمُهُ مِنْ جَمیعِ الْاَشْیآءِ 

 (3)وَمَکانَ کُلِّ واحِدَةٍ مِنْها عَدَدُها اَضْعافا  مُضاعَفَة  اَبَدا  سَرْمَدا  اِلی يَوْمِ الْقِیمَةِ 

هِ   (4)حَمْدا  لامُنْتَهی لِحَدِّ

 (5)وَ لاحِسابَ لِعَدَدِهِ 

 (6) وَلا مَبْلَغَ لِغايَتِهِ 

مَدِهِ   (7)وَ لَاانْقِطاعَ لِِِ

 16ص: 

 
های او که به ما و به بندگانش که در گذشته بوده اند و و او را سپاس و حمد دربرابر تمام نعمت  -1

 باقی بندگانش که هستند و می آيند دارد 
 سپاسی به عدد تمام اشیاء که دانش او بر آن احاطه دارد  -2
 و چندين مقابل هر يک از آنها به طور جاويد و همیشگی تا روز قیامت -3
 سپاسی که حدش را پايانی -4
 سابی و شماره آن را ح -5
 و پايان آن را نهايتی  -6
 و مدت آن را انقطاعی نباشد -7



 (1)حَمْدا  يَکُونُ وُصْلَة  اِلی طاعَتِهِ وَ عَفْوِهِ 

 (2)وَ سَبَبَا  اِلی رِضْوانِهِ 

 (3)وَ ذَريعَة  اِلی مَغْفِرَتِهِ 

تِهِ   (4)وَ طَرِيقا  اِلی جَنَّ

 (5)وَ خَفیرا  مِنْ نَقِمَتِهِ 

 (6)وَ اَمْنا  مِنْ غَضَبِهِ 

 (7)وَ ظَهیرا  عَلی طاعَتِهِ 

 (8)وَ حاجِزا  عَنْ مَعْصِیَتِهِ 

هِ وَ وَظآئِفِهِ   (9)وَ عَوْنا  عَلی تَاْدِيَةِ حَقِّ

عَدآءِ مِنْ اَوْلِیآئِهِ   (10)حَمْدا  نَسْعَدُ بِهِ فِی السُّ

هَدآءِ بِسُیُوفِ اَعْدآئِهِ وَ نَصیرُ   (11) بِهِ فی نَظْمِ الشُّ

هُ وَلِیٌّ حَمیدٌ.  (12)اِنَّ

 17ص: 

 
 سپاسی که باعث رسیدن به طاعت و بخشش او -1
 و سبب رضا و خشنودی او -2



 و وسیله آمرزش او  -3
 و راه به سوی بهشت او  -4
 و پناه از انتقام او  -5
 و ايمنی از غضب او  -6
 و يار و مددکار بر طاعت او -7
  و مانع از معصیت او -8
 و کمک بر اداء حق و وظائف حضرت او باشد  -9

 سپاسی که به سبب آن در گروه نیکبختان از دوستانش درآئیم -10
 و در سلک شهیدان به شمشیر دشمنانش قرار گیريم  -11
 که همانا حضرت او ياری دهنده و ستوده است. -12

 درود بر پیامبر - 2الدعاء 

می توانید در اين بخش از سايت مشاهده کنید. دعای دوم دعای دوم صحیفه سجاديه با ترجمه را 
فراز تنظیم  26صحیفه سجاديه از دعا های صحیفه سجاديه امام سجاد)ع( می باشد . اين دعا در 

 شده و موضوع اصلی آن درود بر نبی مکرّم اسلام محمد)ص( است.

دٍ نَبِیِّ  ذِي مَنَّ عَلیْنَا بِمُحَمَّ هِ الَّ هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ  –هِ وَ الْحَمْدُ لِلَّ ی اللَّ  (1)–صَلَّ

الِفَةِ بِقُدْرَ  مَمِ الْمَاضِیَةِ وَ الْقُرُونِ السَّ
ُ
تِي لَا تَعْجِزُ عَنْ شَيْ ءٍ وَ إِنْ عَظُمَ وَ لَا يَفُوتُهَا شَيْ ءٌ وَ دُونَ الِْ تِهِ الَّ

 (2)إِنْ لَطُفَ 

 18: ص

 



حمد و سپاس خداوندی را که بر ما منت نهاد و پیامبر خود محمد صلی الله علیه و آله را به  -1
 رسالت بر ما فرستاد. 

اين همه برآمده از قدرت اوست که ناتوان نبود در هر کار هر چند سترگ بود و فرو نگذارد هیچ  -2
 کاری را هر چند خرد بود.

هِ عَلَی مَنْ قَلَ  رَنَا بِمَنِّ  (1)فَخَتَمَ بِنَا عَلَی جَمِیعِ مَنْ ذَرَأَ وَ جَعَلَنَا شُهَدَاءَ عَلَی مَنْ جَحَدَ وَ کَثَّ

دٍ أَمِینِكَ  هُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

كَ مِنْ عِبَادِكَ   (3)عَلَی وَحْیِكَ وَ نَجِیبِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَفِیِّ

حْمَةِ وَ قَائِدِ الْخَیْ   (4)رِ وَ مِفْتَاحِ الْبَرَکَةِ إِمَامِ الرَّ

مْرِكَ نَفْسَهُ 
َ
 (5)کَمَا نَصَبَ لِِ

ضَ فِیكَ لِ  تَهُ وَ عَرَّ عَاءِ إِلَیْكَ حَامَّ  (6)لْمَکْرُوهِ بَدَنَهُ وَ کَاشَفَ فِي الدُّ

 (7) فِي إِحْیَاءِ دِينِكَ رَحِمَهُ وَ حَارَبَ فِي رِضَاكَ أُسْرَتَهُ وَ قَطَعَ 

دْنَیْنَ عَلَی جُحُودِهِمْ و
َ
 (8)وَ أَقْصَی الِْ

 19ص: 

 
پس ما را خاتم همه آفريدگان قرار داد و گواهان بر منکران. و به کرم خود شمار ما را از آنان که  -1

 شمارشان فرو کاست فزونی بخشید.
 بار خدايا درود بفرست بر محمد که امین وحی توست -2
 یان همه بندگان توست برگزيده از میان آفريدگان توست دوست مخلص از م -3



 آن امام رحمت و پیشوای خیر و کلید برکات  -4
 آن سان که او جان خويش در فرمان تو نهاد -5
و جسم خويش به راه تو هدف تیر بلا گردانید و در دعوت به دين تو با خويشاوندان خود آشکارا  -6

 خصومت ورزيد
ت و تا دين تو را زنده دارد پیوند از خويش و برای خشنودی تو با خاندان خويش به پیکار برخاس -7

 و پیوند ببريد.
 نزديکان انکارپیشه را از خود دور داشت  -8

قْصَیْنَ عَلَی اسْتِجَابَتِهِمْ لَكَ 
َ
بَ الِْ  (1)قَرَّ

 
َ
قْرَبِینَ وَ وَالَی فِیكَ الِْ

َ
 (2)بْعَدِينَ وَ عَادَی فِیكَ الِْ

 (3)و أَدْأَبَ نَفْسَهُ فِي تَبْلِیغِ رِسَالَتِكَ. 

تِكَ  عَاءِ إِلَی مِلَّ  (4)وَ أَتْعَبَهَا بِالدُّ

هْلِ دَعْوَتِكَ.
َ
صْحِ لِِ  (5)وَ شَغَلَهَا بِالنُّ

 (6)وَ هَاجَرَ إِلَی بِلَادِ الْغُربَةِ 

أْيِ عَنْ مَوْطِنِ رَحْلِهِ وَ مَوْضِعِ رِجْلِهِ وَ مَسْقَطِ رَأْسِهِ وَ مَأْنَسِ نَ   (7)فْسِهِ وَ مَحَلِّ النَّ

عْزَازِ دِينِكَ وَ اسْتِنْصَارا  عَلَی أَهْلِ الْکُفْرِ بِكَ   (8)إِرَادَة  مِنْهُ لِِِ

ی اسْتَتَبَّ لَهُ مَا حَاوَلَ فِي أَعْدَائِكَ   (9)حَتَّ

رَ فِي أَوْلِیَائِكَ   (10)وَ اسْتَتَمَّ لَهُ مَا دَبَّ

 (11)فَنَهَدَ إِلَیْهِمْ مُسْتَفْتِحا  بِعَوْنِكَ 



يا  عَلَی ضَعْفِهِ بِنَصْرِكَ   (12)وَ مُتَقَوِّ

 (13)فَغَزَاهُمْ فِي عُقْرِ دِيَارِهِمْ وَ هَجَمَ عَلَیْهِمْ فِي بُحْبُوحَةِ قَرَارِهِمْ 

 20ص: 

 
 و دوران دعوت پذير را به خود نزديك ساخت. -1
 در راه تو با بیگانگان دوستی ورزيد و با نزديکان دشمنی -2
 و تا حق رسالت تو بگزارد خويشتن را به رنج افکند. -3
 جان خويش در بوته تعب نهاد تا به کیش تو دعوت کند -4
 يشتن به کار داشت تا امت را اندرز دهد.خو -5
 به ديار غربت رخت کشید -6
 و موطن مألوف و زادبوم و سرای انس خود رها کرد  -7
 تا دين تو را نصرت دهد و بر آنان که بر تو کفر می ورزيدند غلبه جويد  -8
 تا به هر چه در حق دشمنان تو خواسته بود به تمام دست يافت -9

 باره دوستان تو انديشیده بود به کمال حاصل آمد.و هر چه در  -10
 پس بدان هنگام که به ياری تو پیروزی می طلبید -11
 و به نیروی نصرت تو بر ناتوانی خويش چیره می گشت آهنگ جنگ ايشان کرد. -12
 با آنان در دل خانه هايشان غزا کرد و به ناگاه در میان منازلشان بر سرشان تاخت  -13

ی ظَهَ   (1)رَ أَمْرُكَ وَ عَلَتْ کَلِمَتُكَ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ حَتَّ

رَجَةِ الْعُلْیَا مِ  هُمَّ فَارْفَعْهُ بِمَا کَدَحَ فِیكَ إِلَی الدَّ تِكَ اَللَّ  (2)نْ جَنَّ

ی لَا يُسَاوَی فِي مَنْزِلَةٍ وَ لَا يُکَافَأَ فِي مَرْتَبَةٍ   (3)حَتَّ



بٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ   (4)وَ لَا يُوَازِيَهُ لَدَيْكَ مَلَكٌ مُقَرَّ

فَاعَةِ أَجَلَّ مَا وَعَدْتَهُ  تِهِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حُسْنِ الشَّ اهِرِينَ وَ أُمَّ فْهُ فِي أَهْلِهِ الطَّ  (5)وَ عَرِّ

 (6)يَا نَافِذَ الْعِدَةِ يَا وَافِيَ الْقَوْلِ 

ئَاتِ بِأَ  یِّ لَ السَّ  (7)ضْعَافِهَا مِنَ الْحَسَنَاتِ يَا مُبَدِّ

كَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ   (8)إِنَّ

لوةِ عَلی حَمَلَة الْعَرْشِ وَ کُلِّ مَلَكٍ مقرّبٍ   (9)وَ کانَ مِنْ دُعائِهِ علیه السلام فی الصَّ

 21ص: 

 
 تا دين تو آشکار گرديد و کلمه تو برتر شد اگر چه مشرکان را ناخوش افتاد. -1
 بار خدايا محمد را به پاداش رنجی که در راه تو کشید به عالی ترين درجات بهشت خود فرابر  -2
 آن سان که هیچ کس را نرسد تا به منزلت با او برابری جويد -3
 لك مقرب و پیامبر مرسلی در نزد تو با او برابری نتواند.و به مرتبت با او همبری کند و هیچ م -4
بار خدايا افزون از آنچه او را وعده داده ای که شفاعتش را در حق اهل بیت پاك و امت با ايمانش  -5

 بپذيری عطا فرمای.
 ای خداوندی که هیچ وعده ای خلاف نکنی و به هر چه گويی وفا کنی -6
 چند برابر نیکیهاای دگرگون کننده بديها به  -7
 انك ذو الفضل العظیم و الجواد الکريم. -8
 دعای آن حضرت در طلب رحمت بر حاملان عرش و تمام فرشتگان مقرب -9

ذينَ لايَفْتُرُونَ مِنْ تَسْبیحِكَ وَ  هُمَّ وَ حَمَلَةُ عَرْشِكَ الَّ  (1)اَللَّ



 (2)لايَسْئَمُونَ مِنْ تَقْديسِكَ وَ لايَسْتَحْسِرُونَ مِنْ عِبادَتِكَ 

قْصیرَ عَلَی الْجِدِّ فی اَمْرِ   (3)كَ وَ لايَغْفُلُونَ وَ لايُؤْثِرُونَ التَّ

ورِ الشّاخِصُ   (4)عَنِ الْوَلَهِ اِلَیْكَ وَ اِسْرافیلُ صاحِبُ الصُّ

فْخَةِ  هُ بِالنَّ مْرِ فَیُنَبِّ ذْنَ وَ حُلُولَ الْاَ ذی يَنْتَظِرُ مِنْكَ الْاِ  (5)الَّ

 (6)صَرْعی رَهآئِنِ الْقُبُورِ وَ میکآئیلُ ذُوالْجاهِ عِنْدَكَ وَالْمَکانِ 

مینُ عَلی وَحْیِكَ  فیعِ مِنْ طاعَتِكَ وَ جِبْريلُ الْاَ  (7) الْمُطاعُ الرَّ

وحُ  بُ عِنْدَكَ وَالرُّ  (8)فی اَهْلِ سَمواتِكَ الْمَکینُ لَدَيْكَ الْمُقَرَّ

ذی هُوَ مِنْ اَمْرِكَ  وحُ الَّ ذی هُوَ عَلی مَلآئِکَةِ الْحُجُبِ وَالرُّ  (9)الَّ

ذينَ مِنْ دُونِهِمْ مِنْ سُکّانِ   (10)فَصَلِّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی الْمَلائِکَةِ الَّ

 22ص: 

 
 بارالها و حاملان عرشت که از تسبیح تو سست نمی شوند و -1
 از تقديست ملول نمی گردند و از عبادتت وانمی مانند  -2
 و در اجرای فرمانت کوتاهی را بر کوشش انتخاب نمی نمايند و از شیفتگی به سوی تو -3
 غافل نمی گردند و اسرافیل صاحب صور که چشم به راه اجازه -4
 و فرمان توست تا در صور بدمد و بدين برنامه افتادگان -5
 به زندان گور را از خواب مرگ بیدار کند و میکائیل که نزد تو بلند مرتبه و به خاطر -6
 طاعت تو دارای مکانی رفیع است و جبرئیل امین وحی تو که در بین اهل -7



 ه درگاهت مقرّب و روحآسمانهای تو مورد اطاعت است و در پیشگاهت ارجمند و ب -8
 که بر فرشتگان حجب گمارده است و آن روح که از امر توست  -9

پس بر همه آنان درود فرست و همچنین بر فرشتگانی که از نظر مقام پائین تر از ايشانند از  -10
 ساکنان

ذينَ لاتَدْخُلُهُمْ  مانَةِ عَلی رِسالاتِكَ وَالَّ  (1)سَمواتِكَ وَ اَهْلِ الْاَ

 (2)وَ لا فُتُورٌ وَ لا تَشْغَلُهُمْ  -سَئْمَةٌ مِنْ دُؤُبٍ وَ لااِعْیآءٌ مِنْ لُغُوبٍ 

هَواتُ وَ لايَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظیمِكَ سَهْوُ   (3)عَنْ تَسْبیحِكَ الشَّ

ظَرَ اِلَیْكَ الْغَ  عُ الْاَبْصارِ فَلايَرُومُونَ النَّ  (4)فَلاتِ الْخُشَّ

ذينَ قَدْ طالَتْ رَغْبَتُهُمْ فیما  ذْقانِ الَّ واکِسُ الْاَ  (5)لَدَيْكَ النَّ

 (6)الْمُسْتَهْتَرُونَ بِذِکْرِ الآئِكَ وَالْمُتَواضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِكَ 

مَ تَزْفِرُ  ذينَ يَقُولُونَ اِذا نَظَرُوا اِلی جَهَنَّ  (7)وَ جَلالِ کِبْرِيآئِكَ وَالَّ

 (8)لِ مَعْصِیَتِكَ: سُبْحانَكَ ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ عَلی اَهْ 

 23ص: 

 
 پیامهايت و آن فرشتگانی که از کوشش و کار آسمانهايت و امین بر -1
 ملول نمی شوند و از هیچ زحمتی وامانده و سست نمی گردند و خواسته ها ايشان را -2
 از تسبیح تو باز نمی دارد و سهو ناشی از غفلت ها آنان را از بزرگداشت تو جدا -3
 ار جلالت نمی نمايند نمی کند ديدگان به خشوع فرو هشته اند و اراده نگريستن به انو -4



 سرها به زير افکنده اند آنان که عشق و شوقشان را به آنچه نزد توست پايانی نیست  -5
 شیفته ياد نعمت های تواند و در برابر بزرگی و جلال کبريائیت -6
 متواضعند و بر آن فرشتگان که چون دوزخ را بر گنهکاران خروشان -7
 و پاکیزه ما تو را چنان که سزاوار توست عبادت نکرديم  ببینند می گويند: ای خدای منزه -8

وْحانِیّینَ مِنْ مَلآئِکَتِكَ وَ اَهْلِ   (1)فَصَلِّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی الرَّ

لْفَةِ عِنْدَكَ وَ حُمّالِ الْغَیْبِ اِلی رُسُلِكَ وَالْمُؤْتَمِنینَ   (2)الزُّ

ذينَ اخْتَصَصْتَهُمْ   (3)عَلی وَحْیِكَ وَ قَبآئِلِ الْمَلآئِکَةِ الَّ

رابِ بِتَقْديسِكَ  عامِ وَالشَّ  (4)لِنَفْسِكَ وَاَغْنَیْتَهُمْ عَنِ الطَّ

ذينَ عَلی اَرْجآئِها  (5)وَاَسْکَنْتَهُمْ بُطُونَ اَطْباقِ سَمواتِكَ وَالَّ

مْرُ بِتَمامِ وَعْدِكَ وَ خُزّانِ الْمَطَرِ وَ زَواجِرِ اِذا   (6)نَزَلَ الْاَ

ذی بِصَوْتِ زَجْرِهِ يُسْمَعُ زَجَلُ ال حابِ وَالَّ عُودِ السَّ  (7)رُّ

تمَعَتْ صَواعِقُ الْبُرُوقِ  ََ حابِ الْ  (8)وَ اِذا سَبَحَتْ بِهِ حَفیفَةُ السَّ

لْجِ وَالْبَرَدِ والْهابِطینَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ اِذا نَزَلَ  عِی الثَّ  (9)وَ مُشَیِّ

فتَهم مَثاقیلَ  ذينَ عَرَّ لینَ بِالْجِبالِ فَلاتَزُولُ و الَّ ياحِ وَالْمُوَکَّ امِ عَلی خَزآئِنِ الرِّ  (10)المیاه وَالْقُوَّ

 24ص: 

 
 از ملائکه ات و اهلپس بر همه آنان درود فرست و نیز بر روحانیان  -1



 منزلت و قرب در پیشگاهت و حاملان پیام غیب به سوی فرستادگانت و امینان -2
 بر وحیت و اصناف فرشتگانی که آنان را به خود اختصاص -3
 داده ای و به وسیله تقديس خود ايشان را از خوردنی و آشامیدنی بی نیاز نموده ای  -4
 کن داده ای و بر آن فرشتگان که چون فرمانت به انجامو در اندرون طبقات آسمانهايت مس -5
 وعده ات صادر گردد بر اطراف آسمانها گماشته شوند و بر خزانه داران باران و حرکت دهندگان -6
 ابر و بر آن مَلَکی که از فرياد زجرش غرّش رعدها شینده شود  -7
 درخشیدن گیرد  و چون ابر خروشان به وسیله او به شنا درآيد شعله های برق -8
و برفرشتگانی که دانه های برف وتگرگ را بدرقه می کنند وملائکه ای که همراه قطرات باران فرود  -9

 می آيند 
و بر آنان که وکیل خزينه های بادند و آنان که بر کوهها گماشته شده اند تا از جا در نروند و بر  -10

 آنان که وزن آبها,

مْطارِ وَ عَوالِجُها وَ رُسُلِكَ مِنَ الْمَلائِکَةِ اِلی اَهْلِ الْاَرْضِ وَ کَیلَ ما تَحويهٍ لَواعج   (1)الْاَ

فَرَةِ  خآءِ وَالسَّ  (2)بِمَکْرُوهِ ما يَنْزِلُ مِنَ الْبَلآءِ وَ مَحْبُوبِ الرَّ

 (3)الْمَوْتِ الْکِرامِ الْبَرَرَةِ وَالْحَفَظَةِالْکِرامِ الْکاتِبینَ وَ مَلَكِ 

 (4)وَ اَعْوانِهِ وَ مُنْکَرٍ وَ نَکیرٍ وَ رُومانَ فَتّانِ الْقُبُورِ وَالطّآئِفینَ 

 (5)بِالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ وَ مالِكٍ وَالْخَزَنَةِ وَ رِضْوانَ وَ سَدَنَةِ 

هَ ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ  ذينَ لا يَعْصُونَ اللَّ  (6)الْجِنانِ وَالَّ

ذينَ يَقُولُونَ: سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ   (7)مايُؤْمَرُونَ وَالَّ

 25ص: 



 
و اندازه بارانهای سیل آسا و رگبارهای متراکم را به آنان آموخته ای و بر فرشتگانی که به سوی اهل  -1

 زمین گسیل می شوند و
 گرفتاری ناخوشايند و گشايش خوشايند برای آنان می آورند و بر سفیران -2
 ی که حافظ عمل مردم و نويسنده آنند و بر فرشته مرگبزرگوار نیکوکار و فرشتگان بزرگوار -3
 و يارانش و منکَر و نکیر و بر رومان آزمايش کننده مردگان در گور و بر طواف کنندگان -4
 بیت المعمور و بر مالک و بر خازنان دوزخ و بر رضوان و خدمتگزاران -5
 نمی نمايند و مأموريت خود رابهشت و بر فرشتگانی که خدا را در آنچه امر می کند مخالفت  -6
به نحو احسن انجام می دهند و بر فرشتگانی که به اهل بهشت می گويند: سلام بر شما به خاطر  -7

 آنکه صبر کرديد پس

وهُ ثُمَّ  ذينَ اِذا قیلَ لَهُمْ: خُذُوهُ فَغُلُّ بانِیَةِ الَّ  (1)عُقْبَی الدّارِ وَالزَّ

وهُ ابْتَدَرُوهُ سِراعا  وَلَمْ يُنْظِرُوهُ وَ مَنْ   (2)الْجَحیمَ صَلُّ

لْتَهُ   (3)اَوْهَمْنا ذِکْرَهُ وَ لَمْ نَعْلَمُ مَکانَهُ مِنْكَ وَ بِاَیِّ اَمْرٍ وَکَّ

 (4)وَ سُکّانِ الْهَوآءِ وَالْاَرْضِ وَالْمآءِ وَ مَنْ مِنْهُمْ عَلَی الْخَلْقِ 

 (5)فَصَلِّ عَلَیْهِمْ يَوْمَ يَاْتی کُلُّ نَفْسٍ مَعَها سآئِقٌ وَ شَهیدٌ 

 (6)رامَتِهِمْ وَصَلِّ عَلَیْهِمْ صَلوة  تَزيدُهُمْ کَرامَة  عَلی کَ 

یْتَ عَلی  هُمَّ وَ اِذا صَلَّ  (7)وَ طَهارَة  عَلی طَهارَتِهِمْ. اَللَّ

غْتَهُمْ صَلوتَنا عَلَیْهِمْ فَصَلِّ   (8)مَلآئِکَتِكَ وَ رُسُلِكَ وَ بَلَّ

 (9)عَلَیْنا بِما فَتَحْتَ لَنا مِنْ حُسْنِ الْقَوْلِ فیهِمْ 



كَ جَوادٌ کَريمٌ.  (10)اِنَّ

 26ص: 

 
نیکوسرايی است خانه آخرت برای شما و بر فرشتگان نگاهبان دوزخ که چون به آنان فرمان رسد:  -1

 او را بگیريد و به زنجیر کشید سپس
 به آتش درافکنید به سرعت دستگیرش کنند و به او مهلت ندهند و بر -2
رشته ای که نامش را ياد نکرده ايم و از قدرش در پیشگاه تو خبر نداريم و نمی دانیم او را به هر ف -3

 چه کاری گماشته ای 
 و بر آن فرشتگانی که ساکن هوا و زمین و آبند و به هر کدام از آنان که موکّل آفريدگانند  -4
 اننده و ديگری گواه می آيد پس بر همه آنان درود فرست در روزی که هرکس با دو فرشته يکی ر -5
 و بر ايشان درود فرست درودی که بر بزرگواريشان بیفزايد, -6
 و بر طهارتشان طهارت اضافه کند بارالها به وقتیکه بر -7
فرشتگانت و فرستادگانت درود می فرستی و درود ما را به آنان ابلاغ میکنی, به علت آن گفتار  -8

 نیکو
 که در وصف آنان بر زبان و دل ما روان ساختی ای,بر ما نیز درود و رحمت فرست, -9

 که تو بخشنده و بزرگواری. -10

 فرشتگان مُقرّب - 3الدعاء 

لوةِ عَلی حَمَلَةِ   (1)وَ کانَ مِنْ دُعائِهِ علیه السلام فی الصَّ

 (2)الْعَرْشِ وَ کُلِّ مَلَكٍ مقرّبٍ 

ذينَ لايَفْتُرُونَ مِنْ تَسْبیحِكَ  هُمَّ وَ حَمَلَةُ عَرْشِكَ الَّ  (3)اَللَّ



 (4)وَ لايَسْئَمُونَ مِنْ تَقْديسِكَ 

 (5)وَ لايَسْتَحْسِرُونَ مِنْ عِبادَتِكَ 

قْصیرَ عَلَی الْجِدِّ فی اَمْرِكَ   (6)وَ لايُؤْثِرُونَ التَّ

 (7)وَ لايَغْفُلُونَ عَنِ الْوَلَهِ اِلَیْكَ 

ورِ   (8)وَ اِسْرافیلُ صاحِبُ الصُّ

ذْنَ  ذی يَنْتَظِرُ مِنْكَ الْاِ  (9)الشّاخِصُ الَّ

مْرِ   (10)وَ حُلُولَ الْاَ

 27ص: 

 
 دعای آن حضرت در طلب رحمت بر حاملان -1
 عرش و تمام فرشتگان مقرب -2
 بارالها و حاملان عرشت که از تسبیح تو سست نمی شوند  -3
 و از تقديست ملول نمی گردند  -4
 و از عبادتت وانمی مانند  -5
 و در اجرای فرمانت کوتاهی را بر کوشش انتخاب نمی نمايند  -6
 و از شیفتگی به سوی تو غافل نمی گردند  -7
 و اسرافیل صاحب صور  -8
 که چشم به راه اجازه و فرمان توست -9

 تا در صور بدمد  -10



فْخَةِ صَرْعی رَهآئِنِ الْقُبُورِ  هُ بِالنَّ  (1)فَیُنَبِّ

 (2)وَ میکآئیلُ ذُوالْجاهِ عِنْدَكَ 

فیعِ مِنْ طاعَتِكَ   (3)وَالْمَکانِ الرَّ

مینُ عَلی وَحْیِكَ   (4)وَ جِبْريلُ الْاَ

 (5)الْمُطاعُ فی اَهْلِ سَمواتِكَ 

 (6)الْمَکینُ لَدَيْكَ 

بُ عِنْدَكَ   (7)الْمُقَرَّ

ذی هُوَ عَلی مَلآئِکَةِ الْحُجُبِ  وحُ الَّ  (8)وَالرُّ

ذی هُوَ مِنْ  وحُ الَّ  (9) اَمْرِكَ وَالرُّ

 (10)فَصَلِّ عَلَیْهِمْ 

ذينَ مِنْ دُونِهِمْ   (11)وَ عَلَی الْمَلائِکَةِ الَّ

 (12)مِنْ سُکّانِ سَمواتِكَ 

مانَةِ عَلی رِسالاتِكَ   (13)وَ اَهْلِ الْاَ

ذينَ لاتَدْخُلُهُمْ سَئْمَةٌ مِنْ دُؤُبٍ   (14)وَالَّ

 (15)وَ لا فُتُورٌ  -وَ لااِعْیآءٌ مِنْ لُغُوبٍ 



 28ص: 

 
 و بدين برنامه افتادگان به زندان گور را از خواب مرگ بیدار کند  -1
 و میکائیل که نزد تو بلند مرتبه  -2
 و به خاطر طاعت تو دارای مکانی رفیع است  -3
 و جبرئیل امین وحی تو  -4
 که در بین اهل آسمانهای تو مورد اطاعت است  -5
 و در پیشگاهت ارجمند -6
 و به درگاهت مقرّب  -7
 و روح که بر فرشتگان حجب گمارده است  -8
 و آن روح که از امر توست  -9

 پس بر همه آنان درود فرست  -10
 و همچنین بر فرشتگانی که از نظر مقام پائین تر از ايشانند  -11
 از ساکنان آسمانهايت -12
 و امین بر پیامهايت -13
 و آن فرشتگانی که از کوشش و کار ملول نمی شوند -14
 و از هیچ زحمتی وامانده و سست نمی گردند  -15

هَواتُ   (1)وَ لا تَشْغَلُهُمْ عَنْ تَسْبیحِكَ الشَّ

 (2)وَ لايَقْطَعُهُمْ عَنْ تَعْظیمِكَ سَهْوُ الْغَفَلاتِ 

عُ   (3)الْاَبْصارِ  الْخُشَّ

ظَرَ اِلَیْكَ   (4)فَلايَرُومُونَ النَّ



ذْقانِ  واکِسُ الْاَ  (5)النَّ

ذينَ قَدْ طالَتْ رَغْبَتُهُمْ فیما لَدَيْكَ   (6)الَّ

 (7)كَ الْمُسْتَهْتَرُونَ بِذِکْرِ الآئِ 

 (8)وَالْمُتَواضِعُونَ دُونَ عَظَمَتِكَ وَ جَلالِ کِبْرِيآئِكَ 

ذينَ يَقُولُونَ اِذا نَ  مَ تَزْفِرُ عَلی اَهْلِ مَعْصِیَتِكَ وَالَّ  (9)ظَرُوا اِلی جَهَنَّ

 (10)سُبْحانَكَ ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبادَتِكَ :

وْحانِیّینَ مِنْ مَلآئِکَتِكَ وَ اَهْلِ   (11)فَصَلِّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی الرَّ

لْفَةِ عِنْدَكَ   (12)الزُّ

 29ص: 

 
 و خواسته ها ايشان را از تسبیح تو باز نمی دارد  -1
 آنان را از بزرگداشت تو جدا نمی کند و سهو ناشی از غفلت ها -2
 ديدگان به خشوع فرو هشته اند  -3
 و اراده نگريستن به انوار جلالت نمی نمايند  -4
 سرها به زير افکنده اند -5
 آنان که عشق و شوقشان را به آنچه نزد توست پايانی نیست  -6
 شیفته ياد نعمت های تواند  -7
 و در برابر بزرگی و جلال کبريائیت متواضعند -8
 و بر آن فرشتگان که چون دوزخ را بر گنهکاران خروشان ببینند می گويند: -9



 ای خدای منزه و پاکیزه ما تو را چنان که سزاوار توست عبادت نکرديم  -10
 پس بر همه آنان درود فرست و نیز بر روحانیان از ملائکه ات و اهل -11
 زلت و قرب در پیشگاهتمن -12

 (1)وَ حُمّالِ الْغَیْبِ اِلی رُسُلِكَ 

 (2)وَالْمُؤْتَمِنینَ 

 (3)عَلی وَحْیِكَ 

ذينَ اخْتَصَصْتَهُمْ لِنَفْسِكَ   (4)وَ قَبآئِلِ الْمَلآئِکَةِ الَّ

عامِ وَالشَّ   (5)رابِ بِتَقْديسِكَ وَاَغْنَیْتَهُمْ عَنِ الطَّ

 (6)وَاَسْکَنْتَهُمْ بُطُونَ اَطْباقِ سَمواتِكَ 

ذينَ عَلی اَرْجآئِها  (7)وَالَّ

مْرُ بِتَمامِ وَعْدِكَ   (8)اِذا نَزَلَ الْاَ

حابِ   (9)وَ خُزّانِ الْمَطَرِ وَ زَواجِرِ السَّ

عُودِ  ذی بِصَوْتِ زَجْرِهِ يُسْمَعُ زَجَلُ الرُّ  (10)الَّ

تمَعَتْ صَواعِقُ الْبُرُوقِ  ََ حابِ الْ  (11)وَ اِذا سَبَحَتْ بِهِ حَفیفَةُ السَّ

لْجِ وَالْبَرَدِ  عِی الثَّ  (12)وَ مُشَیِّ

 (13)والْهابِطینَ مَعَ قَطْرِ الْمَطَرِ اِذا نَزَلَ 



ياحِ  امِ عَلی خَزآئِنِ الرِّ  (14)وَالْقُوَّ

 30ص: 

 
 و حاملان پیام غیب به سوی فرستادگانت  -1
 و امینان -2
 بر وحیت -3
 و اصناف فرشتگانی که آنان را به خود اختصاص داده ای  -4
 و به وسیله تقديس خود ايشان را از خوردنی و آشامیدنی بی نیاز نموده ای  -5
 و در اندرون طبقات آسمانهايت مسکن داده ای  -6
 و بر آن فرشتگان که چون فرمانت به انجام -7
 وعده ات صادر گردد بر اطراف آسمانها گماشته شوند -8
 و بر خزانه داران باران و حرکت دهندگان ابر -9

 و بر آن مَلَکی که از فرياد زجرش غرّش رعدها شینده شود  -10
 و چون ابر خروشان به وسیله او به شنا درآيد شعله های برق درخشیدن گیرد  -11
 رف وتگرگ را بدرقه می کنند و برفرشتگانی که دانه های ب -12
 وملائکه ای که همراه قطرات باران فرود می آيند  -13
 و بر آنان که وکیل خزينه های بادند  -14

لینَ بِالْجِبالِ فَلاتَزُولُ   (1)وَالْمُوَکَّ

مْطارِ وَ عَوالِجُها فتَهم مَثاقیلَ المیاه وَ کَیلَ ما تَحويهٍ لَواعج الْاَ ذينَ عَرَّ  (2)و الَّ

 (3)کَةِ اِلی اَهْلِ الْاَرْضِ بِمَکْرُوهِ ما يَنْزِلُ مِنَ الْبَلآءِ وَ رُسُلِكَ مِنَ الْمَلائِ 



خآءِ   (4)وَ مَحْبُوبِ الرَّ

فَرَةِ   (5)وَالسَّ

 (6)الْکِرامِ الْبَرَرَةِ 

 (7)وَالْحَفَظَةِالْکِرامِ الْکاتِبینَ 

 (8)وَ مَلَكِ الْمَوْتِ 

 (9)وَ اَعْوانِهِ 

 (10)ومانَ فَتّانِ الْقُبُورِ وَالطّآئِفینَ وَ مُنْکَرٍ وَ نَکیرٍ وَ رُ 

 (11)بِالْبَیْتِ الْمَعْمُورِ وَ مالِكٍ وَالْخَزَنَةِ وَ رِضْوانَ وَ سَدَنَةِ 

هَ ما اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ  ذينَ لا يَعْصُونَ اللَّ  (12)الْجِنانِ وَالَّ

 31ص: 

 
 و آنان که بر کوهها گماشته شده اند تا از جا در نروند  -1
 و بر آنان که وزن آبها و اندازه بارانهای سیل آسا و رگبارهای متراکم را به آنان آموخته ای , -2
 بر فرشتگانی که به سوی اهل زمین گسیل می شوند و گرفتاری ناخوشايند و -3
 و گشايش خوشايند برای آنان می آورند -4
 و بر سفیران -5
 بزرگوار نیکوکار  -6
 و فرشتگان بزرگواری که حافظ عمل مردم و نويسنده آنند -7



 و بر فرشته مرگ -8
 و يارانش  -9

 و منکَر و نکیر و بر رومان آزمايش کننده مردگان در گور و بر طواف کنندگان -10
 بیت المعمور و بر مالک و بر خازنان دوزخ و بر رضوان و خدمتگزاران -11
 بهشت و بر فرشتگانی که خدا را در آنچه امر می کند مخالفت نمی نمايند و مأموريت خود را -12

 (1)مايُؤْمَرُونَ 

ذينَ يَقُولُونَ: سَلامٌ عَلَیْکُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ   (2)وَالَّ

 (3)عُقْبَی الدّارِ 

ذينَ اِذا قیلَ لَهُمْ: بانِیَةِ الَّ  (4)وَالزَّ

 (5)وهُ ثُمَّ خُذُوهُ فَغُلُّ 

وهُ   (6)الْجَحیمَ صَلُّ

 (7)ابْتَدَرُوهُ سِراعا  

 (8)وَلَمْ يُنْظِرُوهُ 

 (9)وَ مَنْ اَوْهَمْنا ذِکْرَهُ 

 (10)وَ لَمْ نَعْلَمُ مَکانَهُ مِنْكَ 

 32ص: 

 



 به نحو احسن انجام می دهند  -1
 و بر فرشتگانی که به اهل بهشت می گويند: سلام بر شما به خاطر آنکه صبر کرديد پس -2
 نیکوسرايی است خانه آخرت برای شما  -3
 و بر فرشتگان نگاهبان دوزخ که چون به آنان فرمان رسد: -4
 او را بگیريد و به زنجیر کشید سپس -5
 به آتش درافکنید -6
 به سرعت دستگیرش کنند -7
 و به او مهلت ندهند  -8
 و بر هر فرشته ای که نامش را ياد نکرده ايم  -9

 و از قدرش در پیشگاه تو خبر نداريم  -10

لْتَهُ   (1)وَ بِاَیِّ اَمْرٍ وَکَّ

 (2)وَ سُکّانِ الْهَوآءِ وَالْاَرْضِ وَالْمآءِ 

 (3)وَ مَنْ مِنْهُمْ عَلَی الْخَلْقِ 

 (4)فَصَلِّ عَلَیْهِمْ يَوْمَ يَاْتی کُلُّ نَفْسٍ مَعَها سآئِقٌ وَ شَهیدٌ 

 (5)وَصَلِّ عَلَیْهِمْ صَلوة  تَزيدُهُمْ کَرامَة  عَلی کَرامَتِهِمْ 

 (6)وَ طَهارَة  عَلی طَهارَتِهِمْ.

یْتَ عَلی مَلآئِکَتِكَ وَ رُسُلِكَ  هُمَّ وَ اِذا صَلَّ  (7)اَللَّ

غْتَهُمْ صَلوتَنا عَلَیْهِمْ   (8)وَ بَلَّ

 (9)فَصَلِّ عَلَیْنا بِما فَتَحْتَ لَنا مِنْ حُسْنِ الْقَوْلِ فیهِمْ 



كَ جَوادٌ کَريمٌ.  (10)اِنَّ

 33ص: 

 
 و نمی دانیم او را به چه کاری گماشته ای  -1
 و بر آن فرشتگانی که ساکن هوا و زمین و آبند -2
 و به هر کدام از آنان که موکّل آفريدگانند  -3
 پس بر همه آنان درود فرست در روزی که هرکس با دو فرشته يکی راننده و ديگری گواه می آيد  -4
 ر ايشان درود فرست درودی که بر بزرگواريشان بیفزايد,و ب -5
 و بر طهارتشان طهارت اضافه کند -6
 بارالها به وقتیکه بر فرشتگانت و فرستادگانت درود می فرستی -7
 و درود ما را به آنان ابلاغ میکنی, -8
نیز درود و رحمت به علت آن گفتار نیکو که در وصف آنان بر زبان و دل ما روان ساختی ای,بر ما  -9

 فرست,
 که تو بخشنده و بزرگواری. -10

 پیروان پیامبران - 4الدعاء 

 (1)و کانَ مِن دعائهِ علیه السلام فی الصّلوة علی اَتْباعِ 

سُلِ و مُصَدّقیهِمْ   (2)الرُّ

قُوهُمْ مِنْ اَهْلِ الْاَرْضِ بِالْغَیْبِ  سُلِ وَ مُصَدِّ هُمَّ وَ اَتْباعُ الرُّ  (3)اَللَّ

شْتِیاقِ اِلَی الْمُرْسَلینَ بِحَقآئِقِ الْايمانِ  کْذيبِ وَالْاِ  (4)عِنْدَ مُعارَضَةِ الْمُعانِدينَ لَهُمْ بِالتَّ



 (5)فی کُلِّ دَهْرٍ وَ زَمانٍ اَرْسَلْتَ فیهِ رَسوُلا  

هْلِهِ دَلیلا  
َ
 (6)وَ اَقَمْتَ لِِ

دٍ  هُ  -مِنْ لَدُنْ ادَمَ اِلی مُحَمَّ ی اللَّ  (7)صَلَّ

ةِ الْهُ  -عَلَیْهِ وَالِهِ  قی مِنْ اَئِمَّ  (8)عَلی جَمیعِهِمُ  -دی وَ قادَةِ اَهْلِ التُّ

لامُ فَاذْکُرْهُمْ مِنْكَ بِمَغْفِرَةٍ وَ رِضْوانٍ   (9)السَّ

هُمَّ وَاَصْحابُ   (10)اَللَّ

 34ص: 

 
 دعای آن حضرت در درود بر پیروان -1
 و ايمان آورندگان به ايشان -2
بارالها و پیروان انبیاء و تصديق کنندگان ايشان از مردم روی زمین که تصديقشان از عمق قلب  -3

 بود 
دند ولی مؤمنان به سبب آنهم به وقتی که دشمنان به جهت معارضه در مقام تکذيب آنان برآم -4

 حقايق ايمانیه مشتاقانه به انبیاء روی آوردند 
 در هر عصر و زمانی که پیامبری فرستادی -5
 و برای جامعه چراغ راه قرار دادی  -6
 درود خدا -از زمان آدم تا دوران محمد  -7
 که بر همه آنان -از رهبران هدايت و جلوداران اهل تقوا  -بر او و آلش باد  -8
 خداوندا تمام آنان را از جانب خود به آمرزش و رضايت مخصوص گردان.  -سلام باد  -9

 بارالها و به خصوص اصحاب -10



حابَةَ  ذينَ اَحْسَنُواالصَّ الَّ ة  دٍ خآصَّ  (1)مُحَمَّ

ذينَ اَبْلَوُاالْبَلآءَ اَلْحَسَنَ فی نَصْرِهِ   (2)وَالَّ

 (3)وَ کانَفُوهُ 

 (4)وَ اَسْرَعُوا اِلی وِفادَتِهِ 

 (5)وَ سابَقُوا اِلی دَعْوَتِهِ 

 (6)وَاسْتَجابُوا لَهُ حَیْثُ اَسْمَعَهُمْ 

ةَ رِسالاتِهِ وَ فارَقُوا الْاَزْواجَ وَالْاَوْلادَ فی اِظْهارِ کَلِمَتِهِ   (7)حُجَّ

تِهِ وَانْتَصَرُوا بِهِ  بْنآءَ فی تَثْبیتِ نُبُوَّ  (8)وَقاتَلُوا الْابآءَ وَالْاَ

تِهِ  تِهِ يَرْجُونَ تِجارَة  لَنْ تَبُورَ فی مَوَدَّ  (9)وَمَنْ کانُوا مُنْطَوينَ عَلی مَحَبَّ

قُوا بِعُرْوَتِهِ  ذينَ هَجَرَتْهُمُ الْعَشآئِرُ اِذْ تَعَلَّ  (10)وَالَّ

 (11)وَانْتَفَتْ مِنْهُمُ الْقَراباتُ اِذْ سَکَنُوا فی ظِلِّ قَرابَتِهِ 

هُمَّ ماتَرَکوُا لَكَ وَفیكَ   (12)فَلاتَنْسَ لَهُمُ اللَّ

 35ص: 

 
 محمد )ص( آنان که شرط مصاحبت او را به خوبی پاس داشتند  -1
 نیکو برخاستند  و آنان که در ياری آن حضرت به سعی -2



 و حضرتش را ياری دادند -3
 و برای قرار دادنش به صحنه قدرت شتافتند  -4
 و برای قبول دعوتش بر يکديگر سبقت گرفتند  -5
 و چون دلیل رسالت های خود را به گوش آنان رساند -6
 دعوتش را پذيرفتند و در راه اعلاء کلمه اش از همسران و فرزندان خود دوری جستند  -7
و با پدران و فرزندان خودبرای برقراری نبوّتش نبرد کردند و به برکت وجود او در آن نبردها پیروز  -8

 شدند.
و آنان که در عمق دلشان مهر او را می پروردند و در عشق او به تجارتی امید داشتند که کسادی  -9

 و ضرر در آن راه نداشت 
 و عشائرشان از آنان دوری جستند  و يارانی که وقتی دل به او بستند قبائل -10
 و زمانی که در سايه قرابت او آرمیدند دودمان آنان پیوند قرابت گسیختند  -11
 بارالها پس برای اصحاب محمد آنچه را برای تو و در راه تو از دست دادند از نظرلطف دور مدار -12

 (1)وَاَرْضِهِمْ مِنْ رِضْوانِكَ 

 (2)وَ بِما حاشُوا الْخَلْقَ عَلَیْكَ 

 (3)وَ کانوُا مَعَ رَسوُلِكَ دُعاة  لَكَ اِلَیْكَ 

 (4)وَاشْکُرْهُمْ عَلی هَجْرِهِمْ فیكَ دِيارَ قَوْمِهِمْ وَ خُرُوجِهِمْ مِنْ سَعَةِ 

 (5)الْمَعاشِ اِلی ضیقِهِ 

رْتَ فی اِعْزازِ دينِكَ مِنْ مَظْلُومِهِمْ.  (6)وَ مَنْ کَثَّ

ذينَ يَقُولُونَ: هُمَّ وَ اَوْصِلْ اِلَی التّابِعینَ لَهُمْ بِاِحْسانٍ الَّ  (7)اَللَّ



ذينَ سَبَقُونا بِالْايمانِ » نااغْفِرلَنا وَ ِلِاخْوانِنَا الَّ  (8)خَیْرَ جَزآئِكَ « رَبَّ

ذينَ قَصَ   (9)دُوا سَمْتَهُمْ الَّ

رَوْا وِجْهَتَهُمْ   (10)وَ تَحَّ

 (11)وَ مَضَوْا عَلی شاکِلَتِهِمْ 

 (12)لَمْ يَثْنِهِمْ رَيْبٌ فی بَصیرَتِهِمْ 

 (13)مْو شَكٌّ فی قَفْوِ اثارِهِمْ وَالْايتِمامِ بِهِدايَةِ مَنارِهِمْ وَ لَمْ يَخْتَلِجْهُ 

 36ص: 

 
 و آنان را از خشنوديت خشنود ساز  -1
 و نیز به خاطر آنکه مردم را پیرامون دينت جمع کردند  -2
 وبا فرستاده تو در دعوت خلق هم آواز بودند  -3
 و آنان را به خاطر اينکه در راه تو از شهر و ديار قوم خود دوری گزيدند  -4
 و از فراخی معیشت به سختی در افتادند  -5
 راد بسیاری را که برای بزرگداشت دين تو ستمها ديدند پاداش عنايت فرما.و آن اف -6
 بارالها و به پیروان اصحاب در ايمان و اخلاق و عمل آنان که می گويند: -7
بهترين اجر و مزد خود را « الهی ما و آن برادران ما را که به ايمان بر ما پیشی جستند بیامرز» -8

 ارزانی دار 
 اه و روش اصحاب را پیش گرفتند همانان که ر -9

 و طريقه آنان را طلبیدند  -10
 و به منش آنان زندگی را آهنگ دادند  -11



 در حالی که هیچ شک و شبهه ای آنان را از عقیده شان برنگرداند  -12
 هیچ شکی خاطرشان را پريشان نکرد  -در پیروی از آثار اصحاب و اقتداء به نشان هدايتشان  -13

 (1)ینَ وَ مُوازِرينَ لَهُمْ يَدينُونَ بِدينِهِمْ مُکانِف

 (2)وَ يَهْتَدُونَ بِهَدْيِهِمْ 

فِقُونَ عَلَیْهِمْ   (3)يَتَّ

هُمَّ  وْا اِلَیْهِمْ. اَللَّ هِمُونَهُمْ فیما اَدَّ  (4)وَ لايَتَّ

 (5)وَ صَلِّ عَلَی التّابِعینَ مِنْ يَوْمِنا هذا اِلی يَوْمِ الدّينِ وَ عَلی 

يّاتِهِمْ وَ عَلی مَنْ اَطاعَكَ مِنْهُمْ صَلوة    (6)اَزْواجِهِمْ وَ عَلی ذُرِّ

 (7)مِنْ مَعْصِیَتِكَ  تَعْصِمُهُمْ بِها

تِكَ   (8)وَ تَفْسَحُ لَهُمْ فی رِياضِ جَنَّ

یْطانِ  وَ تَمْنَعُهُمْ بِها مِنْ کَیْدِ   (9)الشَّ

 (10)وَ تُعینُهُمْ بِها عَلی 

 (11)مَااسْتَعانُوكَ عَلَیْهِ مِنْ بِرٍّ 

 37ص: 

 
 بودند  -ياران و ياوران ايشان بودند در دين موافق آنان  -1



 و به راه و روش آنان می رفتند  -2
 درباره اتفاق نظر داشتند  -3
 هائی که از رسول خدا خبر دادند بدگمان نبودند. بارالها و به آنان در برنامه -4
 از امروز تا روز قیامت از جانب خودت بر تابعین و -5
 همسران و فرزندانشان درود فرست و بر هر کس از آنان که اطاعت تو کرده درودی که به سبب -6
 آن ايشان را از معصیت بازداری  -7
 ايش دهیو در باغهای بهشت خود به آنان گش -8
 و از نیرنگ شیطان در امانشان داری -9

 و به هر کار نیک که از تو -10
 مدد جويند توفیقشان دهی -11

هارِ اِلاّ  یْلِ وَالنَّ  (1)وَ تَقیهِمْ طَوارِقَ اللَّ

 (2)یْرٍ طارِقا  يَطْرُقُ بِخَ 

جآءِ لَكَ   (3)وَ تَبْعَثُهُمْ بِها عَلَی اعْتِقادِ حُسْنِ الرَّ

مَعِ فیما عِنْدَكَ   (4)وَالطَّ

هْمَةِ فیما تَحْويهِ اَيْدِی الْعِبادِ   (5)وَ تَرْكِ التُّ

هْبَةِ مِنْكَ  غْبَةِ اِلَیْكَ وَالرَّ هُمْ اِلَی الرَّ  (6)لِتَرُدَّ

دَهُمْ فی سَعَةِ الْعاجِلِ   (7)وَ تُزَهِّ

بَ اِلَیْهِمُ الْعَمَلَ لِلْاجِلِ   (8)وَ تُحَبِّ

سْتِعدادَ لِما بَعْدَ   (9)الْمَوْتِ  وَالْاِ



نْفُسِ مِنْ اَبْدانِها  نَ عَلَیْهِمْ کُلَّ کَرْبٍ يَحُلُّ بِهِمْ يَوْمَ خُرُوجِ الْاَ  (10)وَتُهَوِّ

 (11)وَ تُعافِیَهُمْ مِمّا تَقَعُ بِهِ الْفِتْنَةُ مِنْ مَحْذُوراتِها 

ةِ النّارِ وَ   (12)طُولِ الْخُلُودِ وَ کَبَّ

قینَ. رَهُمْ اِلی اَمْنٍ مِنْ مَقیلِ الْمُتَّ  (13)وَ تُصَیِّ

 38ص: 

 
 و از حوادث شب و روز حفظشان فرمايی مگر -1
 از حادثه ای که مژده خیر رساند  -2
 و به آن درود آنان را بر اعتقاد نیکو برانگیزی تا تنها به تو چشم امید دوزند -3
 و به آنچه نزد توست دلبسته شوند  -4
 و از بدگمانی نسبت به تو در آنچه نزد خلق است برحذر باشند  -5
 تا چنان کنی که تنها شوقشان به تو باشد و بیمشان از حضرت تو -6
 و آنان را به فراخی جهان از دست رفتنی بی رغبتشان گردانی  -7
 و محبت عمل کردن برای آن جهان  -8
 دگی برای بعد از مرگ را در دلشان افکنیو آما -9

 و هر مشکلی که ايشان را به وقت جان کندن می رسد آسان نمايی  -10
 و آنان را از هر محذوری که از فتنه ها و محنتها خیزد در عافیت داری  -11
 و از سختی و صدمه آتش دوزخ و طول خلود در آن معاف گردانی  -12
 و امان که جايگاه اهل تقواست منتقل نمايی.و آنان را به مقام امن  -13

 خویشتن و دوستان - 5الدعاء 



هْلِ وَلايَتِهِ   (1)وَ کانَ مِنْ دُعائِهِ علیه السلام لِنَفْسِه وَ لِاَ

 (2)يا مَنْ لاتَنْقَضی عَجآئِبُ عَظَمَتِهِ 

دٍ وَالِهِ   (3)صَلِّ عَلی مُحَمَّ

لْحادِ فی عَظَمَتِكَ.  (4)وَاحْجُبْنا عَنِ الْاِ

ةُ مُلْکِهِ   (5)وَ يا مَنْ لاتَنْتَهی مُدَّ

دٍ وَالِهِ   (6)صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (7)وَاَعْتِقْ رِقابَنا مِنْ نَقِمَتِكَ.

 (8)وَ يا مَنْ لاتَفْنی خَزآئِنُ رَحْمَتِهِ 

دٍ وَالِهِ   (9)صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (10)وَاجْعَلْ لَنا نَصیبا  فی رَحْمَتِكَ.

يَتِهِ الْاَبْصارُ   (11)وَ يا مَنْ تَنْقَطِعُ دُونَ رُؤْ

 39ص: 

 
 «دعادرحق خود ودوستانش» -1
 ای کسی که شگفتی های عظمتت پايان بردار نیست -2
 بر محمد و آلش درود فرست  -3
 و ما را از الحاد و لغزش در عظمتت بازدار. -4



 ای آن که دوران فرمانروائیت را نهايت نیست  -5
 بر محمد و آلش درود فرست  -6
 و ما را از بند عذاب خود رهايی بخش. -7
 ای کسی که گنجینه های رحمتت را فنا نیست -8
 بر محمد و آلش درود فرست  -9

 و برای ما از رحمتت نصیب و بهره ای قرار ده. -10
 ای که چشمها و ديده ها از ديدنت فروماند -11

دٍ وَالِهِ وَاَدْنِنا اِلی قُرْبِكَ.  (1)صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (2)وَ يا مَنْ تَصْغُرُ عِنْدَ خَطَرِهِ الْاَخْطارُ 

دٍ وَ الِهِ   (3)صَلِّ عَلی مُحَمَّ

مْنا عَلَیْكَ   (4)وَ کَرِّ

 (5). وَ يا مَنْ تَظْهَرُ عِنْدَهُ بَواطِنُ الْاَخْبارِ 

دٍ وَ الِهِ   (6)صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (7)وَ لاتَفْضَحْنا لَدَيْكَ.

هُمَّ اَغْنِنا عَنْ هِبَةِ   (8)اَللَّ

 (9)الْوَهّابینَ بِهِبَتِكَ 

 (10)وَاکْفِنا وَحْشَةَ الْقاطِعینَ بِصِلَتِكَ حَتّی 

 (11)لانَرْغَبَ اِلی اَحَدٍ مَعَ بَذْلِكَ 



 (12)وَ لانَسْتَوْحِشَ مِنْ اَحَدٍ مَعَ فَضْلِكَ 

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ  (13)اَللَّ

 (14)وَ کِدْ لَنا وَ لاتَکِدْ عَلَیْنا 

 (15)وَ امْکُرْ لَنا وَ لاتَمْکُرْبِنا 

 40ص: 

 
 بر محمد و آلش درود فرست و ما را به عرصه گاه قربت نزديک کن  -1
 است و ای کسی که در برابر قدر و منزلتت تمام منزلتها کوچک -2
 بر محمد و آلش درود فرست  -3
 و ما را در پیشگاهت گرامی دار. -4
 ای آن که خبرهای نهانی در نزدت آشکار است -5
 بر محمد و آلش درود فرست  -6
 و ما را نزد خود رسوا مکن. -7
 الها ما را به بخشش خود -8
 از بخشش ديگران بی نیاز ساز  -9

 ا پیوستن ما به خودت کفايت فرما تاو ترس گسستن ديگران را از ما ب -10
 با وجود عطای تو از ديگری نخواهیم  -11
 و با احسان تو از احدی نهراسیم -12
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -13
 و در هر کار به نفع ما چاره ساز و بر زيان ما چاره مساز  -14
 و به سود ما تدبیر کن و به ضرر ما تدبیر مفرما  -15



 (1)وَ اَدِلْ لَنا وَ لاتُدِلْ مِنّا

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

 (3)وَ قِنا مِنْكَ 

 (4)وَاحْفَظْنا بِكَ 

 (5)وَاهْدِنا اِلَیْكَ 

 (6)وَ لاتُباعِدْنا عَنْكَ 

 (7)اِنَّ مَنْ تَقِهِ يَسْلَمْ 

 (8)وَ مَنْ تَهْدِهِ يَعْلَمْ 

بْهُ اِلَیْكَ يَغْنَمْ   (9)وَ مَنْ تُقَرِّ

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (10)اَللَّ

مانِ   (11)وَ اکْفِنا حَدَّ نَوآئِبِ الزَّ

 41ص: 

 
 ه گی ده و ديگران را بر ما چیره مساز.و ما را چیر -1
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست  -2
 و ما را از غضب خود حفظ کن -3
 و به عنايت خويش نگاه دار -4



 و به سوی خود هدايت کن  -5
 و از پیشگاه خود دور منما  -6
 آن را که تو حفظ کنی سالم ماند  -7
 و آن را که تو هدايت کنی دانا شود -8
 و آن را که تو به خود نزديک سازی غنیمت برد.  -9

 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست -10
 و ما را از سختی مصائب زمان  -11

یْطانِ   (1)وَ شَرَّ مَصآئِدِ الشَّ

لْطانِ   (2)وَ مَرارَةَ صَوْلَةِ السُّ

ما يَکْتَفِی هُمَّ اِنَّ  (3)اَللَّ

تِكَ   (4)الْمُکْتَفُونَ بِفَضْلِ قُوَّ

دٍ وَالِهِ   (5)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (6)وَاکْفِنا 

ما يُعْطِی الْمُعْطُونَ مِنْ فَضْلِ جِدَتِكَ   (7)وَ اِنَّ

دٍ وَ الِهِ   (8)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (9)وَاَعْطِنا 

ما يَهْتَدِی الْمُهْتَدُونَ بِنُورِ وَجْهِكَ   (10)وَ اِنَّ

دٍ وَ الِهِ وَاهْدِنا  (11)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ



كَ مَنْ والَیْتَ. هُمَّ اِنَّ  (12)اَللَّ

 42ص: 

 
 و شرّ دامهای شیطان -1
 و تلخی قهر سلطان حفظ فرما. -2
 بار خدايا بدون شک بی نیازان -3
 به فضل قوّت تو بی نیازند  -4
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -5
 و ما را از هر چه غیر خودت کفايت کن  -6
 و به حقیقت که بخشندگان از افزونی داده های تو می بخشند  -7
 درود فرست  –پس بر محمد و آلش  -8
 و از نعمتت بر ما عطا کن  -9

 در پرتو نور ذات تو راه می يابند  -راه يافتگان  -و همانا که  -10
 ما را هدايت نمایپس بر محمد و آلش درود فرست و  -11
 بارالها هر که را تو ياری دهی هیچ -12

 (1)لَمْ يَضْرُرْهُ خِذْلانُ الْخاذِلینَ 

 (2)وَ مَنْ اَعْطَیْتَ لَمْ يَنْقُصْهُ مَنْعُ الْمانِعینَ 

 (3)وَ مَنْ هَدَيْتَ لَمْ يُغْوِهِ اِضْلالُ الْمُضِلّینَ 

دٍ وَ الِهِ   (4)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

كَ مِنْ عِبادِكَ   (5)وَامْنَعْنا بِعِزِّ



 (6)وَاَغْنِنا عَنْ غَیْرِكَِ اِرْفادِكَ 

 (7)وَاسْلُكْ بِنا سَبیلَ الْحَقِّ بِاِرْشادِكَ.

 43ص: 

 
 خوار کننده ای قدرت خوار کردن او را ندارد  -1
 و هر که را تو ببخشی هیچ بازدارنده ای قدرت کاستن از عطايت به او او را ندارد  -2
 و هر که را تو هدايت فرمايی گمراه ساختن گمراه کنندگان او را از راه بدر نبرد  -3
 محمد و آلش درود فرست پس بر  -4
 و بعزّت خود ما را از شر بندگانت بازدار -5
 و به عطايت از غیر خود بی نیاز فرمای  -6
 و به وسیله ارشادت ما را به راه حق ببر. -7

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (1)اَللَّ

 (2)وَاجْعَلْ سَلامَةَ قُلُوبِنا فی ذِکْرِ عَظَمَتِكَ وَفَراغَ 

تِكَ   (3)اَبْدانِنا فی شُکْرِ نِعْمَتِكَ وَانْطِلاقَ اَلْسِنَتِنا فی وَصْفِ مِنَّ

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (4)اَللَّ

 (5)دُعاتِكَ الدّاعینَ اِلَیْكَ  وَاجْعَلْنا مِنْ 

 (6)وَ هُداتِكَ الدّآلّینَ عَلَیْكَ 

تِكَ   (7)وَ مِنْ خآصَّ



احِمینَ.  (8)يا اَرْحَمَ الرَّ

 44ص: 

 
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست  -1
 و سلامت قلوب ما را در ذکر عظمتت و آسايش -2
 بدنهامان را در شکر نعمتت و روانی زبان ما را در وصف عطايت قرار بده. -3
 بارالها بر محمّد و آلش درود فرست  -4
 سويت قرار بده و ما را در زمره دعوت کنندگان به -5
 و از جمله راهنمايانی که به تو دلالت و راهنمايی می کنند قرار ده -6
 و در حلقه خاصان از بندگانت درآر -7
 ای مهربان ترين مهربانان -8

 صبح و شام - 6الدعاء 

باح وَالمَساءِ   (1)و کان مِن دعائِه علیه السلام عندَ الصَّ

تِهِ  هارَ بِقُوَّ یْلَ وَالنَّ ذی خَلَقَ اللَّ هِ الَّ  (2)اَلْحَمْدُ لِلَّ

زَ بَیْنَهُما بِقُدْرَتِهِ   (3)وَ مَیَّ

 (4)وَ جَعَلَ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُما حَدّا  مَحْدُودا  وَاَمَدا  مَمْدُودا  

 (5)يُولِجُ کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما فی صاحِبِهِ وَ يُولِجُ صاحِبَهُ فیهِ 

 (6)غْذُوهُمْ بِهِ وَ يُنْشِئُهُمْ عَلَیْهِ بِتَقْديرٍ مِنْهُ لِلْعِبادِ فیما يَ 



صَبِ  عَبِ وَ نَهَضاتِ النَّ یْلَ لِیَسْکُنُوا فیهِ مِنْ حَرَکاتِ التَّ  (7)فَخَلَقَ لَهُمُ اللَّ

 (8)وَ جَعَلَهُ لِباسا  لِیَلْبَسُوا مِنْ راحَتِهِ وَ مَنامِهِ 

ة    (9)فَیَکُونَ ذلِكَ لَهُمْ جَماما  وَ قُوَّ

ة  وَ شَهْوَة    (10)وَلِیَنالُوا بِهِ لَذَّ

هارَ مُبْصِرا  لِیَبْتَغُوا فیهِ مِنْ فَضْلِهِ   (11)وَ خَلَقَ لَهُمُ النَّ

بُوا اِلی رِزْقِهِ   (12)وَلِیَتَسَبَّ

 45ص: 

 
 «دعا به وقت صبح و شام» -1
 سپاس خدای را که به نیروی خود شب و روز را آفريد  -2
 و تفاوتو به قدرتش میان آن د -3
 قرار داد و برای هر يک حدّی محدود و زمانی مشخص نهاد  -4
 هر يک را درون ديگری فرو بَرَد و برون آرد )از يکی بکاهد و به ديگری بیفزايد(  -5
 و با اين نظم دقیق روزی بندگان و نشو و نمای آنان را تأمین فرمايد. -6
 ت رنج آور و فعالیت های آزاردهنده بیاسايند پس شب را برای بندگان آفريد تا در آن از حرکا -7
 و آن را پوششی قرار داد تا مردم در آن به آسايش دست يابند و خواب راحت کنند  -8
 و اين همه سبب تجديد نشاط و نیروی ايشان گردد  -9

 و به لذت و کام دل رسند  -10
 و روز را بینايی بخش قرار داد تا در آن به جستجوی فضل حق خیزند  -11
 و به رزق و روزی او دست يابند  -12



يَسْرَحُوا فی اَرْضِهِ طَلَبا  لِما فیهِ نَیْلُ الْعاجِلِ مِنْ دُنْیاهُمْ وَ دَرَكُ الْاجِلِ فی اُخْريهُمْ.   (1)وَ

 (2)بِکُلِ ذلِكَ يُصْلِحُ شَاْنَهُمْ 

 (3)وَ يَبْلُو اَخْبارَهُمْ 

 (4)وَ يَنْظُرُ کَیْفَ هُمْ فی اَوْقاتِ 

 (5)طاعَتِهِ وَ مَنازِلِ فُرُوضِهِ 

 (6)وَ مَواقِعِ اَحْکامِهِ 

ذينَ اَسآؤُا بِما عَمِلُوا   (7)لِیَجْزِیَ الَّ

هُمَّ اَ   (8)حْسَنُوا بِالْحُسْنی. اَللَّ

صْباحِ   (9)فَلَكَ الْحَمْدُ عَلی ما فَلَقْتَ لَنا مِنَ الْاِ

هارِ  عْتَنا بِهِ مِنْ ضَوْءِ النَّ  (10)وَ مَتَّ

قْواتِ  رْتَنا مِنْ مَطالِبِ الْاَ  (11)وَ بَصَّ

 (12)وَ وَقَیْتَنا فیهِ مِنْ طَوارِقِ الْافاتِ 

ها. بِجُمْلَتِها لَكَ:  (13)اَصْبَحْنا وَاَصْبَحَتِ الْاَشْیآءُ کُلُّ

 (14)سَمآؤُها وَ اَرْضُها 

 46ص: 



 
 و در زمین او در پی سود گذرای دنیا و ادراک نفع دائمی آن جهان به راه افتند.  -1
 به تمام اين امور کار ايشان را به سامان می آورد -2
 و اعمالشان را می آزمايد  -3
 و می نگرد که چگونه اند به هنگام -4
 باتطاعت و اوقات بجا آوردن واج -5
 و موارد احکام او -6
 ؟ تا بدکاران را به جزای عملشان -7
 و نیکوکاران را به مزد کردار نیکشان برساند. بارالها -8
 پس تو را سپاس که پرده سیاه شب را به نور صبح شکافتی -9

 و ما را از روشنی روز بهره مند ساختی  -10
 و در راه فراهم آوردن روزی بینافرمودی  -11
 و از پیشامدهای خطرناک آفات حفظ نمودی -12
 شب را به صبح رسانديم و تمام آفريدگان جملگی پای در میدان صبح نهادند: -13
 آسمان و زمین  -14

 (1)وَ ما بَثَثْتَ فی کُلِّ واحِدٍ مِنْهُما

کُهُ ساکِنُهُ   (2)وَ مُتَحَرِّ

 (3)وَ مُقیمُهُ وَ شاخِصُهُ 

 (4)وَ ما عَلافِی الْهَوآءِ 

ری   (5)وَ ما کَنَّ تَحْتَ الثَّ



 (6)اَصْبَحْنا فی قَبْضَتِكَ 

 (7)يَحْوينا مُلْکُكَ وَ سُلْطانُكَ 

تُكَ  نا مَشِیَّ  (8)وَ تَضُمُّ

فُ عَنْ اَمْرِكَ   (9)وَ نَتَصَرَّ

بُ فی تَدْبیرِكَ   (10)وَ نَتَقَلَّ

 47ص: 

 
 و آنچه در اين دو پراکنده ای -1
 ساکن و جنبنده  -2
 ايستاده و رونده -3
 و هر چه در هوا بالا رفته  -4
 و آنچه در زمین پنهان شده  -5
 همه و همه در سراپنجه قدرت تو به صبح رسیديم  -6
  در حالی که سلطنت و پادشاهی تو ما را فراگرفته -7
 و مشیّت تو ما را تحت پوشش گرفته  -8
 و به فرمان تو در کارها تصرف می کنیم  -9

 و در عرصه تدبیر تو در حرکتیم -10

مْرِ اِلّا ما قَضَیْتَ   (1)لَیْسَ لَنا مِنَ الْاَ

 (2)وَ لا مِنَ الْخَیْرِ اِلّا ما اَعْطَیْتَ.



 (3)وَ هذا يَوْمٌ حادِثٌ جَديدٌ 

 (4)وَ هُوَ عَلَیْنا شاهِدٌ عَتیدٌ 

عَنا بِحَمْدٍ  ا وَدَّ  (5)اِنْ اَحْسَنَّ

. وَ اِنْ اَسَأْنا فارَقَنا  (6)بِذَمٍّ

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (7)اَللَّ

 (8) وَارْزُقْنا. حُسْنَ مُصاحَبَتِهِ 

 (9)وَاعْصِمْنا مِنْ سُوءِ مُفارَقَتِهِ بِارْتِکاب جَريرَةٍ 

 (10)اَوِاقْتِرافِ صَغیرَةٍ اَوْ کَبیرَةٍ 

 (11)وَ اَجْزِلْ لَنا فیهِ مِنَ الْحَسَناتِ 

ئاتِ وَاَخْ  یِّ  (12)لِنا فیهِ مِنَ السَّ

 (13)وَامْلََْ لَنا ما بَیْنَ طَرَفَیْهِ حَمْدا  وَ شُکْرا  وَ اَجْرا  وَ ذُخْرا  وَ فَضْلا  وَ اِحْسانا  

 48ص: 

 
 به غیر آنچه فرمان تو بر آن رفته کاری نتوانیم -1
 و جز آنچه تو بر ما بخشی خیری به ما نمی رسد. -2
 امروز روزی جديد و تازه است  -3
 و او بر ما شاهدی حاضر است  -4



 اگر خوبی کنیم ما را سپاس گويان ترک کند  -5
 هش کنان از ما جدا گرددو اگر بدی کنیم نکو -6
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست  -7
 و حُسن همنَفَسی با اين روز را روزی ما گردان  -8
 و ما را از سوء مفارقتش به خاطر ارتکاب گناه -9

 يا کسب معصیت کوچک و بزرگ حفظ فرما  -10
 و بهره ما را از خوبیها در آن سرشار کن -11
 و ما را در اين روز از زشتی ها پیراسته نما  -12
و از ابتدا تا پايان آن را برای ما از حمد و شکر و اجر و اندوخته آخرتی و فضل و احسان پر  -13

 ساز.. 

رْ عَلَی الْکِرامِ الْکاتِبینَ مَؤُونَتَنا وَامْلََْ لَنا مِنْ حَسَناتِنا صَحآئِفَنا هُمَّ يَسِّ  (1)اَللَّ

 (2)وَ لاتُخْزِنا عِنْدَهُمْ بِسُوءِ اَعْمالِنا 

هُمَّ اجْعَلْ لَنا فی کُلِّ ساعَةٍ مِنْ ساعاتِهِ حَظّا  مِنْ عِبادِكَ   (3)اَللَّ

 (4)وَ نَصیبا  مِنْ شُکْرِكَ 

 (5)وَ شاهِدَ صِدْقٍ مِنْ مَلآئِکَتِكَ.

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (6)اَللَّ

 (7)وَاحْفَظْنا مِنْ بَیْنِ اَيْدينا وَ مِنْ خَلْفِنا وَ عَنْ اَيْمانِنا عَنْ شَمآئِلِنا وَ مِنْ جَمیعِ نَواحینا

 (8)حِفْظا  عاصِما  مِنْ مَعْصِیَتِكَ 

 (9)هادِيا  اِلی طاعَتِكَ 



تِكَ.  (10)مُسْتَعْمِلا  لِمَحَبَّ

 49ص: 

 
الهی زحمت ما را )به سبب تقوا و پرهیز از گناه( بر فرشتگان نويسنده اعمال آسان ساز و پرونده  -1

 کردارمان را از حسنات سرشار فرما 
 و ما را نزد آن فرشتگان به کردارهای زشت و ناهنجارمان رسوا مساز  -2
 ز مقامات بندگان خاصت خداوندا برای ما قرار بده. در هر ساعت از ساعت های روز بهره ای ا -3
 و نصیبی از شکرت -4
 و گواه صدقی از ملائکه ات -5
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست  -6
 و ما را از پیش رو و پشت سر و از طرف راست و از جانب چپ و از همه طرف حفظ فرما  -7
 حفظی که ما را از معصیت تو بازدارد  -8
 و به طاعتت راه نمايد -9

 را به کار عشق و محبتت گیرو ما  -10

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (1)اَللَّ

امِنا لِاسْتِعْمالِ الْخَیْرِ  قْنا فی يَوْمِنا هذا وَلَیْلَتِنا هذِهِ وَفی جَمیعِ اَيَّ  (2)وَ وَفِّ

عَمِ  رِّ وَ شُکْرِ النِّ  (3)وَ هِجْرانِ الشَّ

نَ  باعِ السُّ  (4)نِ وَاتِّ

 (5)وَ مُجانَبَةِ الْبِدَعِ 



مْرِ بِالْمَعْرُوفِ   (6)وَالْاَ

سْلامِ وَانْتِقاصِ الْباطِلِ  هْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ حِیاطَةِ الْاِ  (7)وَالنَّ

 (8)وَاِذْلالِهِ وَ نُصْرَةِ الْحَقِّ وَاِعْزازِهِ وَ اِرْشادِ الضّآلِّ وَ 

هیفِ. عیفِ وَ اِدْراكِ اللَّ  (9)مُعاوَنَةِ الضَّ

هُمَّ صَلِّ عَلی مُ  دٍ وَالِهِ اَللَّ  (10)حَمَّ

 50ص: 

 
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست -1
 تمام ايّاممان برای انجام خیر و ما را در اين روزمان و در اين شبمان و در -2
 و دوری از شر و شکر نعمت ها  -3
 نعو پیروی سنّت ها -4
 و دوری از بدعتها -5
 و امر به معروف  -6
 پاسداری اسلام و عیب جوئی از باطلو نهی از منکر و  -7
 و خوار ساختن آن و ياری حق و گرامیداشت آن و ارشاد گمراه  -8
 و ياری ناتوان و پناه دادن به ستمديده موفق بدار. -9

 بارالها بر محمد و آلش درود فرست -10

 (1)وَاجْعَلْهُ اَيْمَنَ يَوْمٍ عَهِدْناهُ 

 (2)وَاَفْضَلَ صاحِبٍ صَحِبْناهُ 



 (3)وَ خَیْرَ وَقْتٍ ظَلِلْنا فیهِ. 

هارُ مِنْ جُمْلَةِ خَلْقِكَ  یْلُ وَالنَّ  (4)وَاجْعَلْنا مِنْ اَرْضی مَنْ مَرَّ عَلَیْهِ اللَّ

 (5)اَشْکَرَهُمْ لِما اَوْلَیْتَ مِنْ نِعَمِكَ 

 (6)وَ اَقْوَمَهُمْ بِما شَرَعْتَ مِنْ شَرآئِعِكَ 

رْتَ مِنْ نَهْیِكَ.  (7)وَ اَوْقَفَهُمْ عَمّا حَذَّ

هُمَّ اِنّی  (8)اَللَّ

 (9)اُشْهِدُكَ وَ کَفی بِكَ شَهیدا  

 (10)وَاُشْهِدُ سَمآءَكَ وَ اَرْضَكَ وَ مَنْ 

 (11)اَسْکَنْتَهُما مِنْ مَلائِکَتِكَ وَ سآئِرِ خَلْقِكَ فی يَوْمی هذا

 51ص: 

 
 و امروز را فرخنده ترين روزی قرار بده که تاکنون يافته ايم  -1
 و کامل ترين رفیقی که با او همراه بوده ايم  -2
 و بهترين زمانی که در آن بسر برده ايم.  -3
 ز بر ايشان گذشته و ما را از خشنودترين کسان از جمله بندگانت قرار ده که شب و رو -4
 شاکرترين ايشان در مقابل نعمت هائی که عنايت فرموده ای  -5
 و پايدارترين ايشان به شريعت هايی که پديد آورده ای -6
 و خويشتن دارترين ايشان از نافرمانیهايی که از آنها بیم داده ای -7



 بارالها من تو را -8
 شاهد می گیرم و تو ما را بسنده گواهی هستی -9

 و گواه و شاهد می گیريم آسمان و زمینت را و -10
 همچنین ملائکه و ديگر آفريدگانت را که در زمین و آسمان مسکن داده ای در اين روز -11

 (1)وَ ساعَتی هذِهِ وَلَیْلَتی هذِهِ وَ مُسْتَقَرّی هذا اَنّی اَشْهَدُ 

ذی لا اِلهَ اِلّا اَنْتَ  هُ الَّ كَ اَنْتَ اللَّ  (2)اَنَّ

 (3)قآئِمٌ بِالْقِسْطِ عَدْلٌ 

 (4)فِی الْحُکْمِ رَؤُوفٌ بِالْعِبادِ مالِكُ الْمُلْكِ رَحیمٌ بِالْخَلْقِ 

دا  عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ خِیَرَتُكَ مِنْ َخلْقِكَ   (5)وَ اَنَّ مُحَمَّ

لْتَهُ رِسالَتَكَ فَاَدّاها   (6)حَمَّ

تِهِ فَنَصَحَ لَها. مَّ صْحِ لِاُ  (7)وَ اَمَرْتَهُ بِالنُّ

 52ص: 

 
 و اين ساعت و اين شب و اين جايگاه که من در آن قرار دارم که من شهادت می دهم که -1
 همانا تويی خدايی که جز تو خدايی نیست  -2
 برپا دارنده عدل عادل -3
 در حکم مهربان به بندگان دارنده سراسر جهان هستی رحیم بر تمام خلق هستی  -4
 و شهادت می دهم که محمد بنده و فرستاده و برگزيده تو از میان تمام مردم است -5
 آن که رسالتت را بر عهده اش گذاشتی و او آن را به خوبی به انجام رساند  -6



 دادی پس برای آنان خیرخواهی نمودو او را به خیرخواهی امّتش فرمان  -7

دٍ وَالِهِ. هُمَّ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ  (1)اَللَّ

یْتَ عَلی اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ   (2)اَکْثَرَ ما صَلَّ

 (3)وَ اتِهِ عَنّا اَفْضَلَ ما اتَیْتَ اَحَدا  مِنْ عِبادِكَ 

تِهِ   (4)وَاجْزِهِ عَنّا اَفْضَلَ وَ اَکْرَمَ ماجَزَيْتَ اَحَدا  مِنْ اَنْبِیآئِكَ عَنْ اُمَّ

كَ اَنْتَ   (5)اِنَّ

 (6)الْمَنّانُ بِالْجَسیمِ الْغافِرُ لِلْعَظیمِ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ مِنْ کُلِّ 

بینَ الطّاهِرينَ  یِّ دٍ وَ الِهِ الطَّ  (7)رَحیمٍ. فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

نْجَبینَ.  (8)الْاَخْیارِ الْاَ

 53ص: 

 
 بارالها پس بر محمد و آلش درود فرست -1
 بیش از آنچه که بر هر يک از ديگر آفريدگانت درود فرستاده ای  -2
 و از سوی ما بهترين چیزی را که به يکی از بندگانت دادی به او بده  -3
املترين و بهترين پاداشی را که به کسی از انبیائت از جانب امتش داده ای به او و از جانب ما ک -4

 عنايت فرما
 زيرا که تويی -5
 بسیار بخشنده نعمت بزرگ و بخشاينده گناه سترگ و تو از مهربانی -6



 مهربان تری. پس درود فرست بر محمد و آلش که پاکیزگان و پاکان -7
 رگزيداگانند.و نیکوکاران و سرآمد تمام ب -8

 بلا و سختی - 7الدعاء 

 (1)وکان مِن دعائِهِ علیه السلام اِذا عَرَضَتْ لَهُ مُهمّةٌ 

ةٌ وَ عِنْدَالْکَرْبِ   (2)اَو نَزلَتْ بِهِ مُلِمَّ

 (3)يا مَنْ تُحَلُّ بِهِ عُقَدُالْمَکارِهِ 

دآئِدِ   (4)وَ يا مَنْ يُفْثَأُ بِهِ حَدُّ الشَّ

 (5)وَ يا مَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ اِلی رَوْحِ الْفَرَجِ 

عابُ  تْ لِقُدْرَتِكَ الصِّ  (6)ذَلَّ

بَتْ بِلُطْفِكَ الْاَسْبابُ   (7)وَ تَسَبَّ

 (8)وَ جَری بِقُدْرَتِكَ الْقَضآءُ 

 (9)وَ مَضَتْ عَلی اِرادَتِكَ الْاَشْیآءُ 

 54ص: 

 
 دعای او به هنگامی که برای وی مهمی دست میداد -1
 يا رنجی فرود می آمد به وقت اندوه -2
 ای کسی که گره هر سختی به دست تو گشوده شود  -3



 و ای که تندی شدائد به عنايتت می شکند  -4
 از تو خواسته شود  ای که راه بیرون شدن از تنگی و رفتن به سوی آسايش -5
 , دشواريها به لطف تو آسان گردد  -6
 و وسايل زندگی و اسباب حیات به رحمت تو فراهم آيد  -7
 و قضا به قدرتت جريان گیرد -8
 و همه چیز به اراده تو روان شود  -9

تِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرَةٌ   (1)فَهِیَ بِمَشِیَّ

 (2)وَ بِاِرادَتِكَ دُونَ نَهْیِكَ مُنْزَجِرَةٌ ,

 (3)اَنْتَ الْمَدْعُوُّ لِلْمُهِمّاتِ 

 (4)وَ اَنْتَ الْمَفْزَعُ فِی الْمُلِمّاتِ 

 (5)لايَنْدَفِعُ مِنْها اِلّا ما دَفَعْتَ 

 (6)وَ لايَنْکَشِفُ مِنْها اِلّا ما کَشَفْتَ ,

دَنی ثِقْلُهُ   (7)وَقَدْنَزَلَ بی يا رَبِّ ما قَدْتَکَاَّ

 (8)وَاَلَمَّ بی ما قَدْبَهَظَنی حَمْلُهُ 

هْتَهُ اِلَیَّ   (9)وَ بِقُدْرَتِكَ اَوْرَدْتَهُ عَلَیَّ وَ بِسُلْطانِكَ وَجَّ

 (10)مُصْدِرَ لِما اَوْرَدْتَ فَلا

هْتَ   (11)وَ لاصارِفَ لِما وَجَّ



 (12)وَ لافاتِحَ لِما اَغْلَقْتَ 

 55ص: 

 
 تنها به خواست تو بی آنکه فرمان دهی همه چیز فرمان برد -1
 و هر چیز محض اراده ات بی آنکه نهی کنی از کار بايستد, -2
 در تمام دشواريها تو را می خوانند -3
 و در بلیّات و گرفتاريها به تو پناه جويند  -4
 غیر از بلايی که تو دفع کنی بلايی برطرف گردد -5
 و گرهی نگشايد مگر تواش بگشايی, -6
 الهی بلايی بر من فرود آمده که سختی و ثقل آن مرا در هم شکسته  -7
 شده که تحملش برای من دشوار است  و گرفتاريهايی بر من حمله ور -8
 و آن را تو از باب قدرتت بر من وارد کرده ای و به اقتدار خود متوجه من نموده ای  -9

 اله من چیزی را که تو آورده ای کسی نبرد  -10
 و آن چه تو فرستاده ای ديگری باز نگرداند  -11
 و بسته تو را کسی نگشايد -12

 (1)تَ وَ لامُغْلِقَ لِما فَتَحْ 

رْتَ  رَ لِما عَسَّ  (2)وَ لامُیَسِّ

 (3)وَ لا ناصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ 

دٍ وَالِهِ   (4)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (5)وَافْتَحْ لی يا رَبِّ بابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ 



 (6)وَاکْسِرْ عَنّی سُلْطانَ الْهَمِّ بِحَوْلِكَ 

ظَرِ فیما شَکَوْتُ   (7)وَ اَنِلْنی حُسْنَ النَّ

نْعِ فیما سَاَلْتُ   (8)وَ اَذِقْنی حَلاوَةَ الصُّ

 (9)وَ هَبْ لی مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَة  وَ فَرَجا  هَنیئا  

 (10)وَاجْعَلْ لی مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجا  وَحِیّا  

تِكَ  هْتِمامِ عَنْ تَعاهُدِ فُرُوضِكَ وَاسْتِعْمالِ سُنَّ  (11)وَ لاتَشْغَلْنی بِالْاِ

 56ص: 

 
 و چیزی را که تو بگشايی ديگری نبندد, -1
 و آنچه را تو دشوار نموده ای کسی آسان نکند, -2
 و آن را که تو ذلیل کرده ای ياوری نباشد -3
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -4
 در آسايش را به رويم باز کن -رحمتت الها و به  -5
 و به قدرتت صولت سلطان غم را در میدان حیات من بشکن  -6
 و مرا در موردی که از آن شکوه دارم به عنايت و احسانت کامیاب کن  -7
 و به درخواست من شیرينی اجابت بچشان -8
 و از سوی خودت رحمت و گشايشی دلخواه نصیبم فرما -9

 يم نجات و خلاصی سريع از گرفتاريها مقرر کن و برا -10
 و مرا به خاطر چیرگی غم از رعايت واجبات و به کار بستن مستحبات خود بازمدار  -11



 (1)فَقَدْ ضِقْتُ لِما نَزَلَ بی يا رَبِّ ذَرْعا  

تُ بِحَمْلِ ما حَدَثَ عَلَیَّ هَمّا    (2)وَامْتَلََْ

 (3)وَ اَنْتَ الْقادِرُ عَلی کَشْفِ ما مُنیتُ بِهِ 

 (4)وَ دَفْعِ ما وَقَعْتُ فیهِ فَافْعَل بی ذلِكَ وَ اِنْ لَمْ اَسْتَوْجِبْهُ مِنْكَ 

 (5)يا ذَا الْعَرْشِ الْعَظیمِ.

 57ص: 

 
 چرا که من به سبب آنچه به سرم آمده بی تاب و توان شده, -1
 و قلبم از تحمل آنچه در زندگیم رخ نموده لبريز از اندوه گشته -2
 و تو به رفع گرفتاريهايم و دفع -3
آنچه در آن در افتاده ام توانايی پس قدرتت را درباره من به کار بر گرچه از جانب تو مستحق آن  -4

 نیستم
 ای صاحب عرش عظیم. -5

 اخلاق ناپسند - 8الدعاء 

فعالِ  ئَ الْاَخْلاقِ وَ مَذامّ الْاَ سْتِعاذَةِ مِنَ الْمَکارِهِ وَ سَیِّ َِ  (1)وَ کانَ مِن دعائِه علیه السلام فِی الْا

هُمَّ اِنّی اَعُو  (2)ذُ بِكَ مِنْ هَیَجانِ الْحِرْصِ اَللَّ

 (3)وَ سَوْرَةِ الْغَضَبِ 

 (4)وَ غَلَبَةِ الْحَسَدِ 



بْرِ   (5)وَ ضَعْفِ الصَّ

ةِ الْقَناعَةِ   (6)وَ قِلَّ

 (7)وَ شکاسَةِ الخلق,

 (8)و الحاح الشهوة,

 (9)و ملکه الحمیة, 

 (10)و مُتابَعَةِ الْهَوی 

 (11)وَ مُخالَفَةِ الْهُدی 

 58ص: 

 
 ق سوء و کارهای ناپسنددعای آن حضرت در پناه بردن به حق و ناملايمات و اخلا -1
 بار خدايا به تو پناه می آورم از طغیان آز -2
 و تندی خشم -3
 و چیره گی حسد -4
 و سستی صبر -5
 و کمی قناعت  -6
 و بدی اخلاق  -7
 و زياده روی در شهوت  -8
 و پافشاری در عصبیت  -9

 و پیروی هوا و هوس  -10



 و مخالفت با هدايت  -11

 (1)وَ سِنَةِالْغَفْلَةِ 

 (2)وَ تَعاطِی الْکُلْفَةِ 

 (3)وَ ايثارِ الْباطِلِ عَلَی الْحَقِّ 

صْرارِ عَلَی الْمَأْثَمِ   (4)وَالْاِ

 (5)وَاسْتِضْغارِ الْمَعْصِیَةِ 

 (6)وَاسْتِکْبارِ الطّاعَةِ 

 (7)وَ مُباهاةِ الْمُکْثِرينَ 

زْرآءِ بِالْمُقِلّینَ   (8)وَالْاِ

 (9)وَ سُوءِ الْوِلايَةِ لِمَنْ تَحْتَ اَيْدينا

کْرِ لِمَنِ اصْطَنَعَ الْعارِفَةَ عِنْدَنا   (10)وَ تَرْكِ الشُّ

 (11)اَوْ اَنْ نَعْضُدَ ظالِما  

 (12)اَوْ نَخْذُلَ مَلْهُوفا  

 (13)اَوْ نَرُومَ ما لَیْسَ لَنا بِحَقٍّ 

 (14)اَوْ نَقُولَ فِی الْعِلْمِ بِغَیْرِ عِلْمٍ. 



 59ص: 

 
 و خواب غفلت  -1
 و کوشش بیش از اندازه  -2
 و انتخاب باطل بر حق  -3
 و پافشاری بر گناه  -4
 و کوچک شمردن معصیت -5
 و بزرگ شمردن طاعت  -6
 و فخر و مباهات با ثروتمندان  -7
 تحقیر تهی دستانو  -8
 و کوتاهی در حق زيردستان خود -9

 و ناسپاسی نسبت به آن که به ما خوبی کرده  -10
 يا آنکه ستمگری را ياری کنیم  -11
 يا ستمديده ای را تنها گذاريم  -12
 يا آنچه را که حق ما نیست بخواهیم  -13
 يا از آنچه را که نمی دانیم دم زنیم. -14

 (1)وَ نَعوُذُ بِكَ اَنْ نَنْطَوِیَ عَلی غِشِّ اَحَدٍ 

 (2)وَاَنْ نُعْجَبَ بِاَعْمالِنا 

 (3)وَ نَمُدَّ فی امالِنا وَ 

غیرَةِ  ريرَةِ وَاحْتِقارِ الصَّ  (4)نَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ السَّ



مانُ  يَنْکُبَنَا الزَّ یْطانُ اَوْ  (5)وَ اَنْ يَسْتَحْوِذَ عَلَیْنا الشَّ

لْطان  مَنَا السُّ يَتَهَضَّ  (6)اَوْ

سْرافِ   (7)وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ تَناوُلِ الْاِ

 (8)وَ مِنْ فِقْدانِ الْکَفافِ.

 (9)وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَماتَةِ الْاَعْداءِ 

کْفاءِ   (10)وَ مِنَ الْفَقْرِ اِلَی الْاَ

ةٍ   (11)وَ مِنْ مَعیشَةٍ فی شِدَّ

ةٍ.   (21)وَ میتَةٍ عَلی غَیْرِ عُدَّ

 60ص: 

 
 و پناه می بريم به تو از اينکه نیت داشته باشیم به کسی خیانت ورزيم -1
 و در کردارمان خودپسندی نمائیم -2
 و آرزوهای خود را دور و دراز سازيم. و -3
 به تو پناه می بريم از زشتی باطن و ناچیز شمردن گناه  -4
 وجودمان و از اينکه روزگار ما را به سختی دراندازد  و از چیره گی شیطان در -5
 يا سلطان بر ما جور و ستم روا دارد. -6
 و به تو پناه می بريم از آلوده شدن به اسراف -7
 و بلای تنگ دستی. -8
 و به تو پناه می بريم از سرزنش دشمنان -9



 و نیازمندی به همنوعان  -10
 و از زندگی در سختی  -11
 و از مرگ ناگهانی و بدون توشه. -12

 (1)وَ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسْرَةِ الْعُظْمی

 (2)وَالْمُصیبَةِ الْکُبْری 

قآءِ  وَ   (3)اَشْقَی الشَّ

 (4)وَ سُوءِ الْمَابِ 

وابِ وَ حُلُولِ الْعِقابِ.  (5)وَ حِرْمانِ الثَّ

دٍ وَالِهِ  . عَلی مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ  (6)اَللَّ

 (7)میعَ وَ اَعِذْنی مِنْ کُلِّ ذلِكَ بِرَحْمَتِكَ وَ جَ 

 (8)الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ 

 (9)يا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ.

 61ص: 

 
 و به تو پناه می بريم از حسرت و اندوه بزرگ -1
 و مصیبت سترگ  -2
 و از بدترين تیره بختی -3
 و از بدفرجامی  -4



 و ناامیدی از ثواب و فرود آمدن عذاب -5
 بارخدايا بر محمّدو آلش درود فرست  -6
 ای ده و نیز همهو مرا از همه اين امور در پناه رحمتت ج -7
 و مردان و زنان مومن را -8
 ای مهربان ترين مهربانان -9

 طلب آمرزش - 9الدعاء 

هِ جَلّ جَلالُه   (1)وَ کانَ مِن دعائِه علیه السلام فِی الاشتیاقِ اِلی طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ مِنَ اللَّ

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

بَةِ  وْ رْنا اِلی مَحْبُوبِكَ مِنَ التَّ  (3)وَ صَیِّ

صْرارِ.  (4)وَ اَزِلْنا عَنْ مَکْرُوهِكَ مِنَ الْاِ

هُمَّ وَ مَتی وَقَفْنا  (5)اَللَّ

 (6)بَیْنَ نَقْصَیْنِ فی دينٍ اَوْدُنْیا 

قْصَ بِاَ   (7)سْرَعِهِما فَنآء  فَاَوْقِعِ النَّ

یْنِ  . وَ اِذا هَمَمْنا بِهَمَّ بَةَ فی اَطْوَلِهِما بَقآء  وْ  (8)وَاجْعَلِ التَّ

 (9)يُرْضیكَ اَحَدُهُما عَنّا

 (10)وَ يُسْخِطُكَ الْاخَرُ عَلَیْنا 

 (11)فَمِلْ بِنا



 62ص: 

 
 دعا و نیايش آن حضرت در شوق به طلب آمرزش از خدای بزرگ -1
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست -2
 ا به سر منزل توبه که محبوب توست برسانو ما ر -3
 و از پافشاری بر گناه که نمی پسندی دور ساز. -4
 بارخدايا هنگامی که در وضعی قرار می گیريم -5
 که به ناچار مستحق خسارت در دين يا ضرر در دنیا می شويم  -6
 پس کاهش را بر دنیای ما که زود فانی می شود وارد ساز  -7
 ت را در دينمان که بادوام تر است قرار بده و چون قصدو عفو و بخشش -8
 دو کار کنیم که يکی از آنها تو را از ما خشنود می کند -9

 و آن ديگری تو را بر ما خشمگین می سازد -10
 پس به آنچه -11

 (1)اِلی ما يُرْضیكَ عَنّا 

تَنا عَمّا يُسْخِطُكَ عَلَیْنا   (2)وَ اَوْهِنْ قُوَّ

ها مُخْتارَةٌ   (3)وَ لا تُخَلِّ فی ذلِكَ بَیْنَ نُفُوسِنا وَاخْتِیارِها فَاِنَّ

وءِ اِلّا ما رَحِمْتَ  قْتَ اَمّارَةٌ بِالسُّ  (4)لِلْباطِلِ اِلّا ما وَفَّ

عْفِ خَلَقْتَنا  كَ مِنَ الضُّ هُمَّ وَ اِنَّ  (5)اَللَّ

 (6)وَ عَلَی الْوَهْنِ بَنَیْتَنا 



 (7)وَ مِنْ مآءٍ مَهینٍ ابْتَدَاْتَنا 

ةَ  تِكَ وَ لاقُوَّ  (8)لَنا اِلّا بِعَوْنِكَ  فَلا حَوْلَ لَنا اِلّا بِقُوَّ

دْنا بِتَوْفیقِكَ   (9)فَاَيِّ

 63ص: 

 
 در معرض رضای توست ما را متمايل کن  -1
 و از قدرتمان بر امری که سبب خشم توست بکاه  -2
 و در اين امور ما را به خود و به اختیار خويش رها مساز که نفسْ انتخاب کننده -3
باطل است مگر آن که تواَش توفیق دهی و پیوسته به بدی فرمان دهد مگر آن که تواَش رحمت  -4

 آوری
 الهی ما را از مايه ضعف و ناتوانی به وجود آورده ای  -5
 و اساس آفرينش ما را بر سستی نهاده ای  -6
 وآغاز مارا از آبی ناچیز بنا گذاشته ای  -7
 کتی و جز به ياری تو قوّتی نیست پس ما را جز به نیروی تو حر -8
 پس به توفیق خود نیرومان بخش  -9

دْنا بِتَسْديدِكَ   (1)وَ سَدِّ

تَكَ  بِنا عَمّا خالَفَ مَحَبَّ  (2)وَ اَعْمِ اَبْصارَ قُلُو

 (3)وَ لاتَجْعَلْ لِشَیْ ءٍ مِنْ جَوارِحِنا نُفُوذا  فی مَعْصِیَتِكَ.

هُمَّ فَ  دٍ وَ الِهِ اَللَّ  (4)صَلِّ عَلی مُحَمَّ



بِنا وَ حَرَکاتِ اَعْضآئِنا وَ لَمَحاتِ   (5)وَاجْعَلْ هَمَساتِ قُلُو

 (6)اَعْیُنِنا وَ لَهَجاتِ اَلْسِنَتِنا فی مُوجِباتِ ثَوابِكَ 

 (7)حَتّی لاتَفُوتَنا حَسَنَةٌ نَسْتَحِقُّ بِها جَزآءَكَ 

ئَةٌ نَسْتَوْجِبُ بِها عِقابَكَ.  (8)وَ لاتَبْقی لَنا سَیِّ

 64ص: 

 
 و با هدايتت به راه صواب استوارمان دار  -1
 و چشم دلمان را از آنچه در مسیر غیر عشق توست کور ساز  -2
 و هیچ کدام از اعضای ما را در معصیت خود پیشرفت مده -3
 بارالها پس بر محمد و آلش درود فرست  -4
 يمان و نگاههایو رازهای دلمان و حرکات اعضا -5
 چشممان و سخنان زبانمان را در برنامه هايی قرار ده که موجب ثواب تو باشد -6
 تا کار نیکی که موجب ثواب توست از دست ما نرود  -7
 و کار بدی که موجب عقاب توست برای ما نماند. -8

 پناه بردن به خدا - 10الدعاء 

 (1)و کان من دعائه علیه السلام في اللجا الي الله تعالي

هُمَّ اِنْ تَشَأْ تَعْفُ عَنّا فَبِفَضْلِكَ   (2)اَللَّ

بْنا فَبِعَدْلِكَ   (3)وَ اِنْ تَشَأْ تُعَذِّ



كَ  لْ لَنا عَفْوَكَ بِمَنِّ  (4)فَسَهِّ

 (5)وَ اَجِرْنا مِنْ عَذابِكَ بِتَجاوُزِكَ 

هُ لاطاقَةَ لَنا بِعَدْلِكَ   (6)فَاِنَّ

حَدٍ مِنّا دُونَ عَفْوِكَ 
َ
 (7)وَ لانَجاةَ لِِ

غْنِیآءِ   (8)يا غَنِیَّ الْاَ

 (9)ها نَحْنُ عِبادُكَ بَیْنَ يَدَيْكَ 

 65ص: 

 
 «در پناه بردن به خداوند »  -1
 بارخدايا اگر بخواهی بر ما ببخشی از سر فضل می بخشی -2
 و اگر بخواهی ما را به عذاب مبتلا کنی از سر عدل مبتلا می کنی -3
 الهی به رسم احسان عفوت را نصیب ما کن -4
 و به آئین چشم پوشی ما را از عذاب برهان  -5
 که ما را طاقت عدل تو نیست  -6
 و بدون عفوت برای هیچ يک از ما آزادی میسّر نیست -7
 ای بی نیازترين بی نیازها  -8
 اينک ما بندگان توايم بر درگاهت -9

 (1)وَ اَنَا اَفْقَرُ الْفُقَرآءِ اِلَیْكَ فَاجْبُرْ فَاقَتَنا بِوُسْعِكَ 

 (2)وَ لاتَقْطَعْ رَجآءَنا بِمَنْعِكَ 



 (3) قَدْ اَشْقَیْتَ مَنِ اسْتَسْعَدَ بِكَ فَتَکُونَ 

 (4)وَ حَرَمْتَ مَنِ اسْتَرْفَدَ فَضْلَكَ 

 (5)فَاِلی مَنْ حِینَئِذٍ مُنْقَلَبُنا عَنْكَ؟ وَ اِلی اَيْنَ مَذْهَبُنا عَنْ بابِكَ؟ 

 (6)سُبْحانَكَ 

ذينَ اَوْجَبْتَ اِجابَتَهُمْ  ونَ الَّ  (7)نَحْنُ الْمُضْطَرُّ

ذينَ وَعَدْتَ الْکَشْفَ عَنْهُمْ. وءِ الَّ  (8)وَ اَهْلُ السُّ

تِكَ .  (9)وَ اَشْبَهُ الْاَشْیآءِ بِمَشِیَّ

مُورِ بِكَ فی عَظَمَتِكَ رَحْمَةُ مَنِ اسْتَرْحَمَكَ   (10)وَ اَوْلَی الْاُ

 66ص: 

 
 و من نیازمندترين نیازمندان به توام پس تهیدستی ما را به توانگريت چاره کن  -1
 و رشته امید ما را با منع کردن لطفت قطع مکن -2
 که اگر چنین کنی کسی را که از رحمتت نیکبختی خواسته بدبخت کرده ای -3
 آن را که از فضلت عطا خواسته محروم نموده ای و  -4
 در اين حال از پیشگاهت به سوی چه کسی رو کنیم؟ و از درِ رحمتت به کجا رويم؟  -5
 پاک و منزهی  -6
 ما از آن درماندگانیم که قبول دعای آنان را واجب کرده ای  -7
 یو از آن گرفتارانیم که رفع گرفتاری را به ايشان وعده داده ا -8
 و شبیه ترين چیزها به خواسته تو  -9



 و سزاوارترين کار به بزرگواری تو رحمت آوردن بر کسی است که از تو رحمت خواهد  -10

 (1)وَ غَوْثُ مَنِ اسْتَغاثَ بِكَ 

عَنا اِلَیْكَ   (2)فَارْحَمْ تَضَرُّ

 (3)وَاَغِثْنا اِذْ طَرَحْنا اَنْفُسَنا بَیْنَ يَدَيْكَ.

یْطانَ قَدْ شَمِتَ. بِنا اِذْ شايَعْناهُ عَلی مَعصِیَتِكَ  هُمَّ اِنَّ الشَّ  (4)اَللَّ

دٍ وَالِهِ [  (5)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (6)وَ لاتُشْمِتْهُ بِنا بَعْدَ تَرْکِنا اِيّاهُ لَكَ 

 (7)وَ رَغْبَتِنا عَنْهُ اِلَیْكَ.

 67ص: 

 
 و به فرياد رسیدن کسی است که به تو فريادرسی کرده -1
 پس بر زاری ما نزد خود رحمت آر  -2
 را در پیشگاهت به خاک افکنده ايم به فريادمان رسو به خاطر اينکه خود  -3
 الهی شیطان ما را چون در نافرمانیت او را همراهی کرديم سرزنش می کند -4
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -5
 و اکنون که شیطان را به خاطر تو واگذاشتیم و از طرف او به سوی تو روی آورديم -6
 وی را به سرزنش ما شاد مکن. -7

 عاقبت به خیری - 11دعاء ال



 (1)وَ کانَ مِن دُعائِهِ علیه السّلام بِخَواتِم الْخَیْرِ:

 (2)يا مَنْ ذِکْرُهُ شَرَفٌ لِلذّاکِرينَ 

 (3)وَ يا مَنْ شُکْرُهُ فَوْزٌ لِلشّاکِرينَ 

 (4)وَ يا مَنْ طاعَتُهُ نَجاةٌ لِلْمُطیعینَ 

دٍ وَالِهِ   (5)صَلِّ عَلی مُحَمَّ

بَنا بِذِکْرِكَ عَنْ کُلِّ ذِکْرٍ   (6)وَاشْغَلْ قُلوُ

 (7)وَاَلْسِنَتَنا بِشُکْرِكَ عَنْ کُلِّ شُکْرٍ 

 (8)وَ جَوارِحَنا بِطاعَتِكَ عَنْ کُلِّ طاعَةٍ 

رْتَ لَنا فَراغا  مِنْ شُغْلٍ فَاجْعَلْهُ فَراغَ سَلامَةٍ لاتُدْرِکُنا فیهِ تَبِعَةٌ   (9)فَاِنْ قَدَّ

 68ص: 

 
 «در طلب عاقبت به خیری»  -1
 ای که يادت يادکنندگان را شرف است -2
 و شکرت شکرگزاران را کامروايی است  -3
 و ای که فرمانبرداريت برای فرمانبرداران نجات و رهائی است -4
 بر محمد و آلش درود فرست  -5
 و دلهای ما را به ياد خودت از هر ياد -6
 و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر -7



 و اعضايمان را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار  -8
و اگر برای ما فراغتی از کار مقدّر کرده ای پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال  -9
 هیچ وبالی به ما نرسد  آن

 (1)وَ لاتَلْحَقُنا فیهِ سَئْمَةٌ 

ئاتِنا  ئاتِ بِصَحیفَةٍ خالِیَةٍ مِنْ ذِکْرِ سَیِّ یِّ ابُ السَّ ا کُتَّ  (2)حَتّی يَنْصَرِفَ عَنَّ

ابُ الْحَسَناتِ عَنّا مَسْرُورينَ بِما کَتَبُوا مِنْ حَسَناتِنا   (3)وَ يَتَوَلّی کُتَّ

 (4)وَاِذَا انْقَضَتْ اَيّامُ حَیاتِنا 

مَتْ مُدَدُ اَعْمارِنا   (5)وَ تَصَرَّ

تی لابُدَّ مِنْها وَ مِنْ اِجابَتِها  (6)وَاسْتَحْضَرَتْنا دَعْوَتُكَ الَّ

دٍ وَالِهِ   (7)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

بَة  مَقْبُولَة    (8)وَاجْعَلْ خِتامَ ماتُحْصی عَلَیْنا کَتَبَةُ اَعْمالِنا تَوْ

 (9)لاتُوقِفُنا بَعْدَها عَلی ذَنْبٍ اجْتَرَحْناهُ وَ لامَعْصِیَةٍ اقْتَرَفْناها 

 69ص: 

 
 و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند -1
 تا نويسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند  -2
 و نويسندگان خوبیها به سبب آنچه از حسنات ما نوشته اند شادان و مسرور بازآيند  -3
 و چون روزگار حیاتمان سپری شود  -4



 و رشته زندگیمان بگسلد -5
 و آن دعوت تو )مرگ( که از خودش و اجابتش گزيری نیست  -6
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -7
 و پايان آنچه را که نويسندگان پرونده بر ما می نويسند توبه ای مقبول قرار ده که -8
 ايم توبیخ و سرزنش نکنی بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ايم و نافرمانیی که مرتکب شده  -9

 (1)وَلاتَکْشِفْ عَنّا سِتْرا  سَتَرْتَهُ عَلی رُؤُوسِ الْاَشْهادِ 

 (2)يَوْمَ تَبْلُ اَخْبارَ عِبادِكَ 

كَ رَحیمٌ بِمَنْ دَعاكَ   (3)اِنَّ

 (4)وَ مُسْتَجیبٌ لِمَنْ ناداكَ.

 70ص: 

 
 و پرده ای که بر ما پوشانده ای در برابر ديده حاضران از روی کار ما برمدار  -1
 در روزی که اخبار بندگانت را آشکار می سازی  -2
 زيرا که تو نسبت به هر که تو را بخواند مهربانی -3
 و تقاضای هر که تو را صدا بزند اجابت کننده ای. -4

 اعتراف و توبه - 12الدعاء 

هِ تَعالی   (1)وَ کانَ مِنْ دعائِه علیه السلام فِی الاعتِرافِ وَ طَلَبِ التّوبةِ اِلَی اللَّ

هُ يَحْجُبُنی عَنْ مَسْئَلَتِكَ خِلالٌ ثَلاثٌ  هُمَّ اِنَّ  (2)اَللَّ



ةٌ واحِدَةٌ:   (3)وَ تَحْدُونی عَلَیْها خَلَّ

 (4)يَحْجُبُنی اَمْرٌ اَمَرْتَ بِهِ فَاَبْطَاْتُ عَنْهُ 

 (5)وَ نَهْیٌ نَهَیْتَنی عَنْهُ فَاَسْرَعْتُ اِلَیْهِ 

رْتُ فی شُکْرِها  (6)وَ نِعْمَةٌ اَنْعَمْتَ بِها عَلَیَّ فَقَصَّ

لُكَ عَلی مَنْ اَقْبَلَ.  (7)وَ يَحْدُونی عَلی مَسْئَلَتِكَ تَفَضُّ

 (8)كَ بِوَجْهِهِ اِلَیْ 

هِ اِلَیْكَ   (9)وَ وَفَدَ بِحُسْنِ ظَنِّ

لٌ وَ اِذْکُلُّ نِعَمِكَ ابْتِدآءٌ   (10)اِذْ جَمیعُ اِحْسانِكَ تَفَضُّ

 71ص: 

 
 «اعتراف به گناه »  -1
 پروردگارا سه خصلت مرا از اينکه چیزی از تو بخواهم بازمی دارد -2
 و يک خصلت مرا به درخواست از تو ترغیب می کند  -3
 آن سه عبارت است از امری که به آن فرمان داده ای و من در انجامش کندی کردم -4
 و کاری که مرا از آن نهی نمودی و به سويش شتافتم  -5
 و نعمتی که به من بخشیدی ولی در شکر گزاريش کوتاهی کردم -6
 ست از تو ترغیب می کند احسان توست به آن که با نیّت پاکاما آنچه مرا بر درخوا -7
 به تو روی آورده  -8
 و از طريق خوش گمانی به درگاه تو آمده  -9



 زيرا که تمام احسانهايت از روی تفضّل است و نعمتهايت همه بی سبب و بدون سرآغاز.  -10

 (1)فَها اَنَاذا يا اِلهی 

لیلِ  كَ وُقُوفَ الْمُسْتَسْلِمِ الذَّ  (2)واقِفٌ بِبابِ عِزِّ

 (3)وَ سآئِلُكَ عَلَی الْحَیآءِ مِنّی سُؤالَ الْبآئِسِ الْمُعیلِ 

قْلاعِ عَنْ عِصْیانِكَ   (4)مُقِرٌّ لَكَ بِاَنّی لَمْ اَسْتَسْلِمْ وَقْتَ اِحْسانِكَ اِلّا بِالْاِ

ها مِنِ امْتِنانِكَ   (5)وَ لَمْ اَخْلُ فِی الْحالاتِ کُلِّ

 (6)ااکْتَسَبْتُ؟ فَهَلْ يَنْفَعُنی يا اِلهی اِقْراری عِنْدَكَ بِسُوءِ مَ 

 (7)وَ هَلْ يُنْجینی مِنْكَ اعْتِرافی لَكَ بِقَبیحِ مَاارْتَکَبْتُ؟ 

 (8)اَمْ اَوْجَبْتَ لی فی مَقامی هذا سُخْطَكَ؟ 

 (9)قْتُكَ؟ اَمْ لَزِمَنی فی وَقْتِ دُعایَ مَ 

 (10)سُبْحانَكَ 

 72ص: 

 
 ای خدای من اينک منم که -1
 به پیشگاه عزتت همچون تسلیم شونده ذلیل ايستاده ام  -2
 و با شرم و حیا همچون نیازمندی عیالوار از تو درخواست می کنم  -3
 و معترفم که در هنگام احسان تو جز خودداری از معصیت طاعتی نکرده ام  -4



 و هیچ گاه از نعمتت بی بهره نبوده ام  -5
 خدايا اکنون که در برابرت به زشتی اعمالم اعتراف می کنم برايم سودی خواهد داشت؟  -6
 و آيا اقرار به زشتی آنچه انجام داده ام مرا از عذاب تو نجات خواهد داد؟  -7
 يا آنکه مرا در اين حالی که هستم مستوجب غضب خود می دانی؟ -8
 ده عذابی شديد به دنبال من است؟ و يا در اين هنگام که تو را می خوانم ارا -9

 پاک و منزّهی  -10

بَةِ اِلَیْكَ  وْ  (1)لااَيْئَسُ مِنْكَ وَقَدْ فَتَحْتَ لی بابَ التَّ

 (2)لیلِ بَلْ اَقُولُ مَقالَ الْعَبْدِ الذَّ 

 (3)الظّالِمِ لِنَفْسِهِ 

هِ   (4)الْمُسْتَخِفِّ بِحُرْمَةِ رَبِّ

تْ  بُهُ فَجَلَّ ذی عَظُمَتْ ذُنُو  (5)الَّ

تْ   (6)وَ اَدْبَرَتْ اَيّامُهُ فَوَلَّ

ةَ الْعَمَلِ قَدِانْقَضَتْ   (7)حَتّی اِذا رَای مُدَّ

 (8)تْ وَ غايَةَ الْعُمُرِ قَدِ انْتَهَ 

هُ لامَحیصَ لَهُ مِنْكَ   (9)وَ اَيْقَنَ اَنَّ

نابَةِ وَ لا مَهْرَبَ لَهُ عَنْكَ تَ  اكَ بِالْاِ  (10)لَقَّ

بَةَ  وْ  (11)وَ اَخْلَصَ لَكَ التَّ



 73ص: 

 
 از تو ناامید نیستم در حالی که درِ توبه را به رويم گشوده ای  -1
 بلکه سخن بنده ذلیل را به زبان می آورم -2
 بنده ای که به خود ستم کرده  -3
 و حريم حرمت پروردگارش را سبک شمرده  -4
 بنده ای که گناهش عظیم است و روی هم انباشته  -5
 و روزگار از او روی گردانده و عمرش سپری شده  -6
 تا چون نظر کرده که زمان عمل گذشته -7
 و دوران عمر به آخر رسیده  -8
 يقین نموده که پناهگاهی از عذابت و گريزگاهی از انتقامت نیست -9

 و با ناله و انابه به سويت روآورده  -10
 و توبه اش را برای تو خالص ساخته -11

 (1)فَقامَ اِلَیْكَ بِقَلْبٍ طاهِرٍ نَقِیٍّ 

 (2)ثُمَّ دَعاكَ بِصَوْتٍ حآئِلٍ خَفِیٍّ 

 (3)قَدْ تَطَاْطَاَ لَكَ فَانْحَنی 

سَ رَأْسَهُ فَانْثَنی   (4)وَنَکَّ

يْهِ  قَتْ دُمُوعُهُ خَدَّ  (5)قَدْ اَرْعَشَتْ خَشْیَتُهُ رِجْلَیْهِ وَغَرَّ

 (6)اَرْحَمَ الرّاحِمینَ وَ يا اَرْحَمَ مَنِ يَدْعُوكَ بِیا 



 (7)انْتابَهُ الْمُسْتَرْحِمُونَ 

 (8)وَ يا اَعْطَفَ مَنْ اَطافَ بِهِ الْمُسْتَغْفِرُونَ 

 (9)وَ يا مَنْ عَفْوُهُ اَکْثَرُ مِنْ نَقِمَتِهِ 

 (10)وَ يا مَنْ رِضاهُ اَوْفَرُمِنْ سَخَطِهِ 

 74ص: 

 
 پس با دلی پاک و پاکیزه به سويت برخاسته  -1
 و تو را با ناله ای سوزناک و آهسته خوانده  -2
 درحالی که از شدت تواضع در برابر تو خم گشته  -3
 و تو را با ناله ای سوزناک و آهسته خوانده  -4
نده و ترس از مقام تو هر دو پايش را به لرزه انداخته و و تو را با ناله ای سوزناک و آهسته خوا -5

 اشک چشم صفحه رخسارش را فراگرفته 
 و با اين جملات تو را می خواند: ای مهربانترين مهربانان ای بخشنده تر -6
 کسی که طالبان رحمت نوبت به نوبت آهنگ او کنند  -7
 و ای عطوف تر کسی که آمرزش خواهان گرد او گردند  -8
 و ای کسی که عفوت افزون از انتقامت است  -9

 و ای آن که خشنوديت بیش از خشم توست  -10

جاوُزِ  دَ اِلی خَلْقِهِ بِحُسْنِ التَّ  (1)وَ يا مَنْ تَحَمَّ

نابَةِ  دَ عِبادَهُ قَبُولَ الْاِ  (2)وَ يا مَنْ عَوَّ



بَةِ  وْ  (3)وَ يا مَنِ اسْتَصْلَحَ فاسِدَهُمْ بِالتَّ

 (4)وَ يا مَنْ رَضِیَ مِنْ فِعْلِهِمْ بِالْیَسیرِ 

 (5)وَ يا مَنْ کافی قَلیلَهُمْ بِالْکَثیرِ 

 (6)وَ يا مَن ضَمٍنَ لَهم اٍجابةَ الدعاءٍ , 

لِهِ حُسْنَ الْجَزآءِ وَ يا وَعَدَهم عَلي نَفسٍهٍ بِتَفَ   (7)ضُّ

 (8)ما اَنَا بِاَعْصی مَنْ عَصاكَ فَغَفَرْتَ لَهُ 

 (9)وَ ما اَنَا بِاَلْوَمِ مَنِ اعْتَذَرَ اِلَیْكَ فَقَبِلْتَ مِنْهُ 

 (10)وَ ما اَنَا بِاَظْلَمِ مَنْ تابَ اِلَیْكَ فَعُدْتَ عَلَیْهِ 

بَةَ نادِمٍ عَلی ما فَرَطَ مِنْهُ   (11)اَتُوبُ اِلَیْكَ فی مَقامی هذا تَوْ

ا اجْتَمَعَ عَلَیْهِ   (12)مُشْفِقٍ مِمَّ

 75ص: 

 
 و ای کسی که به خاطر گذشت پسنديده ات آفريدگانت را به حمد خويش فراخوانده ای  -1
 و ای کسی که بندگانت را به پذيرفتن توبه عادت داده ای -2
 و ای کسی که اصلاح تباهکاری مردم را به وسیله توبه خواسته ای  -3
 گان خشنود شده ای و ای کسی که به عمل اندک بند -4
 و کم آنان را پاداش فراوان داده ای  -5
 و ای کسی که اجابت دعا را برای ايشان ضامن گشته ای  -6



 و ای آن که به فضل و بخشش خويش آنان را به پاداش نیکو وعده داده ای  -7
 من نه از گناهکارترين گناهکارانم که تو او را آمرزيده ای  -8
 ترين افرادی که به درگاهت عذر آورده و تو عذرش را قبول کرده ای و نه از نکوهیده  -9

 و نه از ستمکارترين ستمکاران که نزد تو موفق به توبه شده -10
 و تو به او احسان کرده ای در چنین حال به جانب تو بازمی گردم  -11
 بازگشت کسی که از کرده گذشته خود پشیمان و از آنچه بر سرش آمده نگران  -12

 (1)خالِصِ الْحَیآءِ مِمّا وَقَعَ فیهِ 

نْبِ الْعَظیمِ لايَتَعاظَمُكَ   (2)عالِمٍ بِاَنَّ الْعَفْوَ عَنِ الذَّ

ثْمِ الْجَلیلِ لايَسْتَصْعِبُكَ  جاوُزَ عَنِ الْاِ  (3)وَ اَنَّ التَّ

دُكَ   (4)وَ اَنَّ احْتِمالَ الْجِناياتِ الْفاحِشَةِ لايَتَکَاَّ

سْتِکْبارَ عَلَیْكَ   (5)وَ اَنَّ اَحَبَّ عِبادِكَ اِلَیْكَ مَنْ تَرَكَ الْاِ

صْرارَ   (6)و از وَ جانَبَ الْاِ

سْتِ   (7)غْفارَ وَ لَزِمَ الْاِ

 (8)وَ اَنَا اَبْرَءُ اِلَیْكَ مِنْ اَنْ اَسْتَکْبِرَ 

 (9) اَنْ اُصِرَّ وَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ 

 76ص: 

 
 و از ورطه ای که در آن افتاده از روی خلوص شرمگین است  -1



 و می داند که گذشت از گناه بزرگ در نظر تو عظیم نمی نمايد -2
 و بخشیدن معصیت خطیر بر تو گران نمی باشد -3
 و تحمل جنايات سنگین بر تو دشوار نمی آيد  -4
 دگانت نزد تو کسی است که در پیشگاه تو دست از سرکشی و نافرمانی بردارد و محبوب ترين بن -5
 پافشاری بر گناه اجتناب نمايد -6
 و درخواست آمرزش را ادامه دهد  -7
 و من در برابر تو بیزاری می جويم از اينکه سرکشی کنم  -8
 و به تو پناه می برم از اينکه بر گناه اصرار ورزم -9

رْتُ فیهِ  وَاَسْتَغْفِرُكَ   (1)لِما قَصَّ

 (2)وَاَسْتَعینُ بِكَ عَلی ماعَجَزْتُ عَنْهُ 

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (3)اَللَّ

 (4)وَ هَبْ لی ما يَجِبُ عَلَیَّ لَكَ 

 (5)افِنی مِمّا اَسْتَوْجِبُهُ مِنْكَ وَ ع

سآئَةِ   (6)وَاَجِرْنی مِمّا يَخافُهُ اَهْلُ الْاِ

 (7)فَاِنّكَ مَلی ءٌ بِالْعَفْوِ 

 (8)مَرْجُوٌّ لِلْمَغْفِرَةِ 

جاوُزِ   (9)مَعْرُوفٌ بِالتَّ

 (10)لَیْسَ لِحاجَتی مَطْلَبٌ سِواكَ 



 (11)وَ لا لِذَنْبی غافِرٌ غَیْرُكَ 

 (12)حاشاكَ وَ 

 77ص: 

 
 و برای آنچه در آن کوتاهی ورزيده ام طلب آمرزش دارم  -1
 و بر آنچه از انجامش فرومانده ام از تو درخواست ياری می کنم  -2
 الها بر محمد و آلش درود فرست  -3
 و از حقوقی که بر عهده من داری بگذر -4
 دارو از عذابی که مستحق آنم معافم  -5
 و از آنچه بدکاران از آن می ترسند پناهم ده -6
 زيرا که تو بر عفو و بخشش کمال قدرت را داری  -7
 و به جهت آمرزش موضع امیدی -8
 و به گذشت معروفی  -9

 نیازم را جز تو محل طلبیدنی نیست  -10
 و گناهم را غیر تو آمرزنده ای نباشد -11
 حاشا که چنین نباشی و -12

 (1)عَلی نَفْسی اِلّا اِيّاكَ لااَخافُ 

قْوی وَ اَهْلُ الْمَغْفِرَةِ  كَ اَهْلُ التَّ  (2)اِنَّ

دٍ صَلِّ  دٍ وَ الِ مُحَمَّ  (3) عَلی مُحَمَّ

 (4)وَاقِضْ حاجَتی 



 (5)وَاَنْجِحْ طَلِبَتی 

 (6)وَاغْفِرْ ذَنْبی

 (7)وَ امِنْ خَوْفَ نَفْسی 

كَ عَ   (8)لی کُلِّ شَیْ ءٍ قَديرٌ اِنَّ

 (9)وَ ذلِكَ عَلَیْكَ يَسیرٌ 

 (10)امینَ رَبَّ الْعالَمینَ.

 78ص: 

 
 من جز از تو بر خود ترس ندارم  -1
 که تو شايسته آنی که از تو پروا کنند و اهل آمرزشی  -2
 بر محمد و آلش درود فرست -3
 م را روا کن و حاجت -4
 و مطلبم را برآور  -5
 و گناهم را ببخش  -6
 و دلم را از ترس ايمنی ده  -7
 زيرا که تو بر هر چیز توانايی  -8
 و اين کار برای تو آسان است -9

 دعايم را مستجاب کن ای پروردگار جهانیان. -10

 طلب حاجت - 13الدعاء 



 (1)حَوائِجِ اِلَی اللّهِ تعالی وَ کانَ مِن دعائِه علیه السّلام فی طَلَبِ الْ 

هُمَّ يا مُنْتَهی مَطْلَبِ الْحاجاتِ   (2)اَللَّ

لِباتِ   (3)وَ يا مَنْ عِنْدَهُ نَیْلُ الطَّ

ثْمانِ   (4)وَ يا مَنْ لايَبیعُ نِعَمَهُ بِالْاَ

مْتِنانِ  رُ عَطاياهُ بِالْاِ  (5)وَ يا مَنْ لايُکَدِّ

 (6)وَ يا مَنْ يُسْتَغْنی بِهِ وَ لايُسْتَغْنی عَنْهُ 

 (7)وَ يا مَنْ يُرْغَبُ اِلَیْهِ وَ لايُرْغَبُ عَنْهُ 

 (8)وَ يا مَنْ لا تُفْنی خَزآئِنَهُ الْمَسآئِلُ 

لُ حِکْمَتَهُ الْوَسآئِلُ   (9)وَ يا مَنْ لاتُبَدِّ

 (10)وَ يا مَنْ لاتَنْقَطِعُ عَنْهُ حَوآئِجُ الْمُحْتاجینَ 

 (11)وَ يا مَنْ لايُعَنّیهِ دُعآءُ الدّاعینَ 

 79ص: 

 
 «دعای آن حضرت در طلب حوائج از خدای متعال» -1
 پروردگارا ای نهايت مطلب حاجات -2
 دست توستو ای کسی که رسیدن به تمام خواسته ها در  -3
 و ای آن که نعمتهايت را به بها نمی فروشی  -4



 و ای کسی که عطاهايت را به کدورت منّت آلوده نمی سازی  -5
 و ای که به تو بی نیاز شوند و از تو بی نیاز نباشند  -6
 و ای آن که به تو رو کنند و از تو روی برنتابند  -7
 ای که درخواستها گنجهايت را فانی نمی کند -8
 و ای که هیچ دستاويزی حکمت تو را تغییر نمی دهد -9

 و ای کسی که رشته نیاز نیازمندان از تو قطع نمی گردد -10
 و ای که دعای دعاخوانان تو را خسته نمی کند  -11

حْتَ بِالْغَنآءِ عَنْ خَلْقِكَ وَ اَنْتَ اَهْلُ الْغِنی عَنْهُمْ   (1)تَمَدَّ

 (2)وَ نَسَبْتَهُمْ اِلَی الْفَقْرِ وَ هُمْ اَهْلُ الْفَقْرِ اِلَیْكَ 

تِهِ مِنْ عِنْدِكَ   (3)فَمَنْ حاوَلَ سَدَّ خَلَّ

 (4)وَرامَ صَرْفَ الْفَقْرِ عَنْ نَفْسِهِ بِكَ 

ها   (5)فَقَدْ طَلَبَ حاجَتَهُ فی مَظآنِّ

 (6)هِها. وَ اَتی طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْ 

هَ بِحاجَتِهِ اِلی اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ   (7)وَ مَنْ تَوَجَّ

 (8)لَهُ سَبَبَ نُجْحِها دُونَكَ اَوْ جَعَ 

ضَ لِلْحِرْمانِ   (9)فَقَدْ تَعَرَّ

حْسانِ   (10)وَاسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَوْتَ الْاِ

رَ عَنْها جُهْدی هُمَّ وَ لی اِلَیْكَ حاجَةٌ قَدْ قَصَّ  (11)اَللَّ



عَتْ دُونَها حِیَلی   (12)وَ تَقَطَّ

لَتْ لی نَفْسی رَفْعَها اِلی مَنْ يَرْفَعُ حَوآئِجَهُ اِلَیْكَ   (13)وَ سَوَّ

 80ص: 

 
 تو وجود خود را به بی نیازی از همه خلق ستوده ای و تو به بی نیازی از ايشان شايسته ای  -1
 و ايشان را به نیازمندی و فقر نسبت داده ای و ايشان سزاوار چنین نسبت اند  -2
 از اين جهت هر کس رفع نیاز خود را از جانب تو بخواهد -3
 برگرداندن فقر را از خويشتن به وسیله تو طلب کند  و -4
 حقّا  که حاجتش را در جايگاه اصلی خود خواسته  -5
 و به دنبال مطلبش از راه صحیح برآمده  -6
 و هر که در نیاز خود به يکی از آفريدگان تو رو کند  -7
 يا او را بجای تو وسیله برآمدن حاجت قرار دهد -8
 معرض نومیدی آورده بی شک خود را در  -9

 و از جانب تو سزاوار محرومیت. از احسان گشته.  -10
 خداوندا به درگاهت حاجتی آورده ام که قدرت دستیابی به آن را ندارم  -11
 و رشته چاره جوئی ام در مقابل آن گسسته  -12
زهايش را به درگاه ونفس من در نظرم چنین آراسته که آن نیاز را به کسی اظهار کنم که او خود نیا -13

 تو می آورد

 (1)وَلايَسْتَغْنی فی طَلِباتِهِ عَنْكَ 

ةٌ مِنْ زَلَلِ الْخَاطِئینَ   (2)وَ هِیَ زَلَّ



 (3)وَ عَثْرَةٌ مِنْ عَثَراتِ الْمُذْنِبینَ 

 (4)ثُمَّ انْتَبَهْتُ بِتَذْکیرِكَ لی مِنْ غَفْلَتی 

تی   (5)وَ نَهَضْتُ بِتَوْفیقِكَ مِنْ زَلَّ

 (6)وَ رَجَعْتُ وَ نَکَصْتُ بِتَسْديدِكَ عَنْ عَثْرَتی 

 (7)وَ قُلْتُ: سُبْحانَ رَبّی کَیْفَ 

؟  (8)يَسْئَلُ مُحْتاجٌ مُحْتاجا 

 (9)وَاَنّی يَرْغَبُ مُعْدِمٌ اِلی مُعْدِمٍ؟ 

غْبَةِ   (10)فَقَصَدْتُكَ يا اِلهی بِالرَّ

قَةِ بِكَ   (11)وَ اَوْفَدْتُ عَلَیْكَ رَجآئی بِالثِّ

 81ص: 

 
 و درخواسته اش از تو بی نیاز نیست  -1
 و اين لغزشی است از لغزشهای اشتباه کاران -2
 و درافتادنی است از درافتادنهای گناهکاران  -3
 سپس به يادآوری تو از خواب بی خبری بیدار شدم -4
 و به توفیق تو از آن لغزش برخاستم  -5
 ی تو از درافتادن برگشته و بازپس آمدم و به يار -6
 و گفتم: پاک و منزه است پروردگارم چگونه -7



 نیازمندی از نیازمندی طلب نیازکند؟ -8
 و چگونه تهیدستی از تهیدستی ديگر گدايی کند  -9

 پس ای خدای من از سر شوق و رغبت آهنگ تو کردم -10
 و از باب اطمینان امید خويش به تو بستم  -11

 (1)عَلِمْتُ اَنَّ کَثیرَ ما اَسْئَلُكَ يَسیرٌ فی وُجْدِكَ  وَ 

 (2)وَ اَنَّ خَطیرَ ما اَسْتَوْهِبُكَ حَقیرٌ فی وُسْعِكَ 

 (3)وَ اَنَّ کَرَمَكَ لايَضیقُ عَنْ سُؤالِ اَحَدٍ 

 (4)نَّ يَدَكَ بِالْعَطايا اَعْلی مِنْ کُلِّ يَدٍ.وَ اَ 

دٍ وَالِهِ  هُمَّ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ  (5)اَللَّ

لِ  فَضُّ  (6)وَاحْمِلْنی بِکَرَمِكَ عَلَی التَّ

سْتِحْقاقِ   (7)وَلاتَحْمِلْنی بِعَدْلِكَ عَلَی الْاِ

لِ راغِبٍ رَغِبَ اِلَیْكَ فَاَعْطَیْتَهُ وَ هُوَ يَسْتَحِقُّ الْمَنْعَ   (8)فَما اَنَا بِاَوَّ

لِ سآئِلٍ سَئَلَكَ فَاَفْضَلْتَ عَلَیْهِ وَ هُوَ يَسْتَوْجِبُ الْحِرْمانَ.  (9)وَلا بِاَوَّ

 82ص: 

 
 و دانستم که خواسته من از تو هر چند زياد باشد در کنار دارائیت بسیار ناچیز است  -1
 و چشمداشت فوق العاده من به بخششت در جنب توانايی تو حقیر است -2
 و دايره بزرگواريت از تقاضای هیچ کس تنگ نمی شود  -3



 برتر است و دست عطايت از هر دستی -4
 بارخدايا پس بر محمد و آلش درود فرست -5
 و با من به کرم خود تفضل نما  -6
 و به آنچه به عدلت شايسته آنم با من رفتار مکن  -7
زيرا من اولین کسی نیستم که همراه شوق به سويت رو کرده و تو از فضلت به او عنايت فرموده  -8

 ای با آنکه مستحق منع بوده
و نخستین خواهنده نیستم که ازتو خواسته و تو در حقش کرم کردی در صورتی که مستحق  -9

 محرومیت بوده است.

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (1)اَللَّ

 (2)وَ کُنْ لِدُعآئی مُجیبا  

 (3)وَ مِنْ نِدآئی قَريبا  

عی راحِما    (4)وَ لِتَضَرُّ

 (5)وَ لِصَوْتی سامِعا  

 (6)وَلاتَقْطَعْ رَجآئی عَنْكَ 

 (7)وَلاتَبُتَّ سَبَبی مِنْكَ 

هْنی فی حاجَتی هذِهِ وَ غَیْرِها اِلی سِواكَ   (8)وَلاتُوَجِّ

نی بِنُجْحِ طَلِبَتی   (9)وَ تَوَلَّ

 (10)وَ قَضآءِ حاجَتی 



 (11)وَ نَیْلِ سُؤْلی قَبْلَ زَوالی عَنْ مَوْقِفی هذا بِتَیْسیرِكَ لِیَ الْعَسیرَ 

 83ص: 

 
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست -1
 و جواب دهنده دعايم باش  -2
 و به ندايم التفات کن  -3
 و بر زاريم ترحم نما -4
 و صدايم را بشنو -5
 و رشته امیدم را قطع مکن -6
 و دستاويز مرا از خود جدا مساز  -7
 و در اين حاجت و ديگر حوائجم روی مرا به سوی غیر خودت قرار مده  -8
 و کارساز من باش به برآوردن خواسته ام -9

 و روا کردن حاجتم  -10
 و رسیدن به آرزويم پیش از آنکه از اينجای خود برخیزم با آسان ساختن مشکلم  -11

مُورِ   (1)وَ حُسْنِ تَقْديرِكَ لی فی جَمیعِ الْاُ

دٍ وَ الِهِ   (2)وَ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

بَدِها  ََ  (3)صَلوة  دآئِمَة  نامِیَة  لَاانْقِطاعَ لِا

 (4)وَلامُنْتَهی لِامَدِها 

 (5)وَاجْعَلْ ذلِكَ عَوْنا  وَ سَبَبا  لِنَجاحِ طَلِبَتی 



كَ واسِعٌ کَريمٌ   (6)اِنَّ

 (7)وَ مِنْ حاجَتی يا رَبِّ کَذا وَ کَذا.

 (8)«وَ تَذْکُرُ حاجَتَكَ ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فی سُجُودِكَ:»

 (9)فَضْلُكَ انَسَنی 

نی   (10)وَ اِحْسانُكَ دَلَّ

دٍ وَ الِهِ   (11)–صَلَواتُكَ عَلَیْهِمْ  -فَاَسْئَلُكَ بِكَ وَ بِمُحَمَّ

. نی خآئِبا   (12)اَنْ لاتَرُدَّ

 84ص: 

 
 و با سرنوشت خوبی که برايم مقدر کرده ای -1
 و بر محمد و آلش درود فرست -2
 درودی دائمی و فزاينده که انقطاع نپذيرد  -3
 و زمان آن را پايانی نباشد -4
 و اين درود را برای من مددکار قرار ده و سبب برآمدن حاجتم گردان همانا که -5
 تو کارگشای کريمی -6
 و حاجتم پروردگارا چنین و چنان است  -7
 سپس نیازت را به پیشگاه حق عرضه کن آنگاه به سجده رو و بگو: -8
 فضلت به من آرامش می دهد -9

 حسانت راهم می نمايد و ا -10



 که درود تو بر آنان باد  -پس از تو به ذات مقدست و به محمد و آلش  -11
 درخواست می کنم که مرا از اين درگاه نومید نرانی. - -12

 دادخواهی از ستم - 14الدعاء 

 (1)وَ کانَ مِن دعائِه علیه السلام اِذَا اعْتُدِیَ عَلَیْهِ اوْ رَأی مِنَ الظّالِمینَ ما لايُحِبُ 

مینَ   (2)يا مَنْ لايَخْفی عَلَیْهِ اَنْبآءُ الْمُتَظَلِّ

يا مَنْ لايَحْتاجُ فی قَصَصِهِمْ اِلی شَهاداتِ الشّاهِدينَ   (3)وَ

 (4)وَ يا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَظْلُومینَ 

 (5)وَ يا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظّالِمینَ 

 (6)قَدْ عَلِمْتَ يا اِلهی ما نالَنی مِنْ فُلانِ بْنِ فُلانٍ مِمّا حَظَرْتَ 

 (7)حَجَزْتَ عَلَیْهِ وَانْتَهَکَهُ مِنّی مِمّا 

 (8)بَطَرا  فی نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ 

 85ص: 

 
 «هرگاه ستمی به او می رسید »  -1
 ای آن که اخبار شکوه کنندگان بر تو مخفی نیست  -2
 ای آن که سرگذشت ستمديدگان نزد تو نیازی به شهادت شاهدان ندارد  -3
 ای آن که دوران رسیدن ياری تو به ستمديدگان نزديک است  -4
 ت از ستمگران دور است ای آن که مددکاري -5



 ای خدای من تو می دانی از فلانی فرزند فلانی به من آن رسیده که از آن نهی نموده ای  -6
 و پرده حرمتم را که بر او ممنوع ساخته بودی دريده  -7
 او از باب طغیان در نعمتت  -8

 (1)وَاغْتِرارا  بِنَکیرِكَ عَلَیْهِ.

دٍ وَالِهِ  هُمَّ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

تِكَ   (3)وَ خُذْ ظالِمی وَ عَدُوّی عَنْ ظُلْمی بِقُوَّ

هُ عَنّی بِقُدْرَتِكَ   (4)وَ افْلُلْ حَدَّ

 (5)وَاجْعَلْ لَهُ شُغْلا  فیما يَلیهِ وَ عَجْزا  عَمّا يُناويهِ 

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ وَ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (6)اَللَّ

غْ لَهُ ظُلْمی   (7)وَلاتُسَوِّ

 (8)وَ اَحْسِنْ عَلَیْهِ عَوْنی

 (9)وَاعْصِمْنی مِنْ مِثْلِ اَفْعالِهِ 

 (10)وَلاتَجْعَلْنی فی مِثْلِ حالِهِ 

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (11)اَللَّ

 (12)وَاَعْدِنی عَلَیْهِ عَدْوی 

 (13)حاضِرَة  تَکُونُ مِنْ غَیْظی بِهِ شِفآء  



.  (14)وَ مِنْ حَنَقی عَلَیْهِ وَفآء 

 86ص: 

 
 و بی اعتنايی به عقابت بر من تاخته  -1
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست  -2
 و ستم کننده بر من و دشمنم را با قوّت خود از ستم بر من بازدار -3
 و با قدرت خود تندی و بُرّايی او را بر من بشکن  -4
 در برابر آن که با او به دشمنی برمی خیزد ناتوان ساز.  و او را به خودش مشغول دار و -5
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -6
 و ستمکار را رخصت ستم بر من مده -7
 و مرا در برابرش نیکو ياری کن  -8
 و مرا از ارتکاب نظیر کارهای او حفظ کن -9

 و در حالتی مانند حالت او قرار مده -10
 د و آلش درود فرست بارخدايا بر محم -11
 عنايت کن و مرا در برابر دشمنم نصرتی بیدرنگ -12
 تا طوفان خشمم نسبت به او فرو نشیند  -13
 و داد دلم را از او بگیرد -14

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (1)اَللَّ

ضْنی مِنْ ظُلْمِهِ لی عَفْوَكَ   (2)وَ عَوِّ

 (3)وَ اَبْدِلْنی بِسُوءِ صَنیعِهِ بی رَحْمَتَكَ 



 (4)فَکُلُّ مَکْرُوهٍ جَلَلٌ دُونَ سَخَطِكَ 

 (5)ئَةٍ سَوآءٌ مَعَ مَوْجِدَتِكَ.وَ کُلُّ مَرْزِ 

هْتَ اِلَیَّ اَنْ اُظْلَمَ فَقِنی مِنْ اَنْ اَظْلِمَ. هُمَّ فَکَما کَرَّ  (6)اَللَّ

هُمَّ لا اَشْکُو اِلی اَحَدٍ سِواكَ وَلا اَسْتَعینُ بِحاکِمٍ غَیْرِكَ   (7)اَللَّ

دٍ وَ الِهِ   (8)حاشاكَ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (9)وَ صِلْ دُعآئی بِالِاجابَةِ 

غْییرِ.  (10)وَاقْرِنْ شِکايَتی بِالتَّ

هُمَّ لاتَفْتِنّی بِالْقُنُوطِ مِنْ اِنْصافِكَ   (11)اَللَّ

مْنِ مِنْ اِنْکارِكَ   (12)وَلاتَفْتِنْهُ بِالْاَ

 (13)فَیُصِرَّ عَلی ظُلْمی 

 87ص: 

 
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -1
 و عفو و بخششت را در برابر ستم او به من عطا کن  -2
 و بجای سوء رفتار او با من رحمتت را پاداشم قرار ده  -3
 زيرا هر ناخوشايندی در برابر ترس از قهر تو ناچیز است -4
 و هر مصیبتی پیش خشم تو آسان. -5
 بارالها همان طور که ستم کِشی را در نظرم ناخوشايند ساختی مرا نیز از ستمکاری حفظ فرما -6



 ايت نکنم و از هیچ حاکمی جز تو ياری نمی جويمبارالها به احدی غیر تو شک -7
 حاشا که چنین کنم پس بر محمد و آلش درود فرست -8
 و دعايم را به اجابت برسان  -9

 و شکايتم را به تغییر وضع کنونی مقرون ساز. -10
 بارخدايا مرا به ناامیدی از عدل خود آزمايش مکن -11
 منمای و دشمن را به ايمنی از کیفرت امتحان  -12
 تا بر ستم بر من اصرار ورزد -13

 (1)وَ يُحاضِرَنی بِحَقّی 

فْهُ عَمّا قَلیلٍ ما اَوْعَدْتَ الظّالِمینَ   (2)وَ عَرِّ

هُمَّ  فْنی ما وَعَدْتَ مِنْ اِجابَةِ الْمُضْطَرّينَ. اَللَّ  (3)وَ عَرِّ

دٍ وَالِهِ صَلِّ عَل  (4)ی مُحَمَّ

قْنی لِقَبُولِ ما قَضَیْتَ لی وَعَلَیَّ   (5)وَ وَفِّ

نی بِما اَخَذْتَ لی وَ مِنّی   (6)وَ رَضِّ

تی هِیَ اَقْوَمُ   (7)وَ اهْدِنی لِلَّ

 (8)وَاسْتَعْمِلْنی بِما هُوَاَسْلَمُ.

هُمَّ وَاِنْ کانَتِ الْخِیَرَةُ لی عِنْدَكَ فی تَاْخیرِ الْاَخْذِ   (9)لی  -اَللَّ

نْ ظَلَمَنی اِلی يَوْمِ الْفَصْلِ وَ مَجْمَعِ الْخَصْمِ  نْتِقامِ مِمَّ  (10)وَ تَرْكِ الْاِ

دٍ وَ الِهِ   (11)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ



ةٍ صادِقَةٍ وَ صَبْرٍ دآئِمٍ  دْنی مِنْكَ بِنِیَّ  (12)وَ اَيِّ

غْبَةِ وَ هَلَعِ اَهْلِ الْحِرْصِ   (13)وَ اَعِذْنی مِنْ سُوءِ الرَّ

 88ص: 

 
 و بر حقّم مستولی شود -1
 و به همین زودی اورا به آنچه ستمکاران را بدان آن تهديد نموده ای آشنا کن -2
گاهی ده بارالها -3  و مرا به اجابتی که به بیچارگان وعده داده ای آ
 بر محمد و آلش درود فرست  -4
 و مرا به پذيرفتن هر سود و زيانی که درباره ام مقدّر کرده ای موفق کن  -5
 و مرا به آنچه از ديگری برای من و از من برای ديگری می ستانی خشنودی ده  -6
 و به راست ترين راهم رهنمون شو  -7
 و به سالم ترين کار بگمار. -8
 به تأخیر افتدبارالها اگر خیر مرا در آن بدانی که گرفتن حقّم  -9

و انتقام از کسی که بر من ظلم روا داشته تا روز روشن شدن حق از باطل و جايگاه فراهم آمدن  -10
 مدعیان )يعنی روز محشر( متروک ماند 

 پس بر محمد و آلش درود فرست  -11
 و مرا از جانب خود به نیت صادقانه و صبر همیشگی ياری فرما  -12
 آزمندی اهل حرص پناه ده  و از رغبت ناشايسته و -13

خَرْتَ لی مِنْ ثَوابِكَ  رْ فی قَلْبی مِثالَ مَا ادَّ  (1)وَ صَوِّ

 (2)وَ اَعْدَدْتَ لِخَصْمی مِنْ جَزآئِكَ وَ عِقابِكَ 



 (3)وَاجْعَلْ ذلِكَ سَبَبا  لِقَناعَتی بِما قَضَیْتَ 

رْتَ   (4)وَ ثِقَتی بِما تَخَیَّ

 (5)امینَ رَبَّ الْعالَمینَ 

كَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظیمِ   (6)اِنَّ

 (7)وَ اَنْتَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَديرٌ.

 89ص: 

 
 و نقشی از ثوابی که برای من ذخیره نموده ای -1
 و جزاء و عقابی که برای دشمنم آماده کرده ای در دلم مصوّر فرما  -2
 و آن را وسیله ای برای خرسندی من به قضايت و اطمینانم به آنچه به جهت من -3
 اختیار کرده ای قرار ده -4
 ای پروردگار جهانیان دعايم را مستجاب کن -5
 را که تو صاحب فضل عظیمی زي -6
 و بر هر کاری توانائی. -7

 هنگام بیماری - 15الدعاء 

 (1)وَ کانَ مِنْ دُعائِهِ علیه السلام اِذا مرضَ اَوْ نَزَلَ بِهِ کَرْبٌ اَوْ بَلیّةٌ 

فُ فیهِ مِنْ سَلامَةِ بَدَنی  هُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلی ما لَمْ اَزَلْ اَتَصَرَّ  (2)اَللَّ

ةٍ فی جَسَدی وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلی ما اَحْدَثْتَ بی مِ   (3)نْ عِلَّ



کْرِ لَكَ؟   (4)فَما اَدْری يا اِلهی اَیُّ الْحالَیْنِ اَحَقُّ بِالشُّ

 (5)وَ اَیُّ الْوَقْتَیْنِ اَوْلی بِالْحَمْدِ لَكَ؟

باتِ رِزْقِكَ  اْتَنی فیها طَیِّ تی هَنَّ ةِ الَّ حَّ  (6)اَ وَقْتُ الصِّ

طْتَنی بِها لِابْتِغآءِ مِرْضاتِكَ وَ فَضْلِكَ   (7)وَنَشَّ

قْتَنی لَهُ مِنْ طاعَتِكَ  يْتَنی مَعَها عَلی ما وَفَّ  (8)وَقَوَّ

صْتَنی بِها  تی مَحَّ ةِ الَّ  (9)اَمْ وَقْتُ الْعِلَّ

تی اَتْحَفْتَنی بِها  عَمِ الَّ  (10)وَالنِّ

 90ص: 

 
 «وقت بیماری يا روی آوردن اندوه و بلا»  -1
 بارخدايا تو را سپاس بر نعمت تندرستی بدن که همواره و پیوسته از آن برخوردار بودم  -2
 و سپاس تو را بر آن بیماری که در جسمم پديد آورده ای  -3
 ای خدای من نمی دانم که کدام يک از اين دو حال برای شکر به درگاهت سزاوارتر است  -4
 و کدام يک از اين دو وقت حمد تو را شايسته تر؟ -5
 آيا زمان سلامت که روزيهای پاکیزه ات را بر من گوارا ساخته ای  -6
 آن برای به دست آوردن رضايت و نعمتهايت به من نشاط بخشیده ای  و به سبب -7
 و به سبب آن تندرستی به من نیرو داده تا به طاعتت توفیق يابم  -8
 يا به هنگام بیماری که مرا به آن پاک می سازی -9

 و نعمت هائی که به من تحفه داده ای  -10



 (1)الْخَطیئآتِ  تَخْفیفا  لِما ثَقُلَ بِهِ عَلَیَّ ظَهْری مِنَ 

ئاتِ  یِّ  (2)وَ تَطْهیرا  لِمَا انْغَمَسْتُ فیهِ مِنَ السَّ

بَةِ  وْ  (3)وَتَنْبیها  لِتَناوُلِ التَّ

عْمَةِ؟ بَةِ بِقَديمِ النِّ  (4)وَتَذْکیرا  لِمحْوِالْحَوْ

 (5)وَ فی خِلالِ ذلِكَ ما کَتَبَ لِیَ الْکاتِبانِ مِنْ زَکِیِّ الْاَعْمالِ 

رَ فیهِ   (6)ما لا قَلْبٌ فَکَّ

 (7)وَلا لِسانٌ نَطَقَ بِهِ 

فَتْهُ   (8)وَلا جارِحَةٌ تَکَلَّ

 (9)بَلْ اِفْضالا  مِنْكَ عَلَیَّ وَ اِحْسانا  مِنْ صَنیعِكَ اِلَیَّ 

هُمَّ فَ  دٍ وَ الِهِ اَللَّ  (10)صَلِّ عَلی مُحَمَّ

بْ اِلَیَّ ما رَضیتَ لی   (11)وَ حَبِّ

 91ص: 

 
 تا گناهانی را که از آن گرانبار شده ام تخفیف دهی  -1
 و مرا از سیّئاتی که در آن فرو رفته ام پاک نمايی -2
گاهیم دهی که پلیدی گناه را به توبه از دل بشويم -3  و آ
 و با يادآوری نعمت قديم گناه بزرگم را از پرونده ام محو نمايم -4



و در خلال اين بیماری از جمله تحفه ها که به من عنايت می کنی اين است که فرشتگان به  -5
 حساب من اعمال پاکیزه ای نوشته اند 

 که فکر آن به خاطری نگذشته  -6
 و بر زبانی نرفته  -7
 و هیچ يک از اعضاء در انجامش رنجی نبرده -8
 نوشته شده. بلکه اين همه از باب تفضل و احسان تو بر من -9

 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست و آنچه را برايم -10
 پسنديده ای درنظرم محبوب ساز  -11

رْ لی ما اَحْلَلْتَ بی   (1)وَ يَسِّ

رْنی مِنْ دَنَسِ ما اَسْلَ   (2)فْتُ وَ طَهِّ

مْتُ   (3)وَامْحُ عَنّی شَرَّ ما قَدَّ

 (4)وَاَوْجِدْنی حَلاوَةَ الْعافِیَةِ 

لامَةِ   (5)وَاَذِقْنی بَرْدَ السَّ

تی اِلی عَفْوِكَ   (6)وَاجْعَلْ مَخْرَجی عَنْ عِلَّ

لی عَنْ صَرْعَتی اِلی تَجاوُزِكَ   (7)وَمُتَحَوَّ

 (8)لاصی مِنْ کَرْبی اِلی رَوْحِكَ وَ خَ 

ةِ اِلی فَرَجِكَ  دَّ  (9)وَ سَلامَتی مِنْ هذِهِ الشِّ

حْسانِ  َِ لُ بِالْا كَ الْمُتَفَضِّ  (10)اِنَّ



مْتِنانِ  لُ بِالْاِ  (11)الْمُتَطَوِّ

 (12)الْوَهّابُ الْکَريمُ 

کْرامِ.  (13)ذُوالْجَلالِ وَالْاِ

 92ص: 

 
 وتحمل آنچه را برمن وارد نموده ای آسان ساز و -1
 مرا از آلودگی اعمال گذشته پاک کن  -2
 و شرّ اعمال گذشته ام را از من بزدای  -3
 و از لذّت عافیت کامیابم فرما  -4
 و گوارايی تندرستی را به من بچشان  -5
 و لطفی کن که از بستر اين مرض به سوی عفو و بخشايش تو راه خلاص يابم  -6
 و از اين زمینگیری به گذشت تو انتقال يافته  -7
 و از اين اندوه و گرفتاری به راحت تو خلاص يابم -8
 و از اين دشواری به فرج و گشايش تو سلامت يابم  -9

 داری  که همانا تو بی استحقاق ما احسان روا می -10
 و نعمت بی دريغ نثار می کنی  -11
 و بخشنده ای کريمی که عطايت را پايانی نیست  -12
 و دارای جلال و اکرامی. -13

 طلب آمرزش - 16الدعاء 

 (1)دعا در طلب بخشش و آمرزش گناه



 (2)به يادآوری احسانت پناه می برند

 (3)ای که خطاکاران از بیم تو به شدت گريه می کنند

 (4)ی همدم هر وحشت زده دور از وطن ا

 (5)ای گشايش هر اندوهگین دل شکسته 

 (6)ها ای فريادرس هر درمانده تن

 (7)ای مددکار هر محتاج رانده شده

 (8)تويی که رحمت و دانشت همه چیز را فرا گرفته

 (9)تويی که هر آفريده را از نعمتهايت بهره ای مقرر فرموده ای 

 (10)تويی که عفوت بر عقابت غلبه دارد 

 (11)و تويی که مهرت پیشاپیش غضبت در حرکت است

 (12)و تويی که عطايت از منعت بیشتر است 

 (13)و تويی که پهنه رحمت و مهرت همه آفريدگان را فراگرفته 

 (14)و تويی که چون نعمت به کسی مرحمت کنی چشم پاداش از او نداری 

 (15)و تويی که در کیفر عاصیان از اندازه نمی گذری

 (16)و من ای خدای من 



 93ص: 

 
ونَ  -1  ذِکْرِ اِحْسانِهِ يَفْزَعُ الْمُضْطَرُّ
 وَ يا مَنْ لِخیفَتِهِ يَنْتَحِبُ الْخاطِئُونَ  -2
 يا اُنْسَ کُلِّ مُسْتَوْحِشٍ غَريبٍ  -3
 وَ يا فَرَجَ کُلِّ مَکْرُوبٍ کَئیبٍ  -4
 وَ يا غَوْثَ کُلِّ مَخْذُولٍ فَريدٍ  -5
  يا عَضُدَ کُلِّ مُحْتاجٍ طَريدٍ وَ  -6
ذی وَسِعْتَ کُلَّ شَیْ ءٍ رَحْمَة  وَعِلْما   -7  اَنْتَ الَّ
ذی جَعَلْتَ لِکُلِّ مَخْلُوقٍ فی نِعَمِكَ سَهْما   -8  وَاَنْتَ الَّ
ذی عَفْوُهُ اَعْلی مِنْ عِقابِهِ  -9  وَ اَنْتَ الَّ

ذی تَسْعی رَحْمَتُهُ اَمامَ  -10   غَضَبِهِ وَ اَنْتَ الَّ
ذی عَطآؤُهُ اَکْثَرُ مِنْ مَنْعِهِ  -11  وَ اَنْتَ الَّ
هُمْ فی وُسْعِهِ  -12 سَعَ الْخَلآئِقُ کُلُّ ذِی اتَّ  وَ اَنْتَ الَّ
ذی لايَرْغَبُ فی جَزآءِ مَنْ اَعْطاهُ  -13  وَ اَنْتَ الَّ
ذی لايُفْرِطُ فی عِقابِ مَنْ عَصاهُ  -14  وَاَنْتَ الَّ
 يا اِلهی وَ اَنَا  -15
یْكَ وَ سَعْدَيْكَ : -16 عآءِ فَقالَ لَبَّ ذی اَمَرْتَهُ بِالدُّ  عَبْدُكَ الَّ

 (1)آن بنده توام که او را به دعا فرمان دادی پس لبّیک و سَعْدَيْکَ گفت و فرمانت را بجای آورد

 (2)اينک منم ای پروردگار من که در پیشگاهت به خاکساری درافتاده ام 

 (3)منم که خطاها پشتم را گرانبار کرده 



 (4)و منم که گناهان عمرم را به تباهی برده 

يسته اين نبودی که من چنین و منم که از سر جهالت تو را نافرمانی کرده ام در صورتی که تو شا
 (5)کنم.

 (6)ای خدای من آيا اگر کسی تو را بخواند بر او رحمت می آوری تا در دعا بکوشم؟ 

 (7)يا کسی را که به درگاهت بنالد می آمرزی تا در گريه شتاب نمايم 

 (8)؟ يا از کسی که از سرِ فروتنی صورت به خاک درگاهت بسايد درمی گذری؟

 (9)يا کسی را که به پیشگاهت از سرِاعتماد از فقر و نداری خود شکوه کند بی نیاز می گردانی؟

 (10)ای خدای من آن را که جز تو عطا کننده ای نمی يابد ناامید مکن 

 (11)و کسی را که از تو به غیر تو بی نیاز نمی شود بی ياری مگذار.

 (12)محمد و آلش درود فرست خدای من پس بر 

 (13)و اکنون که به تو روی آورده ام از من روی مگردان 

 (14)و در حالی که دل به تو داده ام محرومم منما

 94ص: 

 
 ها اَنَاذا يارَبِّ مَطْرُوحٌ بَیْنَ يَدَيْكَ  -1
ذی اَوْقَرَتِ الْخَطايا ظَهْرَهُ اَ  -2  نَا الَّ
نُوبُ عُمُرَهُ  -3 ذی اَفْنَتِ الذُّ  وَاَنَا الَّ



ذی بِجَهْلِهِ عَصاكَ وَلَمْ تَکُنْ اَهْلا  مِنْهُ لِذاكَ. -4  وَاَنَا الَّ
عآءِ  -5  هَلْ اَنْتَ يااِلهی راحِمٌ مَنْ دَعاكَ فَاُبْلِغَ فِی الدُّ
 مَنْ بَکاكَ فَاُسْرِعَ فِی الْبُکآءِ؟ ؟ اَمْ اَنْتَ غافِرٌ لِ  -6
؟  -7 لا  رَ لَكَ وَجْهَهُ تَذَلُّ نْ عَفَّ  اَمْ اَنْتَ مُتَجاوِزٌ عَمَّ
؟ -8 لا   اَمْ اَنْتَ مُغْنٍ مَنْ شَکا اِلَیْكَ فَقْرَهُ تَوَکُّ
بْ مَنْ لايَجِدُ مُعْطِیا  غَیْرَكَ  -9  اِلهی لاتُخَیِّ

 غْنی عَنْكَ بِاَحَدٍ دُونَكَ.وَلاتَخْذُلْ مَنْ لايَسْتَ  -10
دٍ وَ الِهِ  -11  اِلهی فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ
 وَ لاتُعْرِضْ عَنّی وَ قَدْ اَقْبَلْتُ عَلَیْكَ  -12
 وَ لاتَحْرِمْنی وَ قَدْ رَغِبْتُ اِلَیْكَ  -13
دِّ وَقَدِ انْتَصَبْتُ بَیْنَ يَدَيْكَ  -14  وَلاتَجْبَهْنی بِالرَّ

 (1)هت به پای ايستاده ام دست رد به سینه ام مزن. و اکنون که در درگا

 (2)تويی که ذات خود را به رحمت و مهر توصیف کرده ای

 (3)پس بر محمد و آلش درود فرست 

 (4)و بر من رحمت آور

 (5)و تويی آن که خود را خطابخش نامیده ای 

 (6)پس مرا عفو کن

 (7)بی شک می نگری ای خدای من

 (8)از خوفت جريان اشکم را 



 (9)و از ترست پريشانی دلم را 

 (10)و از هیبتت لرزش اعضايم را 

 (11)اين همه از شرمساری من به خاطر سوء رفتار من است 

 (12)و به همین خاطر از شدّت زاری به درگاهت صدايم فرو خفته

 (13)و زبانم از راز و نیاز با تو بازمانده.

 95ص: 

 
حْمَةِ  -1 ذی وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِالرَّ  اَنْتَ الَّ
دٍ وَالِهِ  -2  فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ
 وَارْحَمْنی  -3
یْتَ نَفْسَكَ بِالْعَفْوِ  -4 ذی سَمَّ  وَاَنْتَ الَّ
 فَاعْفُ عَنّی. -5
 قَدْ تَری يا اِلهی  -6
 فَیْضَ دَمْعی مِنْ خیفَتِكَ  -7
 وَ وَجیبَ قَلْبی مِنْ خَشْیَتِكَ  -8
 وَانْتِقاضَ جَوارِحی مِنْ هَیْبَتِكَ  -9

 کُلُّ ذلِكَ حَیآءٌ مِنْكَ لِسُوءِ عَمَلی  -10
 لِذاكَ خَمَدَ صَوْتی عَنِ الْجَأْرِ اِلَیْكَ وَ  -11
 وَکَلَّ لِسانی عَنْ مُناجاتِكَ. -12
 يااِلهی فَلَكَ الْحَمْدُ  -13



 (1)ای خدای من سپاس تو را 

 (2)چه بسا عیبها که بر من پوشاندی و مرا به میدان افتضاح و رسوايی نکشاندی 

 (3)و بسا گناهان مرا که مستور داشتی و به آنم مشهور ننمودی 

 (4)و بسا بديها و پلیديهای من که پرده آنها ندريدی 

 (5)نیفکندی و حلقه ننگ آن زشتی ها بر گردنم 

 (6)و زشتی های گناهم را نزد همسايگانی که درپی عیوب منند

 (7)و حسودانی که خواهان زوال نعمتت ازمنند آشکار ننمودی 

 (8)ولی اين الطاف تو مرا از گرايش به بديهايی که از من سراغ داری باز نداشت!! 

 (9)س ای خدای من نادان تر از من به صلاح کار خود کیست؟

 (10)کدام انسان است؟ پو غافل تر از من به نصیب و حظّ خويش 

که تمام نعمت هائی را که به من لطف و چه کسی از من از اصلاح نفس خويش دورتر است آنگاه 
 (11)می کنی در اموری که مرا از آن نهی فرموده ای صرف می کنم؟

 (12)و چه کسی بیش از من در غرقاب باطل فرو رفته 

 (13)تو و دعوت شیطانو بر اقدام به گناه پیشتاز شده آنگاه که میان دعوت 

ةِ   (14)وَاَنَا حینَئِذٍ مُوقِنٌ بِاَنَّ مُنْتَهی دَعْوَتِكَ اِلَی الْجَنَّ

 (15)وَمُنْتَهی دَعْوَتِهِ اِلَی النّارِ.



 (16)دُ بِهِ عَلی نَفْسی! سُبْحانَكَ ما اَعْجَبَ ما اَشْهَ 

دُهُ مِنْ مَکْتُومِ اَمْری!   (17)وَاُعَدِّ

 (18)وَاَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ اَناتُكَ عَنّی 

 (19)وَاِبْطآؤُكَ عَنْ مُعاجَلَتی 

 (20)نْ کَرَمی عَلَیْكَ وَ لَیْسَ ذلِكَ مِ 

یا  مِنْكَ لی   (21)بَلْ تَاَنِّ

نْ اَرْتَدِعَ عَنْ مَعْصِیَتِكَ الْمُسْخِطَةِ 
َ
لا  مِنْكَ عَلَیَّ لِِ  (22)وَ تَفَضُّ

ئاتِیَ الْمُخْلِقَةِ   (23)وَاُقْلِعَ عَنْ سَیِّ

نَّ عَفْوَكَ عَنّی اَحَبُّ اِلَیْكَ مِنْ عُقُوبَتی بَلْ اَنَا 
َ
 (24)وَ لِِ

 (25)رُ ذُنُوبا  يااِلهی اَکْثَ 

 (26)وَاَقْبَحُ اثارا  

 (27)وَاَشْنَعُ اَفْعالا  

را    (28)وَاَشَدُّ فِی الْباطِلِ تَهَوُّ

ظا    (29)وَاَضْعَفُ عِنْدَ طاعَتِكَ تَیَقُّ

 (30)وَاَقَلُّ لِوَعیدِكَ انْتِباها  وَارْتِقابا  مِنْ اَنْ اُحْصِیَ لَكَ عُیُوبی 



 (31)اَوْ اَقْدِرَ عَلی ذِکْرِ ذُنُوبی 

تی بِها صَلاحُ اَمْرِ الْمُذْنِبینَ وَ رَجآء  لِرَحْمَتِكَ  خُ بِهذا نَفْسی طَمَعا  فی رَأْفَتِكَ الَّ بِّ ما اُوَ  (32)وَ اِنَّ

تی بِها فَکاكُ رِقابِ الْخاطِئینَ   (33)الَّ

نُوبُ  تْهَا الذُّ هُمَّ وَهذِهِ رَقَبَتی قَدْ اَرَقَّ  (34)اَللَّ

دٍ وَالِهِ   (35)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (36)وَاَعْتِقْها بِعَفْوِكَ 

 (37)وَهذا ظَهْری قَدْ اَثْقَلَتْهُ الْخَطايا 

دٍ وَالِهِ   (38)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

كَ. فْ عَنْهُ بِمَنِّ  (39)وَخَفِّ

 (40)يااِلهی لَوْ بَکَیْتُ اِلَیْكَ حَتّی تَسْقُطَ. اَشْفارُ عَیْنَیَّ 

 (41)وَانْتَحَبْتُ حَتّی يَنْقَطِعَ صَوْتی 

رَ قَدَمایَ   (42)وَ قُمْتُ لَكَ حَتّی تَتَنَشَّ

 (43)وَ رَکَعْتُ لَكَ حَتّی يَنْخَلِعَ صُلْبی 

اَ حَدَقَتایَ   (44)وَ سَجَدْتُ لَكَ حَتّی تَتَفَقَّ

 (45)وَاَکَلْتُ تُرابَ الِْرْضِ طُولَ عُمْری 



مادِ اخِرَ دَهْری   (46)وَ شَرِبْتُ مآءَ الرَّ

 (47)وَذَکَرْتُكَ فی خِلالِ ذلِكَ حَتّی يَکِلَّ لِسانی 

مآءِ اسْتِحْیآء  مِنْكَ ثُمَّ لَمْ اَرْفَعْ طَرْ   (48)فی اِلی افاقِ السَّ

ئاتی. ئَةٍ واحِدَةٍ مِنْ سَیِّ  (49)مَا اسْتَوْجَبْتُ بِذلِكَ مَحْوَ سَیِّ

 (50)وَ اِنْ کُنْتَ تَغْفِرُ لی حینَ اَسْتَوْجِبُ مَغْفِرَتَكَ 

 (51)حِقُّ عَفْوَكَ فَاِنَّ ذلِكَ غَیْرُ وَاجِبٍ لی بِاسْتِحْقاقٍ وَ تَعْفُو عَنّی حینَ اَسْتَ 

 (52)وَلا اَنَا اَهْلٌ لَهُ بِاسْتیجابٍ 

لِ ما عَصَیْتُكَ النّارَ   (53)اِذْ کانَ جَزآئی مِنْكَ فی اَوَّ

بْنی فَاَنْتَ َ  (54)يْرُ ظالِمٍ لی.فَاِنْ تُعَذِّ

دْتَنی بِسِتْرِكَ فَلَمْ تَفْضَحْنی .   (55)اِلهی فَاِذْ قَدْ تَغَمَّ

یْتَنی بِکَرَمِكَ فَلَمْ تُعاجِلْنی   (56)وَ تَاَنَّ

رْ نِعْمَتَكَ عَلَیَّ  لِكَ فَلَمْ تُغَیِّ  (57)وَ حَلُمْتَ عَنّی بِتَفَضُّ

عی  رْ مَعْرُوفَكَ عِنْدی فَارْحَمْ طُولَ تَضَرُّ  (58)وَلَمْ تُکَدِّ

ةَ مَسْکَنَتی   (59)وَ شِدَّ

 (60)سُوءَ مَوْقِفی  -وَ 



دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (61)اَللَّ

 (62)وَ قِنی مِنَ الْمَعاصی 

 (63)وَ اسْتَعْمِلْنی بِالطّاعَةِ 

نابَةِ   (64)وَ ارْزُقْنی حُسْنَ الْاِ

بَةِ  وْ رْنی بِالتَّ  (65)وَ طَهِّ

دْنی بِالْعِصْمَةِ   (66)وَ اَيِّ

 (67)وَ اسْتَصْلِحْنی بِالْعافِیَةِ 

 (68)وَ اَذِقْنی َلاوَةَ الْمَغْفِرَةِ 

 (69)وَ اجْعَلْنی طَلیقَ عَفْوِكَ وَعَتیقَ رَحْمَتِكَ 

 (70)وَ اکْتُبْ لی اَمانا  مِنْ سُخْطِكَ 

رْنی بِذلِكَ فِی الْعاجِلِ دُونَ الْاجِ   (71)لِ وَ بَشِّ

 (72)بُشْری اَعْرِفُها 

نُها  فْنی فیهِ عَلامَة  اَتَبَیَّ  (73)وَ عَرِّ

 (74)اِنَّ ذلِكَ لايَضیقُ عَلَیْكَ فی وُسْعِكَ 

دُكَ فی قُدْرَتِكَ   (75)وَلايَتَکَاَّ



دُكَ فی اَناتِكَ   (76)وَ لايَتَصَعَّ

تْ عَلَیْها ا تی دَلَّ  (77)ياتُكَ وَ لايَؤُودُكَ فی جَزيلِ هِباتِكَ الَّ

كَ تَفْعَلُ ما تَشآءُ وَتَحْکُمُ ما تريدُ   (78)اِنَّ

كَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَديرٌ.  (79)اِنَّ

 طانشر شی - 17الدعاء 

یطانُ فَاسْتَعاذَ مِنه وَ مِنْ عَداوَتِهِ وَ کَیْدِهِ   (80)وَ کان مِن دُعائِهِ علیه السلام اِذا ذُکِرَ الشَّ

جی یْطانِ الرَّ هُمَّ اِنّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ نَزَغاتِ الشَّ  (81)مِ وَکَیْدِهِ وَ مَکآئِدِهِ اَللَّ

هِ وَمَواعیدِهِ وَ غُرُورِهِ وَمَصآئِدِهِ  قَةِ بِاَمانِیِّ  (82)وَمِنَ الثِّ

 (83)وَاَنْ يُطْمِعَ نَفْسَهُ فی اِضْلالِنا عَنْ طاعَتِكَ 

 (84)وَامْتِهانِنا بِمَعْصِیَتِكَ 

نَ   (85)لَنا  اَوْ اَنْ يَحْسُنَ عِنْدَنا ما حَسَّ

هَ اِلَیْنا.  (86)اَوْ اَنْ يَثْقُلَ عَلَیْنا ما کَرَّ

هُمَّ اخْسَأْهُ عَنّا بِعِبادَتِكَ   (87)اَللَّ

تِكَ   (88)وَاکْبِتْهُ.بِدُؤُوبِنا فی مَحَبَّ

بَیْنَهُ سِتْرا  لايَهْتِکُهُ   (89)وَاجْعَلْ بَیْنَنا وَ



 (90)وَ رَدْما  مُصْمَتا  لايَفْتُقُهُ.
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 فَکَمْ مِنْ عآئِبَةٍ سَتَرْتَها عَلَیَّ فَلَمْ تَفْضَحْنی  -1
یْتَهُ عَلَیَّ فَلَمْ تَشْهَرْنی  -2  وَکَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّ
 وَکَمْ مِنْ شآئِبَةٍ اَلْمَمْتُ بِها فَلَمْ تَهْتِكْ عَنّی سِتْرَها -3
دْنی مَکْ  -4  رُوهَ شَنارِها وَلَمْ تُقَلِّ
 وَلَمْ تُبْدِ سَوْ اتِها لِمَنْ يَلْتَمِسُ مَعآئِبی مِنْ جیرَتی  -5
 وَ حَسَدَةِ نِعْمَتِكَ عِنْدی  -6
 ثُمَّ لَمْ يَنْهَنی ذلِكَ عَنْ اَنْ جَرَيْتُ اِلی سُوءِ ما عَهِدْتَ مِنّی!!  -7
 فَمَنْ اَجْهَلُ مِنّی يا اِلهی بِرُشْدِهِ؟ -8
هِ؟ وَمَنْ اَ  -9  غْفَلُ مِنّی عَنْ حَظِّ

 وَمَنْ اَبْعَدُ مِنّی مِنِ اسْتِصْلاحِ نَفْسِهِ حینَ اُنْفِقُ ما اَجْرَيْتَ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِكَ فیما نَهَیْتَنی عَنْهُ مِنْ  -10
 مَعْصِیَتِكَ؟

 وَمَنْ اَبْعَدُ غَوْرا  فِی الْباطِلِ  -11
وءِ مِ  -12 بِعُ دَعْوَتَهُ عَلی غَیْرِ عَمی  وَاَشَدُّ اِقْداما  عَلَی السُّ یْطانِ فَاَتَّ نّی حینَ اَقِفُ بَیْنَ دَعْوَتِكَ وَ دَعْوَةِ الشَّ

 مِنّی فی مَعْرِفَةٍ بِهِ وَلانِسْیانٍ مِنْ حِفْظی لَهُ؟
توقف می کنم و با آنکه او را بخوبی می شناسم و وضع او از ياد من نرفته دعوت او پیروی می  -13

 کنم؟
 صورتی که می دانم عاقبت دعوت تو به سوی بهشت در  -14
 و سرانجام دعوت او به سوی آتش جهنم است  -15
 ای پاک خدای من چه شگفت انگیز است که به زيان خود شهادت می دهم! -16



 و امور نهان خود را شماره می نمايم!  -17
 و شگفت آورتر از آن بردباری تو از من  -18
 و درنگت از مؤاخذه سريع من است  -19
 و علّتش اين نیست که من در آستان تو انسانی بزرگوارم -20
 بلکه از روی مدارای تو با من و تفضّل تو بر من است  -21
 تا مگر از نافرمانی تو که خشم انگیز است باز ايستم -22
 و خود را از گناهانی که آبرويم را می برد بازدارم -23
 ز آن روست که گذشتت را از من بیش از کیفرم دوست داری وگرنهو ا -24
 ای خدای من گناهانم فراوان تر -25
 و آثارم زشت تر -26
 و کردارم شنیع تر  -27
 و گستاخیم در باطل شديدتر -28
 و بیداريم برای طاعتت بسیار ضعیف تر  -29
که بتوانم عیوبم را در پیشگاهت  و هشیاری و مراقبتم در مقابل تهديدت ناچیزتر از آن است -30

 شماره کنم 
 يا قدرت ياد کردن گناهانم را داشته باشم  -31
و خود را به اين صورت نکوهش می کنم زيرا که به مهرت چشم طمع دارم که اصلاح کار  -32

 گنهکاران وابسته به مِهر توست و هم از باب امید به رحمت توست
 است. خدای من اين گردن من است که که آزادی خطاکاران در گرو آن -33
 گناهان آن را در بند کرده  -34
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -35
 و آن را به عفوت از عذاب بِرَهان  -36
 و اين پشت من است که بار خطاها آن را سنگین نموده  -37



 پس بر محمد و آلش درود فرست  -38
 و به بخششت آن را سبک فرما -39
 ای من اگر به درگاهت آنقدر زاری کنم که پلک چشمانم برهم اوفتدای خد -40
 و چندان به گريه و ناله صدا بلند کنم که صدايم قطع گردد و چندان به پیشگاهت -41
 برپای ايستم که پايم ورم کند -42
 و آنقدر برايت رکوع نمايم که استخوانهای پشتم از هم بپاشد  -43
 مهايم از کاسه درآيد و چندان سجده کنم که چش -44
 و در همه عمرم خاک زمین خورم -45
 و تا زنده ام آب آلوده به خاکستر بنوشم  -46
 چندان ذکر تو گويم که زبانم از کار بماند  -47
 آنگاه از روی شرمساری چشم به و در اثنای اين احوال آفاق آسمان باز نکنم  -48
 با اين همه مستحق محو يکی از گناهانم نخواهم بود  -49
 و اگر به وقتی که سزاوار آمرزشت شوم مرا بیامرزی -50
و در آن زمان که مستحق عفوت شوم از من بگذری همانا اين آمرزش و بخشش به خاطر  -51

 استحقاق من نیست 
 و من اين شايستگی را ندارم  -52
 گناه آتش جهنم بود زيرا جزای من در نخستین  -53
 پس اگر مرا به عذاب مبتلا کنی بر من ستم نکرده ای -54
 ای خدای من اکنون که مرا به پرده پوشیت در پوشیده و رسوايم نکرده ای  -55
 و به بزرگواريت با من مدارا نموده ای و به کیفرم عجله نکرده ای  -56
 ز من زايل نساخته ایو از سرِ فضلت بردباری ورزيده ای و نعمتت را ا -57
 و احسانت را بر من تیره ننموده ای پس بر طول زاريم  -58
 و سختی زمینگیريم  -59



 و بدی حالم رحمت آر. بارخدايا  -60
 بر محمد و آلش درود فرست -61
 و مرا از گناهان حفظ کن  -62
 و به طاعتم وادار  -63
 و حُسن بازگشت قلبی را روزيم فرما  -64
 وث گناه به توفیق توبه پاکم کن و از ل -65
 و به موهبت عصمت تأيیدم نما -66
 و امر حیات و زندگیم را با عافیت به صلاح آر  -67
 و شیرينی عفوت را به من بچشان  -68
 و مرا رها شده عفو و آزاد گشته رحمتت قرار ده  -69
 و از خشم خود خطّ امانم ده  -70
 ده آن خوشحالم کن و هم اکنون نه در آينده به مژ -71
 مژده ای که آن را بشناسم -72
گاهم فرما  -73  و با نشانه ای که آن را آشکار ببینم آ
 که اين کار از توان تو بیرون نیست -74
 و از قدرتت بر تو دشوار نباشد  -75
 و با توجه به حلمت بر تو سخت نیست  -76
 و در قبال بخششهای فراوانت که آيات تو گواه آنهاست بر تو سنگین نیايد -77
 که همانا تو هر چه خواهی کنی و به هر چه اراده ات تعلق گیرد فرمان دهی -78
 که تو بر هر کار و همه چیز توانايی. -79
 «هنگامی که از شیطان ياد می شد»  -80
 ه انگیزيهای شیطان رانده شده و از حیله و مکرهای گوناگونشبارخدايا به تو پناه می بريم از فتن -81
 و از تکیه کردن به آرزوها و وعده ها و فريب او و درافتادن به دامهايش  -82



 و از طمع بستن او به گمراه کردن ما از راه بندگیت  -83
 و خوار ساختن ما به عصیان و نافرمانیت  -84
 ر نظرمان نیکو جلوه داده يا خوب دانستن چیزی که آن را د -85
 يا گران دانستن چیزی که نزد ما زشت نشان داده -86
 بارخدايا به قدرت عبادتت او را از میدان زندگی ما بران  -87
 و به سبب کوششمان در راه محبتت دماغش را به خاک بمال  -88
 و بین ما و او پرده ای افکن که آن را ندرد  -89
 را نشکافد.و حجابی ضخیم که آن  -90

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (1)اَللَّ

 (2)وَاشْغَلْهُ عَنّا بِبَعْضِ اَعْدآئِكَ 

 (3)وَ اعْصِمْنا مِنْهُ بِحُسْنِ رِعايَتِكَ 

 (4)وَ اکْفِنا خَتْرَهُ 

نا ظَهْرَهُ   (5)وَ وَلِّ

 (6)وَاقْطَعْ عَنّا اِثْرَهُ.

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (7)اَللَّ

 (8)وَ اَمْتِعْنا مِنَ الْهُدی بِمِثْلِ ضَلالَتِهِ 

دْنا مِنَ  قوی ضِدَّ غَوايَتِهِ وَ زَوِّ  (9) التَّ

دی.  قی خِلافَ سَبیلِهِ مِنَ الرَّ  (10)وَاسْلُكْ بِنا مِنَ التُّ



بِنا مَدْخَلا   هُمَّ لاتَجْعَلْ لَهُ فی قُلُو  (11)اَللَّ

 .  (12)وَلاتُوطِنَنَّ لَهُ فیما لَدَيْنا مَنْزِلا 
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 بارخدايا برمحمد و آلش درود فرست  -1
 و شیطان را با سرگرم شدن به برخی دشمنانت از ما منصرف کن  -2
 يت خود از او حفظ فرما و ما را به حسن رعا -3
 و از حیله اش کفايت کن  -4
 و چنان کن که از ما بگريزد  -5
 و نشان پائی از او برای ما نماند. -6
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -7
 و ما را از هدايتی که در دوام و پابرجايی مانند گمراهی او باشد بهره مند ساز -8
 ا توشه تقوا کرامت فرما و در برابر تباهی او به م -9

 و خلاف راه هلاکت بار او ما را به راه تقوا رهنمون شو.  -10
 الهی در قلب ما برای او راهی قرار مده  -11
 و برای وی در شئون زندگی ما منزلی فراهم نیاور  -12

فْناهُ  لَ لَنا مِنْ باطِلٍ فَعَرِّ هُمَّ وَما سَوَّ  (1)اَللَّ

فْتَناهُ فَقِناهُ   (2)وَ اِذا عَرَّ

رْنا ما نُکائِدُهُ بِهِ   (3)وَبَصِّ

هُ لَهُ   (4)وَاَلْهِمْنا ما نُعِدُّ



کُونِ اِلَیْهِ  وَاَيْقِظْنا عَنْ سِنَةِ الْغَفْلَةِ   (5)بِالرُّ

 (6)وَاَحْسِنْ بِتَوْفیقِكَ عَوْنَنا عَلَیْهِ.

بَنا اِنْکارَ عَمَلِهِ  هُمَّ وَاَشْرِبْ قُلُو  (7)اَللَّ

 (8)وَالْطُفْ لَنا فی نَقْضِ حِیَلِهِ 

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (9)اَللَّ

لْ سُلْطانَهُ عَنّا   (10)وَحَوِّ

 (11)وَاقْطَعْ رَجآئَهُ مِنّا 

 (12)وَادْرَأْهُ عَنِ الْوُلُوعِ بِنا.

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (13)اَللَّ

هاتِنا وَاَوْلادَنا وَاَهالِیَنا وَذَوی اَرْحامِنا وَقَراباتِنا  (14)وَاجْعَلْ ابآئَنا وَاُمَّ

 (15)وَجیرانَنا مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ مِنْهُ فی حِرْزٍ حارِزٍ 

 (16)افِظٍ وَحِصْنٍ ح
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گاه کن -1  بارخدايا ما را به هر باطل که در نظرمان بیارايد آ
گاهمان کردی ما را از آن حفظ کن  -و  -2  چون آ



 و به راه و روش جنگ با او بینايی ده  -3
 و ما را ملهم ساز که برای نبرد با او چه بايد آماده کرد  -4
 و از خواب غفلتی که سبب گرايش به اوست بیدار کن -5
 و به توفیق خود ما را در مسیر مبارزه با او ياری ده. -6
 بارخدايا قلوبمان را از انکار کارهای شیطان سرشار ساز  -7
 اره بیاموز. و برای درهم شکستن حیله هايش ما را چ -8
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -9

 و سلطه شیطان را از ما بگردان -10
 و امیدش را از ما قطع کن  -11
 و وی را از حرص ورزيدن به گمراهی ما دفع فرما. -12
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -13
 نو پدران و مادران و فرزندان و اهل ما و خويشان و نزديکا -14
 و همسايگان ما را از زن و مرد مؤمن از شرّ او در جايگاهی محکم  -15
 و دژی حفظ کننده  -16

 (1)وَکَهْفٍ مانِعٍ 

 (2)وَاَلْبِسْهُمْ مِنْهُ جُنَنا  واقِیَة  

 .  (3)وَاَعْطِهِمْ عَلَیْهِ اَسْلِحَة  ماضِیَة 

ةِ  بِیَّ بُو هُمَّ وَاعْمُمْ بِذلِكَ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالرُّ  (4) اَللَّ

ةِ   (5)وَاَخْلَصَ لَكَ بِالْوَحْدانِیَّ

ةِ   (6)وَعاداهُ لَكَ بِحَقیقَةِ الْعُبُودِيَّ



ةِ. بّانِیَّ  (7)وَاسْتَظْهَرَ بِكَ عَلَیْهِ فی مَعْرِفَةِ الْعُلُومِ الرَّ

هُمَّ احْلُلْ ما عَقَدَ   (8)اَللَّ

 (9)وَافْتُقْ ما رَتَقَ 

رَ   (10)وَافْسَخْ ما دَبَّ

طْهُ اِذا عَزَمَ   (11)وَ ثَبِّ

 (12)وَ انْقُضْ ما اَبْرَمَ. 

هُمَّ وَ اهْزِمْ جُنْدَهُ   (13)اَللَّ

 (14)وَاَبْطِلْ کَیْدَهُ 
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 و پناهگاهی امن قرار ده -1
 و آنان را برای دفع ضرر او زره های نگهدارنده بپوشان  -2
 و آنان را اسلحه بُرّا بر ضدّ او عطا کن  -3
 ه بارخدايا و مشمول اين دعا فرما هر کس را که به پروردگاريت گواهی داد -4
 و به توحیدت اخلاص ورزيده  -5
 و از باب حقیقت بندگی با شیطان دشمنی نموده  -6
 و برای دريافت علوم ربّانی از سوی تو بر علیه او ياری جسته است. -7
 خداوندا آنچه گره زده بگشای  -8
 و هر راه که باز کرده ببند  -9



 و هر تدبیری که انديشیده درهم شکن -10
 که قصد می کند بازش دار  و از هر کار -11
 و هرچه را محکم نموده سست کن.  -12
 بارخدايا سپاهش را بشکن -13
 و مکرش را باطل ساز  -14

 (1)وَاهْدِمْ کَهْفَهُ 

 (2)وَاَرْغِمْ اَنْفَهُ.

هُمَّ اجْعَلْنا فی نَظْمِ اَعْدآئِهِ   (3)اَللَّ

 (4)وَ اعْزِلْنا عَنْ عِدادِ اَوْلِیآئِهِ 

 (5)لانُطیعُ لَهُ اِذَا اسْتَهْوانا 

 (6)وَ لانَسْتَجیبُ لَهُ اِذا دَعانا 

 (7)نَأْمُرُ بِمُناواتِهِ مَنْ اَطاعَ اَمْرَنا 

بَعَ زَجْرَنا.وَ نَعِظُ عَنْ مُ   (8)تابَعَتِهِ مَنِ اتَّ

بِیّینَ . دٍ خاتَمِ النَّ هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (9)اَللَّ

دِ الْمُرْسَلینَ   (10)وَ سَیِّ
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 و پناهگاهش را ويران کن  -1
 و بینیش را به خاک بمال. -2
 الهی ما را در سلک دشمنانش قرار ده  -3
 و از شمار دوستانش برکنار کن  -4
 تا چون ما را بفريبد او را پیروی نکنیم  -5
 و چون ما را بخواند از اجابتش سرباز زنیم -6
 ا که پیرو فرمان ماست به دشمنی با او فرمان دهیم و هرکه ر -7
 و هرکه را که پیرو نهی ماست از اطاعت او بازداريم -8
 بارخدايا بر محمد آخرين پیامبر  -9

 و آقای فرستادگانت -10

بینَ الطّاهِرينَ  یِّ  (1)وَ عَلی اَهْلِ بَیْتِهِ الطَّ

ا اسْتَعَذْنا مِنْهُ   (2)وَاَعِذْنا وَاَهالِیَنا وَاِخْوانَنا وَ جَمیعَ الْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ مِمَّ

ا اسْتَجَرْنا بِكَ مِنْ خَوْفِهِ   (3)وَ اَجِرْنا مِمَّ

 (4)وَاسْمَعْ لَنا ما دَعَوْنا بِهِ 

 (5)وَاَعْطِنا ما اَغْفَلْناهُ 

 (6)وَاحْفَظْ لَنا ما نَسیناهُ 

رْنا بِذلِكَ فی دَرَجاتِ الصّالِحینَ   (7)وَصَیِّ

 (8)وَ مَراتِبِ الْمُؤْمِنینَ 

 (9)امینَ رَبَّ الْعالَمینَ.
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 و بر اهل بیت پاک و پاکیزه او درود فرست  -1
 و ما و اهل ما و برادران ما و همه اهل ايمان از زن و مرد را از چیزی که از آن پناه می بريم پناه ده  -2
 و از آنچه که از بیم آن از تو ايمنی خواستیم ايمنی بخش  -3
  و دعای ما را بشنو -4
 و آنچه را از ذکرش غفلت کرديم به ما عطا کن  -5
 و آنچه را فراموش نموديم برای ما محفوظ دار  -6
 و ما را بدين سبب به درجات شايستگان  -7
 و مقام گرويدگان انتقال ده  -8
 ای پروردگار جهانیان دعای ما را اجابت فرما. -9

 دفع بلا - 18الدعاء 

لَ لَهُ مَطْلَبُهُ وَکانَ مِنْ دُعائِهِ علیه ا  (1)لسلام اِذا دُفِعَ عَنهُ ما يَحْذَرُ وْ عُجِّ

هُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلی حُسْنِ قَضآئِكِ   (2)اَللَّ

 (3)وَ بِما صَرَفْتَ عَنّی مِنْ بَلآئِكَ 

لْتَ لی مِنْ عافِیَتِكَ   (4)فَلاتَجْعَلْ حَظّی مِنْ رَحْمَتِكَ ما عَجَّ

 (5)فَاَکُونَ قَدْ شَقِیتُ بِما اَحْبَبْتُ 

 (6) غَیْری بِما کَرِهْتُ. وَ سَعِدَ 

 (7)وَ اِنْ يَکُنْ ما ظَلِلْتُ فیهِ 



 (8)اَوْ بِتُّ فیهِ مِنْ هذِهِ الْعافِیَةِ 

 (9)بَیْنَ يَدَیْ بَلآءٍ لايَنْقَطِعُ 
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 «وقتی که خطری از او می گذشت»  -1
 بارخدايا تو را سپاس بر خوبی سرنوشتی که مقدّر فرموده ای  -2
 و بر بلايی که از من گرداندی  -3
 پس نصیبم را از رحمتت در اين عافیت دنیايی که به من ارزانی داشتی منحصر مکن -4
 ست دارم بدبخت شوم که به سبب آنچه دو -5
 و ديگری به خاطر آنچه ناپسند من است خوشبخت گردد -6
 و اگر آن عافیت که روز را در آن به شب رسانده -7
 يا شب را در آن به روز آورده ام -8
 مقدمه بلايی همیشگی -9

 (1)وَ وِزْرٍ لايَرْتَفِعُ 

رْتَ  مْ لی ما اَخَّ  (2)فَقَدِّ

مْتَ  رْ عَنّی ما قَدَّ  (3)وَ اَخِّ

 (4)فَغَیْرُ کَثیرٍ ما عاقِبَتُهُ الْفَنآءُ 

 (5)وَ غَیْرُ قَلیلٍ ما عاقِبَتُهُ الْبَقآءُ 

دٍ وَالِهِ.  (6)وَ صَلِّ عَلی مُحَمَّ
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 و وبالی دائم باشد -1
 پس آنچه را برايم به تأخیر انداخته ای پیش انداز  -2
 و آنچه را که پیش انداخته ای به تأخیر افکن -3
 زيرا چیزی که پايانش نیستی است بسیار نیست  -4
 و آنچه عاقبتش همیشگی و جاودانی است اندک نباشد  -5
 محمد و آلش درود فرست.و بر  -6

 طلب باران - 19الدعاء 

سْتِسْقآءِ بَعْدَ الْجَدْبِ   (1)وَ کانَ مِن دُعائِهِ علیه السلام عِنْدَ الْاِ

هُمَّ اسْقِنَا الْغَیْثَ   (2)اَللَّ

 (3)وَانْشُرْ عَلَیْنا رَحْمَتَكَ بِغَیْثِكَ الْمُغْدِقِ 

حابِ الْمُنْساقِ لِنَباتِ اَرْضِكَ الْمُونِقِ فی جَمیعِ الْافاقِ   (4)مِنَ السَّ

مَرَةِ   (5)وَامْنُنْ عَلی عِبادِكَ بِايناعِ الثَّ

هَرَةِ   (6)وَ اَحْیِ بِلادَكَ بِبُلُوغِ الزَّ

فَرَةَ   (7) بِسَقْیٍ مِنْكَ نافِعٍ وَاَشْهِدْ مَلآئِکَتَكَ الْکِرامَ السَّ

 (8)دآئِمٍ غُزْرُهُ 

 (9)واسِعٍ دِرَرُهُ 



 104ص: 

 
 «دعای آن حضرت به وقت طلب باران پس از خشکسالی» -1
 بارخدايا ما را به باران سیراب ساز -2
 و رحمتت را بر ما بگستران به باران بسیار -3
 ی که برای رويانیدن گیاه شگفت انگیز در همه آفاق روان گشته از ابر -4
 و بر بندگان خود با به بار آمدن میوه منّت گذار  -5
 و سرزمین های مرده را با شکفتن شکوفه ها زنده کن -6
 و فرشتگان بزرگوار خود را به بارانی سودمند -7
 بارانی بسیار و انبوه  -8
 و پیوسته با برکات گسترده -9

 (1)وابِلٍ سَريعٍ عاجِلٍ 

 (2)تُحْیی بِهِ ما قَدْ ماتَ 

 (3)وَ تَرُدُّ بِهِ ما قَدْ فاتَ 

 (4)وَتُخْرِجُ بِهِ ما هُوَ اتٍ 

قْواتِ  عُ بِهِ فِی الْاَ  (5)وَ تُوَسِّ

 (6)سَحابا  مُتَراکِما  هَنیئا  مَريئا  طَبَقا  مُجَلْجَلا  

 (7)غَیْرَ مُلِثٍّ وَدْقُهُ 

بٍ بَرْقُهُ.  (8)وَلا خُلَّ



هُمَّ اسْقِنا غَیْثا  مُغیثا  مَريعا  مُمْرِعا  عَريضا  واسِعا  غَ   (9)زيرا  اَللَّ

هیضَ   (10)تَرُدُّ بِهِ النَّ

 (11)وَ تَجْبُرُ بِهِ الْمَهیضَ.

 105ص: 

 
 بارانی تند و سريع و شتابان  -1
 تا هر چه مرده است به آن زنده نمايی  -2
 و آنچه از میان رفته به ما بازگردانی  -3
 و آنچه آمدنی است بیرون آوری -4
 و به سبب آن روزی ها را وسعت بخشی -5
 ابری درهم فشرده کام بخش و گوارا و فراگیرنده و خروشان -6
 که بارانش دائمِ ويران کننده -7
 و برقش فريبنده )بدون باران( نباشد  -8
بارخدايا ما را به بارانی فريادرس و برطرف کننده قحطی سیراب کن بارانی روياننده گیاه سبز  -9

 دشت و دَمَن وسیع و پرمايه  -کننده 
 که به سبب آن گیاه روئیده پژمرده را خرم کنی  -10
 ی گیاه شکسته مومیايی قرار دهیو آن را برا -11

رابَ  هُمَّ اسْقِنا سَقْیا  تُسیلُ. مِنْهُ الظِّ  (1)اَللَّ

 (2)وَ تَمْلََُ مِنْهُ الْجِبابَ 

نْهارَ  رُ بِهِ الْاَ  (3)وَ تُفَجِّ



 (4)وَتُنْبِتُ بِهِ الْاَشْجارَ 

 (5)لْاَسْعارَ فی جَمیعِ الَِمْصارِ وَتُرْخِصُ بِهِ ا

 (6)وَ تَنْعَشُ بِهِ الْبَهآئِمَ وَالْخَلْقَ 

زْقِ  باتِ الرِّ  (7)وَ تُکْمِلُ لَنا بِهِ طَیِّ

رْعَ   (8)وَ تُنْبِتُ لَنا بِهِ الزَّ

رْعَ   (9)وَتُدِرُّ بِهِ الضَّ

 106ص: 

 
 بارخدايا بر ما بارانی فرست که به آن از تپه ها آب سرازير گردانی -1
 و چاهها را لبريز کنی -2
 و نهرها را روان سازی  -3
 و درختان را برويانی -4
 و قیمت ها را در همه شهرها ارزان کنی -5
 دل و نکوحال فرمايی و چهارپايان را قوّت دهی و خلايق را زنده  -6
 و روزيهای پاکیزه را برای ما کامل گردانی  -7
 و کشت و زرع ما را برويانی  -8
 و پستانها را پرشیر سازی  -9

تِنا. ة  اِلی قُوَّ  (1)وَ تَزيدُنا بِهِ قُوَّ

هُمَّ لاتَ  هُ عَلَیْنا سَمُوما  اَللَّ  (2)جْعَلْ ظِلَّ



 (3)وَلاتَجْعَلْ بَرْدَهُ عَلَیْنا حُسُوما  

بَهُ عَلَیْنا رُجُوما    (4)وَلاتَجْعَلْ صَوْ

 (5)ولاتَجْعَلْ مآئَهُ عَلَیْنا اُجاجا  

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (6)اَللَّ

مواتِ وَالْاَ   (7)رْضِ وَارْزُقْنا مِنْ بَرَکاتِ السَّ

كَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَديرٌ.  (8)اِنَّ

 107ص: 

 
 و نیرويی بر نیروی ما بیفزايی -1
گین مساز  -2  بارخدايا سايه آن ابر را بر ما باد گرم و زهرآ
 و سردی آن را بر ما شوم و ناخجسته منما  -3
 و باريدنش را بر ما باران عذاب قرار مده  -4
 و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار مگردان.  -5
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست -6
 و از برکات آسمانها و زمین روزی ما ساز  -7
 که تو بر هر چیز توانايی. -8

 مکارم الاخلاق - 20الدعاء 

 (1)وَ کانَ مِن دعائِه علیه السلام فی مَکارِمِ الِخلاقِ وَ مَرْضِیِّ الِفعالِ 



دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

غْ بِايمانی اَکْمَلَ الْايمانِ  بَلِّ  (3)وَ

 (4)وَاجْعَلْ يَقینی اَفْضَلَ الْیَقینِ 

اتِ  یَّ تی اِلی اَحْسَنِ النِّ  (5)وَانْتَهِ بِنِیَّ

 (6)مَلی اِلی اَحْسَنِ الْاَعْمالِ وَ بِعَ 

تی  رْ بِلُطْفِكَ نِیَّ هُمَّ وَفِّ  (7)اَللَّ

حْ بِما عِنْدَكَ يَقینی   (8)وَصَحِّ

 (9)وَاسْتَصْلِحْ بِقُدْرَتِكَ ما فَسَدَ مِنّی

دٍ وَالِهِ اَللَّ   (10)هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 108ص: 

 
 «در مکارم اخلاق و اعمال پسنديده»  -1
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست -2
 درجه کامل ترين ايمان رسان  و ايمانم را به -3
 و يقینم را برترين يقین گردان -4
 و نیتم را به بهترين نیت ها منتهی ساز  -5
 و کردارم را به بهترين کردارها تبديل کن  -6
 بارخدايا نیّتم را به لطف خود کامل و خالص گردان -7



 و يقینم را بدان گونه که دانی به راه صحت بر -8
 را به قدرتت. اصلاح کنو تباهی کارم  -9

 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -10

 (1)وَاکْفِنی ما يَشْغَلُنِی. الْاهْتِمامُ بِهِ 

 (2)وَاسْتَعْمِلْنی بِما تَسْئَلُنی غَدا  عَنْهُ 

 (3)وَاسْتَفْرِغْ اَيّامی فیما خَلَقْتَنی لَهُ 

 (4)نِنی وَ اَوْسِعْ عَلَیَّ فی رِزْقِكَ وَاَغْ 

ظَرِ   (5)وَلاتَفْتِنّی بِالنَّ

نی وَلاتَبْتَلِیَ   (6)نّی بِالْکِبْرِ وَاَعِزَّ

دْنی لَكَ   (7)وَعَبِّ

 (8)وَلاتُفْسِدْ عِبادَتی بِالْعُجْبِ 

 (9)وَاَجْرِ لِلنّاسِ عَلی يَدِیَ الْخَیْرَ 

 (10) وَ هَبْ لی مَعالِیَ الْاَخْلاقِ وَلاتَمْحَقْهُ بِالْمَنِّ 

 (11)وَاعْصِمْنی مِنَ الْفَخْرِ.

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (12)اَللَّ

 (13)وَلاتَرْفَعْنی فِی النّاسِ دَرَجَة  اِلّا حَطَطْتَنی عِنْدَ نَفْسی مِثْلَها 



 109ص: 

 
 و گره هر کاری که فکرش مرا به خود مشغول داشته بگشای  -1
 رار ده که فردا مرا از آن بازپرسی می کنی و مرا درکاری ق -2
 و روزگارم را در آنچه از پی آنم آفريده ای مصروف دار  -3
 و بی نیازم گردان و روزيت را بر من وسعت ده  -4
 و به چشمداشت مبتلايم مکن -5
 و ارجمندم ساز و گرفتار کبرم مفرما  -6
 و بر بندگیت رامم ساز  -7
 ی خودپسندی تباه مکن و بندگیم را به آلودگ -8
 و خیر و نیکی را برای تمام مردم به دست من جاری ساز  -9

 و آن را از کدورت منّت گذاری دور دار و خوی عالی را به من عنايت فرما  -10
 و از فخرفروشی محافظتم کن. -11
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست  -12
 و درجه و مرتبه مرا نزد مردم بلند مگردان مگر آنکه مرا به همان اندازه نزد خودم پست گردانی  -13

ة  باطِنَة  عِنْدَ نَفْسی بِقَدَرِها  (1)وَلاتُحْدِثْ لی عِزّا  ظاهِرا  اِلّا اَحْدَثْتَ لی ذِلَّ

دٍ  دٍ وَالِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

ی صالحٍ لا اَسْتَبْدِلُ بِهِ  عْنی بِهُد   (3)وَ مَتِّ

 (4)وَ طَريقَةِ حَقٍّ لا اَزيغُ عَنْها 

ةِ رُشْدٍ لااَشُكُّ فیها   (5)وَنِیَّ



رْنی ما کانَ عُمْری بِذْلَة  فی طاعَتِكَ   (6)وَ عَمِّ

یْطانِ فَاقْبِضْنی  (7)فَاِذا کانَ عُمْری مَرْتَعا  لِلشَّ

.  (8)اِلَیْكَ قَبْلَ اَنْ يَسْبِقَ مَقْتُكَ اِلَیَّ

هُمَّ لاتَدَعْ خَصْلَة  تُعابُ مِنّی اِلّا اَصْلَحْتَها  يَسْتَحْکِمَ غَضَبُكَ عَلَیَّ اَللَّ  (9)اَوْ

 110ص: 

 
 و عزتی آشکار برايم ايجاد مکن مگر که به همان اندازه در باطنم خاکسار سازی. -1
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -2
 که آن را با برنامه ای ديگر عوض نکنم  و مرا از روشی پسنديده بهره دِه -3
 و مرا به طريق حق رهنمون شو آن گونه که از آن روی نتابم  -4
 و نیّتی درست و استوار به من مرحمت کن آنسان که در آن به ترديد نیفتم  -5
 و مرا تا وقتی زنده بدار که عمرم در طاعت تو به کار رود  -6
 ان شود جانم را بستانو چون بخواهد عمرم چراگاه شیط -7
 آنکه دشمنیت به من رو کند . -قبل از  -8
يا خشمت بر من مستحکم گردد الهی در وجود من هیچ خصلت عیبناک مگذار مگر آنکه آن را  -9

 به دايره اصلاح آوری 

نْتَها  بُ بِها اِلّا حَسَّ  (1)وَلاعآئِبَة  اُوَنَّ

 (2)وَلا اُکْرُومَة  فِیَّ ناقِصَة  اِلّا اَتْمَمْتَها.

دٍ وَ اَبْدِلْنی دٍ وَالِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (3)اَللَّ



ةَ  نَانِ الْمَحَبَّ  (4)مِنْ بِغْضَةِ اَهْلِ الشَّ

ةَ   (5)وَمِنْ حَسَدِ اَهْلِ الْبَغْیِ الْمَوَدَّ

قَةَ  لاحِ الثِّ ةِ اَهْلِ الصَّ  (6)وَمِنْ ظِنَّ

دْنَیْنَ الْوَلايَةَ   (7)وَمِنْ عَداوَةِ الْاَ

ةَ   (8)وَمِنْ عُقُوقِ ذَوِی الْاَرْحامِ الْمَبَرَّ

صْرَةَ  قْرَبینَ النُّ  (9)وَمِنْ خِذْلانِ الْاَ

 (10)وَمِنْ حُبِّ الْمُدارينَ تَصْحیحَ الْمِقَةِ 

 (11)وَمِنْ رَدِّ الْمُلابِسینَ کَرَمَ الْعِشْرَةِ 

مَنَةِ.  (12)وَمِنْ مَرارَةِ خَوْفِ الظّالِمینَ حَلاوَةَ الْاَ

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (13)اَللَّ

 111ص: 

 
 و مرا با هیچ عیبی که به خاطر آن سرزنشم کنند رها مکن مگر آنکه آن را نیکو گردانی  -1
 و هیچ کرامتی را در من ناقص مگذار مگر آنکه به کمالش رسانی -2
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست  -3
 و شدّت کینه کینه توزان را به محبت  -4
 و حسد اهل تجاوز را به مودّت  -5
 و بدگمانی اهل صلاح را به اطمینان  -6



 و دشمنی نزديکان را به دوستی  -7
 و گسستن خويشاوندان را به خوشرفتاری  -8
 و رو بر تافتن نزديکان را از ياری نمودن به ياری -9

 و دوستی ظاهرسازان را به دوستی حقیقی -10
 ا به حُسن رفتار و خوارانگاشتن مصاحبان ر -11
 و تلخی ترس از ظالمان را به شیرينی ايمنی مبدّل ساز. -12
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -13

 (1)وَاجْعَلْنی يَدا  عَلی مَنْ ظَلَمَنی

 (2)خاصَمَنی وَلِسانا  عَلی مَنْ 

 (3)وَظَفَرا  بِمَنْ عانَدَنی 

 (4)وَ هَبْ لی مَکْرا  عَلی مَنْ کايَدَنی 

 (5)وَ قُدْرَة  عَلی مَنِ اضْطَهَدَنی 

 (6)وَ تَکْذيبا  لِمَنْ قَصَبَنی 

دَنی  نْ تَوَعَّ  (7)وَ سَلامَة  مِمَّ

دَنی  قْنی لِطاعَةِ مَنْ سَدَّ  (8)وَ وَفِّ

 (9)وَمُتابَعَةِ مَنْ اَرْشَدَنی.

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (10)اَللَّ

صْحِ  نی بِالنُّ نْ اُعارِضَ مَنْ غَشَّ
َ
دْنی لِِ  (11)وَسَدِّ



رِ   (12)وَاَجْزِیَ مَنْ هَجَرَنی بِالْبِّ

 112ص: 

 
 و مرا بر کسی که به من ستم کند چیرگی ده  -1
 و با آن که با من به مجادله برخیزد زبان گويا ساز  -2
 و بر آن که نسبت به من دشمنی ورزد پیروزی عنايت کن  -3
 و بر آن که مرا می فريبد چاره سازی مرحمت فرما  -4
 و بر آن که مرا زبون خواهد قدرت ده -5
 می گويد توانی ده که دروغش را آشکار سازم و بر آن که مرا عیب  -6
 و از چنگ آن که مرا بیم دهد رهايم کن  -7
 و از آن که مرا به راه راست رهنمون شود و استقامت آموزد توفیق فرمانبری ده  -8
 و به پیروی از کسی که ارشادم نمايد موفّق دار. -9

 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -10
 یرخواهی کسی که با من نیرنگ کند توفیق دهو مرا بر خ -11
 و آن را که از من دوری کرده به خوبی پاداش دهم  -12

 (1)وَاُثیبَ مَنْ حَرَمَنی بِالْبَذْلِ 

لَةِ   (2)وَاُکافِیَ مَنْ قَطَعَنی بِالصِّ

کْرِ   (3)وَاُخالِفَ مَنِ اغْتابَنی اِلی حُسْنِ الذِّ

 (4)وَاَنْ اَشْکُرَ الْحَسَنَةَ 

ئَةِ.  یِّ  (5)وَاُغْضِیَ عَنِ السَّ



دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (6)اَللَّ

نی بِحِلْیَةِ الصّالِحینَ   (7)وَحَلِّ

قینَ:  (8)وَاَلْبِسْنی زينَةَ الْمُتَّ

 (9)فی بَسْطِ الْعَدْلِ 

 (10)وَکَظْمِ الْغَیْظِ 

 (11)وَاِطْفآءِ النّآئِرَةِ 

 113ص: 

 
 و به آن کس که محرومم ساخته بخشش کنم  -1
 و به آن که از من بريده بپیوندم  -2
 نیکو ياد کنم  و برخلاف آن که از من غیبت کرده از وی -3
 و خوبی را سپاس گزارم  -4
 و از بدی چشم بپوشم. -5
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست  -6
 و مرا به زيور شايستگان بیارای -7
 و زينت اهل تقوا را در اين امور بر من بپوشان: -8
 در گستردن سفره عدل  -9

 و فرو خوردن خشم  -10
 و خاموش کردن آتش فتنه  -11



 (1)مِّ اَهْلِ الْفُرْقَةِ وَضَ 

 (2)وَاِصْلاحِ ذاتِ الْبَیْنِ 

 (3)وَ اِفْشآءِ الْعارِفَةِ 

 (4)وَسَتْرِ الْعآئِبَةِ 

 (5)وَ لینِ الْعَريکَةِ 

 (6)وَ خَفْضِ الْجَناحِ 

 (7)وَ حُسْنِ السّیرَةِ 

 (8)وَسُکُونِ الرّيحِ 

 (9)وَطیبِ الْمُخالَقَةِ 

بْقِ اِلَی الْفَضیلَةِ   (10)وَالسَّ

لِ  فَضُّ  (11)وَايثارِ التَّ

عْییرِ   (12)وَتَرْكِ التَّ

 114ص: 

 
 و جمع کردن پراکندگان  -1
 و اصلاح بین مردم  -2



 و آشکار نمودن کارهای خوب  -3
 و پوشاندن عیوب  -4
 و نرمخويی  -5
 و فروتنی  -6
 و خوشرفتاری -7
 و بیرون راندن باد غرور از سر  -8
 و حسن معاشرت  -9

 و سبقت جويی به فضیلت  -10
 و اختیار کردن تفضّل بر ديگران  -11
 و چشم پوشی از سرزنش ديگران و -12

 (1)فْضالِ عَلی غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَالِا 

 (2)وَالْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَاِنْ عَزَّ 

 (3)وَاسْتِقْلالِ الْخَیْرِ وَانْ کَثُرَ مِنْ قَوْلی وَ فِعْلی 

رِّ وَاِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلی وَ فِعْلی   (4)وَاسْتِکْثارِ الشَّ

 (5)وَاَکْمِلْ ذلِكَ لی بِدَوامِ الطّاعَةِ 

 (6)وَلُزُومِ الْجَماعَةِ 

 (7)وَرَفْضِ اَهْلِ الْبِدَعِ 

أْیِ الْمُخْتَرَعِ.  (8)وَمُسْتَعْمِلِ الرَّ

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (9)اَللَّ



 (10)وَاجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَیَّ اِذا کَبِرْتُ 

تِكَ فِیَّ اِذا نَصِبْتُ   (11)وَاَقْوی قُوَّ

 (12)وَلاتَبْتَلِیَنّی بِالْکَسَلِ عَنْ عِبادَتِكَ 

 115ص: 

 
 بخشش رايگان به غیر مستحق  -1
 و گفتن سخن حق هر چند سنگین و گران باشد -2
 و ناچیز دانستن نیکی را در گفتار و رفتارم هر چند -3
 زياد باشد و بسیار شمردن شرّ را در گفتار و رفتارم هرچند اندک باشد.  -4
 سیله تداوم اطاعت و همه اين خصلت ها را به و -5
 و همراهی با جماعت مسلمین -6
 و فرو گذاشتن اهل بدعت -7
 و عمل کننده به رأی ساختگی در دين کامل ساز. -8
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -9

 و فراخ ترين روزی را به وقت پیری نصیبم کن  -10
 فرما و نیرومندترين قوّت خود را به هنگام درماندگی بهره من  -11
 و مرا در راه عبادت دچار سستی منما  -12

 (1)وَ لَاالْعَمی عَنْ سَبیلِكَ 

تِكَ  ضِ لِخِلافِ مَحَبَّ عَرُّ  (2)وَلابِالتَّ

قَ عَنْكَ   (3)وَلا مُجامَعَةِ مَنْ تَفَرَّ



 (4)وَلامُفارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ اِلَیْكَ.

رُورَةِ  هُمَّ اجْعَلْنی اَصُولُ بِكَ عِنْدَ الضَّ  (5)اَللَّ

 (6)وَاَسْئَلُكَ عِنْدَ الْحاجَةِ 

عُ اِلَیْكَ عِنْدَ الْمَسْکَنَةِ   (7)وَاَتَضَرَّ

 (8)ذَا اضْطُرِرْتُ وَلاتَفْتِنّی بِالِاسْتِعانَةِ بِغَیْرِكَ اِ 

 (9)وَ لا بِالْخُضُوعِ لِسُؤالِ غَیْرِكَ اِذَا افْتَقَرْتُ 

عِ اِلی مَنْ دُونَكَ اِذا رَهِبْتُ  ضَرُّ  (10)وَ لا بِالتَّ

 116ص: 

 
 و از تشخیص راهت نابینايم مساز  -1
 و به ارتکاب خلاف محبتت دچار مکن  -2
 و مپسند که به کسی که از تو دور است نزديک شوم  -3
 و از آن که با تو همراه است جدا گردم. -4
 الهی چنان کن که با نیرو و قدرت تو به شدايد حمله کنم  -5
 به وقت نیاز به گدايی از تو برخیزم و  -6
 و در بیچارگی به پیشگاه تو بنالم -7
 و مرا به کمک خواستن از غیر خود چون مضطر شوم  -8
 و به فروتنی برای مسئلت از غیر خود چون ندار شوم  -9

 و به زاری کردن به درگاه غیر خود چون بترسم گرفتار مکن  -10



 (1)نَكَ وَ مَنْعَكَ وَ اِعْراضَكَ ب فَاَسْتَحِقَّ ذِلِكَ خِذْلا

 (2)يا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ.

یْطانُ فی رُوعی هُمَّ اجْعَلْ ما يُلْقِی الشَّ  (3)اَللَّ

ظَنّی وَالْحَسَدِ ذِکْرا  لِعَظَمَتِ  ظَنّی وَالْحَسَدِ ذِکْرا  لِعَظَمَتِكَ وَالتَّ مَنّی وَالتَّ  (4)كَ مِنَ التَّ

را  فی قُدْرَتِكَ   (5)وَ تَفَکُّ

كَ   (6)وَ تَدْبیرا  عَلی عَدُوِّ

 (7)وَ ما اَجْری عَلی لِسانی مِنْ لَفْظَةِ فُحْشٍ 

 (8)لٍ اَوِاغْتِیابِ مُؤْمِنٍ اَوْهُجْرٍ اَوْ شَتْمِ عِرْضٍ اَوْ شَهادَةِ باطِ 

 (9)غآئِبٍ اَوْ سَبِّ حاضِرٍ وَ ما اَشْبَهَ ذلِكَ نُطْقا  بِالْحَمْدِ لَكَ 

نآءِ عَلَیْكَ   (10)وَ اِغْراقا  فِی الثَّ

 117ص: 

 
 رحمت و بی اعتنايی از جانب تو شوم  که به آن خاطر سزاوار خواری و منع از -1
 ای مهربانترين مهربانان. -2
 الهی عنايت کن که به جای آنچه شیطان در دلم می افکند -3
 از آرزوی باطل و بدگمانی و حسد ياد عظمت تو کنم -4
 و در قدرت تو انديشه نمايم  -5
 و و در دفع دشمنان تو چاره سازی نمايم  -6



 و به جای آنچه شیطان بر زبانم جاری می سازد از فحش -7
 و بدگويی و ناسزا يا شهادت ناحق يا غیبت از مؤمن -8
 غايب يا دشنام به شخص حاضر و مانند اينها سخن در سپاس تو گويم  -9

 و مبالغه در ثنای تو ورزم -10

 (1)وَ ذَهابا  فی تَمْجیدِكَ 

 (2)وَ شُکْرا  لِنِعْمَتِكَ 

 (3)وَاعْتِرافا  بِاِحْسانِكَ 

 (4)وَاِحْصآء  لِمِنَنِكَ. 

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (5)اللَّ

فْعِ عَنّی  (6)وَ لااُظْلَمَنَّ وَ اَنْتَ مُطیقٌ لِلدَّ

 (7)وَ لااَظْلِمَنَّ وَ اَنْتَ الْقادِرُ عَلَی الْقَبْضِ مِنّی 

نَّ وَ قَدْ اَمْکَنَتْكَ هِدايَتی   (8)وَ لااَضِلَّ

 (9)وَ لااَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعی

 (10)وَ لااَطْغَیَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُجْدی.

هُمَّ اِلی مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ   (11)اَللَّ

 118ص: 



 
 و با تمام هستی خود ستايش بزرگی تو کنم  -1
 و شکر نعمت تو بجای آورم  -2
 و اعتراف به احسان تو نمايم  -3
 و به شمردن نعمت های تو مشغول گردم  -4
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -5
 دفع آن از من توانايی و مگذار که من ستم زده شوم درحالی که تو به -6
 و اجازه مده که بر ديگری ستم کنم درحالی که تو در جلوگیری از من نیرومندی  -7
 و مپسند که گمراه شوم در حالی که به حقیقت بر هدايت من توانايی  -8
 و نخواه که تهیدست گردم در حالی که فراخی روزی من نزد توست  -9

 و مرا به سرکشی میازمای که توان و دارايی من از توست. -10
 الهی به جانب آمرزشت آمده ام -11

 (1)وَ اِلی عَفْوِكَ قَصَدْتُ 

 (2)وَ اِلی تَجاوُزِكَ اشْتَقْتُ 

 (3)وَ بِفَضْلِكَ وَثِقْتُ 

 (4)وَ لَیْسَ عِنْدی ما يُوجِبُ لی مَغْفِرَتَكَ 

 (5)وَ لا فی عَمَلی ما اَسْتَحِقُّ بِهِ عَفْوَكَ 

 (6)وَ ما لی بَعْدَ اَنْ حَکَمْتُ عَلی نَفْسی اِلّا فَضْلُكَ 

. لْ عَلَیَّ دٍ وَ الِهِ وَ تَفَضَّ  (7)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ



هُمَّ وَ اَنْ   (8)طِقْنی بِالْهُدی اَللَّ

قْوی   (9)وَ اَلْهِمْنِی التَّ

تی هِیَ اَزْکی  قْنی لِلَّ  (10)وَ وَفِّ

 (11)وَاسْتَعْمِلْنی بِما هُوَ اَرْضی.

ريقَةَ  هُمَّ اسْلُكْ بِیَ الطَّ  (12)الْمُثْلی  اَللَّ

 119ص: 

 
 و به سوی بخشايشت روی آورده ام  -1
 و به گذشت تو مشتاقم  -2
 و به فضلت اعتماد و تکیه دارم -3
 و چیزی نزد من نیست که مرا درخور آمرزش تو کند  -4
 و نه کاری که مستحق بخشايش تو گردم  -5
 و با ستمهايی که بر خود کرده ام جز تکیه بر فضل و احسان تو راهی ندارم  -6
 پس بر محمد و آلش درود فرست و بر من تفضّل فرما. -7
 الهی زبانم را به هدايت گويا ساز  -8
 ا بر قلبم الهام کن و تقوا ر -9

 و به پاکیزه ترين روشم توفیق ده  -10
 و مرا به کاری وادار که بیش از هر چیز به آن خشنودی. -11
 الهی بهترين راه را پیش پايم گذار  -12

تِكَ اَمُوتُ وَ اَحْیی.  (1)وَاجْعَلْنی عَلی مِلَّ



دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

قْتِصادِ  عْنی بِالْاِ  (3)وَ مَتِّ

دادِ   (4)وَاجْعَلْنی مِنْ اَهْلِ السَّ

شادِ  ةِ الرَّ  (5)وَ مِنْ اَدِلَّ

 (6)وَ مِنْ صالِحِ الْعِبادِ 

 (7)وَارْزُقْنی فَوْزَ الْمَعادِ 

 (8)وَ سَلامَةَ الْمِرْصادِ. 

صُها  هُمَّ خُذْ لِنَفْسِكَ مِنْ نَفْسی ما يُخَلِّ  (9)اَللَّ

 (10)وَ اَبْقِ لِنَفْسی مِنْ نَفْسی مايُصْلِحُها 

 (11)فَاِنَّ نَفْسی هالِکَةٌ اَوْ تَعْصِمَها.

تی اِنْ حَزِنْتُ  هُمَّ اَنْتَ عُدَّ  (12)اَللَّ

 (13)وَ اَنْتَ مُنْتَجَعی اِنْ حُرِمْتُ 

 120ص: 

 
 و مرا بر آئین خود دار تا بر آن بمیرم و زنده شوم -1
 الهی بر محمد و آلش درود فرست  -2



 و مرا از نعمت میانه روی بهره مند فرما  -3
 و از اهل درستی و استقامت  -4
  و راهنمايان به خیر -5
 و بندگان شايسته ات قرار ده -6
 و نجات و رستگاری در قیامت  -7
 و رهیدن از کمینگاه عذاب نصیبم کن. -8
 الهی از نفس من آنچه که موجب آزاديش باشد برای خود بگیر  -9

 و آنچه را که موجب صلاح آن گردد برايم باقی بدار  -10
 زيرا که نفس من در معرض هلاکت است مگر اينکه تو او را حفظ کنی. -11
 الهی چون اندوهناک شوم تو دلخوشی منی  -12
 و چون محروم گردم تو محل امید منی  -13

 (1)وَ بِكَ اسْتِغاثَتی اِنْ کُرِثْتُ 

 (2)وَ عِنْدَكَ مِمّا فاتَ خَلَفٌ 

 (3)وَ لِما فَسَدَ صَلاحٌ 

 (4)وَ فیما اَنْکَرْتَ تَغْییرٌ 

 (5)فَامْنُنْ عَلَیَّ قَبْلَ الْبَلآءِ بِالْعافِیَةِ 

لَبِ بِالْجِدَةِ وَ   (6) قَبْلَ الطَّ

شادِ  لالِ بِالرَّ  (7)وَ قَبْلَ الضَّ

ةِ الْعِبادِ   (8)وَ اکِفْنی مَؤُونَةَ مَعَرَّ



 (9)وَهَبْ لی اَمْنَ يَوْمِ الْمَعادِ 

رْشادِ.وَامْنِحْنی حُ   (10)سْنَ الْاِ

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (11)اَللَّ

 (12)وَادْرَأْ عَنّی بِلُطْفِكَ 

 (13)وَ اغْذُنی بِنِعْمَتِكَ 

 121ص: 

 
 ت بر من هجوم آرد پناهم به توست و چون غم و غصه و مصیب -1
 و آنچه از دستم رود تدارکش نزد توست  -2
 و هر چه تباه گردد اصلاحش از جانب توست  -3
 و هر چه را ناپسند داری تغییرش به دست توست  -4
 پس قبل از بلا عافیت را  -5
 و پیش از طلب توانگری را  -6
 گذارو پیش از گمراه شدن هدايت را بر من منّت  -7
 و مرا از آزار مردمان کفايت کن  -8
 و ايمنی از روز قیامت را نصیبم فرما  -9

 و حسن ارشاد را به من مرحمت کن. -10
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست -11
 و به لطفت همه شرور را از من بگردان  -12
 و مرا به نعمتت پرورش ده  -13



 (1)وَ اَصْلِحْنی بِکَرَمِكَ 

 (2)وَ داوِنی بِصُنْعِكَ 

نی فی ذَراكَ   (3)وَ اَظِلَّ

لْنی رِضاكَ   (4)وَ جَلِّ

هْداها
َ
مُورُ لِِ قْنی اِذَا اشْتَکَلَتْ عَلَیَّ الْاُ  (5)وَ وَفِّ

زْکاها 
َ
عْمالُ لِِ

َ
 (6)وَ اِذا تَشابَهَتِ الِْ

رْضاها.
َ
 (7)وَ اِذا تَناقَضَتِ الْمِلَلُ لِِ

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (8)اَللَّ

جْنی بِالْکِفايَةِ   (9)وَ تَوِّ

 (10)وَ سُمْنی حُسْنَ الْوِلايَةِ 

 (11)وَ هَبْ لی صِدْقَ الْهِدايَةِ 

عَةِ   (12)وَ لاتَفْتِنّی بِالسَّ

عَةِ   (13)وَامْنِحْنی حُسْنَ الدَّ

 (14)وَ لاتَجْعَلْ عَیْشی کَدّا  کَدّا  

 122ص: 



 
 و به کرمت اصلاح کن  -1
 و به احسانت مداوا فرما  -2
 و در سايه رحمتت جای ده  -3
 و خلعت خشنوديت را به من بپوشان  -4
 و چون کارها بر من دَرهم شود مرا به هدايت آمیزترين آنها -5
 ترين آنها  و چون برنامه ها در نظرم مشتبه شود مرا به پاکیزه -6
 و در اختلاف آئین ها مرا به پسنديده ترين آنها رهنمون باش -7
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -8
 و تارکم را به تاج کفايت بیارای  -9

 و مرا در امور به نیکی سرپرستی کن  -10
 و صدق هدايت به من عنايت فرما  -11
 و به وسعت روزی آزمايشم مکن -12
 و از آسايش در زندگی برخوردارم نما  -13
 و معیشتم را دشوار مکن  -14

 (1)وَ لاتَرُدَّ دُعآئی عَلَیَّ رَدّا  

 (2)فَاِنّی لااَجْعَلُ لَكَ ضِدّا  

 (3)وَ لااَدْعُو مَعَكَ نِدّا  

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (4)اَللَّ

رَفِ   (5)وَامْنَعْنی مِنَ السَّ



لَفِ  نْ رِزْقی مِنَ التَّ  (6)وَ حَصِّ

رْ مَلَکَتی بِالْبَرَکَةِ فیهِ   (7)وَ وَفِّ

 (8)وَ اَصِبْ بی سَبیلَ الْهِدايَةِ لِلْبِرِّ فیما اُنْفِقُ مِنْهُ 

دٍ وَ الِهِ . هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (9)اَللَّ

کْتِسابِ   (10)وَاکْفِنی مَؤُونَةَ الْاِ

 (11)وَارْزُقْنی مِنْ غَیْرِ احْتِسابٍ 

لَبِ فَلااَشْتَغِلَ عَ   (12)نْ عِبادَتِكَ بِالطَّ

 (13)وَ لااَحْتَمِلَ اِصْرَ تَبِعاتِ الْمَکْسَبِ 

هُمَّ فَاَطْلِبْنی بِقُدْرَتِكَ مااَطْلُبُ وَ اَجِرْنی  (14)اَللَّ

 123ص: 

 
 سويم برمگردان زيرا من و دعايم را به -1
 برايت همتا قرار نمی دهم  -2
 و با وجود تو به سويی دست حاجت نمی برم.  -3
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -4
 و مرا از اسراف بازدار -5
 و روزيم را از تلف شدن نگاه دار  -6
 و دارائیم را به وسیله برکت دادن افزون کن -7



 و مرا در انفاق از آن. مال در امور خیر به راه هدايت رهبری فرما -8
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -9

 و مرا از سختی و رنج به دست آوردن روزی کفايت کن  -10
 و روزيم را از جايی که گمان نمی برم به من عنايت فرما  -11
 نمانم تا در راه به دست آوردن روزی از بندگیت باز -12
 و سنگینی وبال آن را به دوش نکشم -13
 الهی آنچه را که در راه به دست آوردن آنم به قدرتت برايم فراهم نما و از آنچه بیم دارم -14

 اندوه از خطا - 21الدعاء 

تْهُ الْخَطايا  (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السلام اِذا حَزَنَهُ اَمرٌ وَ اَهَمَّ

عیفِ  هُمَّ يا کافِیَ الْفَرْدِ الضَّ  (2)اَللَّ

مْرِ الْمَخُوفِ   (3)وَ واقِیَ الْاَ

 (4)اَفردَتني الخَطايا فَلاصاحبَ مَعي, 

دَ لی  يِّ  (5)وَ ضَعفت عَن غَضَبکٍ فَلا مُؤَ

نَ لِرَوْعَتی   (6)وَاَشْرَفْتُ عَلی خَوْفِ لِقآئِكَ فَلا مُسَکِّ

 (7)وَ مَنْ يُؤْمِنُنی مِنْكَ وَ اَنْتَ اَخَفْتَنی؟

 (8)وَ مَنْ يُساعِدُنی وَ اَنْتَ اَفْرَدْتَنی؟

ينی وَ اَنْتَ اَضْعَفْتَنی؟ لايُجیرُ   (9)وَ مَنْ يُقَوّ

 (10)يااِلهی اِلّا رَبٌّ عَلی مَرْبُوبٍ 



 (11)وَ لايُؤْمِنُ اِلّا غالِبٌ عَلی مَغْلُوبٍ 

 124ص: 

 
 «چون برنامه ای او را اندوهگین می ساخت »  -1
 الهی ای کفايت کننده تنهای ناتوان  -2
 و ای نگهبان از حادثه ترسناک  -3
 خطاها مرا به تنهايی کشانده و يار و ياوری با من نیست  -4
 و از تحمل خشمت ناتوان شده ام و پشتیبانی ندارم  -5
 و در معرض ترس لقای توام و برای ترسم آرام بخشی نیست  -6
 ايمنی دهد؟ اگر بیمم دهی چه کسی مرا -7
 و اگر تنهايم گذاری کیست که مرا ياری دهد؟ -8
 و اگر ناتوانم سازی چه کسی توانم دهد؟ -9

 الهی پرورده را جز پروردگار پناه ندهد  -10
 و مغلوب را جز غالب امان نبخشد -11

 (1)وَ لايُعینُ اِلّا طالبٌ عَلی مَطْلُوبٍ 

 (2)وَ بِیَدِكَ يا اِلهی 

بَبِ   (3)جَمیعُ ذلِكَ السَّ

 (4)كَ الْمَفَرُّ وَالْمَهْرَبُ وَ اِلَیْ 

دٍ وَ الِهِ   (5)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ



 (6)وَ اَجِرْ هَرَبی 

 (7)وَاَنْجِحْ مَطْلَبی 

كَ اِنْ صَرَفْتَ عَنّی وَجْهَكَ الْکَرِيمَ  هُمَّ اِنَّ  (8)اَللَّ

 (9)اَوْ مَنَعْتَنی فَضْلَكَ الْجَسیمَ 

 125ص: 

 
 و مطلوب را جز طالب ياری نکند  -1
 و ای خدای من همه اين وسائل به دست توست -2
 و پناه هم به سوی توست  و گريز -3
 پس بر -4
 محمد و آلش درود فرست  -5
 و گريزم را به پناه خود بر -6
 و حاجتم را برآور.  -7
 الهی اگر روی کريم خود را از من بگردانی  -8
 يا مرا از فضل بزرگت بی نصیب کنی  -9

 (1)اَوْ حَظَرْتَ عَلَیَّ رِزْقَكَ 

 (2)اَوْ قَطَعْتَ عَنّی سَبَبَكَ 

بیلَ اِلی شَیْ ءٍ مِنْ اَمَلی غَیْرَكَ   (3)لَمْ اَجِدِالسَّ

 (4)وَلَمْ اَقْدِرْ عَلی ما عِنْدَكَ بِمَعُونَةِ سِواكَ 



 (5)فَاِنّی عَبْدُكَ وَ فی قَبْضَتِكَ 

 (6)ناصِیَتی بِیَدِكَ 

 (7)لا اَمْرَ لی مَعَ اَمْرِكَ 

 (8)ماضٍ فِیَّ حُکْمُكَ 

 (9)عَدْلٌ فِیَّ قَضآؤُكَ 

ةَ لی عَلَی الْخُرُوجِ مِنْ سُلْطانِكَ   (10)وَ لاقُوَّ

 (11)وَ لااَسْتَطیعُ مُجاوَزَةَ قُدْرَتِكَ 

 (12)وَ لااَسْتَمیلُ هَواكَ 

 (13)وَ لااَبْلُغُ رِضاكَ 

 126ص: 

 
 يا روزيت را از من دريغ ورزی -1
 يا رشته پیوندت را از من بگسلی  -2
 راهی برای دستیابی به هیچ يک آرزوهايم جز وجود تو نخواهم يافت  -3
 و بر آنچه پیش توست جز به کمک تو دست نخواهم يافت  -4
 زيرا که من بنده تو و در قبضه قدرت توام  -5
 اختیارم به دست توست  -6
 مان تو مرا فرمانی نیستبا فر -7



 حکم تو بر من جاری است  -8
 و قضايت در حق من براساس عدل است  -9

 و مرا قدرت خروج از قلمرو سلطنت تو نیست  -10
 و بر تجاوز از قدرتت قدرت ندارم  -11
 و قادر بر جلب محبتت نیستم  -12
 و به خشنوديت نتوانم رسید  -13

 (1)وَ لااَنالُ ما عِنْدَكَ اِلّا بِطاعَتِكَ وَ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ.

 (2)اِلهی اَصْبَحْتُ وَ اَمْسَیْتُ عَبْدا  داخِرا  لَكَ 

 (3)لااَمْلِكُ لِنَفْسی نَفْعا  وَ لاضَرّا  اِلّا بِكَ 

 (4)بِذلِكَ عَلی نَفْسی اَشْهَدُ 

ةِ حیلَتی  تی وَ قِلَّ  (5)واَعْتَرِفُ بِضَعْفِ قُوَّ

 (6)فَاَنْجِزْ لی ما وَعَدْتَنی 

مْ لی ما اتَیْتَنی   (7)وَ تَمِّ

عیفُ فَاِنّی عَبْدُ   (8)كَ الْمِسْکینُ الْمُسْتَکینُ الضَّ

ريرُ الْحَقیرُ الْمَهینُ الْفَقیرُ الْخآئِفُ الْمُسْتَجیرُ   (9)الضَّ

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (10)اَللَّ

 127ص: 



 
 و به آنچه نزد توست دست نخواهم يافت مگر به سبب طاعت و فضل و رحمت تو. -1
 الهی شب را صبح کردم و روز را به شب بردم درحالی که بنده ذلیل توام  -2
 که جز به کمک تو بر جلب نفعی و دفع زيانی قدرت ندارم  -3
 واری و زمینگیری شهادت می دهم من در حق خودم به اين خ -4
 و به ضعف قوّت و کمی تدبیر خود اعتراف می کنم  -5
 پس به آنچه به من وعده داده ای وفا کن  -6
 و آنچه را عنايت فرموده ای برايم کامل ساز -7
 زيرا که من بنده بینوا زار ناتوان  -8
 دردمند خوار بی مقدار فقیر ترسان و پناهنده به توام.  -9

 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست -10

 (1)وَ لاتَجْعَلْنی ناسِیا  لِذِکْرِكَ فیما اَوْلَیْتَنی 

حْسانكَ فیما اَبْلَیْتَنی   (2)وَ لاغافِلا  لِاِ

 (3)وَ لاايِسا  مِنْ اِجابَتِكَ لی وَاِنْ اَبْطَاَتْ عَنّی 

 (4)سَرّآءَ کُنْتُ اَوْضَرّآءَ  فی

ةٍاَوْ رَخآءٍ   (5)اَوْشِدَّ

 (6)اَوْ عافِیَةٍ اَوْ بَلآءٍ 

 (7)اَوْ بُؤْسٍ اَوْ نَعْمآءَ 

وآءَ 
ْ
 (8)اَوْ جِدَةٍ اَوْلَِ



.  (9)اَوْ فَقْرٍ اَوْ غِنی 

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (10)اَللَّ

 (11)وَاجْعَلْ ثَنآئی.عَلَیْكَ 

 (12)وَمَدْحی اِيّاكَ 

 128ص: 

 
 تار فراموشی مکن و مرا از ياد خودت در آنچه به من عطا کرده ای گرف -1
 و از احسانت در آنچه به من مرحمت کرده ای غافل مساز  -2
 و از اجابت دعايم گرچه به تأخیر افتد نومیدم مکن  -3
 چه در خوشی باشم يا ناخوشی  -4
 در سختی يا رفاه  -5
 در سلامتی يا بلاء -6
 در شدت حاجت يا آغوش نعمت  -7
 در دارايی يا تنگدستی  -8
 يا توانگری در فقر -9

 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -10
 و چنان کن که ثنای تو گويم -11
 و مدح تو نمايم  -12

نْیا  ی لااَفْرَحَ بِما اتَیْتَنی مِنَ الدُّ  (1)وَحَمْدی لَكَ فی کُلِ حالاتی حَتَّ

 (2)وَ لااَحْزَنَ عَلی ما مَنَعْتَنی فیها



 (3)وَاَشْعِرْ قَلْبی تَقْواكَ 

 (4)وَاسْتَعْمِلْ بَدَنی فیما تَقْبَلُهُ مِنّی 

 (5)لِّ مايَرِدُ عَلَیَّ وَاشْغَلْ بِطاعَتِكَ نَفْسی عَنْ کُ 

 (6)حَتّی لااُحِبَّ شَیْئا  مِنْ سُخْطِكَ 

 (7)وَ لااَسْخَطَ شَیْئا  مِنْ رِضاكَ. 

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (8)اَللَّ

تِكَ  غْ قَلْبی لِمَحَبَّ  (9)وَ فَرِّ

 (10)وَاشْغَلْهُ بِذِکْرِكَ 

 129ص: 

 
 و در تمام احوال چنان به سپاس تو برخیزم که به آنچه از دنیا نصیبم کنی -1
 خوشحال نشوم و بر آنچه مرا در دنیا از آن محروم می داری غمگین نگردم -2
 و خانه دلم را جلوه گاه تقوا قرار ده  -3
 و بدنم را به کاری وادار که مقبول تو باشد  -4
 ه طاعت از هر انديشه خلاف بازدار و مرا با قرار دادنم در گردون -5
 تا چیزی را که تو نمی پسندی نپسندم  -6
 و چیزی را که از آن خشنودی ناپسند ندارم.  -7
 الهی بر محمد و آلش درود فرست  -8
 و قلبم را خلوتگه محبت خود ساز  -9



 و به ياد خود مشغول دار  -10

 (1)وَانْعَشْهُ بِخَوْفِكَ وَ بِالْوَجَلِ مِنْكَ 

غْبَةِ اِلَیْكَ  هِ بِالرَّ  (2)وَ قَوِّ

 (3)وَ اَمِلْهُ اِلی طاعَتِكَ 

بُلِ اِلَیْكَ  -وَ اَجْرِ   (4)بِهِ فی اَحَبِّ السُّ

غْبَةِ فیما عِنْ  لْهُ بِالرَّ ها وَ ذَلِّ  (5)دَكَ اَيّامَ حَیوتی کُلِّ

نْیا زادی   (6)وَاجْعَلْ تَقْواكَ مِنَ الدُّ

 (7)وَ اِلی رَحْمَتِكَ رِحْلَتی 

 (8)وَ فی مَرْضاتِكَ مَدْخَلی 

تِكَ مَثْوایَ   (9)وَاجْعَلْ فی جَنَّ

ة  اَحْتَمِلُ بِها جَمیعَ مَرْضاتِكَ   (10)وَهَبْ لی قُوَّ

 (11)وَاجْعَلْ فِراری اِلَیْكَ 

 (12)وَ رَغْبَتی فیما عِنْدَكَ 

 (13)وَحْشَةَ مِنْ شِرارِ خَلْقِكَ وَ اَلْبِسْ قَلْبِیَ الْ 

نْسَ بِكَ وَ بِاَوْلِیآئِكَ وَ اَهْلِ طاعَتِكَ   (14)وَهَبْ لِیَ الْاُ



 130ص: 

 
 و به خوف و هراس از خود نشاط بر عملش ده  -1
 و به رغبت به سوی خود نیرومندش ساز -2
 و به سوی طاعت خود تمايلش ده  -3
 و در خوشايندترين راههای به سوی خودروانش ساز  -4
 رام گردان  و در تمام دوره زندگیم اين قلب را به رغبت در آنچه نزد توست -5
 و تقوايت را از دنیا توشه ام کن  -6
 و کوچ مرا حرکت به سوی رحمتت قرار ده  -7
 و ورودم را به سرمنزل رضای خود مقرّر فرما  -8
 و در بهشتت جايم ده  -9

 و مرا قدرتی کرامت کن که به سبب آن تمام بارِ خشنوديت را بر دوش کشم -10
 و فرارم را به سوی خودت  -11
 و رغبتم را به آنچه نزد توست قرار ده  -12
 و لباس وحشت از شرار خلقت را بر دلم بپوشان  -13
 و دوستانت و اهل طاعتت را به من ارزانی دار  -14

ة    (1)وَ لا کافِرٍ عَلَیَّ مِنَّ

 (2)وَ لا لَهُ عِنْدی يَدا  

 (3)وَ لابی اِلَیْهِمْ حاجَة  

 (4)بَلِ اجْعَلْ سُکُونَ قَلْبی وَ اُنْسَ نَفْسی وَاسْتِغْنآئی وَ کِفايَتی بِكَ وَ بِخِیارِ خَلْقِكَ.



دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (5)اَللَّ

 (6)وَاجْعَلْنی لَهُمْ قَرينا  

 (7)وَاجْعَلْنی لَهُمْ نَصیرا  

 (8)وَامْنُنْ عَلَیَّ بِشَوْقٍ اِلَیْكَ 

 (9)وَ بِالْعَمَلِ لَكَ بِما تُحِبُّ وَ تَرْضی 

كَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَديرٌ   (10)اِنَّ

 (11)وَ ذلِكَ عَلَیْكَ يَسیرٌ.
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 و برای هیچ فاجر و کافری بر من منّت و نعمتی قرار مده  -1
 و روی نیازم را به طرف آنان مکن  -2
 بلکه آرامش دل و راحت جان و بی نیازی -3
 و انجام گرفتن کارهايم را بر عهده خود و گزيدگان خلقت واگذار. -4
 محمد و آلش درود فرست بارخدايا بر  -5
 و مرا همنشین آنان قرار ده  -6
 و مرا يار آنان قرار ده  -7
 و بر من منّت گذار که شوقم متوجه تو باشد  -8
 و برايت چنان کنم که دوست داری و می پسندی  -9

 زيرا که تو بر همه کاری توانايی -10



 و اين همه بر تو آسان است. -11

 هنگام سختی - 22الدعاء 

رِ الُامور ةِ وَالْجَهْدِ وَ تَعسُّ دَّ  (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السلام عِندَالشِّ

فْتَنی مِنْ نَفْسی ما اَنْتَ اَمْلَكُ بِهِ مِنّی  كَ کَلَّ هُمَّ اِنَّ  (2)اَللَّ

 (3)وَ قُدْرَتُكَ عَلَیْهِ وَ عَلَیَّ اَغْلَبُ مِنْ قُدْرَتی 

 (4)فَاَعْطِنی مِنْ نَفْسی مايُرْضیكَ عَنّی 

 (5)وَ خُذْ لِنَفْسِكَ رِضاها مِنْ نَفْسی فی عافِیَةٍ.

هُمَّ لاطاقَةَ لی بِالْجَهْدِ   (6)اَللَّ

 (7) لی عَلَی الْبَلاءِ وَ لاصَبْرَ 

ةَ لی عَلَی الْفَقْرِ   (8)و لاقُوَّ

 (9)فَلاتَحْظُرْ عَلَیَّ رِزْقی 

 (10)وَ لاتَکِلْنی اِلی خَلْقِكَ 

دْ بِحاجَتی   (11)بَلْ تَفَرَّ

 (12)وَ تَوَلَّ کِفايَتی 

 132ص: 



 
 «وقتی که سختی روی می داد»  -1
 ن کار تواناتری خداوندا مرا مکلّف به تکلیفی ساخته ای که خودت از من به آ -2
 و قدرتت بر آن و بر من بیش از قدرت من است  -3
 پس چنانم کن که موجب رضای تو از من باشد -4
 و از من آنچه را که موجب رضای توست برگیر آن گونه که به سلامت من لطمه ای نزند. -5
 خداوندا مرا طاقت بر سختی و مشقت  -6
 و شکیبايی بر بلا  -7
 دستی نیستو قدرت بر تنگ -8
 پس روزيم را منع مکن  -9

 و مرا به خلق خود وامگذار -10
 بلکه خود به تنهايی نیازم را برآور  -11
 و خودت کارساز من باش  -12

 (1)وَانْظُرْ اِلَیَّ 

 (2)وَانْظُرْ لی فی جَمیعِ اُمُوری

كَ اِنْ وَ کَلْتَنی اِلی نَفْسی عَجَزْتُ عَنْها  (3)فَاِنَّ

 (4)مَصْلَحَتُها  وَلَمْ اُقِمْ ما فیهِ 

مُونی   (5)وَ اِنْ وَ کَلْتَنی اِلی خَلْقِكَ تَجَهَّ

 (6)وَ اِنْ اَلْجَأْتَنی اِلی قَرابَتی حَرَمُونی 

 (7)وَ اِنْ اَعْطَوْا اَعْطَوْا قَلیلا  نَکِدا  



وا عَلَیَّ طَويلا    (8)وَ مَنُّ

وا کَثیرا    (9)وَ ذَمُّ

هُمَّ فَ   (10)اَغْنِنی فَبِفَضْلِكَ اللَّ

 (11)وَ بِعَظَمَتِكَ فَانْعَشْنی 

 (12)وَ بِسَعَتِكَ فَابْسُطْ يَدی 

 (13)وَ بِما عِنْدَكَ فَاکْفِنی.
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 و به چشم محبت به من بنگر  -1
 و در همه امورم مصالح مرا در نظر گیر  -2
 زيرا اگر مرا به خود واگذاری در کارم فرومانم -3
 و به کاری که مصلحت من در آن است نپردازم  -4
 و اگر مرا به بندگانت واگذاری روی درهم کشند  -5
 قوامم حوالت دهی محرومم سازند و اگر به ا -6
 و اگر عطا کنند عطايی اندک و پردردسر دهند  -7
 و بر من منّت بسیار گذارند  -8
 و بیش از حد نکوهشم نمايند  -9

 پس ای خداوند به فضلت بی نیازم کن  -10
 و به بزرگیت مرتبه ام بلند گردان  -11
 و به عطای گسترده ات دستم را گشاده ساز  -12



 و به رحمتت در کلّ امور کفايتم کن. -13

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (1)اَللَّ

صْنی مِنَ الْحَسَدِ   (2)وَ خَلِّ

نُوبِ   (3)وَاحْصُرْنی عَنِ الذُّ

عْنی عَنِ الْمَحارِمِ   (4)وَ وَرِّ

ئْنی عَلَی الْمَعاصی   (5)وَلاتُجَرِّ

 (6)وَاجْعَلْ هَوایَ عِنْدَكَ 

 (7)وَ رِضایَ فیما يَرِدُ عَلَیَّ مِنْكَ 

لْتَنی وَ فیما اَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیَّ  بارِكْ لی فیما رَزَقْتَنی وَ فیما خَوَّ  (8)وَ

.وَاجْعَ  ا مَسْتُورا  مَمْنُوعا  مُعاذا  مُجارا   (9)لْنی فی کُلِّ حالاتی مَحْفُوظا  مَکْلُوء 

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (10)اللَّ
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 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -1
 و مرا از حسد برهان -2
 و از معصیت بازدار  -3
 آنچه حرام است پرهیزم ده و از -4



 و مرا بر گناهان جرأت مده  -5
 و خواستم را به خود متوجه کن -6
 و بر آنچه بر من وارد می کنی شاديم ده  -7
 و آنچه را روزی من کرده ای و به من بخشیده ای و انعام فرموده ای برکت ده  -8
ست نايافتنی و پناه و امان داده و در همه احوال مرا محفوظ و حراست شده و عیب پوشیده و د -9

 شده قرار ده.
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -10

 (1)وَاقْضِ عَنّی کُلَّ ما اَلْزَمْتَنیهِ وَ فَرَضْتَهُ عَلَیَّ لَكَ فی وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ طاعَتِكَ اَوْ لِخَلْقٍ مِنْ خَلْقِكَ 

 (2)وَ اِنْ ضَعُفَ عَنْ ذلِكَ بَدَنی 

تِی  (3)وَ وَهَنَتْ عَنْهُ قُوَّ

 (4)وَ لَمْ تَنَلْهُ مَقْدُرَتی 

 (5)وَ لَمْ يَسَعْهُ مالی وَ لا ذاتُ يَدی 

 (6)ذَکَرْتُهُ اَوْنَسیتُهُ 

 (7)هُوَ يارَبِّ مِمّا قَدْاَحْصَیْتَهُ عَلَیَّ وَ اَغْفَلْتُهُ اَنَا مِنْ نَفْسی

تِكَ وَکَثیرِ ماعِنْدَكَ  هِ عَنّی مِنْ جَزيلِ عَطِیَّ  (8)فَاَدِّ

كَ واسِعٌ کَريمٌ   (9)فَاِنَّ

نی بِهِ مِنْ حَسَناتی   (10)حَتّی لايَبْقی عَلَیَّ شَیْ ءٌ مِنْهُ تُريدُ اَنْ تُقآصَّ

 135ص: 



 
 و آنچه از طاعت برای خود يا فردی از بندگانت بر من واجب نموده ای مرا بر انجامش موفق دار  -1
 ناتوان باشد و اگر بدنم از انجامش  -2
 و نیرويم از آن سست آيد  -3
 و قدرتم بر آن نرسد  -4
 و مال و منالم گنجايش آن را نداشته باشد  -5
 خواه آن را به ياد داشته باشم يا از ياد برده باشم  -6
از چیزهايی باشد که به حساب من گذاشته ای و من از آن غفلت کرده  -ای خدای من  -و آن  -7
 ام
 طای عظیمت و رحمت واسعه ات آن را از سوی من ادا کن پس به ع -8
 که تو خدای توانگر و کريمی  -9

بدان گونه که چیزی از آن طاعت برعهده من نماند تا بدين سبب روزی که به لقای تو می رسم  -10
 از خوبی هايم کم کنی 

 . ئاتی يَوْمَ اَلْقاكَ يارَبِّ  (1)اَوْتُضاعِفَ بِهِ مِنْ سَیِّ

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

غْبَةَ فی الْعَمَلِ لَكَ لِاخِرَتی   (3)وَارْزُقْنِی الرَّ

 (4)حَتّی اَعْرِفَ صِدْقَ ذلِكَ مِنْ قَلْبی 

هْدَ فی دُنْیایَ وَ حَتّی   (5)يَکُونَ الْغالِبُ عَلَیَّ الزُّ

.  (6)وَ حَتّی اَعْمَلَ الْحَسَناتِ شَوْقا 

ئاتِ فَرَقا  وَ خَوْفا  وَهَبْ لی نُورا  اَمْشی بِهِ النّاسِ  یِّ  (7)وَ امَنَ مِنَ السَّ



لُماتِ   (8)وَاَهْتَدی بِهِ فِی الظُّ

بُهاتِ.  كِّ وَالشُّ  (9)وَاَسْتَضی ءُ بِهِ مِنَ الشَّ

دٍ وَالِهِ اَ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (10)للَّ

 136ص: 

 
 يا بر سیّئاتم بیفزايی ای پروردگار من. -1
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -2
 و رغبت و میلی روزی من کن که عمل برای تو را محض آخرتم انجام دهم  -3
 بدانگونه که صدق اين رغبت را در قلبم بیابم  -4
 و بی رغبتی نسبت به دنیای زودگذر بر دلم چیره شود  -5
 آن سان که از سر شوق به حسنات برخیزم . -6
ی به من ببخش که در پرتو آن در بین مردم و به سبب بیم و خوف از سیّئات در امان مانم و نور -7

 زندگی کنم 
 و با فروغش در هر نوع ظلمتی راه يابم -8
 و انوارش دل مرا از شک و شبهه پاک کند.  -9

 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -10

 (1)وَارْزُقْنی خَوْفَ غَمِّ الْوَعیدِ 

 (2)وَ شَوْقَ ثَوابِ الْمَوْعُودِ 

ةَ ما اَدْعُوكَ لَهُ بِكَ مِنْهُ.   (3)حَتّی اَجِدَ لَذَّ



هُمَّ قَدْ تَعْلَمُ مايُصْلِحُنی مِنْ اَمْرِ دُنْیایَ وَ   (4)اَللَّ

.  (5)وَ کَاْبَةَ مااَسْتَجیرُ اخِرَتی فَکُنْ بِحَوآئِجی حَفِیّا 

دٍ  دٍ وَالِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (6)اَللَّ

ةِ وَالسَّ  حَّ کْرِ لَكَ بِما اَنْعَمْتَ عَلَیَّ فِی الْیُسْرِ وَالْعُسْرِ وَالصِّ  (7)قَمِ وَارْزُقْنِی الْحَقَّ عِنْدَ تَقْصیری فِی الشُّ

ضا  فَ مِنْ نَفْسی رَوْحَ الرِّ  (8)حَتّی اَتَعَرَّ

مْنِ وَ طُمَاْنینَةَ النَّ   (9)فْسِ مِنّی بِما يَجِبُ لَكَ فیما يَحْدُثُ فی حالِ الْخَوْفِ وَ الْاَ

فْعِ. رِّ وَالنَّ خْطِ وَالضَّ ضا وَالسُّ  (10)وَ الرِّ

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (11)اَللَّ

دْرِ مِنَ الْحَسَدِ حَتّی لا اَحْسُدَ اَحَدا  مِنْ خَلْقِكَ عَلی شَیْ ءٍ مِنْ فَضْلِكَ   (12)وَارْزُقْنی سَلامَةَ الصَّ

 137ص: 

 
 و ترس و وحشت اندوه عذاب  -1
 و شوق وعده ثواب را روزيم ساز  -2
 تا لذّت آنچه را که تو را برای آن می خوانم و اندوه چیزی را که از آن به تو پناه می برم بیابم. -3
 اصلاح کند می دانیالهی تو آنچه دنیا و آخرتم را  -4
 پس به حوائجم به ديده رحمت بنگر.  -5
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -6



و چون در ادای شکر نعمتهايت در زمان آسايش و سختی وسلامت و بیماری کوتاهی ورزم حق  -7
 شناسی روزيم کن 

 تا مسرّت خاطر و آرامش قلب خود را در -8
 ادای وظیفه نسبت به تو به وقت ترس و ايمنی -9

 و خشم و رضا و سود و زيان بیابم. -10
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -11
و سینه ام را از بیماری حسد سلامت ده به طوری که بر هیچ کدام از آفريدگان تو بر نعمتی که  -12

 به فضلت عنايت می کنی حسد نبرم 

 (1)عْمَة  مِنْ نِعَمِكَ عَلی اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فی دينٍ اَوْدُنْیاوَ حَتّی لااَری نِ 

 (2)اَوْعافِیَةٍ اَوْ تَقْوی 

 (3)اَوْسَعَةٍ اَوْرَخآءٍ 

 (4)اِلّا رَجَوْتُ لِنَفْسی اَفْضَلَ ذلِكَ بِكَ وَ مِنْكَ وَحْدَكَ لاشَريكَ لَكَ.

دٍ وَالِهِ . هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (5)اَللَّ

ظَ مِنَ الْخَطايا  حَفُّ  (6)وَارْزُقْنِی التَّ

نْیا وَالْاخِرَةِ  لَلِ فِی الدُّ حْتِراسَ مِنَ الزَّ  (7)وَالْاِ

ضا وَالْغَضَبِ   (8)فی حالِ الرِّ

 (9)حَتّی اَکُونَ بِما يَرِدُ عَلَیَّ مِنْهُما بِمَنْزِلَةٍ سَوآءٍ 

 (10)عامِلا  بِطاعَتِكَ 



عْدآءِ 
َ
وْلِیآءِ وَالِْ  (11)مُؤْثِرا  لِرِضاكَ عَلی ما سِواهُما فِی الْاَ

 (12)حَتّی يأْمَنَ عَدُوّی مِنْ ظُلْمِی وَ جَوْری 

 (13)وَ يَأْيَسَ وَلِیّی مِنْ مَیْلی وَانْحِطاطِ هَوایَ 

خآءِ دُعآءَ  نْ يَدْعُوكَ مُخْلِصا  فِی الرَّ  (14)وَاجْعَلْنی مِمَّ

عآءِ الْمُخْلِصینَ الْمُضْطَرّينَ   (15) لَكَ فِی الدُّ

كَ حَمیدٌ مَجیدٌ.  (16)اِنَّ

 138ص: 

 
 و هیچ يک از نعمت های تو را در دين يا دنیا -1
 عافیت يا تقوا -2
 فراخی يا راحتی  -3
بر هیچ يک از بندگانت نبینم مگر آنکه بهتر از آن را به لطف تو و از سوی تو ای خدای بی شريک  -4

 آرزو کنم
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -5
 و مرا خودداری از گناهان  -6
 و پرهیز از لغزشها در دنیا و آخرت -7
 و در حال خشنودی و خشم روزی کن  -8
 به طوری که در هر دو حال يکسان بوده -9

 به طاعت تو مشغول باشم  -10
 و در حق دوستان و دشمنانت رضای تو را بر غیر رضا و طاعت تو ترجیح دهم  -11



 تا دشمنم از جور و ستمم ايمن باشد  -12
 از اينکه منحرف از حق و به هوای نفس او متمايل شوم نومید گردد و دوستم -13
 و مرا از آنان قرار ده که تو را در حال آسايش چنان به اخلاص می خوانند که -14
 درماندگان مخلص می خوانند  -15
 همانا که تو ستوده و بزرگواری. -16

 تندرستی - 23الدعاء 

 (1)ئَلَ اللّهَ العافیةَ و شُکرَهاوَ کان مِن دعائِه علیه السلام اذا سَ 

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

 (3)لْبِسْنی عافِیَتَكَ وَاَ 

لْنی عافِیَتَكَ   (4)وَ جَلِّ

نّی بِعافِیَتِكَ   (5)وَ حَصِّ

 (6)وَ اَکْرِمْنی بِعافِیَتِكَ 

 (7)وَاَغْنِنی بِعافِیَتِكَ 

قْ عَلَیَّ بِعافِیَتِكَ   (8)وَ تَصَدَّ

 (9)وَهَبْ لی عافِیَتَكَ 

 (10)وَ اَفْرِشْنی عافِیَتَكَ 

 (11)وَاَصْلِحْ لی عافِیَتَكَ 



نْیا وَ  قْ بَیْنی وَ بَیْنَ عافِیَتِكَ فِی الدُّ  (12)الْاخِرَةِ وَ لاتُفَرِّ

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (13)اَللَّ

 139ص: 

 
 «وقتی که عافیت و شکر آن را از خداوند می خواست»  -1
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست -2
 و لباس عافیت بر من بپوشان  -3
 و سراپايم را به عافیت فراگیر -4
 و به عافیت محفوظم دار -5
 و به عافیت گرامیم دار  -6
 م کن و به عافیت بی نیاز -7
 و عافیتت را بر من صدقه ده  -8
 و مرا عافیت بخش  -9

 و برايم بستر عافیت بگستر  -10
 و عافیت را برايم از هر مانعی پیراسته ساز  -11
 و در دنیا و آخرت بین من و عافیت جدايی مینداز.  -12
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -13

 (1)عالِیَة  نامِیَة   وَ عافِنی عافِیَة  کافِیَة  شافِیَة  

دُ فی بَدَنِی الْعافِیَةَ   (2)عافِیَة  ُوَلِّ

نْیا وَالْاخِرَةِ   (3)عافِیَةَ الدُّ



لامَةِ فی دينی وَ بَدَنی  مْنِ وَالسَّ
َ
ةِ وَالِْ حَّ  (4)وَامْنُنْ عَلَیَّ بِالصِّ

فاذِ فی اُمُوری   (5)وَالنَّ

 (6)وَالْخَشْیَةِ لَكَ 

 (7)وَالْخَوْفِ مِنْكَ 

ةِ عَلی ما اَمَرْتَنی بِهِ مِنْ طاعَتِكَ   (8)وَالْقُوَّ

جْتِنابِ لِما نَهَیْتَنی عَنْهُ مِنْ مَعْصِیَتِكَ.  (9)وَالْاِ

. وَالْعُمْرَةِ  هُمَّ وَامْنُنْ عَلَیَّ بِالْحَجِّ  (10)اَللَّ

 (11)وَ زِيارَةِ قَبْرِ رَسُولِكَ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ رَحْمَتُكَ 

 (12)لامُ اَبَدا  مااَبْقَیْتَنیوَ بَرَکاتُكَ عَلَیْهِ وَ عَلی الِهِ وَ الِ رَسُولِكَ عَلَیْهِمُ السَّ 

 140ص: 

 
 و مرا عافیت بخش عافیتی کافی و شفابخش و برتر و روزافزون  -1
 عافیتی که در بدنم عافیت تولید کند -2
 و در يک کلمه: عافیت دنیا و آخرت  -3
 و بر من منّت نِه به تندرستی و امنیت و سلامت در دين و بدن -4
 و بصیرت در دل  -5
 و پیشرفت در امور  -6
 و هراس و بیم از تو -7



 و توان و قدرت بر انجام طاعتی که مرا به آن فرمان داده ای  -8
 و اجتناب از نافرمانیت که مرا از آن برحذر داشته ای -9

 خداوندا بر من منّت گذار که موفق به َحج و عمره -10
 و زيارت قبر رسولت  -11
 زنده می داریگردم همیشه تا وقتی که مرا در دنیا  -که درودت بر همه آنان باد و آل او  -12

 (1)فی عامی هذا وَفی کُلِّ عامٍ 

 (2)وَاجْعَلْ ذلِكَ مَقْبُولا  مَشْکُورا  مَذْکُورا  لَدَيْكَ مَذْخُورا  عِنْدَكَ 

نآءِ عَلَیْكَ لِسانی   (3)وَاَنْطِقْ بِحَمْدِكَ وَ شُکْرِكَ وَ ذِکْرِكَ وَ حُسْنِ الثَّ

 (4)راشِدِ دينِكَ قَلْبی وَاشْرَحْ لِمَ 

جیمِ  یْطانِ الرَّ تی مِنَ الشَّ يَّ  (5)وَ اَعِذْنی وَ ذُرِّ

ةِ  لآمَّ ةِ وَالَّ ةِ وَالْعآمَّ ةِ وَالْهآمَّ آمَّ  (6)وَ مِنْ شَرِّ السَّ

 (7)وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطانٍ مَريدٍ 

 (8)وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ سُلْطانٍ عَنیدٍ 

 (9)وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ مُتْرَفٍ حَفیدٍ 

 (10)وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ ضَعیفٍ وَ شَديدٍ 

 (11)وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَريفٍ وَ وَضیعٍ 

 (12)وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ صَغیرٍ وَ کَبیرٍ 



 (13)و مِنْ شَرِّ کُلِّ قَريبٍ وَ بَعیدٍ 

نْسِ  وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ مَنْ نَصَبَ  هْلِ بَیْتِهِ حَرْبا  مِنَ الْجِنِّ وَالْاِ  (14)لِرَسُولِكَ وَ لِاَ

ةٍ اَنْتَ اخِذٌ بِناصِیَتِها   (15)وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دآبَّ

كَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقیمٍ.  (16)اِنَّ

 141ص: 

 
 در امسال و همه سال  -1
 و آن عبادات را پذيرفته و مايه پاداش و منظور نظر و ذخیره ام نزد خود قرار ده  -2
 و زبانم را به حمد و شکر و ذکر و ثنای جمیلت گويا کن  -3
 و قلبم را برای پذيرش هدايتهای دينت گشاده ساز -4
 دانم را از شیطان رانده شدهو مرا و فرزن -5
 و از شر جانوران زهرناک و زهردارکشنده  -6
 شر هر شیطان سرکش  -7
 و از شر هر پادشاه ستمگر  -8
 و از شر هر خوشگذران نازپرورده سرکش  -9

 و از شر هر ضعیف و قوی  -10
 و از شر هر عالی مقام و فرومايه  -11
 و از شر هر کوچک و بزرگ  -12
 شر هر نزديک و دور و از  -13
 و از شر هر کسی از جن و انس که به جنگ پیامبرت و اهل بیتش اقدام کرده  -14
 و از شر هر جنبنده ای که مسخّر قدرت توست پناه ده  -15



 زيرا که تو در سلطنت بر صراط حق و عدلی. -16

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (1)اَللَّ

 (2)وَ مَنْ اَرادَنی بِسُوءٍ فَاصْرِفْهُ عَنّی 

 (3)وَادْحَرْ عَنّی مَکْرَهُ 

هُ   (4)وَادْرَاْ عَنّی شَرَّ

 (5)وَ رُدَّ کَیْدَهُ فی نَحْرِهِ 

 (6)وَاجْعَلْ بَیْنَ يَدَيْهِ سُدّا  حَتّی تُعْمِیَ عَنّی بَصَرَهُ 

 (7)نْ ذِکْری سَمْعَهُ وَ تُصِمَّ عَ 

 (8)وَ تُقْفِلَ دُونَ اِخْطاری قَلْبَهُ 

 (9)نَهُ وَ تُخْرِسَ عَنّی لِسا

هُ   (10)وَ تَقْمَعَ رَاْسَهُ وَ تُذِلَّ عِزَّ

 (11)وَ تَکْسِرَ جَبَرُوتَهُ 

 (12)وَ تُذِلَّ رَقَبَتَهُ 

 (13)وَ تَفْسَخَ کِبْرَهُ 

هِ وَغَمْزِهِ وَهَمْزِهِ وَلَمْزِهِ وَحَسَدِهِ وَعَداوَتِهِ  هِ وَشَرِّ  (14)وَ تُؤْمِنَنی مِنْ جَمیعِ ضَرِّ



 (15) حَبآئِلِهِ وَ مَصآئِدِهِ وَ رَجْلِهِ وَ خَیْلِهِ وَ 

كَ عَزيزٌ قَديرٌ.  (16)اِنَّ

 142ص: 

 
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست -1
 و هر که علیه من انديشه بد داشته باشد -2
 او را از من بگردان  -3
 و نیرنگش را از من دور کن و شرش را از من بازدار  -4
 ش برگردان و مکرش را به گلوگاه -5
 و سدّی در مقابلش بپا کن که چشمش را از ديدن من کور  -6
 و گوشش را از شنیدن ذکر من کر سازی -7
 و دلش را به وقت سوء نیت در حق من قفل نمايی  -8
 و زبانش را از گفتگو درباره من لال سازی  -9

 و سرش را به گرز ذلّت بکوبی  -10
 وعزتش را به ذلّت بدل کنی  -11
 وبزرگیش را بشکنی  -12
 و گردنش را به خواری فرود آوری و کبريائیش را از هم بپاشی -13
 و مرا از همه ضرر و شر و طعن و غیبت و عیب جويی و حسد و دشمنی -14
 و بندها و دامها و پیاده ها و سواره های او ايمن سازی  -15
 زيرا که تو غالب غیر مغلوب و دارای قدرت بی نهايتی. -16

 پدر و مادر - 24الدعاء 



لام  يْهِ عَلیهماالسَّ بَوَ  (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السّلام لِاَ

دٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

 (3)وَ اَهْلِ بَیْتِهِ الطّاهِرينَ وَاخْصُصْهُمْ بِاَفْضَلِ صَلَواتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ بَرَکاتِكَ وَ سَلامِكَ 

هُمَّ والِدَیَّ بِالْکَرامَةِ   (4)وَاخْصُصِ اللَّ

لوةِ مِنْكَ   (5)لَدَيْكَ وَالصَّ

 (6)يا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ. 

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (7)اَللَّ

 (8)وَاَلْهِمْنی عِلْمَ مايَجِبُ لَهُما عَلَیَّ اِلْهاما  

هِ تَماما    (9)وَاجْمَعْ لی عِلْمَ ذلِكَ کُلِّ

 (10)ثُمَّ اسْتَعْمِلْنی بِما تُلْهِمُنی مِنْهُ 

رُنی مِنْ عِلْمِهِ  فُوذِ فیما تُبَصِّ قْنی لِلنُّ  (11)وَ وَفِّ

مْتَنیهِ   (12)حَتیَّ لايَفُوتَنِی اسْتِعْمالُ شَیْ ءٍ عَلَّ

 143ص: 

 
 «برای پدر و مادرش »  -1
 خداوندا بر محمّد بنده و فرستاده ات  -2



و بر خاندان پاکش درود فرست و آنان را به بهترين درودها و رحمت و برکات و سلام خود  -3
 مخصوص گردان

 الهی و پدر و مادر مرا به کرامت -4
 نزد خود و درود از سوی خود اختصاص ده  -5
 ای مهربانترين مهربانان.  -6
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست -7
 و دانش آنچه از حقوق ايشان که بر من لازم است به من الهام کن  -8
 و دانش تمام آن واجبات را بدون کم و زياد برايم فراهم نما  -9

 آنگاه مرا به آنچه در اين زمینه به من الهام کرده ای به کار گیر  -10
 و توفیقم ده تا نسبت به آنچه به من بصیرت می دهی اقدام کنم  -11
 تا به کار بستن چیزی از آنچه به من تعلیم داده ای از دستم نرود  -12

 (1)وَلاتَثْقُلَ اَرْکانی عَنِ الْحُفُوفِ فیما اَلْهَمْتَنیهِ.

هُمَّ صَلِّ  فْتَنابِهِ اَللَّ دٍ والِهِ کَما شَرَّ  (2) عَلی مُحَمَّ

دٍ وَالِهِ کَما اَوْجَبْتَ لَنَا الْحَقَّ عَلَی الْخَلْقِ بِسَبَبِ   (3)هِ.وَ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

لْطانِ الْعَسُوفِ  هُمَّ اجْعَلْنی اَهابُهُما هَیْبَةَ السُّ  (4)اَللَّ

ؤُوفِ  هُما بِرَّ الْاُمِّ الرَّ  (5)وَ اَبَرُّ

 (6)وَاجْعَلْ طاعَتی لِوالِدَیَّ وَ بِرّی بِهِما اَقَرَّ لِعَیْنی مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنانِ 

مْئانِ وَاَثْلَجَ لِصَدْری مِنْ شَرْ   (7)بَةِ الظَّ

 (8)حَتّی اُوثِرَ عَلی هَوایَ هَواهُما 



مَ عَلی رِضایَ رِضاهُما   (9)وَاُقَدِّ

هُما بی وَ اِنْ قَلَّ   (10)وَاَسْتَکْثِرَ بِرَّ

 (11)وَاَسْتَقِلَّ بِرّی بِهِما وَ اِنْ کَثُرَ 

ضْ لَهُما صَوْتی  هُمَّ خَفِّ  (12)اَللَّ

 144ص: 

 
 و ارکان بدنم از خدمتی که مرا به آن ملهم فرموده ای احساس گرانی ننمايد. -1
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست همان طور که ما را به وجودش سرافراز فرمودی  -2
فرست. همان سان که به سبب آن حضرت حقی از ما بر عهده مردم  و بر محمد و آلش درود -3

 واجب نمودی.
 خداوندا چنان کن که از هیبت پدر و مادرم چون از هیبت سلطان خودکامه بیمناک باشم  -4
 و به هر دو چون مادری مهربان نیکی نمايم  -5
ب در چشم خواب آلوده شیرين و اطاعت از آنان و نیکی به هر دوی آنان را در نظرم از لذّت خوا -6

 تر 
 و برای سوز سینه ام از شربت گوارا در ذائقه تشنه خنک تر گردان  -7
 تا خواسته ايشان را بر خواسته خود ترجیح دهم -8
 و خرسندی آن دو را بر خرسندی خود مقدّم دارم  -9

 و خوبی ايشان را در حق خود هرچند اندک باشد زياد بینم  -10
 و نیکويی خود را درباره ايشان. گرچه بسیار باشد کم شمارم -11
 خداوندا صدايم را در محضر آنان ملايم کن  -12



 (1)وَ اَطِبْ لَهُما کَلامی 

 (2)وَ اَلِنْ لَهُما عَريکَتی 

 (3)وَاَعْطِفْ عَلَیْهِما قَلْبی 

. رْنی بِهِما رَفیقا  وَ عَلَیْهِما شَفیقا   (4)وَصَیِّ

هُمَّ اشْکُرْ لَهُما تَرْبِیَتی   (5)اَللَّ

 (6)وَ اَثِبْهُما عَلی تَکْرِمَتی.

 (7)ا وَاحْفَظْ لَهُما ما حَفِظاهُ مِنّی فی صِغَری 

ی  هُما مِنّی مِنْ اَذ  هُمَّ وَ ما مَسَّ للَّ ََ(8) 

 (9)اَوْخَلَصَ اِلَیْهِما عَنّی مِنْ مَکْرُوهٍ 

 (10)ضاعَ قِبَلی لَهُما مِنْ حَقٍّ  -اَوْ 

ة  لِذُنُوبِهِما   (11)فَاجْعَلْهُ حِطَّ

 (12)وَ عُلُوّا  فی دَرَجاتِهِما 

 (13)وَ زِيادَة  فی حَسَناتِهِما 

 145ص: 

 
 و گفتارم را بر آنان دلنشین فرما  -1



 و خويم را نسبت به آنان نرمی عنايت کن  -2
 و قلبم را بر هر دو مهربان ساز  -3
 و مرا نسبت به هر دو خوشرفتار و دلسوز قرار ده -4
 دو را به پاس تربیت من جزای نیکو ده  خداوندا هر -5
 و در مقابل آنکه مرا گرامی داشتند جزای خیر عطا فرما . -6
 منظور کن -و هرچه را در کودکی نسبت به من منظور داشته اند در حق ايشان  -7
 خداوندا اگر از جانب من آزاری به آنان رسیده  -8
 يا از من کار ناخوشايندی ديده اند -9

 يا حقی از آنان به وسیله من از بین رفته  -10
 همه را موجب پاک شدن آنان از گناهانشان -11
 و مايه رفعت مقامشان و  -12
 افزونی حسناتشان قرار ده -13

ئاتِ بِاَضْعافِها مِنَ الْحَسَناتِ  یِّ لَ السَّ  (1)يا مُبَدِّ

يا عَلَیَّ فیهِ مِنْ قَوْلٍ  هُمَّ وَ ما تَعَدَّ  (2)اَللَّ

 (3)اَوْ اَسْرَفا عَلَیَّ فیهِ مِنْ فِعْلٍ 

عاهُ لی مِنْ حَقٍّ   (4)اَوْضَیَّ

را بی عَنْهُ مِنْ واجِبٍ   (5)اَوْ قَصَّ

 (6)فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَهُما 

 (7)وَ جُدْتُ بِهِ عَلَیْهِما 



 (8)وَ رَغِبْتُ اِلَیْكَ فی وَضْعِ تَبِعَتِهِ عَنْهُما 

هِمُهُم  (9)ا عَلی نَفْسی فَاِنّی لااَتَّ

 (10)وَلااَسْتَبْطِئُهُما فی بِرّی 

یاهُ مِنْ اَمْری يا رَبِّ   (11)وَ لااَکْرَهُ ما تَوَلَّ

 (12)فَهُما اَوْجَبُ حَقّا  عَلَیَّ 

 (13)وَ اَقْدَمُ اِحْسانا  اِلَیَّ 

هُما بِعَدْلٍ  ة  لَدَیَّ مِنْ اَنْ اُقآصَّ  (14)وَاَعْظَمُ مِنَّ

 (15)اَوْ اُجازِيَهُما عَلی مِثْلٍ 
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 برابر به خوبی تبديل می نمايی  ای که بديها را به چندين -1
 الهی اگر در گفتار با من از اندازه بیرون رفته اند  -2
 يا در عملی نسبت به من زياده روی نموده اند  -3
 يا حقی از من ضايع کرده اند -4
 يا از وظیفه پدر و مادری در حق من کوتاهی نموده اند  -5
 حق خود را به آنان بخشیدم  -6
 و آن را برايشان نثار کردم -7
 و از تو می خواهم که وزر و وبال آن را از دوش آنان برداری  -8
 زيرا که من نسبت به خود آنان را در کوتاهی حق متهم نمی کنم  -9



 و آنان را در مهربانی در حق خودم سهل انگار نمی دانم  -10
 م ای پروردگار من و از آنچه درباره ام انجام داده اند ناراضی نیست -11
 زيرا رعايت حق آنان بر من واجب تر  -12
 و احسانشان نسبت به من ديرينه تر  -13
 و منّتشان بر من بیشتر از آن است که از آنان از روی عدل تقاص بکشم  -14
 يا نسبت به ايشان معامله به مثل کنم  -15

 (1)طُولُ شُغْلِهِما بِتَرْبِیَتی؟  -يااِلهی-اَيْنَ اِذا  

ةُ تَعَبِهِما فی حِراسَتی؟   (2)وَاَيْنَ شِدَّ

؟!  وْسِعَةِ عَلَیَّ  (3)وَ اَيْنَ اِقْتارُهُما عَلی اَنْفُسِهِما لِلتَّ

هُما   (4)هَیْهاتَ ما يَسْتَوْ فِیانِ مِنّی حَقَّ

 (5)وَلااُدْرِكُ ما يَجِبُ عَلَیَّ لَهُما 

 (6)وَ لا اَنَا بِقاضٍ وَظیفَةَ خِدْمَتِهِما 

دٍ وَالِهِ   (7)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (8) اسْتُعینَ بِهِ وَ اَعِنّی يا خَیْرَ مَنِ 

قْنی يا اَهْدی مَنْ رُغِبَ اِلَیْهِ   (9)وَ وَفِّ

هاتِ يَوْمَ تُجْزی کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ وَ هُمْ لايُظْلَمُونَ. مَّ  (10)وَ لاتَجْعَلْنی فی اَهْلِ الْعُقُوقِ لِلْابآءِالْاُ

تِهِ  يَّ دٍ وَالِهِ وَ ذُرِّ هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (11)اَللَّ
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 لهی اگر چنین کنم پس روزگار مديدی که در تربیت من سپری کرده اند ا -1
 و رنج های زيادی که در نگاهداری من تحمّل نموده اند  -2
 و آن همه که بر خود تنگ گرفتند تا زندگی مرا گشايشی باشد چه می شود؟  -3
 بدون شک بعید است که بتوانند حق خودرا از من دريافت دارند -4
 و من نمی توانم حقوقی را که بر عهده ام دارند تدارک نمايم  -5
 و وظیفه خدمت آنان را بجای آورم  -6
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -7
 و ای بهترين کسی که از تو ياری جويند مرا ياری ده  -8
 و ای راهنماينده ترکسی که به او روی آورده می شود مراتوفیق ده  -9

ه همه بدون آنکه برآنان ستم رود جزا می بینند مرا در زمره آنان که عاق پدر و مادرند ودرآن روزک -10
 قرار مده

 خداوندا بر محمد و آل او و نسل او درود فرست  -11

هاتِهِمْ   (1)وَاخْصُصْ.اَبَوَیَّ بِاَفْضَلِ ما خَصَصْتَ بِهِ ابآءَ عِبادِكَ الْمُؤْمِنینَ وَ اُمَّ

 (2)يا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ. 

هُمَّ لاتُنْسِنی ذِکْرَهُما فی اَدْبارِ. صَلَواتی  (3)اَللَّ

 (4)وَفی اِنا  مِنْ انآءِ لَیْلی 

 (5) ساعَةٍ مِنْ ساعاتِ نَهاری.وَفی کُلِّ 

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (6)اَللَّ



 (7)بِدُعآئی لَهُما  وَاغْفِرْ لی

هِما بی مَغْفِرَة  حَتْما    (8)وَاغْفِرْ لَهُما بِبِرِّ

 (9)وَارْضَ عَنْهُما بِشَفاعَتی لَهُما رِضی  عَزْما  

لامَ  غْهُما بِالْکَرامَةِ مَواطِنَ السَّ  (10)ةِ.'وَ بَلِّ

عْهُما فِیَّ  هُمَّ وَ اِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لَهُما فَشَفِّ  (11)اَللَّ

عْنی فیهِما   (12)وَاِنْ سَبَقَتْ مَغْفِرَتُكَ لی فَشَفِّ

 (13)تِكَ حَتّی نَجْتَمِعَ بِرَاْفَتِكَ فی دارِ کَرامَ 

 (14)وَ مَحَلِّ مَغْفِرَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ 

كَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظیمِ وَالْمَنِّ الْقَديمِ   (15)اِنَّ

احِمینَ.  (16)وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّ
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و پدر و مادرم را به بهترين چیزی که پدران و مادران بندگان باايمانت را به آن مخصوص گرداندی  -1

 مخصوص گردان 
 ای مهربانترين مهربانان -2
 خداوندا ياد آنان را در پس نمازهايم  -3
 و در هیچ وقتی از اوقات شبم -4
 و ساعتی از ساعات روزم از صفحه قلبم مزدای. -5



 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -6
 و مرا به برکات دعايی که برای آنان دارم بیامرز  -7
 و آن دو را به سبب خوبیهايی که در حق من داشته اند مشمول غفران حتمی قرار ده  -8
 شنود شو و از آنان به شفاعت من از آنان به طور مسلّم خ -9

 و آنان را با کرامت به سر منزل سلامت برسان. -10
 خداوندا اگر پدر و مادرم را پیش از من آمرزيده ای پس ايشان را شفیع من قرار ده  -11
 و اگر مرا پیش از آنان مورد آمرزش قرار داده ای پس مرا شفیع ايشان کن  -12
 تا در پرتو مهربانیت در سرای کرامت  -13
 يگاه مغفرت و رحمتت گرد آئیم و جا -14
 زيرا که تو صاحب فضل بزرگ و نعمت قديمی -15
 و تو مهربانترين مهربانانی. -16

 فرزندان - 25الدعاء 

لام  لام لِوُلْدِهِ علیهم السَّ  (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السَّ

هُمَّ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِبَقآءِ وُلْدی   (2)اَللَّ

 (3)وَ بِاِصْلاحِهِمْ لی 

 (4)هِمْ. وَ بِاِمْتاعی بِ 

 (5)اِلهی امْدُدْلی فی اَعْمارِهِمْ 

 (6)وَزِدْلی فِی اجالِهِمْ 

 (7)وَ رَبِّ لی صَغیرَهُمْ 



 (8)وَ قَوِّ لی ضَعیفَهُمْ 

 (9)وَ اَصِحَّ لِی اَبْدانَهُمْ وَ اَدْيانَهُمْ وَ اَخْلاقَهُمْ 

 (10)وَ عافِهِمْ فی اَنْفُسِهِمْ وَ فی جَوارِحِهِمْ 

 (11)وَ فِی کُلِّ ماعُنیتُ بِهِ مِنْ اَمْرِهِمْ وَ اَدْرِرْ لی وَ عَلی يَدی اَرْزاقَهُمْ 
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 «دعا درباره فرزندانش » -1
 خداوندا بر من منت گذار به بقای فرزندانم  -2
 و به شايسته نمودن ايشان برای من  -3
 رداری من از آنان.و به برخو -4
 خداوندا عمر آنان را برای من طولانی گردان -5
 و بر ايّام زندگی شان برای من بیفزا  -6
 و خردسالشان را برايم تربیت کن  -7
 و ناتوانشان را برايم نیرو ده  -8
 و بدنها و دينشان و اخلاقشان را برايم به سلامت دار -9

 رشان که به آن اهتمام دارم عافیت بخش و آنان را در جان و اعضا و هر کا -10
 و برای من و به دست من روزی آنان را وسعت ده -11

 (1)وَ اجْعَلْهُمْ اَبْرارا  اَتْقِیآءَ بُصَرآءَ سامِعینَ مُطیعینَ لَكَ 

بینَ مُناصِحینَ  وْلِیآئِكَ مُحِّ
َ
 (2)وَ لِِ



 (3)وَ لِجَمیعِ اَعْدآئِكَ مُعانِدينَ وَ مُبْغِضینَ امینَ 

هُمَّ اشْدُدْ بِهِمْ عَضُدی   (4)اَللَّ

 (5)بِهِمْ اَوَدی  وَ اَقِمْ 

رْ بِهِمْ عَدَدی   (6)وَ کَثِّ

نْ بِهِمْ مَحْضَری  (7)وَ زَيِّ

 (8)وَ اَحْیِ بِهِمْ ذِکْری 

 (9)وَاکْفِنی بِهِمْ فی غَیْبَتی 

 (10)وَ اَعِنّی بِهِمْ عَلی حاجَتی 

 (11)وَاجْعَلْهُمْ لی مُحِبّینَ 

 (12)وَ عَلَیَّ حَدِبینَ مُقْبِلینَ مُسْتَقیمینَ لی 

 (13)مُطیعینَ غَیْرَ عاصینَ وَ لا عآقّینَ وَ لامُخالِفینَ وَ لاخاطِئینَ 

 150ص: 

 
 و آنان را نیکوکارانی باتقوا و صاحبان بصیرت و شنوای حق و مطیع خود گردان  -1
 و نسبت به اولیاء خود عاشق و خیرخواه  -2
 و نسبت به دشمنانت دشمن و کینه توز قرار ده الهی وضع فرزندانم اينچنین باد. . -3
 خداوندا بازويم را به وجودشان نیرومند  -4



 و اختلال امورم را به آنان اصلاح  -5
 و تبارم را به سبب آنان بسیار  -6
 ستهو مجلسم را به وجودشان آرا -7
 و يادم را به آنان زنده دار -8
 و در نبودم کارم را به وسیله آنان کفايت کن  -9

 و به دست آنان در برآمدن نیازم مرا ياری ده  -10
 آنان را عاشق من گردان  -11
 و مهربانانی که متوجه من و پیوسته فرمانبر من باشند -12
د و نسبت به من نافرمانی و بدی و مخالفت و از من اطاعت کنند و روی در نافرمانی من ننهن -13

 و خطا نداشته باشند 

هِمْ   (1)وَ اَعِنّی عَلی تَرْبِیَتِهِمْ وَ تَاْديبِهِمْ وَ بِرِّ

 (2)ذُکُورا   -دا  وَ هَبْ لی مِنْ لَدُنْكَ مَعَهُمْ اَوْلا

 (3)وَاجْعَلْ ذلِكَ خَیْرا  لی 

 (4)اسَئَلْتُكَ وَاجْعَلْهُمْ لی عَوْنا  عَلی م

جیمِ  یْطانِ الرَّ تی مِنَ الشَّ يَّ  (5)وَ اَعِذْنی وَ ذُرِّ

كَ خَلَقْتَنا وَ اَمَرْتَنا وَ نَهَیْتَنا   (6)فَاِنَّ

بْتَنا فی ثَوابِ ما اَمَرْتَنا   (7)وَ رَغَّ

بْتَنا عِقابَهُ   (8)وَ رَهَّ

 (9)وَ جَعَلْتَ لَنا عَدُوّا  يَکیدُنا 



طْنا عَلَیْهِ مِنْهُ  طْتَهُ مِنّا عَلی ما لَمْ تُسَلِّ  (10)سَلَّ

 (11)اَسْکَنْتَهُ صُدُورَنا 

 (12)وَ اَجْرَيْتَهُ مَجارِیَ دِمائِنا 
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 و خوبی کردن در حقشان ياری فرما و مرا در تربیت  -1
 و از عنايت خود علاوه بر آنان به من فرزندان ذکور بخش  -2
 در اين کار برايم خیر قرار ده  -3
 و و آنان را در آنچه از تو می خواهم ياورم ساز  -4
 و مرا و اولاد مرا از شیطان رانده شده حفظ کن  -5
 ی فرمودی که تو ما را آفريدی و به ما امر و نه -6
 و در اجر اطاعت از امر خود تشويق  -7
 و به عذاب ارتکاب نهی خود تهديدمان نمودی  -8
 و برای ما دشمنی قرار دادی که با ما نیرنگ می کند  -9

 و او را بر ما تسلطی دادی که ما را به آن اندازه بر او سلطه نیست  -10
 او را در دلهای ما جای دادی -11
 خونمان روان کردی و در مجاری  -12

 (1)لايَغْفُلُ اِنْ غَفَلْنا 

 (2)وَ لايَنْسی اِنْ نَسینا 

 (3)يُؤْمِنُنا عِقابَكَ 



فُنا بِغَیْرِكَ   (4)وَ يُخَوِّ

عَ   (5)نا عَلَیْها اِنْ هَمَمْنا بِفاحِشَةٍ شَجَّ

طَنا عَنْهُ   (6)وَ اِنْ هَمَمْنا بِعَمَلٍ صالِحٍ ثَبَّ

هَواتِ  ضُ لَنا بِالشَّ  (7)يَتَعَرَّ

بُهاتِ   (8)وَ يَنْصِبُ لَنا بِالشُّ

 (9)اِنْ وَعَدَنا کَذَبَنا 

 (10)وَ اِنْ مَنّانا اَخْلَفَنا 

نا  تَصْرِفْ عَنّا کَیْدَهُ يُضِلَّ  (11)وَ اِلاَّ

نا. تَقِنا خَبالَهُ يَسْتَزِلَّ  (12)وَ اِلاَّ

هُمَّ فَاقْهَرْ سُلْطانَهُ عَنّا بِسُلْطانِكَ   (13)اَللَّ

عآءِ لَكَ   (14)حَتّی تَحْبِسَهُ عَنّا بِکَثْرَةِ الدُّ
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 او را در دلهای ما جای دادی اگر ما از او غفلت کنیم او از ما غافل نگردد  -1
  و اگر فراموشش کنیم او ما را فراموش نکند -2
 ما را از عقاب تو ايمن کند  -3
 و از غیر تو بترساند -4



 چون به کار زشت همّت کنیم ما را به آن دلیر می نمايد  -5
 و چون به عمل صالح رو کنیم ما را از آن بازمی دارد  -6
 با شهوات در جستجوی ماست  -7
 و در راه ما دامِ شبهه نصب کند  -8
 ويد اگر ما را وعده دهد دروغ می گ -9

 و اگر به نويدی -10
 حیله و نیرنگش را از ما نگردانی ما را گمراه می کند  -و اگر به نويدىاگر تو  -11
 و اگر از فساد او نگاهمان نداری ما را دچار لغزش می نمايد. -12
 خداوندا زبردستی او را به زبردستی خودت از ما دور کن  -13
 ا بازداری تا به سبب کثرت دعايمان او را از م -14

 (1)فَنُصْبِحَ مِنْ کَیْدِهِ فِی الْمَعْصُومینَ بِكَ.

هُمَّ اَعْطِنی کُلَّ سُؤْلی   (2)اَللَّ

 (3)وَاقْضِ لی حَوآئِجی 

جابَةَ وَ قَدْضَمِنْتَها لی   (4)وَ لاتَمْنَعْنِی الْاِ

 (5)وَلاتَحْجُبْ دُعآئی عَنْكَ وَ قَدْ اَمَرْتَنی بِهِ 

 (6)وَامْنُنْ عَلَیَّ بِکُلِّ مايُصْلِحُنی فی دُنْیایَ وَ اخِرَتی

 (7)ما ذَکَرْتُ مِنْهُ وَ ما نَسیتُ 

 (8)اَوْ اَظْهَرْتُ اَوْ اَخْفَیْتُ اَوْ 

 (9)اَعْلَنْتُ اَوْاَسْرَرْتُ 



اكَ   (10)وَاجْعَلْنی فی جَمیعِ ذلِكَ مِنَ الْمُصْلِحینَ بِسُؤالی اِيَّ

 153ص: 

 
 تا در پناهت از نیرنگ او در طايفه بی گناهان قرار گیريم. -1
 خداوندا تمام خواسته هايم را عطا کن  -2
 و حوائجم را برآور  -3
 ستجابت دعا را برايم ضامن شده ای و مرا از اجابت دعا ممنوع مکن که تو خود ا -4
 و دعايم را از خودت محجوب مدار که تو مرا به دعا فرمان داده ای  -5
 و هر چه را که در اين جهان و آن جهان باعث اصلاح حالم شود به من کرامت کن -6
 خواه يادآور شده خواه فراموش کرده باشم  -7
 اظهار کرده يا پوشیده باشم  -8
 خواست نموده باشم يا در پنهانی آشکارا در -9

و در تمام اين جهات به سبب تقاضايی که تنها از تو دارم مرا از کسانی که کار خود به اصلاح  -10
 آورند قرار ده 

لَبِ اِلَیْكَ   (1)الْمُنْجِحینَ بِالطَّ

لِ عَلَیْكَ  وَکُّ  (2)غَیْرِ الْمَمْنُوعینَ بِالتَّ

ذِ بِكَ  عَوُّ دينَ بِالتَّ  (3)الْمُعَوَّ

جارَةِ عَلَیْكَ   (4)الرّابِحینَ فِی التِّ

كَ   (5)الْمُجارينَ بِعِزِّ



زْقُ الْحَلالُ مِنْ فَضْلِكَ الْواسِعِ بِجُودِكَ وَ کَرَمِكَ   (6)الْمُوسَعِ عَلَیْهِمُ الرِّ

لِّ بِكَ الْ   (7)مُعَزّينَ مِنَ الذُّ

لْمِ بِعَدْلِكَ   (8)وَالْمُجارينَ مِنَ الظُّ

 (9)وَالْمُعافَیْنَ مِنَ البَلاءِ بِرَحْمَتِكَ 

 (10)وَالْمُغْنَیْنَ مِنَ الْفَقْرِ بِغِناكَ 

لَلِ وَالْخَطآءِ بِتَقْواكَ  نُوبِ وَالزَّ  (11)وَالْمَعْصُومینَ مِنَ الذُّ

وابِ بِطاعَتِكَ  شْدِ وَالصَّ قینَ لِلْخَیْرِ وَالرُّ  (12)وَالْمُوَفَّ

 154ص: 

 
 آنان که به درخواستشان از تو در شمار کامیابان شدند  -1
 و به خاطر اعتماد بر تو محروم از لطفت نشدند -2
 از آن گروه که به پناه آوردن به تو خو کرده  -3
 و از سوداگری با تو سود سرشار بردند  -4
 آنان که در پناه عزتت نشستند  -5
 و به جود و کرمت از فضل واسع تو روزی حلال وسیع يافتند  -6
 و به عنايت تو از خواری به عزت رسیده  -7
 و از ستم در پناه عدلت زندگی می کنند  -8
 و به رحمتت از بلا رهیده  -9

 و به بی نیازی تو از فقر و نداری به توانگری رسیده اند  -10



 ها و خطاها در امان مانده و به حفظ تو از گناهان و لغزش  -11
 و در سايه طاعتت به خیر و رشد و صواب موفق گرديده اند  -12

نُوبِ بِقُدْرَتِكَ  بَیْنَ الذُّ  (1)وَالْمُحالِ بَیْنَهُمَ وَ

 (2)مَعْصِیَتِكَ السّاکِنینَ فی جِوارِكَ.التّارِکینَ لِکُلِّ 

هُمَّ اَعْطِنا جَمیعَ ذلِكَ بِتَوْفیقِكَ وَ رَحْمَتِكَ   (3)اَللَّ

عیرِ   (4)وَاَعِذْنا مِنْ عَذابِ السَّ

 (5)وَ اَعْطِ جَمیعَ الْمُسْلِمینَ وَالْمُسْلِماتِ 

نْیا وَ اجِلِ الْاخِرَةِ  ذی سَئَلْتُكَ لِنَفْسی وَلِوَلَدی في عاجِلِ الدُّ  (6)وَالْمُؤْمِنینَ وَالْمُؤْمِناتِ مِثْلَ الَّ

كَ قَريبٌ مُجیبٌ سَمیعٌ عَلیمٌ عَفُوٌّ غَفُورٌ رَؤُوفٌ رَحیمٌ   (7)اِنَّ

نْیا حَسَنَة  وَ فی الْاخِرَةِ حَسَنَة    (8)وَ اتِنا فِی الدُّ

 (9)وَ قِنا عَذابَ النّارِ.

 155ص: 

 
 و به قدرت تو میان آنان و گناهان حايلی ايجاد شده -1
 و هرگونه نافرمانی تو را به زمین نهاده و در جوار رحمتت ساکن شده اند. -2
 خداوندا همه اين امور را به توفیق و رحمت خود به ما عطا فرما  -3
 و ما را از عذاب دوزخ پناه ده  -4
 و به تمام مردان و زنان مسلمان -5



و مردان و زنان باايمان همه آنچه را که برای خود و فرزندانم از تو خواستم در اين جهان و آن  -6
 جهان عنايت کن 

 که تو نزديک و اجابت کننده و شنوا و دانا و عفو کننده و آمرزنده و دلسوز و مهربان هستی  -7
 در آن دنیا حسنه مرحمت فرما  و ما را در اين دنیا حسنه و -8
 و از عذاب جهنم حفظ نما. -9

 همسایگان و دوستان - 26الدعاء 

 (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السلام لِجیرانِهِ ذَکرَهُمْ وَ أولِیآئِهِ اِذا

هُمَّ صَلِّ  نی فی جیرانی وَ مَوالِیَّ  اَللَّ دٍ وَالِهِ وَ تَوَلَّ  (2)عَلی مُحَمَّ

عْدآئِنا بِاَفْضَلِ وَلايَتِكَ وَ 
َ
نا وَالْمُنابِذينَ لِِ  (3)الْعارِفینَ بِحَقِّ

تِكَ وَالْاَخْذِ بِمَحاسِنِ  قامَةِ سُنَّ قْهُمْ لِاِ  (4)اَدَبِكَ فی اِرْفاقِ  وَفِّ

تِهِمْ وَ عِیادَةِ مَريضِهِمْ وَ هِدايَةِ   (5)ضَعیفِهِمْ وَ سَدِّ خَلَّ

دِ قادِمِهِمْ   (6)مُسْتَرْشِدِهِمْ وَ مُناصَحَةِ مُسْتَشیرِهِمْ وَ تَعَهُّ

 (7)وَ کِتْمانِ اَسْرارِهِمْ وَ سَتْرِ عَوْراتِهِمْ وَ نُصْرَةِ مَظْلُومِهِمْ 

 (8)الْجِدَةِ وَ حُسْنِ مُواساتِهِمْ بِالْماعُونِ وَالْعَوْدِ عَلَیْهِمْ بِ 

ؤالِ. وَاجْعَلْنِی فْضالِ وَ اِعْطآءِ مايَجِبُ لَهُمْ قَبْلَ السُّ  (9)وَالْاِ

 156ص: 

 



 دعادرباره همسايگان و دوستانش <<» -1
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست و مرا در رابطه با رعايت حق همسايگان و دوستانم -2
 که به حق ما معرفت دارند و با دشمنان ما در ستیزند به بهترين صورت ياری فرما و -3
 ايشان را برای بپا داشتن سنّت خود و به کار گرفتن آداب نیکويت در ارفاق به -4
 ضعیفان و برآوردن حاجت آنان و عیادت بیماران و هدايت -5
 يدار نمودن از مسافران برگشته به وطن راهجويان و خیرخواهی نسبت به مشورت کنندگان و د -6
 و پنهان داشتن راز مردم و پوشاندن عیوب خلق خدا و ياری دادن به ستمديدگان  -7
 و حسن مواسات در مايحتاج زندگی با آنان و دريغ نورزيدن از پیشکش -8
 و بخشش فراوان و عطا کردن پیش از درخواست موفق فرما. -9

جاوُزِ عَنْ  حْسانِ مُسیئَهُمْ وَاُعْرِضُ بِالتَّ هُمَّ اَجْزی بِالْاِ  (1)اللَّ

نِّ فی کآفَّ   (2)تِهِمْ وَ اَتَوَلّی بِالْبِرِّ ظالِمِهِمْ وَاَسْتَعْمِلُ حُسْنَ الظَّ

ة  وَ اُلینُ جانِبی تَهُمْ وَاَغُضُّ بَصَری عَنْهُمْ عِفَّ  (3)عآمَّ

 (4)لَهُمْ تَواضُعا  وَ اَرِقُّ عَلی اَهْلِ الْبَلآءِ مِنْهُمْ رَحْمَة  وَ اُسِرُّ 

عْمَةِ عِنْدَهُمْ نُصْحا   ة  وَ اُحِبُّ بَقآءَ النِّ  (5)لَهُمْ بِالْغَیْبِ مَوَدَّ

ت  (6)ی وَ اَرْعی لَهُمْ ما اَرْعی وَ اُوجِبُ لَهُمْ ما اُوجِبُ لِحآمَّ

دٍ وَالِهِ وَارْزُقْنی مِثْلَ ذلِكَ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ تی. اَللَّ  (7)لِخآصَّ

 157ص: 

 
 بارخدايا مرا توفیق ده که بدکارشان را به احسان پاداش دهم و از ستمکارشان با گذشت و بخشش -1



 صرف نظر کنم و نسبت به همه آنان نیک گمان باشم و با همه آنان به نیکی -2
 رفتار کنم و چشم از خطای آنان عفیفانه بپوشم و از باب فروتنی -3
 آنان به آئین رحمت رقّت آورم و در با ايشان نرم باشم و بر بلاديدگان -4
نبودشان دوستی و محبت خود را بر آنان ظاهر سازم و از سراخلاص دلبسته دوام نعمت آنان  -5

 باشم 
و هر چه را برای خويشان خود لازم می دانم در حق آنان لازم بدانم و آنچه را برای مخصوصان  -6

 خود رعايت می کنم
 م. خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و مرا نیز از طرفبرای آنان نیز رعايت نماي -7

 (1)مِنْهُمْ وَاجْعَلْ لی اَوْفَی الْحُظُوظِ فیما عِنْدَهُمْ وَ زِدْهُمْ 

 (2)بَصیرَة  فی حَقّی وَ مَعْرِفَة  بِفَضْلی حَتّی يَسْعَدُوا بی وَاَسْعَدَ 

 (3) الْعالَمینَ.بِهِمْ امینَ رَبَّ 

 158ص: 

 
آنان رفتاری بدين صورت نصیب فرما و سهمی کامل تر از آنچه از خوبیها نزد آنان است برای  -1

 من قرار ده و
بصیرت آنان را در حق من و معرفتشان را به فضل من زياد کن تا به وسیله من اهل سعادت شوند  -2

 و من نیز به سبب آنان
 دم خداوندا دعايم را مستجاب گردان.نیکبخت گر -3

 مرزداران - 27الدعاء 

غُور لام لِِهلِ الثُّ  (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السَّ



دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

تِكَ  نْ ثُغُورَ الْمُسْلِمینَ بِعِزَّ  (3)وَ حَصِّ

تِكَ  دْحُماتَها بِقُوَّ  (4)وَ اَيِّ

 (5)وَ اَسْبِغْ عَطاياهُمْ مِنْ جِدَتِكَ.

هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ   (6)دٍ وَ الِهِ اَللَّ

تَهُمْ  رْ عِدَّ  (7)وَ کَثِّ

 (8)وَاشْحَذْ اَسْلِحَتَهُمْ 

 (9)وَ احْرُسْ حَوْزَتَهُمْ 

 (10)وَ امْنَعْ حَوْمَتَهُمْ 

فْ جَمْعَهُمْ   (11)وَاَلِّ

 159ص: 

 
 «دعا برای مرزداران» -1
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست  -2
 ن را به عزّتت پاس دارو سرحدّات و مرزهای مسلمانا -3
 و نگهبانان مرزها را به قوّتت تأيید کن  -4
 و عطايای ايشان را به توانگری بی پايانت سرشار ساز. -5
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست -6



 و بر شمار ايشان بیفزا -7
 و اسلحه و جنگ افزارشان را برّائی ده  -8
 و حوزه آنان را محافظت فرما  -9

 وانب جبهه آنان را محکم و نفوذناپذير گردان و ج -10
 و جمع آنان را يکدل و هماهنگ نما  -11

رْ اَمْرَهُمْ   (1)وَ دَبِّ

 (2)وَ واتِرْ بَیْنَ مِیَرِهِمْ 

دْ بِکِفايَةِ مُؤَنِهِمْ   (3)وَ تَوَحَّ

صْرِ   (4)وَاعْضُدْهُمْ بِالنَّ

بْرِ   (5)وَ اَعِنْهُمْ بِالصَّ

 (6)وَالْطُفْ لَهُمْ فِی الْمَکْرِ.

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (7)اَللَّ

فْهُمْ مايَجْهَلُونَ   (8)وَ عَرِّ

مْهُمْ ما لايَعْلَمُونَ   (9)وَ عَلِّ

رْهُمْ ما لايُبْصِرُونَ.  (10)وَ بَصِّ

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (11)اللَّ

 (12)دّاعَةِ الْغَرُورِ وَ اَنْسِهِمْ عِنْدَ لِقآئِهِمُ الْعَدُوَّ ذِکْرَ دُنْیاهُمُ الْخَ 



بِهِمْ خَطَراتِ الْمالِ الْفَتُونِ   (13)وَامْحُ عَنْ قُلُو

ةَ نَصْبَ اَعْیُنِهِمْ   (14)وَاجْعَلِ الْجَنَّ

بْصارِهِمْ ما اَعْدَدْتَ فیها مِنْ مَساکِنِ الْخُلْدِ 
َ
حْ مِنْها لِِ  (15)وَ لَوِّ

 (16)وَ مَنازِلِ الْکَرامَةِ 

 (17)وَالْحُورِ الْحِسانِ 

 160ص: 

 
 و کارشان را روبراه کن  -1
 و آذوقه شان را پیاپی برسان  -2
 و خود به تنهايی مؤونه آنان را کفايت نما  -3
 و به نصرت خود تقويتشان فرما  -4
 و به صبر ياريشان ده  -5
 و ايشان را چاره جوئیهای دقیق بیاموز. -6
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -7
 و آنان را به آنچه نمی دانند معرفت ده -8
گاهشان ساز  -9  و از آنچه بی خبرند آ

 و به آنچه بینش ندارند بینش عطا کن. -10
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -11
 و به هنگام برخورد با دشمن ياد دنیای دلفريب را از خاطرشان ببر  -12
 و انديشه های مال فتنه انگیز را از دلهاشان محو کن -13



 و بهشت را نصب العین آنان قرار ده -14
 و آنچه را که در بهشت فراهم آورده ای از مساکن ابدی -15
 و منازل کرامت -16
 و حوريان زيباروی  -17

شْرِبَةِ  رِدَةِ بِاَنْواعِ الْاَ نْهارِ الْمُطَّ  (1)وَالْاَ

مَرِ  یَةِ بِصُنُوفِ الثَّ  (2)وَالْاَشْجارِ الْمُتَدَلِّ

دْبارِ  حَتّی لايَهُمَّ اَحَدٌ   (3)مِنْهُمْ بِالْاِ

ثَ نَفْسَهُ عَنْ قِرْنِهِ بِفِرارٍ.  (4)وَ لايُحَدِّ

هُمْ  هُمَّ افْلُلْ بِذلِكَ عَدُوَّ  (5)اَللَّ

 (6)وَاقْلِمْ عَنْهُمْ اَظْفارَهُمْ 

قْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اَسْلِحَتِهِمْ   (7)وَ فَرِّ

 (8)وَاخْلَعْ وَثآئِقَ اَفْئِدَتِهِمْ 

 (9)بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اَزْوِدَتِهِمْ  -وَ باعِدْ 

رْهُمْ فی سُبُلِهِمْ   (10)وَ حَیِّ

لْهُمْ عَنْ وَجْهِهِمْ   (11)وَ ضَلِّ

 (12)وَاقْطَعْ عَنْهُمُ الْمَدَدَ 



 (13)وَانْقُصْ مِنْهُمُ الْعَدَدَ 

عْبَ   (14)وَامْلََْ اَفْئِدَتَهُمُ الرُّ

 (15)وَاقْبِضْ اَيْدِيَهُمْ عَنِ الْبَسْطِ 

طْقِ   (16)وَاخْزِمْ اَلْسِنَتَهُمْ عَنِ النُّ

دْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ   (17)وَ شَرِّ
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 و نهرهای روان با آشامیدنهای رنگارنگ  -1
 و درختانی بارور با میوه های گوناگون در برابر ديدگانشان جلوه ده  -2
 تا هیچ کدام از آنان آهنگ پشت کردن به دشمن ننمايد  -3
 و فکر گريز از هماورد را به خاطر نگذراند. -4
 بارخدايا بدين وسیله دشمنانشان را درهم شکن  -5
 و دست قدرت آن بی خبران از حق را از ايشان کوتاه کن  -6
 و بین دشمن و جنگ افزارشان جدايی افکن  -7
 را بگسل و بندهای دلشان  -8
 و میان آنان و زاد و توششان جدايی انداز -9

 و در راهها سرگردانشان ساز  -10
 و از مقصد گمراهشان کن -11
 وکمک و مدد را از آنان قطع فرما  -12
 و از تعدادشان بکاه  -13



 و دلشان را پر از رعب و وحشت کن  -14
 و دستشان را از فعالیت علیه مرزداران بازدار  -15
 و زبانشان را از سخن بر علیه آنان قطع فرما  -16
 و با شکست دشمن جمع پشت سر ايشان را متفرق کن  -17

لْ بِهِمْ مَنْ وَرآئَهُمْ   (1)وَنَکِّ

 (2)طْماعَ مَنْ بَعْدَهُمْ.وَاقْطَعْ بِخِزْيِهِمْ اَ 

مْ اَرْحامَ نِسآئِهِمْ  هُمَّ عَقِّ  (3)اَللَّ

سْ اَصْلابَ رِجالِهِمْ   (4)وَ يَبِّ

هِمْ وَ اَنْعامِهِمْ   (5)وَاقْطَعْ نَسْلَ دَوآبِّ

 (6)لاتَاْذَنْ لِسَمآئِهِمْ فی قَطْرٍ 

رْضِهِمْ فی نَباتٍ 
َ
 (7)وَ لا لِِ

هُمَّ وَ قَوِّ بِذلِكَ مِحا سْلامِ اَللَّ  (8)لَ اَهْلِ الْاِ

نْ بِهِ دِيارَهُمْ   (9)وَ حَصِّ

رْ بِهِ اَمْوالَهُمْ   (10)وَ ثَمِّ

غْهُمْ عَنْ مُحارَبَتِهِمْ لِعِبادَتِكَ   (11)وَ فَرِّ

 (12)وَ عَنْ مُنابَذَتِهِمْ لِلْخَلْوَةِ بِكَ حَتّی لايُعْبَدَ فی بِقاعِ الْاَرْضِ غَیْرُكَ 
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 و به واسطه شکست اينان پیروانشان را از ادامه جنگ بازدار  -1
 و با خواری و زبونی آنها طمع کسانی را که پس از آنها آيند قطع ساز. -2
 بارخدايا زنانشان را از بارداری عقیم کن  -3
 و صلب مردانشان را خشک فرما  -4
 و نسل چهارپايان و گاو و گوسفندشان را بگسل  -5
 به آسمانشان اجازه باريدن  -6
 و به زمینشان اذن روئیدن مده  -7
 الهی بدانچه از تو خواستیم قدرت و تدبیر اسلامیان را نیرو بخش  -8
 و شهرهايشان را استواری ده  -9

 و اموالشان را فزونی بخش  -10
 شمن برای بندگی خودت و خاطرشان را ازجنگ باد -11
وازکارزار باآنان برای خلوت و رازونیاز با خودت آسوده کن آنچنان که در سراسر زمین جز تو  -12

 پرستش نشود 

حَدٍ مِنْهُمْ جَبْهَةٌ دُونَكَ 
َ
رَ لِِ  (1)وَ لا تُعَفَّ

هُمَّ اغْزُ بِکُلِّ ناحِیَةٍ مِنَ الْمُسْلِمینَ عَلی مَنْ بِاِزآئِهِمْ مِنَ الْمُشْرِکینَ   (2)اَللَّ

 (3)مَلائِکَةٍ مِنْ عِنْدِكَ مُرْدِفینَ وَ اَمْدِدْهُمْ بِ 

رابِ قَتلا  فی اَرْضِكَ وَ اَسْرا    (4)حَتّی يَکْشِفُوهُمْ اِلی مُنْقَطَعِ التُّ

ذی لا اِلهَ اِلّا اَنْتَ وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ. هُ الَّ كَ اَنْتَ اللَّ  (5)اَوْ يُقِرّوُا بِاَنَّ



هُمَّ وَ اعْمُمْ بِذلِكَ اَعْدآئَكَ.   (6)اَللَّ

رْكِ وَالْخَزَرِ  ومِ وَالتُّ  (7)وَالْحَبَشِ  فی اَقْطارِ الْبلادِ مِنَ الْهِنْدِ وَالرُّ

رْكِ  يالِمَةِ وَ سآئِرِ اُمَمِ الشِّ قالِبَةِ وَالدَّ نْجِ وَالسَّ بَةِ وَالزَّ و  (8)وَالنُّ

ذينَ تَخْفی اَسْمآؤُهُمْ وَ صِفاتُهُمْ   (9)الَّ

 (10)هُمْ بِمَعْرِفَتِكَ وَ قَدْ اَحْصَیْتَ 

 (11)وَاَشْرَفْتَ عَلَیْهِمْ بِقُدْرَتِكَ 

هُمَّ اشْغَلِ الْمُشْرِکینَ بِالْمُشْرِکینَ عَنْ تَناوُلِ اَطْرافِ الْمُسْلِمینَ   (12)اَللَّ
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 و احدی از آنان جز برای تو صورت به خاک نسايند.  -1
 بارخدايا مسلمانان را در هر ناحیه با مشرکانی که در برابر آنانند به کارزار بدار  -2
 و ايشان را از جانب خود به صفوف پیاپی از فرشتگانت مدد فرست  -3
 نقطه زمین رانده شرشان را به کشتن و اسارت آنان از سر مردم بردارند تا دشمنان را به دورترين -4
 يا اينکه به وحدانیت تو که برايت همتا و شريکی نیست اقرار نمايند -5
 بارخدايا اين سرنوشت را بر همه دشمنانت -6
 چه در هند و روم و ترکستان و خزر و حبشه -در هر اقلیم  -7
 سقالبه و ديلمان و ديگر طوائف مشرکین و نوبه و زنگبار و سرزمین -8
 که نام و نشانشان بر ما معلوم نیست  -9

 و تو به علم خود شمارشان را می دانی -10



 و به قدرت خود بر ايشان اشراف داری فراگیر کن  -11
 بارخدايا مشرکان را به مشرکان گرفتار ساز تا از دستیابی بر سرزمین های مسلمانان بازمانند  -12

صِهِمْ وَ  قْصِ عَنْ تَنَقُّ  (1)خُذْهُمْ بِالنَّ

حْتِشادِ عَلَیْهِمْ. طْهُمْ بِالْفُرْقَةِ عَنِ الْاِ  (2)وَ ثَبِّ

مَنَةِ  بَهُمْ مِنَ الْاَ هُمَّ اَخْلِ قُلُو  (3)اَللَّ

ةِ   (4)وَ اَبْدانَهُمْ مِنَ الْقُوَّ

حْتِیالِ  بَهُمْ عَنِ الْاِ  (5)وَاَذْهِلْ قُلُو

جالِ وَ اَوْهِنْ اَرْکانَهُمْ عَنْ مُنازَلَةِ   (6)الرِّ

نْهُمْ عَنْ مُقارَعَةِ الْاَبْطالِ   (7)وَ جَبِّ

 (8)وَابْعَثْ عَلَیْهِمْ جُنْدا  مِنْ مَلآئِکَتِكَ بِبَاْسٍ مِنْ بَاْسِكَ 

 (9)کَفِعْلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ 

 (10)تَقْطَعُ بِهِ دابِرَهُمْ 

 (11)وَ تَحْصُدُ بِهِ شَوْکَتَهُمْ 

قُ بِهِ عَدَدَهُمْ.   (12)وَ تُفَرِّ

بآءِ  هُمَّ وَ امْزُجْ مِیاهَهُمْ بِالْوَ  (13)اَللَّ

 (14)وَ اَطْعِمَتَهُمْ بِالْاَدْوآءِ 



 (15)وَ ارْمِ بِلادَهُمْ بِالْخُسُوفِ 

 (16)وَ اَلِحَّ عَلَیْها بِالْقُذُوفِ 

 (17)وَ افْرَعْها بِالْمُحُولِ 
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 و آنان را با کاستن عددشان از کاستن مسلمین بازدار  -1
 و رشته اتحادشان را بگسل تا از همدستی بر علیه مسلمین بازمانند. -2
 الهی دلهاشان را از آرامش تهی ساز  -3
 و بدنهاشان را از توانايی بی بهره کن  -4
 و دلهاشان را از چاره جويی غافل ساز  -5
 با رجال مسلمین سست گردان  -شان را در هماوردی و اعضائ -6
 و از زد و خورد با قهرمانان اسلامی در دلشان هراس افکن  -7
 و سپاهی از ملائکه ات را بر آنان برانگیز تا بر آنان عذاب بارند  -8
 چنانکه روز بدر کردی  -9

 و به نیروی خود بنیانشان را برکنی -10
 ازی و شوکتشان را ريشه کن س -11
 و جمعیتشان را پراکنده نمايی. -12
 بارخدايا آب آشامیدنی آنان را به وبا مخلوط کن  -13
 و خوراکشان را به بیماريها بیامیز  -14
 و شهرهايشان را در زمین فرو بر  -15
 و پیوسته بر آنها سنگ بباران  -16



 و به قحطی و خشکسالی دچارشان ساز -17

 (1)حَصِّ اَرْضِكَ وَ اَبْعَدِها عَنْهُمْ وَاجْعَلْ مِیَرَهُمْ فی اَ 

 (2)وَامْنَعْ حُصُونَها مِنْهُمْ 

لیمِ  قْمِ الْاَ  (3)اَصِبْهُمْ بِالْجُوعِ الْمُقیمِ وَالسُّ

تِكَ  ما غازٍ غَزاهُمْ مِنْ اَهْلِ مِلَّ هُمَّ وَ اَيُّ  (4)اَللَّ

تِكَ   (5)اَوْ مُجاهِدٍ جاهَدَهُمْ مِنْ اَتْباعِ سُنَّ

 (6)کُونَ دينُكَ الْاَعْلی لِیَ 

قْوی   (7)وَحِزْبُكَ الْاَ

كَ الْاَوْفی   (8)وَحَظُّ

هِ الْیُسْرَ   (9)فَلَقِّ

مْرَ  ی ءْ لَهُ الْاَ  (10)وَ هَیِّ

جْحِ  هُ بِالنُّ  (11)وَ تَوَلَّ

رْ لَهْ الْاَصْحابَ   (12)وَ تَخَیَّ

هْرَ   (13)وَاسْتَقْوِ لَهُ الظَّ
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 و آذوقه آنان را در بی برکت ترين و دورترين نقاط زمین قرار ده  -1
 و دژهای آن زمین را از حفاظت آنان بازدار  -2
 ه آنان برسان و گرسنگی دائم و بیماری دردناک ب -3
 الهی هر رزمنده از اهل آيین تو که با آنان نبرد کند  -4
 و هر مجاهد از پیروان سنّت تو که با آنان جهاد نمايد  -5
 تا دين تو برتری يابد  -6
 و حزب تو نیرومندتر شود -7
 و بهره دوستانت افزون گردد  -8
 پس آسانی نصیبش کن  -9

 و کار را بر او سهل فرما -10
 و وی را به رستگاری رسان  -11
 و همنشینان او را نیکو برگزين  -12
 و پشت وی را قوی کن -13

فَقَةِ   (1)وَاَسْبِغْ عَلَیْهِ فِی النَّ

شاطِ  عْهُ بِالنَّ  (2)وَ مَتِّ

وْقِ   (3)وَاَطْفِ عَنْهُ حَرارَةَ الشَّ

 (4)وَ اَجِرْهُ مِنْ غَمِّ الْوَحْشَةِ 

هْلِ وَالْوَلَدِ   (5)وَ اَنْسِهِ ذِکْرَ الْاَ

ةِ  یَّ  (6)وَاْثُرْ لَهُ حُسْنَ النِّ



هُ بِالْعافِیَةِ   (7)وَ تَوَلَّ

لامَةَ   (8)وَ اَصْحِبْهُ السَّ

 (9)وَاَعْفِهِ مِنَ الْجُبْنِ 

 (10)وَاَلْهِمْهُ الْجُرْاَةَ 

ةَ  دَّ  (11)وَارْزُقْهُ الشِّ

صْرَةِ  دْهُ بِالنُّ  (12)وَاَيِّ
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 و درآمدش را فراوان نما  -1
 و او را از نشاط و خرّمی کامیاب ساز  -2
 و آتش شوق )به خان و مان( را در دلش فرونشان -3
 و او را از غم تنهايی پناه ده  -4
 و ياد همسر و فرزندان را فراموشش کن -5
 و حسن نیّت را برايش بگزين  -6
 و عافیتش را خودت به عهده گیر  -7
 و سلامت را همراهش ساز -8
 از ترس نگه دار و او را  -9

 و وی را جرأت ده -10
 و نیرومندی را روزيش کن  -11
 و او را به نصرت خود تأيید فرمای  -12



نَنَ  یَرَ وَالسُّ مْهُ السِّ  (1)وَ عَلِّ

دْهُ فِی الْحُکْمِ   (2)وَ سَدِّ

يآءَ   (3)وَ اَعْزِلْ عَنْهُ الرِّ

مْعَةِ  صْهُ مِنَ السُّ  (4)وَ خَلِّ

 (5)وَاجْعَلْ فِکْرَهُ وَ ذِکْرَهُ وَ ظَعْنَهُ وَ اِقامَتَهُ فیكَ وَ لَكَ 

لْهُمْ فی عَیْنِهِ  هُ فَقَلِّ كَ وَ عَدُوَّ  (6)فَاِذا صآفَّ عَدُوَّ

رْ شَاْنَهُمْ فی قَلْبِهِ   (7)وَ صَغِّ

 (8)وَ اَدِلْ لَهُ مِنْهُمْ 

 (9)وَ لا تُدِلْهُمْ مِنْهُ.

عادَةِ   (10)فَاِنْ خَتَمْتَ لَهُ بِالسَّ

هادَةِ   (11)وَ قَضَیْتَ لَهُ بِالشَّ

كَ بِالْقَتْلِ   (12)فَبَعْدَ اَنْ يَجْتاحَ عَدُوَّ

 (13)وَ بَعْدَ اَنْ يَجْهَدَ بِهِمُ الْاَسْرُ 

 (14)وَ بَعْدَ اَنْ تَاْمَنَ اَطْرافُ الْمُسْلِمینَ 

كَ مُدْبِرينَ.وَ بَعْدَ اَنْ يُوَلِّ   (15)یَ عَدُوُّ



 167ص: 

 
 و سیره و سنن اسلامی را به او بیاموز  -1
 و راه صواب در داوری را به او بنمای  -2
 و ريا را از او دور کن  -3
 از عشق به شهرت و آوازه خلاصش فرما و  -4
 و فکر و ذکر و مسافرت و اقامتش را در راه خود و برای خود قرار ده. -5
 و وقتی که با دشمنت که نیز دشمن اويند به مصاف ايستد عدد ايشان را در چشم او اندک نمای  -6
 و شأن و مقامشان را در دل او کوچک ساز  -7
 زی ده و او را بر دشمنان پیرو -8
 و دشمن را بر او پیروزی مده. -9

 و اگر زندگی او را به نیکبختی پايان دادی  -10
 و شهادت را سرنوشت او ساختی  -11
 شهادتش را زان پس قرار ده که دشمنت را ريشه کن ساخته  -12
 و اسارت آنان را به رنج و تعب افکنده  -13
 و پس از آنکه اطراف مرزهای مسلمانان امنیت يافته  -14
 و دشمنت هزيمت کرده باشد. -15

ما مُسْلِمٍ خَلَفَ غازِيا  اَوْمُرابِطا  فی دارِهِ  هُمَّ وَ اَيُّ  (1)اَللَّ

دَ خالِفیهِ فی غَیْبَتِهِ   (2)اَوْتَعَهَّ

 (3)اَوْ اَعانَهُ بِطآئِفَةٍ مِنْ مالِهِ 

هُ بِعِتادٍ   (4)اَوْ اَمَدَّ



 (5)اَوْ شَحَذَهُ عَلی جِهادٍ 

 (6)اَوْ اَتْبَعَهُ فی وَجْهِهِ دَعْوَة  

 (7)اَوْرَعی لَهُ مِنْ وَرآئِهِ حُرْمَة  

 (8)فَاَجْرِ لَهُ مِثْلَ اَجْرِهِ وَزْنا  بِوَزْنٍ 

 (9)وَ مِثْلا  بِمِثْلٍ 

ضْهُ مِنْ فِعْلِهِ عِوْضا  حاضِرا    (10)وَ عَوِّ

مَ  لُ بِهِ نَفْعَ ما قَدَّ  (11)يَتَعَجَّ

 (12)وَ سُرُورَ ما اَتی بِهِ 

 (13)اِلی اَنْ يَنْتَهِیَ بِهِ الْوَقْتُ اِلی ما

 168ص: 

 
بارخدايا و هر مسلمانی به وقتی که جنگجو در میدان جنگ است و مرزدار به مرزداری مشغول  -1

 است به امور خانه آنها رسیدگی کند 
 يا در نبود او به کفالت خانواده اش برخیزد  -2
 ری دهديا او را به قسمتی از مال خود يا -3
 يا او را به سازوبرگ جنگ مدد رساند  -4
 يا همّت او را به نبرد با دشمن برانگیزد  -5
 يا در روی او دعای خیر کند  -6



 يا حرمتش را در نبود وی رعايت نمايد  -7
 به او نیز اجر همان رزمنده را وزن به وزن  -8
 و مثل به مثل عنايت کن  -9

 خش و عمل او را پاداشی نقد بب -10
 که بدون درنگ سود کار خیری را که پیشاپیش فرستاده -11
 و شادی خاطری که نتیجه کار اوست در همین دنیابه چنگ آورد  -12
 تا آنکه فرا رسد زمان آن -13

 (1)اَجْرَيْتَ لَهُ مِنْ فَضْلِكَ 

 (2)وَ اَعْدَدْتَ لَهُ مِنْ کَرامَتِكَ. 

سْلامِ  هُ اَمْرُالْاِ ما مُسْلِمٍ اَهَمَّ هُمَّ وَ اَيُّ  (3)اَللَّ

رْكِ عَلَیْهِمْ  بُ اَهْلِ الشِّ  (4)وَاَحْزَنَهُ تَحَزُّ

ی   (5)فَنَوی غَزْو 

 (6)اَوْ هَمَّ بِجِهادٍ 

 (7)فَقَعَدَ بِهِ ضَعْفٌ 

 (8)اَوْ اَبْطَاَتْ بِهِ فاقَةٌ 

رَهُ عَنْهُ حادِثٌ   (9)اَوْ اَخَّ

 (10)اَوْ عَرَضَ لَهُ دُونَ اِرادَتِهِ مانِعٌ 

 (11)فَاکْتُبِ اسْمَهُ فِی الْعابِدينَ 



 (12)وَ اَوْجِبْ لَهُ ثَوابَ الْمُجاهِدينَ 

هَدآءِ وَالصّالِحینَ   (13)وَاجْعَلْهُ فی نِظامِ الشُّ

هُمَّ صَلِّ عَ  دٍ اَللَّ دٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ الِ مُحَمَّ  (14)لی مُحَمَّ

لَواتِ   (15)صَلوة  عالِیَة  عَلَی الصَّ

 169ص: 

 
 فضل و پاداشی که بر او روا داشته ای  -1
 و کرامتی که برای او آماده ساخته ای  -2
 بارخدايا هر مسلمانی که امر اسلامْ او را مهم آيد  -3
 و از اجتماع اهل شرک در برابر ملت اسلام غصه دار شود  -4
 کند تاجايی که قصد جنگ  -5
 يا آهنگ جهاد نمايد  -6
 ولی ضعف و ناتوانی او را خانه نشین کند  -7
 يا تنگدستی کارش را کُنْد سازد  -8
 يا حادثه ای تصمیم او را به تأخیر اندازد  -9

 يا در برابر اراده اش مانعی قرار گیرد  -10
 پس نامش را در زمره عابدان بنگار  -11
 و ثواب مجاهدان را بر او حتمی گردان -12
 و وی را در زمره شهیدان و صالحان قرار ده. بارخدايا -13
 بر محمد که بنده و فرستاده توست و بر آلش درود فرست  -14
 درودی برتر از درودها  -15



اتِ  حِیَّ  (1)مُشْرِفَة  فَوْقَ التَّ

 (2)صَلوة  لايَنْتَهی اَمَدُها 

 (3)وَ لايَنْقَطِعُ عَدَدُها 

 (4)کَاَتَمِّ ما مَضی مِنْ صَلَواتِكَ عَلی اَحَدٍ مِنْ اَوْلِیآئِكَ 

كَ الْمَنّانُ الْحَمیدُ   (5)اِنَّ

 (6)الْمُبْدِئُ الْمُعیدُ 

 (7)الْفَعّالُ لِما تُريدُ.

 170ص: 

 
 و بالاتر از تحیّت ها  -1
 درودی که زمانش را پايان نرسد  -2
 و رشته شمار آن قطع نگردد  -3
 مانند کامل ترين درودهايی که در روزگاران گذشته به هر يک از اولیائت نثار فرمودی  -4
  که تويی عطابخش ستوده -5
 آغاز کننده و بازگرداننده  -6
 و تويی که هر چه اراده فرمايی بجای آوری. -7

 پناه بردن به خدا - 28الدعاء 

وجَلّ  هِ عَزَّ عا  اِلَی اللَّ  (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السلام مُتَفَزِّ



هُمَّ اِنّی اَخْلَصْتُ بِانْقِطاعی اِلَیْكَ   (2)اَللَّ

 (3)وَ اَقْبَلْتُ بِکُلّی عَلَیْكَ 

نْ يَحْتاجُ اِلی رِفْدِكَ   (4)وَ صَرَفْتُ وَجْهی عَمَّ

نْ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ فَضْلِكَ   (5)وَ قَلَبْتُ مَسْئَلَتی عَمَّ

 (6)وَ رَاَيْتُ اَنَّ طَلَبَ الْمُحْتاجِ اِلَی الْمُحْتاجِ سَفَهٌ مِنْ رَاْيِهِ 

ةٌ مِنْ عَقْلِهِ   (7)وَ ضَلَّ

وا  -. فَکَمْ قَدْ رَاَيْتُ يااِلهی-  (8)مِنْ اُناسٍ طَلَبُوا الْعِزَّ بِغَیْرِكَ فَذَلُّ

رْوَةَ مِنْ سِواكَ فَافْتَقَرُوا   (9)وَ رامُوا الثَّ

ضَعُوا  رْتِفاعَ فَاتَّ  (10)وَ حاوَلُوا الْاِ

قَهُ اعْتِبارُهُ   (11)فَصَحَّ بِمُعايَنَةِ اَمْثالِهِمْ حازِمٌ وَفَّ

 171ص: 

 
 «دعا به وقت پناه بردن به خدا» -1
 بارخدايا به بريدنم از غیر و پیوستنم به تو خود را از هر شائبه خالص کردم  -2
 و با تمام وجود به تو رو آوردم  -3
  و از آن که نیازمند به عطای توست روی گرداندم -4
 و درخواست خود را از طرف آن که از فضل تو بی نیاز نیست گرداندم  -5
 و دانستم که حاجت خواستن محتاج از محتاج ديگر از سبک رائی  -6



 و گمراهی عقل اوست.  -7
 خداوندا چه بسیار مردم را ديده ام که از غیر تو عزت خواستند و خوار شدند  -8
 یدست گشتند و از غیر تو ثروت طلبیدند و ته -9

 و در طلب بلندی و مقام برآمدند و پست شدند  -10
 پس انسان دورانديش به ديدن امثال ايشان بر راه درست رود و پندگیری او مايه توفیق او شود  -11

 (1)وَ اَرْشَدَهُ اِلی طَريقِ صَوابِهِ اخْتِیارُهُ.

 (2)فَاَنْتَ يا مَوْلایَ دُونَ کُلِّ مَسْئُولٍ مَوْضِعُ مَسْئَلَتی 

 (3)وَ دُونَ کُلِّ مَطْلُوبٍ اِلَیْهِ وَلِیُّ حاجَتی 

 (4)اَنْتَ الْمَخْصُوصُ قَبْلَ کُلِّ مَدْعُوٍّ بِدَعْوَتی 

 (5)كَ اَحَدٌ فی رَجآئی لايَشْرَکُ 

فِقُ اَحَدٌ مَعَكَ فی دُعآئی   (6)وَ لايَتَّ

 (7)وَ لايَنْظِمُهُ وَ اِيّاكَ نِدآئی.لَكَ 

ةُالْعَدَدِ -يااِلهی-  (8)وَحْدانِیَّ

مَدِ وَمَلَکَةُ   (9)الْقُدْرَةِ الصَّ

ةِ   (10)وَ فَضیلَةُ الْحَوْلِ وَالْقُوَّ

فْعَةِ   (11)وَ دَرَجَةُ الْعُلُوِّ وَالرِّ

 (12)وَ مَنْ سِواكَ مَرْحُومٌ فی عُمْرِهِ 



 (13)مَغْلُوبٌ عَلی اَمْرِهِ 

 (14)مَقْهُورٌ عَلی شَاْنِهِ 

 (15)مُخْتَلِفُ الْحالاتِ 

 172ص: 

 
 و اين انتخاب او را به راه صواب رهنمون گردد. -1
 پس ای مولای من مرجع خواهش من تويی نه هیچ مسئول ديگر -2
 و برآورنده نیازم تويی نه هیچ مطلوب الیه ديگر  -3
 بس  پیش از آنکه کسی را بخوانم تو را می خوانم و -4
 احدی در چشم انداز امید من با تو شريک نیست  -5
 و هیچ کس در دعای من با تو همراه نیست  -6
 و ندای من او و تو را با هم در برنمی گیرد. -7
 الهی تنها توراست وحدانیت و يگانگی  -8
 و ملکه قدرت بی نیاز  -9

 و فضیلت حول و قوّت -10
 و پايه والايی و رفعت  -11
 و ماسوای تو در تمام عمر خود نیازمند رحمت تو  -12
 و در کار خويش عاجز و مغلوب  -13
 و در امور خود ناتوان است  -14
 و حالاتی گوناگون -15

فاتِ  لٌ فِی الصِّ  (1)مُتَنَقِّ



 (2)فَتَعالَیْتَ عَنِ الْاَشْباهِ وَ الْاَضْدادِ 

نْدادِ  مْثالِ وَ الْاَ رْتَ عَنِ الْاَ  (3)وَ تَکَبَّ

 (4)فَسُبْحانَكَ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ.

 173ص: 

 
 و صفات ناپايا دارد  -1
 برای تو باشد پس تو بالاتر از آنی که همانند و ضدی  -2
 و بزرگ تر از آن که همسان و همتا داشته باشی  -3
 پس پاک و منزّهی معبودی جز تو نیست. -4

 روزی - 29الدعاء 

زقُ  رَ عَلَیهِ الرِّ  (1)وَ کانَ مِن دعائِه علیه السلام اِذا قُتِّ

نِّ  كَ ابْتَلَیْتَنا فی اَرْزاقِنا بِسُوءِ الظَّ هُمَّ اِنَّ  (2)اَللَّ

مَلِ وَ فی اجالِ   (3)نابِطُولِ الْاَ

ی الْتَمَسْنا اَرْزاقَكَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْزُوقینَ   (4)حَتَّ

رينِ   (5)وَطَمِعْنا بِاَمالِنا فی اَعْمارِ الْمُعَمَّ

دٍ وَ الِهِ   (6)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

لَبِ .   (7)وَهَبْ لَنا يَقینا  صادِقا  تَکْفینا بِهِ مِنْ مَؤُونَةِ الطَّ



صَبِ وَ اَلْهِمْ  ةِ النَّ  (8)ناثِقَة  خالِصَة  تُعْفینا بِها مِنْ شِدَّ

 174ص: 

 
 «دعابه وقتی که روزی بر او تنگ می شد» -1
 بار خدايا ما را در روزيهامان به بدگمانی  -2
 و در مدت زندگی به آرزوهای دراز آزموده ای  -3
 تا جائی که روزيهای تو را از روزی خواران خواستیم  -4
 و به آرزوی عمر طولانی در عمر سال خوردگان طمع بستیم  -5
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -6
 دان وسیله از رنج طلب و ما را يقین راسخ بخش که ب -7
 و آرامشی خاص در دل ما انداز تا به آن از شدت تعب معافمان داری  -8

حْتَ بِهِ مِنْ عِدَتِكَ فی وَحْیِكَ   (1)وَ اجْعَلْ ما صَرَّ

 (2)نْ قَسَمِكَ فی کِتابِكَ وَ اَتْبعْتَهُ مِ 

لْتَ بِهِ  ذی تَکَفَّ زْقِ الَّ  (3)قاطِعا  ِلِاهْتمامِنا بِالرِّ

شْتِغالِ بِما ضَمِنْتَ الْکِفايَةَ لَهُ  َِ  (4)وَ حَسْما  لِلْا

 (5)الْاَصْدَقُ : فَقُلْتَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ 

ماءِ رِزْقُکُمْ وَ ما تُوعَدونَ  بَرُّ الْاَوْفی وَ فِی السَّ  (6)« وَ اَقْسَمْتَ وَ قَسَمُكَ الْاَ

هُ لَحَقّ مِثْلُ ما اَنّکُمْ تَنْطِقُونَ »ثُمَّ قُلْتَ:  ماءِ وَ الْاَرْضِ اِنَّ  (7)«.فَوَرَبّ السَّ



 175ص: 

 
 و چنان کن که آنچه در قرآنت آشکارا وعده داده ای  -1
 عده در کتابت سوگند ياد کرده ای و از پی آن و -2
 ما را از دويدن دنبال آن روزيی که رساندنش را برای ما کفالت نموده ای باز دارد  -3
 و مانع پريشانی خاطر ما شود نسبت به آنچه ضامن کفايت آن گشته ای  -4
 پس چنین گفته ای و گفته تو حق و راست است : -5
ترين و رساترين است و روزی شما و آنچه به شما وعده  و سوگند خورده ای و سوگندت راست -6

 « شده در آسمان است
پس به پروردگارآسمان و زمین سوگند همان گونه که شما سخن می گويید اين »سپس گفته ای:  -7

 «.سخن حق است

 پرداخت بدهی - 30الدعاء 

يْنِ   (1)وَ کانَ مِن دعائِه علیه السلام فِی الْمَعُونَةِ عَلی قَضآءِ الدَّ

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

 (3)وَهَبْ لِیَ الْعافِیَةَ مِنْ دَيْنٍ تُخْلِقُ بِهِ وَجْهی 

 (4)وَ يَحارُ فیهِ ذِهْنی 

بُ لَهُ فِکْری   (5)وَ يَتَشَعَّ

 (6)وَيَطول بٍممارَسَتٍهٍ شغلي.

 (7)وَ اَعوذبٍکَ يا رَبٍ مٍن هَم الدين. وَ فِکْرِهِ 



يْنِ وَ سَهَرِهِ   (8)وَ شُغْلِ الدَّ

دٍ وَ الِهِ   (9)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (10)وَ اَعِذْنی مِنْهُ 

 176ص: 

 
 «دعای آن حضرت در ياری خواستن از خدا برای پرداخت وام» -1
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست -2
 م را بريزد و مرا عافیت بخش از وامی که آبروي -3
 و ذهنم را پريشان کند  -4
 و فکرم را پراکنده سازد  -5
 و شغلم در علاج و چاره آن به طول انجامد -6
 ای پروردگارم از غصه وام و انديشه در آن  -7
 و از دلی مشغولی به مسئله قرض و بیخوابی اش به تو پناه می برم  -8
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -9

 زحمت و مشقت وام پناه ده  و مرا از -10

تِهِ فِی الْحَیوةِ   (1)وَ اَسْتَجیرُ بِكَ يا رَبِّ مِنْ ذِلَّ

 (2)وِ مِنْ تَبِعَتِهِ بَعْدَ الْوَفاةِ 

دٍ وَ الِهِ   (3)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (4)وَ اَجِرْنی مِنْهُ بِوُسْعٍ فاضِلٍ 



 (5)اَوْکَفافٍ واصِلٍ.

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (6)اَللَّ

زْدِيادِ  رَفِ وَالْاِ  (7)وَ احْجُبْنی عَنِ السَّ

قْتِصادِ  مْنی بِالْبَذْلِ وَ الْاِ  (8)وَ قَوِّ

قْديرِ  مْنی حُسْنَ التَّ  (9)وَ عَلِّ

بْذيرِ   (10)وَ اقْبِضْنی بِلُطْفِكَ عَنِ التَّ

 177ص: 

 
 و ای پروردگار من از ذلّت قرض در اين چند روز زندگی  -1
 و از وبال آن پس از مرگ به تو پناه می برم  -2
 رود فرست پس بر محمد و خاندان او د -3
 و مرا به ثروت سرشار -4
 يا زندگی توأم با کفاف از آن پناه ده. -5
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -6
 و مرا از اسراف و زيادی خواهی بازدار  -7
 و به بخشش و انتخاب میانه روی سامان ده -8
 و اندازه نگاه داشتن نیکو را به من بیاموز  -9

 از ولخرجی حفظ کن  و مرا به لطف خود -10

 (1)وَ اَجْرِ مِنْ اَسْبابِ الْحَلالِ اَرْزاقی 



هْ فی َبْوابِ الْبِرِّ اِنْفاقی   (2)وَ وَجِّ

 (3)وَازْوِ عَنّی مِنَ الْمالِ ما يُحْدِثُ لی مَخیلَة  

يا  اِلی بَغْیٍ   (4)اَوْ تَاَدِّ

. بُ مِنْهُ طُغْیانا   (5)اَوْ ما اَتَعَقَّ

بْ اِلَیَّ صُحْبَةَ الْفُقَرآءِ  هُمَّ حَبِّ  (6)اَللَّ

بْرِ   (7)وَ اَعِنّی عَلی صُحْبَتِهِمْ بِحُسْنِ الصَّ

 178ص: 

 
 و روزيم را از راههای حلال روانه ساز  -1
 و خرج کردن مالم را متوجه برنامه های خیر فرما  -2
 و ثروتی که مرا به کبر و خودبینی آلوده کند  -3
 يا به ستم بکشاند  -4
 يا از مرز عبادت و ادب درگذراند از من دور کن. -5
 بار خدايا رفاقت و مصاحبت با فقیران را محبوب من قرار ده  -6
 و در نشست و برخاست با آنان مرا به صبر نیکو ياری ده  -7

نْیَاالْفانِیَةِ فَاذْخَرْهُ لی فی خَزآئِنِكَ الْباقِیَةِ  يْتَ عَنّی مِنْ مَتاعِ الدُّ  (1)وَ مازَوَ

لْتَنی مِنْ حُطامِها   (2)وَ اجْعَلْ ما خَوَّ

لْتَ لی مِنْ مَتاعِها بُ   (3)لْغَة  اِلی جِوارِكَ وَ وُصْلَة  اِلی قُرْبِكَ وَ عَجَّ



كَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظیمِ  تِكَ اِنَّ  (4)وَ ذَريعَة  اِلی جَنَّ

 (5)وَ اَنْتَ الْجَوادُ الْکَريمُ.

 179ص: 

 
 و آنچه را از متاع نابود شدنی دنیا از من گرفتی همان را در خزانه های پايدارت برايم ذخیره کن  -1
 و آنچه از توشه ناچیز دنیا به من داده ای  -2
 و هر متاعی از آن که در همین دنیا به من عطا فرموده ای وسیله رسیدن به جوار خود -3
 رسیدن به بهشت قرار ده و پیوستن به مقام قرب و سبب  -4
 زيرا که تو صاحب فضل بزرگ و بخشنده کريمی. -5

 توبه - 31الدعاء 

بَةِ وَ طَلَبِها وْ  (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السلام فی ذِکْرِ التَّ

هُمَّ يا مَنْ لايَصِفُهُ نَعْتُ الْواصِفینَ   (2)اَللَّ

 (3)وَ يا مَنْ لا يُجاوِزُهُ رَجآءُالرّاجینَ 

يا مَنْ لا يَضیعُ لَدَيْهِ اَجْرُالْمُحْسِنینَ   (4)وَ

 (5)وَ يا مَنْ هُوَ مُنْتَهی خَوْفِ الْعابِدينَ 

قینَ   (6)وَ يا مَنْ هُوَ غايَةُ خَشْیَةِ الْمُتَّ

نُوبِ هذا مَقامُ مَنْ تَداوَلَتْهُ اَيْ   (7)دِی الذُّ



ةُ الْخطايا   (8)وَقادَتْهُ اَزِمَّ

 (9)یْطانُ وَ اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِ الشَّ 

رَ عَمّا اَمَرْتَ بِهِ تَفْريطا    (10)فَقَصَّ

 180ص: 

 
 «دعای آن حضرت در ذکر توبه و درخواست توفیق آن از پروردگار» -1
 بارخدايا ای کسی که توصیف واصفان وصفت نتوان کرد  -2
 و ای کسی که امید امیدواران از تو فراتر نرود  -3
 و ای کسی که پاداش نیکوکاران نزد تو ضايع نگردد  -4
 که ترس عبادت کنندگان به تو منتهی شود  و ای آن -5
 و ای آن که نهايت بیم پرهیزکارانی -6
 اين جايگاه کسی است که بازيچه دست گناهان است  -7
 و مهارهای خطاها او را به پیش رانده  -8
 و شیطان بر او چیره گشته  -9

 از اين جهت در اجرای امر تو کوتاهی ورزيده  -10

 (1) عَنْهُ تَغْريرا  وَ تَعاطی ما نَهَیْتَ 

 (2)کَالْجاهِلِ بِقُدْرَتِكَ عَلَیْهِ 

 (3)کَالْمُنْکِرِ فَضْلَ اِحْسانِكَ اِلَیْهِ  اَوْ 

 (4)حَتّی اِذَا انْفَتَحَ لَهُ بَصَرُالْهُدی 



عَتْ عَنْهُ سَحآئِبُ الْعَمی   (5)وَ تَقَشَّ

 (6)اَحْصی ماظَلَمَ بِهِ نَفْسَهُ 

رَ فیما هُ  وَ فَکَّ  (7)خالَفَ بِهِ رَبَّ

 (8)فَرَای کَبیرَ عِصْیانِهِ کَبیرا  

 (9)وَ جَلیلَ مُخالَفَتِهِ جَلیلا  

لا  لَكَ مُسْتَحْیِیا  مِنْكَ   (10)فَاَقْبَلَ نَحْوَكَ مُؤَمِّ

 181ص: 

 
 و از سر نادانی و غرور به آنچه از آن نهی نمودی آلوده شده  -1
گاه است -2  مانند کسی که به قدرت تو بر خود ناآ
 يا فضل و احسانت را درباره خويش منکر است  -3
  تا چون ديده هدايتش گشوده -4
 و ابرهای کوری از برابرش برطرف شده  -5
 ستمهايی که بر خود نموده شماره نموده  -6
 و در اموری که با خدای خود مخالفت ورزيده انديشه کرده  -7
 آنگاه بزرگی عصیانش را مشاهده کرده  -8
 و به عظمت مخالفتش بصیرت پیدا نموده  -9

 تو رو آوردهپس با دلی امیدوار و رويی شرمسار به سوی  -10

هَ رَغْبَتَهُ اِلَیْكَ ثِقَة  بِكَ   (1)وَ وَجَّ



كَ بِطَمَعِهِ يَقینا    (2)فَاَمَّ

 (3)وَ قَصَدَكَ بِخَوْفِهِ اِخْلاصا  

 (4)قَدْ خَلا طَمَعُهُ مِنْ کُلِّ مَطْمُوعٍ فیهِ غَیْرِكَ 

 (5)وَ اَفْرَخَ رَوْعُهُ مِنْ کُلِّ مَحْذُورٍ مِنْهُ سِواكَ 

عا    (6)فَمَثَلَ بَیْنَ يَدَيْكَ مُتَضَرِّ

عا   ضَ بَصَرَهُ اِلَی الْاَرْضِ مُتَخَشِّ  (7)وَغَمَّ

لا   تِكَ مُتَذَلِّ  (8)وَ طَأْطَأَ رَاْسَهُ لِعِزَّ

هِ ما اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ خُضُوعا   كَ مِنْ سِرِّ  (9)وَ اَبَثَّ

بِهِ ما اَنْتَ اَحْصی لَها خُشُوعا   دَ مِنْ ذُنُو  (10)وَ عَدَّ

 (11) وَ اسْتَغاثَ بِكَ مِنْ عَظیمِ ما وَقَعَ بِهِ فی عِلْمِكَ 

 (12)وَ قَبیحِ ما فَضَحَهُ فی حُکْمِكَ:

 (13)بَرَتْ لَذّاتُها فَذَهَبَتْ مِنْ ذُنُوبٍ اَدْ 

 (14)وَ اَقامَتْ تَبِعاتُها فَلَزِمَتْ 

 (15)عَدْلَكَ اِنْ عاقَبْتَهُ  -يااِلهی  -لايُنْکِرُ 

 (16)وَ لايَسْتَعْظِمُ عَفْوَكَ اِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ وَ رَحِمْتَهُ 



نْبِ الْعَظیمِ. ذی لايَتَعاظَمُهُ غُفْرانُ الذَّ بُّ الْکَريمُ الَّ كَ الرَّ نَّ
َ
 (17)لِِ

 182ص: 

 
 و از روی اطمینان به تو با شوق و رغبت متوجه تو شده  -1
 و از باب يقین با بارطمع آهنگ تو نموده  -2
 و از روی اخلاص با توشه ترس قصد تو کرده  -3
 در حالی که جز تو به احدی طمع نداشته  -4
 یده و از هیچ چیز غیر تو نترس -5
 پس در حضورت با حال زاری ايستاده  -6
 و ديده اش را از روی خشوع به زمین دوخته  -7
 و در برابر عزت تو باذلت و خواری سر به زير افکنده  -8
گاهی برايت آشکار ساخته  -9  واز سر فروتنی رازی راکه تو بهتر ازاوبدان آ

گاهتری برشمرده و از سر خشوع معاصی خود را که حضرتت به تعداد آن -10  ها آ
 و از مهلکه ای بزرگ که بر علمت گذشته  -11
 و از کار زشتی که به قضای تو مايه رسوائیش شده به تو پناه آورده: -12
 گناهانی که لذّت هايش سپری شده و رفته  -13
 ولی پیامدهای زيان بخشش بجای مانده و گريبانگیر شده  -14
 کنی منکر عدلت نشود الهی اگر اين بنده را عقوبت  -15
 و اگر از وی بگذری و بر او رحمت آوری عفوت را عظیم نشمارد  -16
 زيرا که تو خدای کريمی هستی که عفو گناه بزرگ در نظرت بزرگ نمی نمايد. -17

عآءِ  مْرِكَ فیما اَمَرْتَ بِهِ مِنْ الدُّ
َ
هُمَّ فَهااَنَاذا قَدْجِئْتُكَ مُطیعا  لِِ  (1)اَللَّ



جابَةِ  زا  وَعْدَكَ فیما وَعَدْتَ بِهِ مِنَ الْاِ  (2)مُتَنَجِّ

 (3)«.اُدْعُونی اَسْتَجِبْ لَکُمْ »اِذْ تَقُولُ: 

دٍ وَ الٍهٍ, هُمَّ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ  (4)اَللَّ

 (5)وَ القَني بٍمَعرَتٍکَ کَما لَقیتکَ باٍقراري, 

نُوبِ کَما وَضَعْتُ لَكَ نَفْسی   (6)وَ ارفَعني عَن مَصارِعِ الذُّ

نْتِقامِ مِنّی. یْتَنی عَنِ الْاِ  (7)وَاسْتُرْنی بِسِتْرِكَ کَما تَاَنَّ

تی  تْ فی طاعَتِكَ نِیَّ هُمَّ وَ ثَبِّ  (8)اَللَّ

 (9)ادَتِكَ بَصیرَتی وَ اَحْکِمْ فی عِب

قْنی مِنَ الْاَعْمالِ لِما تَغْسِلُ بِهِ دَنَسَ الْخَطايا عَنّی   (10)وَ وَفِّ

دٍ  كَ مُحَمَّ ةِ نَبِیِّ تِكَ وَ مِلَّ نی عَلی مِلَّ لامُ -وَ تَوَفَّ یْتَنی.  -عَلَیهِ السَّ  (11)اِذا تَوَفَّ

هُمَّ اِنّی اَتُوبُ اِلَیْكَ فی مَقامی هذا مِنْ کَبآئِرِ ذُنُوبی وَ صَغآئِرِها   (12)اَللَّ

ئاتی وَ ظَواهِرِها   (13)وَ بَواطِنِ سَیِّ

 183ص: 

 
بار خدايا اينک منم که در پیشگاهت مطیع و سر به فرمان آمده ام در اينکه خود به ما گفتی که تو  -1

 را بخوانیم 



 و از تو وفای به وعده ای را که در مورد اجابت داده ای خواستارم  -2
 «.ا اجابت کنممرا بخوانید تا خواسته شما ر»زيرا که فرموده ای:  -3
 بار خدايا پس بر محمد و آلش درود فرست, -4
 و با آمرزش خود با ممن برخورد کن چنانکه من با اعتراف به گناه با تو برخورد کردم  -5
 و مرا از لغزشگاههای معاصی برگیر چنانکه من در برابر تو پستی گزيدم  -6
 گ فرمودی.و بر من پرده پوشی کن چنانکه در انتقام از من درن -7
 بار الها نیّتم را در طاعتت استوار کن  -8
 و بینشم را در عبادتت محکم فرما  -9

 و مرا به اعمالی موفق کن که به سبب آن چرک گناهان را از من بشويی  -10
 و هنگام خرج از دنیا مرا بر آئین خود و پیامبرت )علیه السلام( بمیران.  -11
 ه در آنم از گناهان بزرگ و کوچکم بار الها در اين موقعیتی ک -12
 و از گناهان پوشیده و آشکارم  -13

 (1)وَ سَوالِفِ زَلّاتی وَ حَوادِثِها 

ثُ نَفْسَهُ بِمَعْصِیَةٍ  بَةَ مَنْ لايُحَدِّ  (2)تَوْ

 (3)فی خَطیئَةٍ  -وَ لايُضْمِرُ اَنْ يَعُودَ 

بَةَ عَنْ عِبادِكَ وَ قَدْ قُلْتَ يا اِلهی ف وْ كَ تَقْبَلُ التَّ  (4)ی مُحْکَمِ کِتابِكَ اَنَّ

ئاتِ  یِّ  (5)وَ تَعْفُو عَنِ السَّ

ابینَ  وَّ  (6)وَ تُحِبُّ التَّ

بَتی کَما وَعَدْتَ   (7)فَاقْبَلْ تَوْ



ئاتی کَما ضَمِنْتَ   (8)وَاعْفُ عَنْ سَیِّ

تَكَ کَما شَرَطْتَ   (9)وَ اَوْجِبْ لی مَحَبَّ

 (10)شَرْطی اَلاَّ اَعُودَ فی مَکْرُوهِكَ  -يا رَبِّ  -وَلَكَ 

 (11)وَ ضَمانی اَنْ لا اَرْجِعَ فی مَذْمُومِكَ 

 (12)وَ عَهْدی اَنْ اَهْجُرَ جَمیعَ مَعاصیكَ 

كَ اَعْلَمُ بِما عَمِلْتُ  هُمَّ اِنَّ  (13)اَللَّ

 (14)فَاغْفِرْ لی ما عَلِمْتَ .

 184ص: 

 
 و از لغزشهای گذشته و تازه ام به سويت بازمی گردم  -1
 مانند بازگشت توبه کننده ای که خیال گناه در درونش نگذرد  -2
 و فکر برگشتن به گناه را به خاطرش راه ندهد  -3
 کمت فرمودی که توبه را از بندگانت می پذيری و تو خود ای پروردگار من در کتاب مح -4
 و از سیّئات درمی گذری -5
 و توبه کنندگان را دوست داری  -6
 پس براساس وعده خود توبه ام را بپذير  -7
 و همان طور که ضمانت نموده ای از گناهانم بگذر  -8
 و چنانکه شرط فرموده ای محبتت را بر من لازم فرما  -9

 مقابل اين همه عنايت تعهد می کنم که به آنچه پسند تو نیست برنگردمو من هم در  -10



 و ضمانت می نمايم که به کاری که مورد نکوهش توست بازنگردم  -11
 و پیمان می بندم که از تمام گناهان دوری کنم.  -12
گاه تری -13  الهی تو به آنچه از من سرزده آ
 پس آنچه را از من خبرداری بیامرز . -14

هُمَّ وَ عَلَیَّ تَبِعاتٌ قَدْ حَفِظْتُهُنَّ   (1)وَ اصْرِفْنی بِقُدْرَتِكَ اِلی ما اَحْبَبْتَ اَللَّ

 (2)وَ تَبِعاتٌ قَدْ نَسِیتُهُنَّ 

تی لاتَنامُ  هُنَّ بِعَیْنِكَ الَّ  (3)وَ کُلُّ

ذی لايَنْسی   (4)وَ عِلْمِكَ الَّ

ضْ مِنْها اَهْلَها   (5)فَعَوِّ

 (6)وَ احْطُطْ عَنّی وِزْرَها 

فْ عَنّی ثِقْلَها   (7)وَ خَفِّ

 (8)وَ اعْصِمْنی مِنْ اَنْ اُقارِفَ مِثْلَها 

بَةِ اِلّا بِعِصْمَتِكَ  وْ هُ لا وَفآءَ لی بِالتَّ هُمَّ وَ اِنَّ  (9)اَللَّ

تِكَ وَ   (10) لَااسْتِمْساكَ بی عَنِ الْخَطايا اِلاَّ عَنْ قُوَّ

ةٍ کافِیَةٍ  نی بِقُوَّ  (11)فَقَوِّ

نی بِعِصْمَةٍ مانِعَةٍ.  (12)وَ تَوَلَّ



بَتِهِ  ما عَبْدٍ تابَ اِلَیْكَ وَ هُوَ فی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَكَ فاسِخٌ لِتَوْ هُمَّ اَيُّ  (13)اَللَّ

 (14)وَ عآئِدٌ فی ذَنْبِهِ وَ خَطیئَتِهِ 

 (15)فَاِنّی اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَکُونَ کَذلِكَ 

 185ص: 

 
 و مرا با قدرت خود به سوی آنچه دوست داری متوجه ساز خداوندا  -1
 ذمّه من و بالهايی است که به ياد دارم بر  -2
 و وبالهايی است که فراموشم شده  -3
 و همه آنها در برابر ديده توست که به خواب نمی رود  -4
 و نزد علم توست که در آن فراموشی راه ندارد  -5
 پس در مقابل آن و بالها به صاحبانش عوض بده  -6
 ا از دوش جان من بردار و وزر آن را از من بريز و سنگینی آن ر -7
 و مرا از دستیازی به نظیر آن بازدار  -8
 الهی مرا قدرت وفای به توبه خود جز با حفظ تو نیست  -9

 و توان خودداری از گناهان ندارم جز به قوّت تو  -10
 پس مرا با نیروی کافی تقويت کن  -11
 و خود عهده دار نیروی بازدارنده از گناهم باش. -12
 الهی هر بنده ای که به سويت باز گردد و حضرتت به علم غیبی که داری می دانی -13
 که او توبه شکن و بازگردنده به گناه و خطای خويش است  -14
 پس من به تو پناه می برم از آنکه چنین باشم  -15

بَةٍ  بَة  لا اَحْتاجُ بَعْدَها اِلی تَوْ بَتی هذِهِ تَوْ  (1)فَاجْعَلْ تَوْ



بَة  مُوجِبَة  لِمَحْوِ ما سَلَفَ   (2)تَوْ

 (3)لامَةِ فیما بَقِیَ.وَالسَّ 

هُمَّ اِنّی اَعْتَذِرُ اِلَیْكَ مِنْ جَهْلی   (4)اَللَّ

 (5) اَسْتَوْهِبُكَ سُوءَ فِعْلی وَ 

لا    (6)فَاضْمُمْنی اِلی کَنَفِ رَحْمَتِكَ تَطَوُّ

 . لا   (7)وَ اسْتُرْنی بِسِتْر عافِیَتِكَ تَفَضُّ

هُمَّ وَ اِنّی اَتُوبُ اِلَیْكَ مِنْ کُلِّ ما خالَفَ اِرادَتَكَ   (8)اَللَّ

تِكَ   (9)اَوْ زالَ عَنْ مَحَبَّ

 (10)مِنْ خَطَراتِ قَلْبی 

 (11)حَظاتِ عَیْنی وَلَ 

 (12)وَ حِکاياتِ لِسانی 

بَة  تَسْلَمُ بِها کُلُّ جارِحَةٍ عَلی حِیالِها مِنْ تَبِعاتِكَ   (13)تَوْ

 (14)وَ تَاْمَنُ مِمّا يَخافُ الْمُعْتَدُونَ مِنْ اَلیمِ سَطَواتِكَ.

هُمَّ فَارْحَمْ وَحْدَتی بَیْنَ يَدَيْكَ   (15)اَللَّ

 (16)وَ وَجیبَ قَلْبی مِنْ خَشْیَتِكَ 



 (17)وَ اضْطِرابَ اَرْکانی مِنْ هَیْبَتِكَ 

 (18)ذُنُوبی مَقامَ الْخِزْیِ بِفِنآئِكَ  -يارَبِّ -فَقَدْ اَقامَتْنی 

 (19)فَاِنْ سَکَتُّ لَمْ يَنْطِقْ عَنّی اَحَدٌ 

 186ص: 

 
 اينک اين توبه مرا چنان توبه ای قرار ده که بعد از آن محتاج توبه ای ديگر نباشم  -1
 توبه ای که سبب محو گناهان گذشته  -2
 و ايمنی از گناه در بقیّه ايّام عمر باشد. -3
 خداوندا از نادانی خود از حضرتت عذر می خواهم  -4
 و بخشش از کردار بدم را از تو خواهانم  -5
 پس از باب احسان مرا در پناه رحمت خويش درآور  -6
 و از راه تفضل لباس عافیت بر من بپوشان.  -7
 الهی و از هر چه مخالف خواست تو بوده -8
 يا از گردونه محبت تو بیرون می برد  -9

 از خاطراتی که در قلبم گذشته  -10
 چشمم و نگاههای  -11
 و گفتارهای زبانم  -12
 چنان توبه ای می کنم که هر يک از اعضايم به سهم خود از عقوبتت سالم ماند  -13
 و از انتقام و قهری که متجاوزگران از آن می هراسند ايمن گردد. -14
 الهی بر تنهائیم در پیشگاهت  -15
 و تپیدن قلبم از ترست  -16



 کن و لرزه اعضايم از هیبتت رحم  -17
 مرا در عرصه رسوايی و خواری در پیشگاهت نشانده  -ای پروردگار من  -زيرا گناهانم  -18
 پس اگر حرف نزنم کسی از جانب من سخن نمی گويد -19

فاعَةِ   (1)وَ اِنْ شَفَعْتُ فَلَسْتُ بِاَهْلِ الشَّ

هُمَّ صَلِّ  دٍ وَ الِهِ  -اَللَّ  (2)عَلی مُحَمَّ

عْ فی خَطايایَ کَرَمَكَ   (3)وَ شَفِّ

ئاتی بِعَفْوِكَ   (4)وَعُدْ عَلی سَیِّ

بَتِكَ   (5)وَ لاتَجْزِنی جَزآئی مِنْ عُقُو

 (6)وَابْسُطْ عَلَیَّ طَوْلَكَ 

لْنی بِسِتْرِكَ   (7)وَ جَلِّ

عَ اِلَیْهِ عَبْدٌ ذَلیلٌ فَرَحِمَهُ   (8)وَافْعَلْ بی فِعْلَ عَزيزٍ تَضَرَّ

ضَ لَهُ عَبْدٌ فَقیرٌ فَ   (9)نَعَشَهُ.اَوْ غَنِیٍّ تَعَرَّ

كَ  هُمَّ لا خَفیرَ لی مِنْكَ فَلْیَخْفُرْنی عِزُّ  (10)اَللَّ

 (11)وَ لا شَفِیعَ لی اِلَیْكَ فَلْیَشْفَعْ لی فَضْلُكَ 

 (12)وَ قَدْ اَوْجَلَتْنی خَطايایَ فَلْیُؤْمِنّی عَفْوُكَ 

 (13)فَما کُلُّ ما نَطَقْتُ بِهِ عَنْ جَهْلٍ مِنّی بِسُوءِ اَثَری 



 (14)وَ لا نِسْیانٍ لِما سَبَقَ مِنْ ذَمیمِ فِعْلی 

 (15)لکِنْ لِتَسْمَعَ سَمآؤُكَ وَ مَنْ فیها 

 187ص: 

 
 و اگر از خود شفاعت کنم چنان نیستم که شفاعتم پذيرفته گردد. -1
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست  -2
 و کرمت را درباره خطاهايم شفیع من فرما  -3
 و زشتی هايم را با عفوت از من ببخش -4
 و جزايم را از عقوبت خود مساز  -5
 و دامان احسانت را بر من بگستر  -6
 و مرا در پرده عفوت بپوشان  -7
و با من رفتار شخص پر قدرتی کن که بنده ای ذلیل با زاری به درگاهش رفته و او بر وی ترحم  -8

 نموده 
 راهش نشسته و او از وی دستگیری نمودهيا ثروتمندی که فقیری سر  -9

 بارالها مرا از تو پناه دهنده ای نیست پس بايد عزت تو پناهم دهد  -10
 و برای من شفیعی به سوی تو نیست پس بايد فضل تو شفیعم شود  -11
 و گناهانم مرا در عرصه ترس بُرده پس بايد عفو تو مرا ايمن سازد  -12
 م از باب جهل به کردار زشتم زيرا آنچه بر زبان آورد -13
 و در اثر فراموشی کارهای بد گذشته ام نیست  -14
 بلکه برای آن است که آسمان تو و هر که در آن است  -15

 (1)وَ اَرْضُكَ وَ مَنْ عَلَیْها ما اَظهَرت لَکَ مٍنَ الندَمٍ,



 (2)وَ لَجَات اٍلَیکَ فیهٍ مٍنَ التوبه , 

 (3)فَلَعَل بَعْضَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَرْحَمُنی لِسُوءِ مَوْقِفی 

ةُ عَلَیَّ  قَّ  (4)لِسُوءِ حالی  -اَوْ تُدْرِکُهُ الرِّ

 (5)فَیَنالَنی مِنْهُ بِدَعْوَةٍ هِیَ اَسْمَعُ لَدَيْكَ مِنْ دُعآئی 

 (6)اَوْشَفاعَةٍ اَوْ کَدُ عِنْدَكَ مِنْ شَفاعَتی 

 (7)تَکُونُ بِها نَجاتی مِنْ غَضَبِكَ 

 (8)وَ فَوْزَتی بِرِضاكَ 

بَة  اِلَیْكَ فَاَنَا اَنْدَمُ النّادِمینَ  دَمُ تَوْ هُمَّ اِنْ يَکُنِ النَّ  (9)اَللَّ

لُ الْمُنیبینَ  رْكُ لِمَعْصِیَتِكَ اِنابَة  فَاَنَا اَوَّ  (10)وَ اِنْ يَکُنِ التَّ

نُوبِ  ة  لِلذُّ سْتِغْفارُ حِطَّ  (11)فَاِنّی لَكَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرينَ  وَ اِنْ يَکُنِ الْاِ

 188ص: 

 
 برای تو آشکار کردم, و زمین تو و هر که بر روی آن است کردم ندامتی را که -1
 و توبه ای را که به سبب آن به تو پناه بردم بشنوند  -2
 تا مگر يکی از اينان در سايه رحمتت بر پريشان حالیم رحم کند  -3
 يا برای آشفتگیم بر من رقّت آورد  -4
  پس از جانب خود دعايی به حال من کند که از دعای خود من نزد تو به اجابت نزديکتر باشد -5
 يا شفاعتی نصیبم گردد که از شفاعت خودم نزد تو استوارتر جلوه کند  -6



 و رهايیم از خشم تو  -7
 و دستیابیم به خشنوديت در آن باشد.  -8
 الهی اگر پشیمانی در پیشگاه حضرتت توبه است پس من از همه پشیمان ترم  -9

 ننده منم و اگر ترک گناه بازگشت محسوب می شود پس اولین بازگشت ک -10
 و اگر استغفار سبب ريختن گناهان است پس من در برابرت از استغفار کنندگانم  -11

بَةِ وَ ضَمِنْتَ الْقَبُولَ  وْ هُمَّ فَکَما اَمَرْتَ بِالتَّ  (1)اَللَّ

جابَةَ  عآءِ وَ وَعَدْتَ الْاِ  (2)وَ حَثَثْتَ عَلَی الدُّ

دٍ وَالِهِ   (3)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

بَتی   (4)وَاقْبَلْ تَوْ

 (5)وَلاتَرْجِعْنی مَرْجِعَ الْخَیْبَةِ مِنْ رَحْمَتِكَ 

وّابُ عَلَی الْمُذْنِبینَ  كَ اَنْتَ التَّ  (6)اِنَّ

حیمُ لِلْخاطِئینَ الْمُنیبینَ   (7)وَ الرَّ

دٍ وَالِهِ کَماهَدَيْتَنا بِهِ  هُمَّ صَلِ عَلَی مُحَمَّ  (8)اَللَّ

دٍ وَ الِهِ کَمَا اسْتَنْقَذْتَنا بِهِ   (9)وَ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

دٍ وَ الِهِ صَلوة  تَشْفَعُ لَنا يَوْمَ الْقِیمَةِ وَ يَ   (10)وْمَ الْفاقَةِ اِلَیْكَ وَ صَلِ عَلی مُحَمَّ

كَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَديرٌ   (11)اِنَّ

 (12)وَ هُوَ عَلَیْكَ يَسیرٌ.



 189ص: 

 
 بارالها همان گونه که به توبه و بازگشت فرمان دادی و پذيرش آن را ضمانت فرمودی  -1
 ا ترغیب نمودی و نسبت به آن وعده اجابت دادی و بر دع -2
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -3
 و توبه ام را قبول کن  -4
 و از رحمتت نومید و مأيوسم باز مگردان  -5
 زيرا که حضرتت پذيرنده توبه گناهکاران  -6
 و بخشنده خطاپیشگانی هستی که از صمیم دل به تو بازمی گردند.  -7
 بر محمد و آلش دورد فرست همچنان که به وسیله او ما را هدايت فرمودی بار الها  -8
 و بر محمد و آلش درود فرست همچنان که به سبب او ما را رهايی کرامت کردی  -9

و بر محمد و آلش درود فرست چنان درودی که در قیامت و در روز نیاز به تو از ما شفاعت  -10
 کند 

 که تو بر هر چیز توانايی -11
 و آن بر تو سهل و آسان است. -12

 دعا در نماز شب - 32الدعاء 

نْبِ  عْترافِ بِالذَّ یْلِ لِنَفْسِهِ فِی الْاِ  (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السلام بَعدَالفَراغِ مِنْ صَلوةِاللَّ

دِ بِالْخُلُودِ  هُمَّ يا ذَاالْمُلْكِ الْمُتَاَبِّ  (2)اَللَّ

لْطانِ الْمُمْتَنِعِ بِغَیْرِ جنود و لااعوان,  (3)وَ السُّ

يّامِ   (4)و القز الباقي علي مر الدهور و خوالي الْاَعْوامِ وَ مَواضِی الْاَزْمانِ وَالْاَ



ةٍ  لِیَّ  (5)عَزَّ سُلْطانُكَ عِزّا  لا حَدَّ لَهُ بِاَوَّ

ةٍ   (6)وَ لا مُنْتَهی لَهُ بِاخِرِيَّ

 (7)وَاسْتَعْلی مُلْکُكَ عُلُوّا  سَقَطَتِ الْاَشْیآءُ دُونَ بُلُوغِ اَمَدِهِ 

اعِتینَ   (8)وَلايَبْلُغُ اَدْنی مَااسْتَاْثَرْتَ بِهِ مِنْ ذلِكَ اَقْصی نَعْتِ النَّ

 190ص: 

 
 «دعای آن حضرت برای خود پس از فراغ از نماز شب در اعتراف به گناه» -1
 بار الها ای دارنده ملک ابدی و جاويد  -2
 و سلطنت دست نايافتنی بدون سپاه و دستیاران  -3
 و عزّت باقی که با گذشت روزگاران و سالهای گذشته و زمانها و روزهای سپری شده باقی است  -4
 فرمانروايی و حکومتت چنان غالب است که اول آن را حدی -5
 و آخر آن را نهايتی نیست  -6
 و پادشاهیت چنان بلند پايه است که همه چیز از دسترسی به قلّه آن فرومانده است  -7
و دورترين توصیف واصفان به پايین ترين مرتبه از بلندی و رفعتی که به خود اختصاص داده ای  -8

  نمی رسد

فاتُ  تْ فیكَ الصِّ  (1)ضَلَّ

عُوتُ  خَتْ دُونَكَ النُّ  (2)وَ تَفَسَّ

 (3)وَ حارَتْ فی کِبْرِيآئِكَ لَطآئِفُ الْاَوْهامِ 

تِكَ  لِیَّ لُ فی اَوَّ هُ الْاَوَّ  (4)کَذلِكَ اَنْتَ اللَّ



 (5)وَ عَلی ذلِكَ اَنْتَ دآئِمٌ لاتَزُولُ 

عیفُ عَمَلا    (6)وَ اَنَا الْعَبْدُ الضَّ

 (7)الْجَسیمُ اَمَلا  

 (8)خَرَجَتْ مِنْ يَدی اَسْبابُ الْوُصُلاتِ اِلّا ما وَصَلَهُ رَحْمَتُكَ 

عَتْ عَنّی عِصَمُ الْامالِ اِلّا ما اَنَا مُعْتَصِمٌ بِهِ مِنْ عَفْوِكَ   (9)وَ تَقَطَّ

 (10)نْدی ما اَعْتَدُّ بِهِ مِنْ طاعَتِكَ قَلَّ عِ 

 (11)وَ کَثُرَ عَلَیَّ مااَبُوءُ بِهِ مِنْ مَعْصِیَتِكَ 

 (12)وَلَنْ يَضیقَ عَلَیْكَ عَفْوٌ عَنْ عَبْدِكَ وَ اِنْ اَسآءَ 

 (13)فَاعْفُ عَنّی. 

 191ص: 

 
 اوصاف در مقام وصفت سرگشته اند  -1
 و تعريف ها در پای حضرتت از هم گیسخته اند  -2
 و در عرصه گاه کبريائیت دقیق ترين تصورات سرگردانند -3
 تو ای خدای ازلی در ازلیتت اينچنین بوده ای  -4
 و دائم و جاودان بر اين مرحله خواهی بود -5
 و منم آن بنده با عمل اندک -6
 و آرزوی بسیار  -7



 که وسائل پیوند با تو از کفم بیرون رفته مگر آنچه رحمتت آن را متصل نموده  -8
 و رشته های امیدم از من گسسته مگر آنچه از عفو تو که به آن چنگ زده ام -9

 آورم اندک طاعتی که به حساب  -10
 و معصیتی که به آن اعتراف کنم بسیار است  -11
 و عفو و بخشش از بنده ات بر تو سخت نیايد اگر چه بد کرده باشد  -12
 پس مرا عفو کن -13

هُمَّ وَ قَدْ اَشْرَفَ عَلی خَفايَا الْاَعْمالِ عِلْمُكَ   (1)اَللَّ

 (2)وَ انْکَشَفَ کُلُّ مَسْتُورٍ دُونَ خُبْرِكَ 

مُورِ   (3)وَ.لاتَنْطَوی عَنْكَ دَقآئِقُ الْاُ

رآئِرِ  باتُ السَّ  (4)وَ لاتَعْزُبُ عَنْكَ غَیِّ

ذِی اسْتَنْظَرَكَ لِغَوايَتی فَاَنْظَرْتَهُ  كَ الَّ  (5)وَقَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَیَّ عَدُوُّ

ضْلالی فَاَمْهَلْتَهُ   (6)وَ اسْتَمْهَلَكَ اِلی يَوْمِ الدّينِ لِاِ

بِقَةٍ   (7)فَاَوْقَعَنی وَقَدْ هَرَبْتُ اِلَیْكَ مِنْ صَغآئِرِ ذُنُوبٍ مُو

 (8)وَکَبآئِرِ اَعْمالٍ مُرْدِيَةٍ 

 (9)حَتّی اِذا قارَفْتُ مَعْصِیَتَكَ 

 (10)وَ اسْتَوْجَبْتُ بِسُوءِ سَعْیی سَخَطَتَكَ 

 (11)فَتَلَ عَنّی عِذارَ غَدْرِهِ 



 (12)وَ تَلَقّانی بِکَلِمَةِ کُفْرِهِ 

 192ص: 

 
 بار الها دانش تو بر اعمال نهانی واقف است -1
گاهیت آشکار  -2  و هر پوشیده ای در برابر آ
 و دقايق امور از نظرت پنهان نیست  -3
 و رازهای نهان از تو مخفی نمی ماند  -4
و همانا بر من چیره شده است دشمن تو که برای گمراه کردن من از تو فرصت خواسته و تو بنا بر  -5

 مصالحی فرصتش دادی
 و برای منحرف کردن من تا روز قیامت از تو مهلت خواسته و تو مهلتش دادی  -6
 پس اين دشمن غدّار مرا به زمین زد در حالی که از گناهان کوچک هلاک کننده  -7
 و معصیت های بزرگ تباه کننده به سوی تو گريختم  -8
 تا چون دچار معصیت تو شدم  -9

 و بر اثر کوشش زشتم مستحق خشم تو گشتم -10
 عنان حیله و تزوير خود را از من بازگردانید  -11
 خود با من روبرو شد و با کلمه کفر  -12

ی الْبَرآئَةَ مِنّی   (1)وَ تَوَلَّ

یا  عَنّی   (2)وَ اَدْبَرَ مُوَلِّ

 (3)يدا  فَاَصْحَرَنی لِغَضَبِكَ فَر

 (4)وَ اَخْرَجَنی اِلی فِنآءِ نَقِمَتِكَ طَريدا  



 (5)لاشَفیعٌ يَشْفَعُ لی اِلَیْكَ 

 (6)وَ لا خَفیرٌ يُؤْمِنُنی عَلَیْكَ 

 (7)وَ لا حِصْنٌ يَحْجُبُنی عَنْكَ 

 (8)وَ لا مَلاذٌ اَلْجَاُ اِلَیْهِ مِنْكَ. 

 (9)فَهذا مَقامُ الْعآئِذِ بِكَ 

 (10)وَ مَحَلُّ الْمُعْتَرِفِ لَكَ 

 (11)فَلايَضیقَنَّ عَنّی فَضلکَ,

 (12)وَلايَقصرَن دوني عَفوکَ, 

 (13)وَلااکن اَخیَبَ عٍبادٍکَ التّآئِبینَ 

 (14)وَ لا اَقْنَطَ وُفُودِكَ الْامِلینَ 

 (15)وَ اغْفِرْ لی 

 193ص: 

 
 و از من بیزاری جست -1
 و به من پشت کرده به راه افتاد  -2
 و مرا در معرض خشم تو تنها گذاشت  -3
 و در عرصه گاه انتقام تو رها ساخت  -4



 نه کسی از من به درگاهت شفاعت کند -5
 و نه پناه دهنده ای در برابرت امانم دهد  -6
 دژ استواری مرا از تو مانع نگرددو نه هیچ  -7
 و نه پناهگاهی هست که از تو به آن پناه برم  -8
 اينک در مقام پناه آورنده به تو  -9

 و اقرار کننده به گناه ايستاده ام  -10
 پس مباد که فضل تو از من تنگی گیرد, -11
 و عفو و بخششت از من کوتاه آيد  -12
 دگان توبه کارت و مباد که من زيانمندترين بن -13
 و ناامیدترين کسانی باشم که بر خوان نعمتت نشسته اند  -14
 و مرا بیامرز  -15

كَ خَیْرُ الْغافِرينَ.  (1)اِنَّ

كَ اَمَرْتَنی فَتَرَکْتُ  هُمَّ اِنَّ  (2)اَللَّ

 (3)وَ نَهَیْتَنی فَرَکِبْتُ 

طْتُ  وءِ فَفَرَّ لَ لِیَ الْخَطآءَ خاطِرُ السُّ  (4)وَ سَوَّ

 (5)ولااَسْتَشْهِدُ عَلی صِیامی نَهارا  

دی لَیْلا    (6)وَ لا اَسْتَجیرُ بِتَهَجُّ

ةٌ   (7)وَ لاتُثْنی عَلَیَّ بِاِحْیآئِها سُنَّ

عَها هَلَكَ  تی مَنْ ضَیَّ  (8)حاشی فُرُوضِكَ الَّ



لُ اِلَیْكَ بِفَضْلِ نافِلَةٍ مَعَ کَثیرِ ما اَغْفَلْتُ مِنْ وَظآئِفِ فُرُوضِكَ   (9)وَ لَسْتُ اَتَوَسَّ

يْتُ عَنْ مَقاماتِ حُدُودِكَ اِلی حُرُماتٍ انْتَهَکْتُها   (10)وَ تَعَدَّ

 (11)وَ کَبآئِرِ ذُنُوبٍ اجْتَرَحْتُها 

 194ص: 

 
 که تو بهترين آمرزندگانی. -1
 الهی مرا فرمان دادی و من فروگذاشتم -2
 و مرا نهی کردی و من مرتکب شدم  -3
 و انديشه سوء گناه را در نظرم آراست پس تقصیر کردم  -4
 نه روزی را به روزه گرفتنم گواه می گیرم -5
 ه می گیرم و نه به بیداری شبی پنا -6
 و نه سنّتی را برپا داشته ام تا از من به خوبی ياد کند -7
 جز واجبات تو که هر کس آنها را ضايع کند هلاک شود کاری نکرده ام  -8
و نه نافله ای بجای آورده ام تا به سبب آن دست توسّل به تو زنم در صورتی که بسیاری از شروط  -9

 واجبات را به غفلت فروگذاشته ام
 و از حدود و مقرّرات تو تجاوز کرده پرده حرمت هايی را دريده ام -10
 و گناهان بزرگی مرتکب شده ام  -11

 .  (1)کانَتْ عافِیَتُكَ لی مِنْ فَضآئِحِها سِتْرا 

 (2)ذا مَقامُ مَنِ اسْتَحْیی لِنَفْسِهِ مِنْكَ وَ ه

 (3)وَ سَخِطَ عَلَیْها وَ رَضِیَ عَنْكَ 



اكَ بِنَفْسٍ خاشِعَةٍ   (4)فَتَلَقَّ

 (5)وَ رَقَبَةٍ خاضِعَةٍ 

 (6)وَ ظَهْرٍ مُثْقَلٍ مِنَ الْخَطايا 

هْبَةِ مِنْكَ  غْبَةِ اِلَیْكَ وَ الرَّ  (7)واقِفا  بَیْنَ الرَّ

 (8)وَ اَنْتَ اَوْلی مَنْ رَجاهُ 

قاهُ.  (9)وَاَحَقُّ مَنْ خَشِیَهُ وَاتَّ

 (10)فَاَعْطِنی يارَبِّ مارَجَوْتُ وَامِنّی.

 (11)ما حَذِرْتُ وَعُدْ عَلَیَّ بِعآئِدَةِ رَحْمَتِكَ 

كَ اَکْ   (12)رَمُ الْمَسْئُولینَ.اِنَّ

 195ص: 

 
 که فقط عافیت تو در برابر رسوايیهايم بر من پرده پوشیده است  -1
 و اين جايگاه کسی است که به خاطر خود از تو شرمگین -2
 و بر خود خشمگین و از تو خشنود است  -3
 پس با دلی شکسته  -4
 و گردنی فروافکنده -5
 و خمیده با تو روبرو شده  و پشتی از گناهان گرانبار -6
 در میان بیم و امیدِ به تو ايستاده  -7



 و تو شايسته تر کسی هستی که به او امید ورزد  -8
 و سزاوارتر کسی هستی که از او بترسد و پروا کند -9

 الهی پس آنچه را امید دارم به من بخشش  -10
 کن و از آنچه می ترسم ايمنم فرما و رحمتت را شامل حالم  -11
 که تو کريم ترين کسی هستی که از او درخواست شود. -12

هُمَّ وَ اِذْ سَتَرْتَنی بِعَفْوِكَ   (1)اَللَّ

کْفآءِ  دْتَنی بِفَضْلِكَ فی دارِ الْفَنآءِ بِحَضْرَةِ الْاَ  (2)وَ تَغَمَّ

بینَ فَاَجِرْنی مِنْ فَضیحاتِ دارِ الْبَقآءِ عِنْدَ مَواقِفِ الْاَشْهادِ مِنَ الْمَ   (3)لآئِکَةِ الْمُقَرَّ

مینَ  سُلِ الْمُکَرَّ  (4)وَ الرُّ

هَدآءِ   (5)وَ الصّالِحینَ وَالشُّ

ئاتی   (6)مِنْ جارٍ کُنْتُ اُکاتِمُهُ سَیِّ

 (7)وَ مِنْ ذی رَحِمٍ کُنْتُ اَحْتَشِمُ مِنْهُ فی سَريراتی 

تْرِ عَلَیَّ   (8)لَمْ اَثِقْ بِهِمْ رَبِّ فِی السَّ

 (9)وَ وَثِقْتُ بِكَ رَبِّ فِی الْمَغْفِرَةِ لی 

 (10)وَ اَنْتَ اَوْلی مَنْ وُثِقَ بِهِ 

 (11)وَ اَعْطی مَنْ رُغِبَ اِلَیْهِ 

 (12)وَ اَرْاَفُ مَنِ اسْتُرْحِمَ فَارْحَمْنی 



 196ص: 

 
 بار الها اکنون که مرا به پرده عفو خود پوشاندی  -1
 و در اين جهان فانی در معرض ديد همدوشان غرق بخشش خود نمودی  -2
 پس مرا از رسوايیهای جهان باقی در برابر حضار و بینندگان از فرشتگان مقرّب  -3
 و پیامبران گرامی -4
 و شهدا و صالحین پناه ده  -5
 از همسايه ای که زشتیهايم را از او می پوشاندم -6
 -ر کارهای پنهانی خود از او شرم می داشتم و از خويشاوندی که د -7
 الهی به پرده پوشی ايشان اعتماد نداشتم  -که  -8
 و به تو اطمینان کردم ای خدای من که مرا ببخشی -9

 وتوسزاوارکسی هستی که به او اعتمادشود -10
 وبخشنده ترکسی هستی که به او روی آورده شود  -11
 خواسته شود پس بر من رحمت آر  و مهربان تر کسی هستی که مهرش -12

هُمَّ وَ اَنْتَ حَدَرْتَنی مآء  مَهینا  مِنْ صُلْبٍ مُتَضآئِقِ الْعِظامِ   (1)اَللَّ

 (2)حَرِجِ الْمَسالِكَ 

قَةٍ سَتَرْتَها بِالْحُجُبِ   (3)اِلی رَحِمٍ ضَیِّ

فُنی حالا  عَنْ حالٍ   (4)تُصَرِّ

ورَةِ  ی انْتَهَیْتَ بی اِلی تَمامِ الصُّ  (5)حَتَّ

 (6) وَ اَثْبَتَ فِیَّ الْجَوارِحَ 



 (7)کَما نَعَتَّ فی کِتابِكَ 

 (8): نُطْفَة  ثُمَّ عَلَقَة  ثُمَّ مُضْغَة  

 (9)ثُمَّ عَظْما  ثُمَّ کَسَوْتَ الْعِظامَ لَحْما  

 (10)ثُمَّ اَنْشَاْتَنی خَلْقا  اخَرَکَما شِئْتَ 

 (11)حَتّی اِذَا احْتَجْتُ اِلی رِزْقِكَ 

 (12)وَ لَمْ اَسْتَغْنِ عَنْ غِیاثِ فَضْلِكَ 

تی اَسْکَنْتَنی جَوْفَها  مَتِكَ الَّ
َ
 (13)جَعَلْتَ لی قُوتا  مِنْ فَضْلِ طَعامٍ وَ شَرابٍ اَجْرَيْتَهُ لِِ

 (14)وَ اَوْدَعْتَنی قَرارَ رَحِمِها. 

 (15)فی تِلْكَ الْحالاتِ اِلی حَوْلی  -يا رَبِّ  -وَلَوْ تَکِلُنی 

تی  نی اِلی قُوَّ  (16)اَوْ تَضْطَرُّ

 197ص: 

 
 الهی تو مرا به صورت آبی کم ارزش از پشتی که استخوانهايش درهم فشرده  -1
 و راههايش بس تنگ است  -2
 به تنگنای رحم که آن را به پرده هاپوشیده ای سرازير کردی  -3
 حالی که مرا از مرحله ای به مرحله ديگر گرداندی در  -4
 تا وقتی که به کمال صورت رساندی  -5
 و اعضاء را در پیکر من برقرار نمودی  -6



 در کتابت وصف فرمودی: »همان گونه که  -7
 نطفه سپس علقه آنگاه مضغه  -8
 سپس استخوان بندی و بعد استخوانها را به گوشت پوشاندی  -9

 مرا بدان گونه که خواستی به مرحله ای ديگر از آفرينش درآوردی  و آنگاه -10
 تا آنجا که وقتی به روزی تو نیاز پیدا کردم  -11
 و از ياری احسانت بی نیاز نبودم برايم روزی فراهم نمودی  -12
 از زيادی آن مقدار خوردنی و آشامیدنی کنیزت که مرا در اندرونش جای دادی -13
 به وديعت سپردی و در رحم او  -14
 در چنین حالات به تدبیر خويشم وا می گذاشتی  -ای خدای من-و اگر مرا  -15
 يا ناچارم می کردی که از نیروی خود بهره گیرم -16

 (1)لَکانَ الْحَوْلُ عَنّی مُعْتَزِلا  

ةُ مِنّی بَعیدَة    (2)وَ لَکانَتِ الْقُوَّ

طیفِ   (3)فَغَذَوْتَنی بِفَضْلِكَ غِذآءَ الْبَرِّ اللَّ

لا  عَلَیَّ اِلی غايَتی هذِهِ   (4)تَفْعَلُ ذلِكَ بی تَطَوُّ

كَ لا اَعْدَمُ   (5) بِرَّ

 (6)بی حُسْنُ صَنیعِكَ  -وَ لا يُبْطِی ءُ 

دُ مَعَ ذلِكَ ثِقَتی   (7)وَ لاتَتَاَکَّ

غَ لِما هُوَ اَحْظی لی عِنْدَكَ   (8)فَاَتَفَرَّ

نِّ وَ ضَعْفِ الْیَقینِ  یْطانُ عِنانی فی سُوءِ الظَّ  (9)قَدْ مَلَكَ الشَّ



 (10)فَاَنَا اَشْکُو سُوءَ مُجاوَرَتِهِ لی وَ طاعَةَ نَفْسی لَهُ 

 (11)وَ اَسْتَعْصِمُكَ مِنْ مَلَکَتِهِ 

عُ اِلَیْكَ فی صَرْفِ کَیْدِهِ عَنّی   (12)وَ اَتَضَرَّ

 198ص: 

 
 همانا که توان راهیابی به هدف از من کناره می گرفت -1
 قوّت از من دور می شد و نیرو و  -2
 پس به فضل و احسانت چون شخصی نیکوکار و دلسوز به من غذا دادی  -3
 و آنهمه لطف را از سر تفضل تا بدين پايه که رسیده ام همچنان درباره ام بجا می آوری  -4
 از خیرت محروم نمی گردم  -5
 و خوبی اِنعامت درباره ام به تأخیر نمی افتد -6
 ود اعتمادم به تو محکم نمی شود و با اين وج -7
 تا کوشش خود را در کاری که برايم نزد تو سودمندتر است به کار برم  -8
 شیطان مهارم را در بدبینی و ضعف يقین به دست گرفته  -9

 از اين رو از بدرفتاری او و پیروی نفسم از اين موجود خطرناک شکايت دارم -10
 پناه می جويم و از چیرگی او بر خودم از تو  -11
 و به تو زاری می کنم تا مکر او را از من بگردانی  -12

. لَ اِلی رِزْقی سَبیلا   (1)وَاَسْئَلُكَ فی اَنْ تُسَهِّ

عَمِ الْجِسامِ فَلَكَ الْحَمْدُ عَ   (2)لَی ابْتِدآئِكَ بِالنِّ

نْعامِ.  حْسانِ وَ الْاِ کْرَ عَلَی الْاِ  (3)وَ اِلْهامِكَ الشُّ



دٍ وَ الِهِ   (4)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

لْ عَلَیَّ رِزْقی   (5)وَ سَهِّ

عَنی بِتَقْديرِكَ لی   (6)وَ اَنْ تُقَنِّ

تی فیما قَسَمْتَ لی   (7)وَ اَنْ تُرْضِیَنی بِحِصَّ

 (8)وَ اَنْ تَجْعَلَ ما ذَهَبَ مِنْ جِسْمی وَ عُمْری فی سَبیلِ طاعَتِكَ 

كَ خَیْرُ  هُمَّ  اِنَّ  (9)الرّازِقینَ. اَللَّ

ظْتَ بِها عَلی مَنْ عَصاكَ   (10)اِنّی اَعوُذُ بِكَ مِنْ نارٍ تَغَلَّ

دْتَ بِها مَنْ صَدَفَ عَنْ رِضاكَ   (11)وَ تَوَعَّ

 (12)وَ مِنْ نارٍ نُورُها ظُلْمَةٌ 

 199ص: 

 
 و از تو می خواهم که برای به دست آوردن روزی راهی آسان فرارويم قرار دهی. -1
 پس حمد تو را بر آنکه نعمت های بزرگ را آغاز نمودی  -2
 و شکر بر احسان و انعام را الهام فرمودی. -3
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -4
 و روزيم را بر من آسان کن -5
 و مرا به اندازه ای که برايم مقرر کرده ای قانع ساز  -6
  و به سهم خودم در آنچه قسمتم کرده ای خشنود کن -7



 و آنچه از جسم و عمرم صرف شده در راه طاعت خود به حساب آر -8
 که تو بهترين روزی دهندگانی  -9

 الهی به تو پناه می برم از آتشی که به سبب آن بر هر که تو را معصیت نموده سخت گرفته ای  -10
 و هر که را روی از خشنوديت گردانده وعده عذاب داده ای  -11
 ورش تاريکی و از آتشی که ن -12

نُها اَلیمٌ   (1)وَ هَیِّ

 (2)وَ بَعیدُها قَريبٌ 

 (3)وَ مِنْ نارٍ يَاْکُلُ بَعْضَها بَعْضٌ 

 (4)وَ يَصُولُ بَعْضُها عَلی بَعْضٍ 

 (5)وَ مِنْ نارٍ تَذَرُ الْعِظامَ رَمیما  

 (6)وَ تَسْقی اَهْلَها حَمیما  

عَ اِلَیْها   (7)وَمِنْ نارٍ لاتُبْقی عَلی مَنْ تَضَرَّ

 (8)وَ لا تَرْحَمُ مَنِ اسْتَعْطَفَها 

نْ  خْفیفِ عَمَّ  (9) خَشَعَ لَها وَ اسْتَسْلَمَ اِلَیْها وَ لاتَقْدِرُ عَلَی التَّ

کالِ وَ شَ  انَها بِاَحَرِّ ما لَدَيْها مِنْ اَلیمِ النَّ بالِ. تَلْقی سُکَّ  (10)ديدِالْوَ

 200ص: 

 



 و ملايمش دردناک -1
 و دورش نزديک است -2
 و از آتشی که بعضی از آن بعض ديگر را می خورد  -3
 و بخشی بر بخش ديگر حمله می برد -4
 و از آتشی که استخوان را می پوساند  -5
 و ساکنین خود را از آب جوشان سیراب می کند  -6
 و از آتشی که بر زاری کنندگان رحم نمی آورد  -7
 و به کسی که از او مهر جويد مهر نمی ورزد  -8
و دارای آن قدرت نیست که از رنج کسی که نزد او فروتنی می کند و در مقابلش سر تسلیم به  -9

 زير می آورد بکاهد 
 برخورد می کند. آتشی که با ساکنین خود با دردناکترين عذاب و سخت ترين وبال  -10

 (1)وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ عَقارِبِهَا الْفاغِرَةِ اَفْواهُها 

 (2)وَ حَیّاتِهَا الصّالِقَةِ بِاَنْیابِها 

عُ اَمْعآءَ وَ اَفْئِدَةَ سُکّانِها  ذی يُقَطِّ  (3)وَ شَرابِهَا الَّ

بَهُمْ   (4)وَ يَنْزِعُ قُلُو

رَ عَنْها.  (5)وَ اَسْتَهْديكَ لِما باعَدَ مِنْها وَ اَخَّ

دٍ وَ الِهِ . هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (6)اَللَّ

 (7)وَ اَجِرْنی مِنْها بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ 

 (8)وَ اَقِلْنی عَثَراتی بِحُسْنِ اِقالَتِكَ 



 (9)وَ لا تَخْذُلْنی يا خَیْرَ الْمُجیرينَ 

كَ تَقِی الْکَرِيهَةَ  هُمَّ اِنَّ  (10)اَللَّ

 201ص: 

 
 و به تو پناه می برم از عقربهای دهان گشوده اش -1
 و مارهای نیش زننده اش  -2
 و از آشامیدنیش که امعاء و احشاء ساکنین خود را پاره پاره می کند  -3
 و دلهايشان را برمی کَند.  -4
 و راهنمايی تو را به آنچه مرا از آن آتش دور سازد و عقب اندازد خواستارم -5
 بار خدايا بر محمد و آلش دورد فرست  -6
 و مرا به فضل و رحمت خود از آن آتش پناه ده  -7
 و به حسن چشم پوشیت از لغزشهايم درگذر -8
 و مرا ای بهترين پناه دهندگان خوار مساز  -9

 انت را از ناخوشايند حفظ می کنیالهی تو بندگ -10

 (1)وَ تُعْطِی الْحَسَنَةَ 

 (2)وَ تَفْعَلُ ما تُريدُ 

 (3)ديرٌ وَ اَنْتَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَ 

بْرارُ  دٍ وَ الِهِ اِذا ذُکِرَ الْاَ هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (4)اَللَّ

هارُ  یْلُ وَ النَّ دٍ وَ الِهِ مَا اخْتَلَفَ اللَّ  (5)وَ صَلِّ عَلی مُحَمَّ



 (6)صَلوة  لايَنْقَطِعُ مَدَدُها 

 (7)وَ لايُحْصی عَدَدُها 

 (8)صَلوة  تَشْحَنُ الْهَوآءَ 

م  (9)آءَ وَ تَمْلََُ الْاَرْضَ وَ السَّ

هُ عَلَیْهِ حَتّی يَرْضی  ی اللَّ  (10)صَلَّ

ضا  هُ عَلَیْهِ وَ الِهِ بَعْدَ الرِّ ی اللَّ  (11)وَ صَلَّ

 (12)صَلوة  لا حَدَّ لَها وَ لامُنْتَهی 

 (13)يا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ.

 202ص: 

 
 و خوبی را عطا می کنی  -1
 و هر چه بخواهی بجا می آوری  -2
 و تو بر هر چیز توانايی -3
 و آلش درود فرست هر گاه که ياد نیکان شود الهی بر محمد  -4
 و بر محمد و آلش درود فرست تا زمانی که شب و روز در رفت و آمدند  -5
 چنان درودی که پايان نپذيرد -6
 و به حساب درنیايد  -7
کنده کند -8  درودی که فضا را آ
 و زمین و آسمان را پر کند  -9



 خدای بر حضرتش درود فرستد تا زمانی که خشنود گردد  -10
 و خدای بر او و آلش درود فرستد پس از آن خشنودی  -11
 درودی که هیچ مرز و پايانی ندارد -12
 ای مهربان ترين مهربانان. -13

 درخواست خیر - 33الدعاء 

سْتِخارَةِ  لام فِی الْاِ  (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السَّ

هُمَّ اِنّی اَسْتَخیرُكَ بِعِلْمِكَ   (2)اَللَّ

 (3)دٍ وَ الِهِ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ 

 (4)وَاقْضِ لی بِالْخِیَرَةِ 

خْتِیارِ   (5)وَاَلْهِمْنا مَعْرِفَةَالْاِ

ضا بِما قَضَیْتَ لَنا   (6)وَاجْعَلْ ذلِكَ ذَرِيعَة  اِلَی الرِّ

سْلیمِ لِما حَکَمْتَ   (7)وَالتَّ

رْتِیابِ  ا رَيْبَ الْاِ  (8)فَاَزِحْ عَنَّ

دْنا بِیَقینِ الْمُخْلِصینَ   (9)وَ اَيِّ

 203ص: 

 
 «دعادر طلب خیر از خداوند» -1



گاهی( درخواست خیر دارم  -2  خداوندا از تو به سبب دانشت )که به همه چیز آ
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -3
 و در حقّم به خیر حکم کن  -4
 و شناخت آنچه را که برايمان اختیار کردی به ما الهام فرما  -5
 و آن را برای ما سبب خشنودی به قضايت  -6
 و تسلیم به حُکمت قرار ده  -7
 پس دلهره شک را از ما دور کن -8
 و ما را به يقین مخلصین تأيید فرما  - -9

رْتَ فَنَغْمِطَ قَدْرَكَ   (1)وَ لاتَسُمْنا عَجْزَ الْمَعْرِفَةِ عَمّا تَخَیَّ

 (2)وَ نَکْرَهَ مَوْضِعَ رِضاكَ 

تی هِیَ اَبْعَدُ مِنْ حُسْنِ الْعاقِبَةِ   (3)وَ نَجْنَحَ اِلَی الَّ

 (4)وَ اَقْرَبُ اِلی ضِدِّ الْعافِیَةِ.

بْ اِلَیْنا ما نَکْرَهُ مِنْ قَضآئِكَ   (5)حَبِّ

لْ عَلَیْنا ما نَسْتَصْعِبُ مِنْ حُکْمِكَ   (6)وَ سَهِّ

تِكَ  نْقِیادَ لِما اَوْرَدْتَ عَلَیْنا مِنْ مَشِیَّ  (7)وَ اَلْهِمْنَا الْاِ

لْتَ   (8)حَتّی لانُحِبَّ تَاْخِیرَ ما عَجَّ

رْتَ   (9)وَ لاتَعْجیلَ ما اَخَّ

 (10)وَ لا نَکْرَهَ ما اَحْبَبْتَ 



رَ ما کَرِهْتَ.   (11)وَ لانَتَخَیَّ

تی هِیَ اَحْمَدُ عاقِبَة    (12)وَ اخْتِمْ لَنا بِالَّ

 (13)وَ اَکْرَمُ مَصیرا  

كَ تُفیدُ الْکَريمَةَ   (14)اِنَّ

 (15)وَ تُعْطِی الْجَسیمَةَ 

 (16)وَ تَفْعَلُ ما تُريدُ 

 (17)وَ اَنْتَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَديرٌ.

 204ص: 

 
و ما را دچار فروماندگی از معرفت آنچه برايمان اختیار کرده ای مکن که قدر حضرتت را سبک  -1

 انگاريم 
 و مورد رضای تو را ناپسند داريم  -2
 و به چیزی که از حسن عاقبت دورتر  -3
 و به خلاف عافیت نزديک تر است میل پیدا کنیم. -4
 آنچه را از قضای خود که ما از آن اکراه داريم محبوب قلبمان کن  -5
 و آنچه را از حکم تو سخت می پنداريم بر ما آسان ساز  -6
 و گردن نهادن به آنچه از مشیّت و اراده ات بر ما وارد آورده ای به ما الهام فرما -7
 تا تأخیر آنچه را تعجیل فرمودی  -8
 أخیر انداختی دوست نداريم و تعجیل آنچه را به ت -9



 و هر آنچه محبوب توست ناپسند ندانیم  -10
 و آنچه را تو نمی پسندی انتخاب نکنیم. -11
 و کار ما را به آنچه عاقبتش پسنديده تر -12
 و مآلش بهتر است پايان بخش  -13
 که تو عطای نفیس مرحمت می کنی  -14
 و نعمتهای بزرگ می بخشی  -15
 خواهی و هر چه می -16
 آن کنی و بر هر چیز قدرت داری. -17

 گرفتاری به گناه - 34الدعاء 

ی بِفَضیحَةٍ بِذَنْبٍ   (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السلام اِذَا ابْتُلِیَ اَوْ رَای مُبْتَل 

هُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلی سِتْرِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ   (2)اَللَّ

 (3)وَ مُعافاتِكَ بَعْدَ خُبْرِكَ 

نا قَدِ اقْتَرَفَ الْعائِبَةَ فَلَمْ تَشْهَرْهُ فَ   (4)کُلُّ

 (5)وَ ارْتَکَبَ الْفاحِشَةَ فَلَمْ تَفْضَحْهُ 

رَ بِالْمَساوی فَلَمْ تَدْلُلْ عَلَیْهِ کَمْ نَهْیٍ لَكَ قَدْ اَتَیْناهُ.  (6)وَ تَسَتَّ

يْناهُ   (7)وَ اَمْرٍ قَدْ وَقَفْتَنا عَلَیْهِ فَتَعَدَّ

ئَةٍ اکْتَسَبْناها   (8)وَ سَیِّ

 (9)وَ خَطیئَةٍ ارْتَکَبْناها 



لِعَ عَلَیْها دُونَ النّاظِرينَ   (10)کُنْتَ الْمُطَّ

 (11)وَالْقادِرَ عَلی اِعْلانِها فَوْقَ الْقادِرينَ 

 (12)کانَتْ عافِیَتُكَ لَنا حِجابا  دُونَ اَبْصارِهِمْ 

 (13)وَ رَدْما  دُونَ اَسْماعِهِمْ فَاجْعَلْ ما سَتَرْتَ مِنَ الْعَوْرَةِ .

خیلَةِ   (14)وَ اَخْفَیْتَ مِنَ الدَّ

 (15)واعِظا  لَنا 

 205ص: 

 
 «دعابه وقتی که گرفتار می شدند» -1
 خداوندا سپاس تو را که می دانی و پرده می پوشی  -2
گاهی و در می گذری -3  و آ
 زيرا هر کدام از ما به ارتکاب زشتیها برخاسته و رسوايش ننمودی  -4
 و به اعمال ناروا دست زده و او را مفتضح نکردی  -5
 تکب شده و تو سرّش را فاش ننمودی چه بسا بديها که مرتکب شديم .و در پنهانی بدی ها مر -6
 و چه فرمانهايی که ما را بر آنها بازداشتی و ما از آنها تجاوز کرديم  -7
 چه زشتی ها که کسب کرديم  -8
 و چه گناهان که به انجامش برخاستیم  -9

گاه بودی  -10  در حالی که تو از بین بینندگان بر آن آ
 افشای آن بیش از توان داران توان داشتی  و در -11
 اما عفو و چشم پوشی تو برای ما در برابر ديدگان ايشان پرده ای  -12



 و در مقابل گوششان سدّی بود پس اين پوشاندن عیبها . -13
 و پنهان نگاه داشتن فسادها -14
 را برای ما پنددهنده و -15

 (1)وَ زاجِرا  عَنْ سُوءِ الْخُلْقِ 

 (2)وَ اقْتِرافِ الْخَطیئَةِ 

بَةِ الْماحِیَةِ  وْ  (3)وَ سَعْیا  اِلَی التَّ

ريقِ الْمَحْمُودَةِ   (4)وَالطَّ

بِ الْوَقْتَ فیهِ   (5)وَ قَرِّ

ا اِلَیْكَ راغِبُونَ   (6)وَ لاتَسُمْنا الْغَفْلَةَ عَنْكَ اِنَّ

نُوبِ تآئِبُونَ.  (7)وَ مِنَ الذُّ

هُمَّ مِنْ   (8)وَ صَلِّ عَلی خِیَرَتِكَ اللَّ

تِكَ الطّاهِرينَ  -خَلْقِكَ:  فْوَةِ مِنْ بَرِيَّ دٍ وَ عِتْرَتِهِ الصِّ  (9) مُحَمَّ

 (10)وَ اجْعَلْنا لَهُمْ سامِعینَ وَ مُطیعینَ کَما اَمَرْتَ.

 206ص: 

 
 باز دارنده ای ازبدخويی -1
 و ارتکاب معصیت  -2



 و وسیله پیمودن راه توبه ای که گناه را می زدايد  -3
 و آن راهی که پسنديده است قرار ده  -4
 اين راه را نزديک ساز و زمان پیمودن  -5
 و ما را گرفتار غفلت از خود مکن زيرا که ما به سوی تو مايل  -6
 و از معصیت تائبیم. -7
 الهی بر انتخاب شده از -8
 آفريدگانت: محمد و آلش که از ساير بندگان ممتاز و پاکیزه اند درود فرست  -9

 ن دادی قرار ده.و ما را مطیع و گوش به فرمان آنان همان طور که فرما -10

 رضا به قضای الهی - 35الدعاء 

نیا ضا اِذا نَظَر اِلی اَصحابِ الدُّ  (1)و کان مِن دعائِه علیه السلام فِی الرِّ

هِ  ی بِحُکْمِ اللَّ هِ رِض   (2)اَلْحَمْدُ لِلَّ

هَ قَسَمَ مَعايِشَ   (3)شَهِدْتُ اَنَّ اللَّ

 (4)عِبادِهِ بِالْعَدْلِ 

 (5)وَ اَخَذَ عَلی جَمیعِ خَلْقِهِ بِالْفَضْلِ. 

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (6)اَللَّ

 (7)وَ لاتَفْتِنّی بِما اَعْطَیْتَهُمْ 

 (8)حْسُدَ خَلْقَكَ وَ لاتَفْتِنْهُمْ بِما مَنَعْتَنی فَاَ 

 (9)وَ اَغْمِطَ حُکْمَكَ 



دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (10)اَللَّ

بْ بِقَضائِكَ نَفْسی   (11)وَ طَیِّ

عْ بِمَواقِعِ حُ   (12)کْمِكَ صَدْری وَ وَسِّ

قِرَّ  قَةَ لِاُ  (13)وَ هَبْ لِیَ الثِّ

 (14)لَمْ يَجْرِ اِلّا بِالْخِیَرَةِ مَعَها بِاَنَّ قَضآءَكَ 

يْتَ عَنّی اَوْفَرَ   (15)-وَ اجْعَلْ شُکْری لَكَ عَلی مازَوَ

لْتَنی   (16)مِنْ شُکْری اِيّاكَ عَلی ما خَوَّ

 207ص: 

 
 «دعا در مقام رضا» -1
 سپاس خدای را به عنوان رضا خشنودی به حکمش  -2
 گواهی می دهم که خداوند معیشت بندگانش را -3
 به آيین عدالت تقسیم کرد -4
 و بر تمام مخلوقاتش راه فضل و احسان پیش گرفت.  -5
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست  -6
 آنچه به آنان مرحمت فرمودی آزمايش مکن  و مرا به سبب -7
 و ايشان را به آنچه از من بازداشته ای میازمای تا مبادا به آنان حسد برم -8
 و حکم حضرتت را سبک شمارم.  -9

 بارالها بر محمد و آلش درود فرست -10



 و مرا به قضايت دلخوش کن  -11
 و سینه ام را به موارد حُکمت گشاده فرما -12
 به من اطمینان ده که به سبب آن اقرار کنمو  -13
 که قضای تو جز به آنچه خیر است روان نشده -14
 و شکرم را بر آنچه از من باز داشته ای افزون تر -15
 از شکرم بر آنچه به من عنايت کردی قرار ده  -16

 (1)وَ اعْصِمْنی مِنْ اَنْ اَظُنَّ بِذی عَدَمٍ خَساسَة  

 (2)اَوْ اَظُنَّ بِصاحِبِ ثَرْوَةٍ فَضْلا  

فَتْهُ طاعَتُكَ  ريفَ مَنْ شَرَّ  (3)فَاِنَّ الشَّ

تْهُ عِبادَتُكَ.  (4)وَ الْعَزيزَ مَنْ اَعَزَّ

دٍ وَ الِهِ   (5)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

عْنا بِثَرْوَةٍ لا تَنْفَدُ   (6)وَ مَتِّ

دْنا بِعِزٍّ   (7)لايُفْقَدُ وَ اَيِّ

بَدِ   (8)وَ اسْرَحْنا فی مُلْكِ الْاَ

مَدُ  كَ الْواحِدُ الْاَحَدُ الصَّ  (9)اِنَّ

ذی لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ   (10)الَّ

 (11)وَ لَمْ يَکُنْ لَكَ کُفْوا  اَحَدٌ.



 208ص: 

 
 و مرا از خوار نگريستن تهیدست  -1
 و برتر گمان کردن ثروتمند حفظ فرما  -2
 چه آنکه شريف آن است که طاعت تو او را شريف نموده  -3
 سی است که عبادت تو او را عزت داده.و عزيز ک -4
 پس بر محمد و آلش درود فرست -5
 و ما را از ثروتی فناناپذير بهره مند کن  -6
 و به عزتی دائم تأيید فرما -7
 و در ملک جاودانه روانه ساز  -8
 زيرا که تو آن يکتای يگانه بی نیازی  -9

 که فرزند نداری و فرزند کسی نیستی -10
 برايت نبوده است. و همتايی -11

 هنگام رعدوبرق - 36الدعاء 

عْدِ  حابِ وَ البرقِ وَ سَمِعَ صَوْتَ الرَّ  (1)و کان مِن دعائِه علیه السلام اِذا نَظَرَ اِلَی السَّ

هُمَّ اِنَّ هذَيْنِ ايَتانِ مِنْ اياتِكَ   (2)اَللَّ

 (3)وَ هذَيْنِ عَوْنانِ مِنْ اَعْوانِكَ 

ةٍ   (4)يَبْتَدِرانِ طاعَتَكَ بِرَحْمَةٍ نافِعَةٍ اَوْ نَقِمَةٍ ضآرَّ

وْءِ   (5)فَلا تُمْطِرْنا بِهِما مَطَرَ السَّ



 (6)وَ لا تُلْبِسْنا بِهِما لِباسَ الْبَلآءِ.

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (7)اَللَّ

حآئِبِ وَ بَرَکَتَها   (8)وَ اَنْزِلْ عَلَیْنا نَفْعَ هذِهِ السَّ

تَها وَ اصْرِفْ عَنّا اَ   (9)ذاها وَ مَضَرَّ

 (10)وَ لاتُصِبْنا فیها بِافَةٍ 

 (11)وَلاتُرْسِلْ عَلی مَعايِشِنا عاهَة  

هُمَّ وَاِنْ کُنْتَ بَعَثْتَها نِقْمَة    (12)اَللَّ

 (13)وَ اَرْسَلْتَها سَخْطَة  

 (14)فَاِنّا نَسْتَجیرُكَ مِنْ غَضَبِكَ 

 (15)وَ نَبْتَهِلُ اِلَیْكَ فی سُؤالِ عَفْوِكَ 

 (16)فَمِلْ بِالْغَضَبِ اِلَی الْمُشْرِکینَ 

 209ص: 

 
 «دعاهنگامی که به ابر و برق نظر می کرند» -1
 خداوندا همانا اينها دو نشانه از نشانه های تو  -2
 و دو خدمتگزار از خدمتگزاران تو اند -3
 که در مقام فرمان بردنت به رحمتی سودمند يا عقوبتی زيان بخش می شتابند -4



 عذاب بر ما مباران  پس به آندو باران -5
 و به آنها لباس بلا بر ما مپوشان. -6
 بار الها بر محمد و آلش درود فرست -7
 و فايده و برکت اين ابرها را بر ما سرازير کن -8
 و آزار و زيانش را از ما بگردان  -9

 و به آن بر ما آفتی مرسان -10
 و بر معیشتمان آسیبی نفرست.  -11
 خداوندا اگر اين ابر را برای عقوبت برانگیخته ای -12
 و از راه خشم فرستاده ای  -13
 پس ما از خشمت به تو پناه می بريم  -14
 و برای درخواست عفوت به سويت زاری می کنیم  -15
 پس غضبت را متوجه مشرکین ساز  -16

 (1)وَ اَدِرْرَحی نَقِمَتِكَ عَلَی الْمُلْحِدينَ 

هُمَّ اَذْهِبْ مَحْلَ بِلادِنا بِسُقْیاكَ   (2)اَللَّ

 (3)نا بِرِزْقِكَ وَ اَخْرِجْ وَحَرَ صُدُورِ 

 (4)وَ لاتَشْغَلْنا عَنْكَ بِغَیْرِكَ 

كَ  ةَ بِرِّ تِنا مآدَّ  (5)وَ لاتَقْطَعْ عَنْ کآفَّ

 (6)فَاِنَّ الْغَنِیَّ مَنْ اَغْنَیْتَ 

 (7)وَ اِنَّ السّالِمَ مَنْ وَقَیْتَ 



 (8)ما عِنْدَ اَحَدٍ دُونَكَ دِفاعٌ 

 (9)نْ سَطْوَتِكَ امْتِناعٌ وَ لا بِاَحَدٍ عَ 

 (10)تَحْکُمُ بِما شِئْتَ عَلی مَنْ شِئْتَ 

 (11)وَ تَقْضی بِما اَرَدْتَ فیمَنْ اَرَدْتَ.

 (12)فَلَكَ الْحَمْدُ عَلی ما وَقَیْتَنا مِنَ الْبَلآءِ 

عْمآءِ  لْتَنا مِنْ النَّ کْرُ عَلی ما خَوَّ  (13)وَ لَكَ الشُّ

فُ حَمْدَ الْحامِدينَ وَرآئَهُ   (14)حَمْدا  يُخَلِّ

 (15)حَمْدا  يَمْلََُ اَرْضَهُ وَ سَمآئَهُ 

انُ بِجَسیمِ الْمِنَنِ  كَ الْمَنَّ  (16)اِنَّ

عَمِ   (17)الْوَهّابُ لِعَظیمِ النِّ

 (18)الْقابِلُ يَسیرَ الْحَمْدِ 

کْرِ   (19)الشّاکِرُ قَلیلَ الشُّ

 (20)الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ 

وْلِ   (21)ذُو الطَّ

 (22)لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ 



 (23)اِلَیْكَ الْمَصِیرُ.

 210ص: 

 
 و آسیای عقوبتت را نسبت به ملحدان به گردش انداز  -1
 الهی خشکی سرزمین های ما را به سقايت خود برطرف کن -2
 و وسوسه قلوبمان را به رزق خود بیرون فرما  -3
 و ما را از خود به غیر خود سرگرم مکن  -4
 دور نکن و منبع نیکی خود را از همه ما  -5
 چه آنکه بی نیاز کسی است که تواش بی نیاز کنی -6
 و سالم کسی است که تواش نگاه داری  -7
 و احدی را در برابرت قدرت دفاع نیست -8
 و کسی در برابر سطوتت مقاومت نتواند کرد  -9

 حکم می رانی  -به هر چه بخواهی بر هرکس  -10
 راده کنی فرمان می دهی.و به آنچه اراده کنی در باره هر که ا -11
 پس سپاس تو را که ما را از بلا حفظ فرمودی  -12
 و شکر تو را بر نعمتها که به ما مرحمت کردی  -13
 چنان حمدی که حمد حامدان را پشت سر گذارد  -14
کنده کند  -15  حمدی که آسمان و زمین را آ
 که تويی مُنعم مواهب بزرگ  -16
 بخشنده نعمتهای عظیم  -17
 قبول کننده سپاس ناچیز  -18
 و پذيرنده شکر اندک -19



 نیکوکار خوشرفتار  -20
 و بخشنده فراوان -21
 خدايی جز تو نیست  -22
 و بازگشت همگان به سوی توست. -23

 کوتاهی در شکرگزاری - 37الدعاء 

کْرِ   (1)و کان مِن دعائِه علیه السلام اِذَا اعْتَرَفَ بِالتّقصیرِ عَنْ تَاْدِيَةِ الشُّ

هُمَّ اِنَّ اَحَدا  لايَبْلُغُ مِنْ شُکْرِكَ غايَة  اِلاَّ حَصَلَ عَلَیْهِ مِنْ   (2)اِحْسانِكَ ما يُلْزِمُهُ شُکْرا  اَللَّ

را    (3)دُونَ اسْتِحْقاقِكَ بِفَضْلِكَ وَ لايَبْلُغُ مَبْلَغا  مِنْ طاعَتِكَ وَ اِنِ اجْتَهَدَ اِلّا کانَ مُقَصِّ

 (4)فَاَشْکَرُ عِبادِكَ عاجِزٌ عَنْ شُکْرِكَ 

رٌ عَنْ طاعَتِكَ   (5)وَ اَعْبَدُهُمْ مُقَصِّ

حَدٍ اَنْ تَغْفِرَ لَ 
َ
 (6)هُ بِاسْتِحْقاقِهِ لايَجِبُ لِِ

 (7)وَ لا اَنْ تَرْضی عَنْهُ بِاسْتیجابِهِ 

 (8)فَمَنْ غَفَرْتَ لَهُ فَبِطَوْلِكَ 

 (9)وَ مَنْ رَضیتَ عَنْهُ فَبِفَضْلِكَ 

 (10)تَشْکُرُ يَسیرَ ما شَکَرْتَهُ 

 (11)وَ تُثیبُ عَلی قَلیلِ ما تُطاعُ فیهِ 



مْتِ حَتّی کَاَنَّ  ذی اَوْجَبْتَ عَلَیْهِ ثَوابَهُمْ وَ اَعْظَمْتَ عَنْهُ جَزآئَهُمْ اَمْرٌ مَلَکُوا اسْتِطاعَةَ الْاِ ناعِ  شُکْرَ عِبادِكَ الَّ
 (12)مِنْهُ دُونَكَ فَکافَیْتَهُمْ 

 211ص: 

 
 «دعادر اعتراف به تقصیر از ادای شکر» -1
خداوندا کسی در مسئله شکر به حدّی نمی رسد مگر آنکه احسان ديگر تو او را به شکری ديگر  -2

 ملزم می کند 
جز اينکه در برابر آنچه شايسته فضل  -گرچه بکوشد -و از طاعتت به اندازه ای دست نمی يابد  -3

 توست مقصّر است
 بنابر اين شاکرترين بندگانت از شکر تو ناتوان -4
 بدترين بندگانت از طاعتت مقصّر است و عا -5
 کسی مستوجب آن نیست که از باب استحقاق او را مورد مغفرت قرار دهی  -6
 يا بر اساس سزاواری از او خشنود باشی  -7
 پس هر که را بیامرزی از احسان توست  -8
 و از هر که خشنود شوی در اثر تفضل توست  -9

 ضل پذيرفته ای عمل اندک را که بپذيری از باب ف -10
 و طاعت مختصر را مزد می دهی  -11
تا آنجا که گويی شکر بندگانت که بدان سبب پاداششان را واجب ساخته ای و اجرشان را از آن  -12

رو بزرگ ساخته ای مسئله ای است که در برابر تو قدرت روی برتافتن از آن را داشته اند و از اين 
 جهت پاداششان دادی 

 (1)اَوْ لَمْ يَکُنْ سَبَبُهُ بِیَدِكَ فَجازَيْتَهُمْ 



 (2)اَمْرَهُمْ قَبْلَ اَنْ يَمْلِکُوا عِبادَتَكَ  -يا اِلهی-بَلْ مَلَکْتَ 

 (3)وَ اَعْدَدْتَ ثَوابَهُمْ قَبْلَ اَنْ يُفیضُوا فی طاعَتِكَ 

فْضالُ  تَكَ الْاِ  (4)وَ ذلِكَ اَنَّ سُنَّ

حْسانُ   (5)وَعادَتَكَ الْاِ

 (6)فْوُ. وَ سَبیلَكَ الْعَ 

كَ غَیْرُظالِمٍ لِمَنْ عاقَبْتَ  ةِ مُعْتَرِفَةٌبِاَنَّ  (7)فَکُلُ الْبَرِيَّ

لٌ عَلی مَنْ عافَیْتَ  كَ مُتَفَضِّ  (8)وَشاهِدَةٌ بِاَنَّ

ا اسْتَوْجَبْتَ. قْصیرِ عَمَّ  (9)وَ کُلٌّ مُقِرٌّ عَلی نَفْسِهِ بِالتَّ

یْطانَ يَخْتَدِعُهُمْ عَنْ طاعَتِكَ ما عَصاكَ عاصٍ   (10)فَلَوْلا اَنَّ الشَّ

رَ لَهُمُ الْباطِلَ فی مِثالِ الْحَقِّ ما ضَلَّ عَنْ طَريقِكَ ضآلٌّ  هُ صَوَّ  (11)وَ لَوْلا اَنَّ

 (12)فَسُبْحانَكَ ما اَبْیَنَ کَرَمَكَ فی مُعامَلَةِ مَنْ اَطاعَكَ اَوْ عَصاكَ:

یْتَهُ لَهُ   (13)تَشْکُرُ لِلْمُطیعِ ما اَنْتَ تَوَلَّ

 (14)وَ تُمْلی لِلْعاصی فیما تَمْلِكُ مُعاجَلَتَهُ فیهِ 

 (15)اَعْطَیْتَ کُلاًّ مِنْهُما مالَمْ يَجِبْ لَهُ 

لْتَ عَلی کُلٍّ مِنْهُ   (16)ما بِما يَقْصُرُ عَمَلُهُ عَنْهُ وَ تَفَضَّ



یْتَهُ لَِوْشَكَ اَنْ يَفْقِدَ ثَوابَكَ   (17)وَلَوْ کافَأْتَ الْمُطیعَ عَلی ما اَنْتَ تَوَلَّ
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 اطر به ايشان اجر بخشیدی يا گويی سبب آن شکر به دست تو نبوده و بدين خ -1
 بلکه ای خدای من مالک امر ايشان بوده ای پیش از آنکه ايشان مالک عبادت تو شوند  -2
 و مزدشان را پیش از اينکه به طاعتت اقدام کنند آماده کرده ای  -3
 زيرا که آئینت انعام -4
 و عادتت احسان -5
 و راهت عفو و بخشش است.  -6
 از اين رو همه آفريدگان معترفند که تو درباره هر که عقوبتش کنی ستم نکرده ای  -7
 و شاهدند که هر که را ببخشی در حقّش تفضل فرموده ای  -8
 و همگان درباره خويش به تقصیر نسبت به آنچه سزاوار آنی معترفند. -9

 ری تو را معصیت نکندبنابراين اگر شیطان ايشان را از طاعتت نفريبد هیچ عصیان گ -10
 و اگر شیطان باطل را در نظرشان به صورت حق جلوه ندهد هیچ گمراهی از راه تو منحرف نشود -11
پس منزّهی تو چه آشکار است بزرگواريت در معامله باکسی که تو را اطاعت کرده يا عصیان  -12

 نموده:
 می دهی مطیع را در مقابل آنچه خود برايش فراهم آورده ای پاداش  -13
 و معصیت کار را در آنچه تعجیل در کیفرش به دست توست مهلت می دهی  -14
 به هر يک از آن دو نفر عطايی نموده ای که مستحق آن نبوده  -15
 و به هر يک تفضّلی فرموده ای که عملش از آن قاصر است  -16
خودش( جزا می دادی بیم و اگر مطیع را بر آنچه حضرتت او را بر آن گماشته ای )نه بر عمل  -17

 آن بود که ثوابت را از دست بدهد



 (1)وَ اَنْ تَزُولَ عَنْهُ نِعْمَتُكَ 

ويلَ  ةِ الطَّ ةِ الْقَصیرَةِ الْفانِیَةِ بِالْمُدَّ كَ بِکَرَمِكَ جازَيْتَهُ عَلَی الْمُدَّ  (2)ةِ الْخالِدَةِ وَلکِنَّ

 (3)وَ عَلَی الْغايَةِ الْقَريبَةِ الزّآئِلَةِ بِالْغايَةِ الْمَديدَةِ الْباقِیَةِ 

ذی يَقْوی بِهِ عَلی طاعَتِكَ   (4)ثُمَّ لَمْ تَسُمْهُ الْقِصاصَ فیما اَکَلَ مِنْ رِزْقِكَ الَّ

بَ بِاسْتِعْمالِها اِلی مَغْفِرَتِكَ  تی تَسَبَّ  (5)وَ لَمْ تَحْمِلْهُ عَلَی الْمُناقَشاتِ فِی الْالاتِ الَّ

 (6)وَلَوْفَعَلْتَ ذلِكَ بِهِ لَذَهَبَ بِجَمیعِ ما کَدَحَ لَهُ وَ جُمْلَةِ ما سَعی فیهِ 

غْری مِنْ اَياديكَ وَ مِنَنِكَ   (7)جَزآء  لِلصُّ

 (8)وَ لَبَقِیَ رَهینا  بَیْنَ يَدَيْكَ بِسآئِرِ نِعَمِكَ 

 (9)فَمَتی کانَ يَسْتَحِقُّ شَیْئا  مِنْ ثَوابِكَ؟ لا! مَتی؟! هذا يا اِلهی
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 و نعمتت از او زايل شود  -1
 ولی تو به بزرگواری خود در برابر مدت کوتاه از دست رفتنی به مدّتی طولانی و همیشگی -2
 را پاداش دادی و در مقابل مدت نزديک گذرا با مدت دامنه دار جاويد او -3
سپس در برابر رزقی که از سفره نعمت تو خورده تا به سبب آن بر طاعتت نیرو گیرد با او معامله  -4

 پاياپای نکردی 
 و از او بازپرسی دقیق درباره ابزاری که آنها را سبب رسیدن به مغفرتت قرار داده ننمودی  -5
 و اگر با مطیع چنین رفتار می نمودی تمام حاصل دسترنج و سعی و زحمت او  -6



 در مقابل کوچک ترين نعمتها و عطاهايت از دست می رفت  -7
 و در پیشگاه مقدّست به خاطر ساير نعمتهايت در گرو می ماند  -8
 -خدای من-پس چه زمانی شايستگی چیزی از ثواب تو را می داشت نه هیچ گاه!! اين است  -9

 (1)حالُ مَنْ اَطاعَكَ 

دَ لَكَ   (2)وَ سَبیلُ مَنْ تَعَبَّ

ا الْعاصی اَمْرَكَ وَ الْمُواقِعُ نَهْیَكَ فَلَمْ تُعاجِلْهُ بِنَقِمَتِكَ لِکَیْ يَسْتَبْدِلَ بِحالِهِ فی مَعْصِیَتِكَ  نابَةِ  فَاَمَّ حالَ الْاِ
 (3)اِلی طاعَتِكَ 

بَتِكَ  لِ ما هَمَّ بِعِصْیانِكَ کُلَّ ما اَعْدَدْتَ لِجَمیعِ خَلْقِكَ مِنْ عُقُو  (4)وَ لَقَدْ کانَ يَسْتَحِقُّ فی اَوَّ

رْتَ عَنْهُ مِنَ الْعَذابِ   (5)فَجَمیعُ ما اَخَّ

كَ  قِمَةِ وَ الْعِقابِ تَرْكٌ مِنْ حَقِّ  (6)وَ اَبْطَاْتَ بِهِ عَلَیْهِ مِنْ سَطَواتِ النَّ

 (7)وَ رِضی  بِدُونِ واجِبِكَ.

 (8)مِنْكَ  -يا اِلهی-فَمَنْ اَکْرَمُ 

نْ هَلَكَ عَلَیْكَ؟ لا! مَنْ؟   (9)وَ مَنْ اَشْقی مِمَّ

حسانِ   (10)فَتَبارَکْتَ اَنْ تُوصَفَ اِلّا بِالْاِ

 (11)وَ کَرُمْتَ اَنْ يُخافَ مِنْكَ اِلاَّ الْعَدْلُ 

 (12)لا يُخْشی جَوْرُكَ عَلی مَنْ عَصاكَ 



 (13)وَ لا يُخافُ اٍغفالکَ ثَوابَ مَن اَرضاکَ, 

 (14)فَصَل عَلي محمد و الٍهٍ وَهَب لی اَمَلی 

وْفیقِ فی عَمَلی   (15)وَ زِدْنی مِنْ هُداكَ مااَصِلُ بِهِ اِلَی التَّ

كَ  انٌ کَريمٌ. اِنَّ  (16)مَنَّ
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 حال آن که تو را فرمان برده  -1
 و سرنوشت کسی که به عبادت تو اقدام نموده  -2
در انتقام از او نکردی تا  -و اما آن که از تو نافرمانی کرده و نهی تو را مرتکب شده پس عجله  -3

 مگر به جای حال معصیت تو حال برگشت به طاعت تو گزيند 
در صورتی که او در اولین باری که بر عصیان تو همّت نموده مستحق تمام عقوبتهايی که برای  -4

 جمیع بندگانت مهیّا نموده ای گشته
 پس هر عذابی که از او به تأخیر انداخته ای  -5
 و هر سطوت انتقام و عقابی که از او بازپس داشته ای حق قطعی توست که وامی گذاری  -6
 و به کمتر از آنچه استحقاق توست رضا داده ای. -7
 کريم تر از تو کیست؟ -ای خدای من-پس  -8
 و بدبخت تر از کسی که به سبب مخالفت با تو هلاک شده چه کسی است؟ نه هیچ کس! -9

 پس تو والاتر از آنی که جز به احسان وصف شوی  -10
 ند و منزّه از آنی که جز از جهت عدل از تو بترس -11
 بیم جور و جفا به معصیت کار از تو نمی رود  -12
 و ترس واگذاشتن پاداش کسی که تورا به عبادت خشنودساخته درکار نیست  -13



 پس بر محمد و آلش درود فرست و آرزوی مرا برآور  -14
 و هدايتت را آن گونه بر من افزايش ده که به سبب آن توفیق در کار -15
 تو بخشنده کريمی. خويش يابم زيرا که -16

 پوزش از ستم - 38الدعاء 

قْصیرِ  فی حُقوقِهِم وَ فی فَکاكِ  -و کان مِن دعائِه علیه السلام فِی الاعْتِذارِ مِنْ تَبِعاتِ الْعِبادِ وَ مِنَ التَّ
 (1)رَقَبَتِهِ مِنَ النّارِ 

هُمَّ اِنّی اَعْتَذِرُ اِلَیْكَ   (2)اَللَّ

 (3)مِنْ مَظْلُومٍ ظُلِمَ بِحَضْرَتی فَلَمْ اَنْصُرْهُ 

 (4)وَ مِنْ مَعْرُوفٍ اُسْدِیَ اِلَیَّ فَلَمْ اَشْکُرْهُ 

 (5)اَعْذِرْهُ  وَ مِنْ مُسی ءٍ اعْتَذَرَ اِلَیَّ فَلَمْ 

 (6)وَ مَنْ ذی فاقَةٍ سَئَلَنی فَلَمْ اُوثِرْهُ 

رْهُ   (7)وَ مِنْ حَقِّ ذی حَقٍّ لَزِمَنی لِمُؤْمِنٍ فَلَمْ اُوَفِّ

 (8)اَسْتُرْهُ  وَ مِنْ عَیْبِ مُؤْمِنٍ ظَهَرَ لی فَلَمْ 
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 «دعادر پوزش از مظلمه مردمان» -1
 بار خدايا به پیشگاهت عذر -2
 خواهم در حق ستمديده ای که در حضور من بر او ستم رفته و من ياريش ننمودم -3



 و از احسانی که در حقّم شده و شکرش را بجا نیاورده ام  -4
 و از بد کننده ای که از من پوزش خواسته و عذرش را نپذيرفته ام  -5
 و از فقیری که از من حاجت خواسته و من خواست او را بر خواست خود ترجیح نداده ام  -6
 و از حقّ مؤمن حق داری که بر عهده ام مانده و آن را ادا ننموده ام  -7
 را نپوشانده ام و از عیب مؤمنی که بر من آشکار گشته و آن  -8

 (1)وَ مِنْ کُلِّ اِثْمٍ عَرَضَ لی فَلَمْ اَهْجُرْهُ 

 (2)مِنْهُنَّ وَ مِنْ نَظآئِرِهِنَ اِعْتِذارَ  -يا اِلهی -اَعْتَذِرُ اِلَیْكَ 

 (3)نَدامَةٍ يَکُونُ واعِظا  لِما بَیْنَ يَدَیَّ مِنْ اَشْباهِهِنَّ 

دٍ وَالِهِ   (4)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

تِ  لاَّ  (5)وَاجْعَلْ نَدامَتی عَلی ما وَقَعْتُ فیهِ مِنَ الزَّ

تَكَ  بَة  تُوجِبُ لی مَحَبَّ ئاتِ تَوْ یِّ  (6)وَ عَزْمی عَلی تَرْكِ مايَعْرِضُ لی مِنَ السَّ

ابینَ. وَّ  (7)يا مُحِبَّ التَّ
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 و از هر معصیتی که برايم پیش آمده و از آن دوری نجستم. -1
کنده از پشیمانی -2  بار الها از همه آنها و از آنچه مانند آنهاست از حضرتت با دل آ
 عذر می خواهم عذری که مرا در آينده از نظاير آنچه بر من گذشت بازدارد  -3
 و آلش درود فرست پس بر محمد  -4
 و پشیمانیم را بر لغزشهايی که گرفتارشان شده ام  -5



 و تصمیم را بر ترک گناهانی که برايم پیش آيند توبه ای قرار ده که برايم موجب عشق تو گردد -6
 ای دوستدار توبه کنندگان. -7

 طلب عفو و رحمت - 39الدعاء 

حْمةِ و کان مِن دعائِه علیه السلام فی طَلَبِ العَفْ   (1)وِ وَ الرَّ

دٍ وَالِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

 (3)وَاکْسِرْ شَهْوَتی عَنْ کُلِّ مَحْرَمٍ 

 (4)وَ ازْوِ حِرْصی عَنْ کُلِّ مَاْثَمٍ 

 (5)وَ امْنَعْنی عَنْ اَذی کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ.

ما عَبْدٍ نالَ مِنّی ما. حَظَ  هُمَّ وَ اَيُّ  (6)رْتَ عَلَیْهِ اَللَّ

 (7)وَ انْتَهَكَ مِنّی ما حَجَزْتَ عَلَیْهِ 

تا  فَمَض  (8)ی بِظُلامَتی مَیِّ

 (9)اَوْحَصَلَتْ لی قِبَلَهُ حَیّا  

 (10)فَاغْفِرْ لَهُ مااَلَمَّ بِهِ مِنّی 

 (11)وَ اعْفُ لَهُ عَمّا اَدْبَرَ بِهِ عَنّی 

 (12)ی مَا ارْتَکَبَ فِیَّ وَ لا تَقِفْهُ عَل

ا اکْتَسَبَ بی   (13)وَ لاتَکْشِفْهُ عَمَّ



 (14)سَمَحْتُ بِهِ مِنَ الْعَفْوِ عَنْهُمْ  وَ اجْعَلْ ما

قینَ  دَقَةِ عَلَیْهِمْ اَزْکی صَدَقاتِ الْمُتَصَدِّ عْتُ بِهِ مِنَ الصَّ  (15)وَ تَبَرَّ

بینَ   (16)وَاَعْلی صِلاتِ الْمُتَقَرِّ

ضْنی مِنْ عَفْوی عَنْهُمْ عَفْوَكَ   (17)وَ عَوِّ

 (18)وَ مِنْ دُعآئی لَهُمْ رَحْمَتَكَ 

 (19)بِفَضْلِكَ حَتّی يَسْعَدَ کُلُّ واحِدٍ مِنّا 

كَ   (20)وَ يَنْجُوَ کُلٌّ مِنّا بِمَنِّ

ما عَبْدٍ مِنْ عَبیدِكَ اَدْرَکَهُ مِنّی دَرَكٌ  هُمَّ وَاَيُّ  (21)اَللَّ

ی  هُ مِنْ ناحِیَتی اَذ   (22)اَوْ مَسَّ
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 «دعادر طلب عفو و رحمت» -1
 بار الها بر محمد و آلش درود فرست  -2
 و شهوتم را از هر حرامی درهم شکن  -3
 و میل شديد مرا از هر معصیتی بگردان  -4
 منه و مسلم و مسلمه ای بازدار بر او حرام کرده ای و مرا از آزار کردن هر مؤمن و مؤ -5
 الهی هر بنده ای که درباره من مرتکب کاری شده که يا آبروی مرا -6
 که به حفظ آن فرمانش دادی ريخته باشد  -7



 پس زير بار ستم بر من مرده  -8
 يا در حال حیات بر عهده اش مانده  -9

 پس او را در ستمی که بر من روا داشته مورد مغفرت قرار ده  -10
 و در حقّی که از من ربوده او را عفو کن -11
 و درباره آنچه با من کرده وی را سرزنش منما  -12
 و به خاطر اينکه مرا آزرده رسوايش مکن  -13
 و اين گذشت سمیحانه مرا از آنان  -14
 از پاکیزه ترين صدقات صدقه دهندگان و و صدقه رايگان مرا بر آنان -15
 بالاترين صله های کسانی که به پیشگاهت تقرب می جويند قرار ده  -16
 و جزای مرا در برابر عفو من از ايشان عفوت  -17
 و در برابر دعايم در حق آنان رحمتت قرار ده  -18
 تا هر کدام از ما به سبب فضل تو سعادتمند شده  -19
 ز ما به احسان تو رستگار گرديمو هر يک ا -20
 الهی و هر يک از بندگانت که از جانب من به او صدمه ای رسیده  -21
 يا از سوی من آزاری متوجه او شده  -22

 (1)اَوْ لَحِقَهُ بی اَوْ بِسَبَبی ظُلْمٌ 

هِ  هُ بِحَقِّ  (2)فَفُتُّ

 (3)اَوْ سَبَقْتُهُ بِمَظْلِمَتِهِ 

دٍ وَ الِهِ   (4)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (5)وَ اَرْضِهِ عَنّی مِنْ وُجْدِكَ 



هُ مِنْ عِنْدِكَ   (6)وَ اَوْفِهِ حَقَّ

 (7)ثُمَّ قِنی ما يُوجِبُ لَهُ حُکْمُكَ 

صْنی مِمّا يَحْکُمُ بِهِ عَدْلُكَ   (8)وَ خَلِّ

تی لاتَسْتَقِلُّ بِنَقِمَتِكَ   (9)فَاِنَّ قُوَّ

 (10)وَ اِنَّ طاقَتی لاتَنْهَضُ بِسُخْطِكَ 

كَ اِنْ تُکافِنی بِالْحَقِّ   (11)تُهْلِکْنی  -فَاِنَّ

دْنی بِرَحْمَتِكَ تُوبِقْنی.  (12)وَ اِلّاتَغَمَّ

هُمَّ اِنّی اَسْتَوْهِبُكَ   (13)ما لايُنْقِصُكَ بَذْلُهُ  -يااِلهی-اَللَّ

 (14)-وَ اَسْتَحْمِلُكَ ما لايَبْهَظُكَ حَمْلُهُ. 

تی لَمْ تَخْلُقْها لِتَمْتَنِعَ بِها مِنْ سُوءٍ  -اَسْتَوْهِبُكَ   (15)يا اِلهی نَفْسِیَ الَّ

 218ص: 

 
 يا ازمن و يا به سبب من ستمی براو رفته  -1
 پس حق او را پايمال کرده  -2
 يا به مظلمه اش بر او سبقت جستم  -3
 پس بر محمّد و آلش درود فرست  -4
 و او را به توانگری خود از من خشنود فرما  -5
 و حقّش را از نزد خود پرداخت کن  -6



 را از عقوبتی که به حکم تو مستحق آن شده ام حفظ فرما آنگاه م -7
 و از کیفری که مقتضای عدل توست خلاص کن  -8
 زيرا توان و قدرت مرا طاقت عذاب تو نیست  -9

 و تاب و طاقت من تکافوی خشم تو را نمی کند  -10
 زيرا که اگر مرا بر پايه حق مکافات کنی هلاکم می نمايی  -11
 را شامل حالم نکنی نابودم می سازی. و اگر رحمتت -12
 که بخشش آن چیزی از تو کم نمی کند  -ای خدا من-الهی از تو چیزی را می خواهم  -13
 و برداشتن باری را طلب می کنم که برداشتن آن بر تو گران نیست  -14
ه وسیله آن الهی از تو می خواهم که نفسم را به من ببخشی که آن را برای اين خلق نکردی که ب -15

 از شری دوری جويی 

قَ بِهااِلی نَفْعٍ   (1)اَوْ لِتَطَرَّ

 (2)وَلکِنْ اَنْشَاْتَها اِثْباتا  لِقُدْرَتِكَ عَلی مِثْلِها 

 (3)وَاحْتِجاجا  بِها عَلی شَکْلِها. 

 (4)وَ اَسْتَحْمِلُكَ مِنْ ذُنُوبی ما قَدْ بَهَظَنی حَمْلُهُ 

 (5)وَ اَسْتَعینُ بِكَ عَلی ما قَدْ فَدَحَنی ثِقْلُهُ 

دٍ وَ الِهِ   (6)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (7)وَهَبْ لِنَفْسی عَلی ظُلْمِها نَفْسی 

لْ رَحْمَتَكَ بِاحْتِمالِ اِصْری   (8)وَ وَکِّ

 (9)فَکَمْ قَدْ لَحِقَتْ رَحْمَتُكَ بِالْمُسیئینَ 



 (10)وَکَمْ قَدْ شَمِلَ عَفْوُكَ الظّالِمینَ 

دٍ وَ الِهِ   (11)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (12)وَ اجْعَلْنی اُسْوَةَ مَنْ قَدْ اَنْهَضْتَهُ بِتَجاوُزِكَ عَنْ مَصارِعِ الْخاطِئینَ 

صْتَهُ بِتَوْفیقِكَ مِنْ وَرَطاتِ الْمُجْرِمینَ   (13)وَ خَلَّ

 (14)فَاَصْبَحَ طَلیقَ عَفْوِكَ مِنْ اِسارِ سُخْطِكَ 

 (15)وَ عَتیقَ صُنْعِكَ مِنْ وَثاقِ عَدْلِكَ. 

كَ اِنْ تَفْعَلْ ذلِكَ  بَتِكَ تَفْعَلْهُ بِمَنْ لايَجْحَدُ اسْ  -يااِلهی-اِنَّ  (16)تِحْقاقَ عُقُو

 219ص: 

 
 يا بدان وسیله خیری بدست آوری  -1
 ولی اين نفس را آفريدی تا قدرتت را بر ايجاد نظیر آن نمودار سازی  -2
 و دلیل و حجت بر همانندش باشد.  -3
 و من از تو می خواهم که گناهانم را که زير سنگینی بارشان مانده ام از دوش من برداری -4
 و از تو نسبت به آنچه سنگینی آن مرا به زانو درآورده ياری می طلبم  -5
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -6
 و نفس مرا به جهت ستم بر خويش مورد بخشايش قرار ده  -7
 و رحمتت را به تحمل بار گران من بگمار  -8
 چه آنکه رحمتت فراوان به فرياد بدکرداران رسیده  -9

 عفوت شامل ستمکاران شده و چه بسا که -10



 پس بر محمد و آلش درود فرست  -11
و مرا سرمشق کسانی قرارده که آنان را به بخشايش خود از افتادنگاههای خطاکاران بلند داشته  -12
 ای 
 و به توفیقت از ورطه های تبهکاران رهايی بخشیده ای  -13
 تا در سايه بخششت از اسارت خشم و غضبت آزاد شده  -14
 و به دست احسانت از بند عدلت رهايی يافته اند. -15
خداوندا اگر تو چنین معامله کنی اين لطف را در حق کسی روا داشته ای که استحقاق عقوبتت  -16

 را منکر نیست

ئُ نَفْسَهُ مِنِ اسْتیجابِ نَقِمَتِكَ   (1)وَ لايُبَرِّ

 (2)بِمَنْ خَوْفُهُ مِنْكَ.  -يا اِلهی-تَفْعَلُ ذلِكَ 

 (3) طَمَعِهِ فیكَ اَکْثَرُ مِنَ 

جاةِ اَوْکَدُ مِنْ رَجآئِهِ لِلْخَلاصِ   (4)وَ بِمَنْ يَاْسُهُ مِنَ النَّ

 (5)لااَنْ يَکُونَ يَاْسُهُ قُنُوطا  

 (6)اَوْ اَنْ يَکُونَ طَمَعُهُ اغْتِرارا  

ئاتِهِ  ةِ حَسَناتِهِ بَیْنَ سَیِّ  (7)بَلْ لِقِلَّ

 (8)وَ ضَعْفِ حُجَجِهِ فی جَمیعِ تَبِعاتِهِ 

دّيقُونَ  -يا اِلهی-فَاَمّا اَنْتَ   (9)فَاَهْلٌ اَنْ لايَغْتَرَّ بِكَ الصِّ

 (10)وَ لا يَیْاَسَ مِنْكَ الْمُجْرِمُونَ 
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 برئه نمی کندو خود را از سزاواری. نکوهشت ت -1
 خداوندا اين رفتار را با کسی می کنی که خوفش از تو از -2
 طمعش به تو بیشتر است  -3
 و نومیديش از نجات از امید و نومیديش از نجات از امید رهايی پابرجاتر است  -4
 نه اينکه نومیديش از باب يأس از رحمت تو  -5
 يا طمعش از جهت مغرور بودن به کرم تو باشد  -6
 بلکه به علّت قلّت حسناتش در میان گناهانش  -7
 و سست بودن دلائلش در مورد وظائفی که بر عهده او بوده و از انجامش سرباز زده می باشد  -8
 سزاواری که صدّيقان به تو مغرور نشوند  -ای پروردگار من-اما تو  -9

 و گنهکاران از تو مأيوس نگردند  -10

بُّ الْعَظ كَ الرَّ نَّ ََ ذی لايَمْنَعُ اَحَدا  فَضْلَهُ لِا  (1)یمُ الَّ

هُ   (2)وَ لايَسْتَقْصی مِنْ اَحَدٍ حَقَّ

 (3)تَعالی ذِکْرُكَ عَنِ الْمَذْکُورينَ 

سَتْ اَسْمآؤُكَ عَنِ الْ   (4)مَنْسُوبینَ وَ تَقَدَّ

 (5)وَ فَشَتْ نِعْمَتُكَ فی جَمیعِ الْمَخْلُوقینَ 

 (6)فَلَكَ الْحَمْدُ عَلی ذلِكَ يا رَبَّ الْعالَمینَ.

 221ص: 



 
 زيرا تو پروردگار بزرگی هستی که فضلت را از احدی دريغ نمی کنی  -1
 و حق خود را به طور کامل از کسی دريافت نمی داری  -2
 ياد تو از )ياد همه( يادشدگان برتر است  -3
 و نامهايت منزه از آن است که منسوبان بدانها نامیده شوند  -4
 نعمتت در میان تمام آفريدگان پخش و پراکنده است  و -5
 پس سپاس تو راست بر تمام آنچه بیان شد ای پروردگار جهانیان. -6

 یاد مرگ - 40الدعاء 

تٌ اَوْ ذَکَرَ الْمَوْتَ: -و کان مِن دعائِه علیه السلام اِذا   (1)نُعِیَ اِلَیْه مَیِّ

دِ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

مَلِ   (3)وَاکْفِنا طُولَ الْاَ

ا بِصِدْقِ الْعَمَلِ  رْهُ عَنَّ  (4)وَ قَصِّ

لَ اسْتِتْمامَ ساعَةٍ بَعْدَس  (5)اعَةٍ حَتّی لا نُؤَمِّ

 (6)وَ لَا اسْتیفآءَ يَوْمٍ بَعْدَ يَوْمٍ 

صالَ نَفَسِ بِنَفَسٍ   (7)وَ لَا اتِّ

 (8)و لا لُحُوقَ قَدَمٍ بِقَدَمٍ 

مْنا مِنْ غُروُرِهِ   (9)وَ سَلِّ

 (10)وَ امِنّا مِنْ شُرُورِهِ 



 (11)وَ انْصِبِ الْمَوْتَ بَیْنَ اَيْدينا نَصْبا  
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 «دعا به وقتی که خبر مرگ کسی به او می رسید » -1
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست -2
 و ما را از آرزوی دراز نگاهدار  -3
 و آرزوها را با عمل راستین بر ما کوتاه کن -4
 تا به پايان بردن ساعتی را از پی ساعتی  -5
 و دريافتن روزی را به دنبال روزی -6
 و پیوستن نفسی را به نفسی  -7
 و رسیدن گامی را به گامی آرزو نکنیم  -8
 و ما را از فريب آرزوها در سلامت دار -9

  و از بديهايش در امان دار -10
 و مرگ را دربرابر ديدگان ما مجسم کن  -11

ا   (1)وَ لا تَجْعَلْ ذِکْرَنا لَهُ غِبًّ

عْمالِ عَمَلا  نَسْتَبْطِئُ مَعَهُ الْمَصیرَ اِلَیْكَ 
َ
 (2)وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ صالِحِ الَِ

 (3)حاقِ بِكَ وَ نَحْرِصُ لَهُ عَلی وَشْكِ اللَّ 

ذی نَاْنَسُ بِهِ   (4)حَتّی يَکُونَ الْمَوْتُ مَاْنَسَنَا الَّ

ذی نَشْتاقُ اِلَیْهِ   (5)وَ مَاْلَفَنَا الَّ



نُوَّ مِنْها  تی نُحِبُّ الدُّ تَنَا الَّ  (6)وَ حآمَّ

 (7)فَاِذا اَوْرَدْتَهُ عَلَیْنا وَ اَنْزَلْتَهُ بِنا فَاَسْعِدْنا بِهِ زآئِرا  

 (8)بِهِ قادِما  وَ انِسْنا 

 (9)وَ لاتُشْقِنا بِضِیافَتِهِ 

 (10)وَ لا تُخْزِنا بِزِيارَتِهِ 

 (11)وَاجْعَلْهُ بابا  مِنْ اَبْوابِ مَغْفِرَتِكَ 

 (12)یحِ رَحْمَتِكَ. وَ مِفْتاحا  مِنْ مَفات

 (13)اَمِتْنا مُهْتَدينَ غَیْرَ ضآلّینَ 

 (14)مُسْتَکْرِهینَ  طآئِعینَ غَیْرَ 

 (15)تآئِبینَ غَیْرَ عاصینَ وَ لا مُصِرّينَ 

 (16)يا ضامِنَ جَزآءِ الْمُحْسِنینَ 

 (17)وَ مُسْتَصْلِحَ عَمَلِ الْمُفْسِدينَ.

 223ص: 

 
 و يادش راگهگاه در خاطر ما میار )بلکه همیشه به ياد آن باشیم(. -1
 و از اعمال شايسته عملی برايمان قرار ده که با آن بازگشت به حضرتت را )با همه سرعتش( کُند -2



 شماريم و برای به سرعت رسیدن به کويت بدان حرص ورزيم  -3
 که مرگ برای ما محل اُنسی باشد که به آن انس گیريمبه طوری  -4
 و مرکز الفتی باشد که بدان شوق ورزيم  -5
 و خويشاوند نزديکی باشد که قرب به او را دوست بداريم  -6
 پس هر زمان که آن را بر ما وارد کنی و فرود آری ما را از ديدارش خوشبخت فرما  -7
 انس ما قرار ده  و چون بر ما وارد شود آن را مايه -8
 و ما را در مهمانی او به رنج و زحمت مینداز -9

 و با زيارت او سرافکنده مساز  -10
 و آن را دری از درهای مغفرت -11
 و کلیدی از کلیدهای رحمت خود قرار ده  -12
 ما را در جمع هدايت شدگانی بمیران که گمراه نگردند -13
 راه ندهند و فرمانبردارانی که اکراه به خود  -14
 و تائبینی که گناه نکنند و بر گناه اصرار نورزند  -15
 ای که مزد نیکوکاران را ضامنی  -16
 و از تبهکاران اصلاح عملشان را خواستاری. -17

 پرده پوشی از گناه - 41الدعاء 

ترِ وَ الْوِقايَةِ   (1)و کانَ مِنْ دُعائِه علیه السلام فی طَلَبِ السَّ

هُمَّ صَلِّ  دٍ وَ الِهِ  -اَللَّ  (2)عَلی مُحَمَّ

 (3)وَ اَفْرِشْنی مِهادَ کَرامَتِكَ 

 (4)رَحْمَتِكَ  -وَ اَوْرِدْنی مَشارِع 



تِكَ   (5)وَ اَحْلِلْنی بُحْبُوحَةَ جَنَّ

 (6)وَ لا تَسمني بٍالرد عَنکَ, 

 (7)وَ لا تَحرٍمني بٍالخَیبةٍ مٍنکَ 

نی بِمَااجْتَرَحْتُ   (8)وَ لاتُقآصَّ

 (9)وَ لاتُناقِشْنی بِمَااکْتَسَبْتُ 

 (10)وَ لاتُبْرِزْ مَکْتُومی 

 (11)وَ لا تَکْشِفْ مَسْتُوری 

نْصافِ عَمَلی   (12)وَ لاتَحْمِلْ عَلی میزانِ الْاِ

 (13)وَ لاتُعْلِنْ عَلی عُیُونِ الْمَلَاءِ خَبَری 

 224ص: 

 
 «دعادر طلب پرده پوشی بر گناه» -1
 بار الها بر محمد و آلش درود فرست -2
 و بستر کرامت خود را برايم بگستران  -3
 و به آبشخورهای رحمتت در آور -4
 و در قلب جنّت خود جايم ده  -5
 و مرا به راندن از خويش خوار مکن  -6
 و به نومیدی از خود محروم منما  -7



 و به گناهانم تقاص مکن -8
 و به رفتارم خرده مگیر  -9

 و رازم را آشکار مکن  -10
 و سرّم را فاش مساز  -11
 و عملم را به ترازوی عدالت مسنج  -12
 و اخبار پنهانم را در برابر ديده همگان آشکار مفرما  -13

 (1)اَخْفِ عَنْهُمْ ما يَکُونُ نَشْرُهُ عَلَیَّ عارا  

 (2)وَ اطْوِ عَنْهُمْ ما يُلْحِقُنی عِنْدَكَ شَنارا  

فْ دَرَ   (3)جَتی بِرِضْوانِكَ شَرِّ

 (4)وَ اَکْمِلْ کَرامَتی بِغُفْرانِكَ 

 (5)وَ اَنْظِمْنی فی اَصْحابِ الْیَمینِ 

هْنی فی مَسالِكِ الْامِنینَ   (6)وَ وَجِّ

 (7)زينَ وَاجْعَلْنی فی فَوْجِ الْفآئِ 

 (8)وَاعْمُرْ بی مَجالِسَ الصّالِحینَ 

 (9)امینَ رَبَّ الْعالَمینَ.

 225ص: 

 
 آنچه را که آشکار شدنش مايه ننگ من است از ايشان مخفی دار  -1



 و آنچه مرا در حضورت بدنام و رسوا کند از آنان بپوشان  -2
 مرتبه ام را در سايه خشنوديت شرافت بخش و بزرگداشتم -3
 را به وسیله آمرزشت کامل ساز -4
 و مرا در زمره اصحاب يمین درآور  -5
 و در راههای ايمنان ببر -6
 و در گروه رستگاران قرار ده  -7
 و انجمن شايستگان را به سبب من آباد کن  -8
 انیان.دعايم را مستجاب فرما ای پروردگار جه -9

 ختم قرآن - 42الدعاء 

 (1)و کانَ مِن دُعائِهِ علیه السلام عِنْدَ خَتْمِ الْقُرآنِ 

ذی اَنْزَلْتَهُ نُورا   كَ اَعَنْتَنی عَلی خَتْمِ کِتابِكَ الَّ هُمَّ اِنَّ  (2)اَللَّ

 (3)و جَعَلْتَهُ مُهَیْمِنا  عَلی کُلِّ کِتابٍ اَنْزَلْتَهُ 

لْتَهُ عَلی کُلِّ حَديثٍ قَصَصْتَهُ   (4)وَ فَضَّ

 (5)وَفُرْقانا  فَرَقْتَ بِهِ بَیْنَ حَلالِكَ وَ حَرامِكَ 

 (6)وَ قُرْانا  اَعْرَبْتَ بِهِ عَنْ شَرآئِعِ اَحْکامِكَ 

لْتَهُ لِعِبادِكَ تَفْصیلا  وَ   (7) کِتابا  فَصَّ

دٍ  كَ مُحَمَّ  (8)تَنْزيلا   -صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ الِهِ  -وَ وَحْیا  اَنْزَلْتَهُ عَلی نَبِیِّ

باعِهِ  لالَةِ وَ الْجَهالَةِ بِاتِّ  (9)وَ جَعَلْتَهُ نُورا  نَهْتَدی مِنْ ظُلَمِ الضَّ



صْديقِ اِلَی اسْتِماعِهِ   (10)وَ شِفآء  لِمَنْ اَنْصَتَ بِفَهَمِ التَّ

 (11)وَ میزانَ قِسْطِ لايَحیفُ عَنِ الْحَقِّ لِسانُهُ 

 (12)وَ نُورَ هُدی  لايَطْفَأُ عَنِ الشّاهِدينَ بُرْهانُهُ 

تِهِ   (13)وَ عَلَمَ نَجاةٍ لايَضِلُّ مَنْ اَمَّ قَصْدَ سُنَّ

قَ بِعُرْوَةِ عِصْمَتِهِ.   (14)وَ لاتَنالُ اَيْدِی الْهَلَکاتِ مَنْ تَعَلَّ

هُمَّ فَاِذْ اَفَدْتَنَا الْمَعُو  (15)نَةَ عَلی تِلاوَتِهِ اَللَّ

لْتَ جَواسِیَ اَلْسِنَتِنا بِحُسْنِ عِبارَتِهِ   (16)وَ سَهَّ

 226ص: 

 
 «دعا به وقت ختم قرآن» -1
 بار خدايا تو مرا بر به پايان رساندن تلاوت کتابت که روشنگر راه حیاتش نازل کردی ياری دادی  -2
 و آن را بر هر کتاب نازل شده از جانب خود گواه و شاهد قرار دادی  -3
 و بر هر سخنی که برخوانده ای برتری دادی  -4
 و فرقانش کردی که به وسیله آن بین حلال و حرامت جدايی انداختی  -5
 و قرآنی که بیانگر شرايع احکام خود نمودی  -6
 و کتابی که آن را برای بندگان خود تفصیل و تشريح فرمودی  -7
 فرو فرستادی  -او و آلش باد که درود تو بر  -و وحیی که بر پیامبرت محمد  - -8
و آن را نوری ساختی که در پرتو پیروی از آن از ظلمات گمراهی و جهالت به عرصه هدايت راه  -9

 يابیم 



 و شفايی قرار دادی برای کسی که از سر تصديق بدان گوش فرا دارد -10
 و ترازوی قسطی که زبانه اش از حق نگردد  -11
 برهانش از برابر ناظرين خاموش نگردد  و نور هدايتی که روشنايی -12
 و پرچم نجاتی که هر کس آهنگ آيین استوار آن کند گمراه نشود  -13
 و پنجه های مهالک به کسی که به دستگیره عصمتش در آويزد نرسد -14
 الهی اکنون که ما را به تلاوت قرآن ياری دادی  -15
 گشودی و عقده های زبانمان را به زيبايی عبارات آن  -16

نْ يَرْعاهُ حَقَّ رِعايَتِهِ   (1)فَاجْعَلْنا مِمَّ

سْلیمِ لِمُحْکَمِ اياتِهِ   (2)وَ يَدينُ لَكَ بِاعْتِقادِ التَّ

ناتِهِ  قْرارِ بِمُتَشابِهِهِ وَ مُوضَحاتِ بَیِّ  (3)وَ يَفْزَعُ اِلَی الْاِ

هُ عَلَیْهِ وَ الِهِ مُجْمَلا   ی اللَّ دٍ صَلَّ كَ مُحَمَّ كَ اَنْزَلْتَهُ عَلی نَبِیِّ هُمَّ اِنَّ  (4)اَللَّ

لا    (5)وَ اَلْهَمْتَهُ عِلْمَ عَجائِبِهِ مُکَمَّ

را   ثْتَنا عِلْمَهُ مُفَسَّ  (6)وَ وَرَّ

لْتَنا عَلی مَنْ جَهِلَ عِلْمَهُ   (7)وَ فَضَّ

يْتَنا عَلَیْهِ لِتَرْ   (8)فَعَنا فَوْقَ مَنْ لَمْ يُطِقْ حَمْلَهُ وَ قَوَّ

بَنا لَهُ حَمَلَة  وَ عَرَّ  هُمَّ فَکَما جَعَلْتَ قُلُو  (9)فْتَنا بِرَحْمَتِكَ شَرَفَهُ وَ فَضْلَهُ اَللَّ

دٍ الْخَطیبِ بِهِ وَ عَلی الِهِ الْخُزّانِ لَهُ   (10)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

هُ مِنْ عِنْدِكَ  نْ يَعْتَرِفُ بِاَنَّ  (11)وَ اجْعَلْنا مِمَّ



كُّ فی تَصْديقِهِ   (12)حَتّی لا يُعارِضَنَا الشَّ

 227ص: 

 
 پس ما را از جمله کسانی قرار ده که حق اين کتاب را چنان که سزاوار است رعايت کنند  -1
 و تو را با اعتقاد تسلیم در برابر آيات محکمش بندگی نمايند  -2
 و به اقرار به متشبهات آن و دلايل روشنش پناه برند.  -3
مجمل و سربسته نازل  -و خاندانش باد  که درود تو بر او -بارالها تو قرآن را بر پیامبرت محمد  -4

 کردی 
 و دانش عجايبش را به طور کامل به او الهام فرمودی  -5
 و علم آن را با تفسیرش به ما به ارث دادی  -6
 و ما را بر آنان که از آن بی خبرند ترجیح دادی  -7
گاهی بر آن را به ما مرحمت فرمودی تا ما را بر کسانی که توان -8 ايی فهم مفاهیم آن را و قدرت آ

 ندارند برتری دهی. 
خداوندا همچنان که دلهای ما را حامل واقعیات آن ساختی و شرف و برتريش را به رحمتت به  -9

 ما فهماندی بر محمد که خطیب به قرآن بود 
 و خاندانش که نگهبانان کتاب تواند درود فرست  -10
 اين کتاب از جانب توست و ما را از کسانی قرار ده که معترفند که  -11
 تا در تصديقش شک و ترديد به جنگ ما نیايد  -12

يْغُ عَنْ قَصْدِ طَريقِهِ.  (1)وَ لايَخْتَلِجَنَا الزَّ

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (2)اَللَّ

نْ يَعْتَصِمُ بِحَبْلِهِ   (3)وَاجْعَلْنا مِمَّ



 (4)وَ يَاْوی مِنَ الْمُتَشابِهاتِ اِلی حِرْزِ مَعْقِلِهِ 

 (5)وَ يَسْکُنُ فی ظِلِّ جَناحِهِ 

 (6)وَ يَهْتَدی بِضَوْءِ صَباحِهِ 

جِ اِسْفارِهِ   (7)وَ يَقْتَدی بِتَبَلُّ

 (8)وَ يَسْتَصْبِحُ بِمِصْباحِهِ 

 (9)وَ لا يَلْتَمِسُ الْهُدی فی غَیْرِهِ 

لالَةِ عَلَیْكَ  دا  عَلَما  لِلدَّ هُمَّ وَ کَما نَصَبْتَ بِهِ مُحَمَّ  (10)اَللَّ

ضا اِلَیْكَ   (11)وَ اَنْهَجْتَ بِالِهِ سُبُلَ الرِّ

دٍ وَ الِهِ   (12)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 228ص: 

 
 اه راستش گريبانگیر ما نگرددو انحراف از ر -1
 بارخدايا بر محمد و آلش درود فرست  -2
 و ما را از آن کسانی قرار ده که به ريسمان محکم قرآن چنگ می زنند  -3
 و در امور شبهه انگیز به پناهگاه آيات اين کتاب پناهنده می گردند  -4
 و در سايه بال رحمت آن سکنی می گزينند  -5
 راه می يابند  و از نور صبحش -6
 و از رخشندگی سپیده اش پیروی می نمايند  -7



 و از چراغش چراغ می افروزند  -8
 و از غیر آن هدايت نمی جويند  -9

 بارالها همچنان که به سبب آن محمد را نشانه ای جهت هدايت به خود ساختی  -10
 و به آل آن جناب مسیر خشنودی خود را روشن نمودی  -11
 مد و آلش درود فرست پس بر مح -12

 (1)وَ اجْعَلِ الْقُرْانَ وَسیلَة  لَنا اِلی اَشْرَفِ مَنازِلِ الْکَرامَةِ 

لامَةِ  ما  نَعْرُجُ فیهِ اِلی مَحَلِّ السَّ  (2)وَ سُلَّ

جاةَ فی عَرْصَةِ الْقِیمَةِ   (3)وَ سَبَبا  نُجْزی بِهِ النَّ

 (4)وَ ذَريعَة  نَقْدَمُ بِها عَلی نَعیمِ دارِ الْمُقامَةِ. 

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (5)اَللَّ

ا ثِقْلَ الْاَوْزارِ   (6)وَ احْطُطْ بِالْقُرْانِ عَنَّ

بْرارِ   (7)وَ هَبْ لَنا حُسْنَ شَمآئِلِ الْاَ

هارِ  یْلِ وَ اَطْرافَ النَّ ذينَ قامُوا لَكَ بِهِ انآءَ اللَّ  (8)وَ اقْفُ بِنا اثارَالَّ

رَنا مِنْ کُلِّ دَنَسٍ بِتَطْهیرِهِ   (9)حَتّی تُطَهِّ

بِ  ذينَ اسْتَضآؤُا بِنُورِهِ وَ تَقْفُوَ  (10)نا اثارَالَّ

مَلُ عَنِ الْعَمَلِ فَیَقْطَعَهُمْ بِخُدَعِ غُرُورِهِ   (11)وَ لَمْ يُلْهِهِمُ الْاَ

 229ص: 



 
 و قرآن را برای ما وسیله رسیدن به والاترين منازل کرامت  -1
 و نردبان اوج گرفتن ما به محل سلامت -2
 و سبب نجات يافتن ما در عرصه قیامت  -3
 و وسیله ورود ما بر نعمتهای سرای اقامت بدی قرار ده.  -4
 فرست بار الها بر محمد و آلش درود  -5
 و به سبب قرآن سنگینی گناهان را از دوش ما بیفکن  -6
 و خویِ خوشِ نیکان را به ما عنايت فرما  -7
و ما را پیرو آثار کسانی قرار ده که در دل شب و اطراف روز به تلاوت و عمل به قرآن بپا خاسته  -8

 اند
 تا به وسیله پاک کنندگی آن ما را از هر آلودگی پاک سازی  -9

 و به دنبال کسانی راه بیندازی که به نور قرآن روشنی جسته اند  -10
 و آرزوهای دور و دراز آنان را از عبادت باز نداشته که به فريب نیرنگهايش آنان را از میان بردارد  -11

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (1)اَللَّ

یالی مُونِسا    (2)وَ اجْعَلِ الْقُرْانَ لَنا فی ظُلَمِ اللَّ

یْطانِ وَ خَطَراتِ الْوَساوِسِ حارِسا    (3)وَ مِنْ نَزَغاتِ الشَّ

قْدامِنا عَنْ نَقْلِها اِلَی الْمَعاصی حابِسا  
َ
 (4)وَ لِِ

لْسِنَتِنا عَنِ 
َ
 (5) الْخَوْضِ فِی الْباطِلِ مِنْ غَیْرِ ماافَةٍ مُخْرِسا  وَ لِِ

 (6)وَلِجَوارِحِنا عَنِ اقْتِرافِ الْاثامِ زاجِرا  

عْتِبارِ ناشِرا   حِ الْاِ ا مِنْ تَصَفُّ  (7)وَ لِما طَوَتِ الْغَفْلَةُ عَنَّ



بِنا فَهْمَ عَجآئِبِهِ   (8)حَتّی تُوصِلَ اِلی قُلُو

واسی عَلی صَلابَتِها عَنِ احْتِمالِهِ.وَ زَواجِرَ اَمْ  تی ضَعُفَتِ الْجِبالُ الرَّ  (9)ثالِهِ الَّ

هُمَّ صَلِّ عَلی مُ  دٍ وَ الِهِ اَللَّ  (10)حَمَّ

 (11)وَ اَدِمْ بِالْقُرْانِ صَلاحَ ظاهِرِنا 

 230ص: 

 
 بار الها بر محمد و آلش درود فرست  -1
 و قرآن را در ظلمات شبهای وحشت زا مونس ما  -2
 و از نیرنگهای شیطان و خطورات وسوسه ها نگهبان  -3
 و برای قدمهای ما از حرکت به سوی گناهانْ بازدارنده و  -4
 لال کننده  -نه به خاطر مرضی  -گفتار باطل  برای زبانهايمان از فرو رفتن در -5
 و برای همه اعضايمان از آلودگی به گناه مانع شونده  -6
 و برای طومار فکر و عبرت که پنجه غفلت آن را درهم پیچیده گستراننده قرار بده -7
 تا دريافت عجايب آن  -8
صلابتشان از تحمل آن ناتوانند به و پندها و امثال بازدارنده اش را که کوههای استوار با وجود  -9

 قلوب ما برسانی.
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست  -10
 و از برکت قرآن آراستگی ظاهر ما را تداوم بخش  -11

ةِ ضَمآئِرِنا مق وجودمان بازدار   (1)وَاحْجُبْ بِهِ خَطَراتِ الْوَساوِسِ عَنْ صِحَّ

بِنا وَ عَلائِقَ اَوْزارِنا   (2)وَ اغْسِلْ بِهِ دَرَنَ قُلُو



 (3)وَ اجْمَعْ بِهِ مُنْتَشَرَ اُمُورِنا 

 (4)وَ اَرْوِ بِهِ فی مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَیْكَ ظَمَاَ هَواجِرِنا 

کْبَرِ فی نُشُورِنا.
َ
مانِ يَوْمَ الْفَزَعِ الِ  (5)وَ اکْسُنا بِهِ حُلَلَ الْاَ

هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَ  دِ وَ الِهِ اَللَّ  (6)مَّ

مْلاقِ  تَنا مِنْ عَدَمِ الْاِ  (7)وَ اجْبُرْ. بِالْقُرْانِ خَلَّ

 (8)یْنا بِهِ رَغَدَ الْعَیْشِ وَ خِصْبَ سَعَةِ الْاَرْزاقِ وَ سُقْ اِلَ 

رآئِبَ الْمَذْمُومَةَ وَ مَدانِیَ الْاَخْلاقِ  بْنا بِهِ الضَّ  (9)وَ جَنِّ

فاقِ  ةِ الْکُفْرِ وَ دَواعِی النِّ  (10)وَ اعْصِمْنا بِهِ مِنْ هُوَّ

 (11)حَتّی يَکُونَ لَنا فِی الْقِیمَةِ اِلی رِضْوانِكَ وَ جِنانِكَ قآئِدا  

نْیا عَنْ سُخْطِكَ وَ تَعَدّی حُدُودِكَ ذآئِدا    (12) وَ لَنا فِی الدُّ

.  (13)وَ لِما عِنْدَكَ بِتَحْلیلِ حَلالِهِ وَ تَحْريمِ حَرامِهِ شاهِدا 

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (14)اَللَّ
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 و خطورات وسوسه ها را از پنجه انداختن به سلامت -1
 و چرک قلوب و آلودگی گناهانمان را با آن بشوی  -2



 و امور از هم پاشیده ما را با آن سر و سامان بخش  -3
 و در صف قیامت آتش تشنگی ما را که زايیده گرمای آنجاست به وسیله آن خاموش کن  -4
 محشور شدنمان به وسیله آن بر ما جامه امن و امان بپوشان و در روز وحشت بزرگ به هنگام -5
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست  -6
 قرآن نداری و تهیدستی ما را جبران کن  -7
 و روزی فراخ و فراوانی و گستردگی روزی را به سوی ما سوق ده  -8
 و ما را از خويهای ناپسند و اخلاق پست دور کن  -9

 کفر و انگیزه های نفاق حفظ فرما و از منجلاب  -10
 تا در عرصه گاه محشر قرآن مجید راهبر ما به سوی رضوان و بهشتهای تو باشد -11
 و در اين جهان از خشم تو و قدم فراترگذاشتن از حدود دين تو بازمان دارد  -12
و شاهد و برای ما در پیشگاه حضرتت در حلال دانستن حلالش و حرام دانستن حرامش گواه  -13

 باشد.
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست -14

یاقِ  نْ بِالْقُرْانِ عِنْدَ الْمَوْتِ عَلی اَنْفُسِنا کَرْبَ السِّ  (1)وَ هَوِّ

نینِ   (2)وَ جَهْدَ الْاَ

راقِیَ  فُوسُ التَّ  (3)وَ تَرادُفَ الْحَشارِجِ اِذا بَلَغَتِ النُّ

 (4)نْ راقٍ؟ وَ قیلَ مَ 

 (5)وَ تَجَلّی مَلَكُ الْمَوْتِ لِقَبْضِها مِنْ حُجُبِ الْغُیُوبِ 

 (6)وَ رَماها عَنْ قَوْسِ الْمَنايا بِاَسْهُمِ وَحْشَةِ الْفِراقِ 

 (7)وَدافَ لَها مِنْ ذُعافِ الْمَوْتِ کَاْسا  مَسْمُومَةَ الْمَذاقِ 



 (8)وَ دَنا مِنّا اِلَی الْاخِرَةِ رَحیلٌ وَ انْطِلاقٌ 

 (9)ارَتِ الْاَعْمالُ قَلائِدَ فِی الْاَعْناقِ وَ ص

لاقِ.  (10)وَ کانَتِ الْقُبُورُ هِیَ الْمَاْوی اِلی مِیقاتِ يَوْمِ التَّ

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (11)اَللَّ

 (12)وَ بارِكْ لَنا فی حُلُولِ دارِ الْبِلی 

ری   (13)وَ طُولِ الْمُقامَةِ بَیْنَ اَطْباقِ الثَّ
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 و از برکت قرآن به وقت مردن سختی جان کندن -1
 و دشواری ناله کردن را بر ما سهل و آسان فرما  -2
 و نیز به شماره افتادن نفس ها را در وقتی که جانها به خرخره رسند  -3
 و گفته شود چه کسی معالجه گر است؟ -4
 آشکار گردد و فرشته مرگ برای قبض روح از پرده های نهان  -5
 و تیرهای وحشتناک فراق را از کمان اجل به سوی جانها پرتاب نمايد  -6
 و تلخی شربت مرگ را چون جامی زهرآلوده به کام جانها ريزد  -7
 و کوچ کردن و حرکت ما به جهان ديگر نزديک شود  -8
 و اعمال هر کس همچون طوقی بر گردنش حلقه زند  -9

 ا به وقت قیامت شوند.و قبرها آرامگاهمان ت -10
 بار الها بر محمد و آلش درود فرست  -11
 و ورود ما را به خانه پوسیدگی  -12



 و طول اقامت ما را در طبقات خاک بر ما مبارک گردان  -13

نْیا خَیْرَ مَنازِلِنا   (1)وَاجْعَلِ الْقُبُورَ بَعْدَ فِراقِ الدُّ

 (2)وَ افْسَحْ لَنا بِرَحْمَتِكَ فی ضیقِ مَلاحِدِنا 

 (3)وَ لاتَفْضَحْنا فی حاضِرِی الْقِیامَةِ بِمُوبِقاتِ اثامِنا

 (4)وَارْحَمْ بِالْقُرْانِ فی مَوْقِفِ الْعَرْضِ عَلَیْكَ ذُلَّ مَقامِنا 

مَ يَوْمَ الْمَجازِ عَلَیْها زَلَلَ اَقْدامِنا تْ بِهِ عِنْدَ اضْطِرابِ جِسْرِ جَهَنَّ  (5)وَثَبِّ

رْ  نا بِهِ مِنْ کُلِّ  -وَ نَوِّ  (6)بِهِ قَبْلَ الْبَعْثِ سُدَفَ قُبُورِنا وَ نَجِّ

ةِ   (7)کَرْبٍ يَوْمَ الْقِیمَةِ وَ شَدآئِدِ اَهْوالِ يَوْمِ الطّآمَّ

لَمَةِ فی يَوْمِ الْحَسْ  ضْ وُجُوهَنا يَوْمَ تَسْوَدُّ وُجُوهُ الظَّ دامَةِ وَ بَیِّ  (8)رَةِ وَ النَّ

 (9)وَ اجْعَلْ لَنا فی صُدُورِ الْمُؤْمِنینَ وُدّا  

.  (10)وَ لاتَجْعَلِ الْحَیوةَ عَلَیْنا نَکَدا 

دٍ عَبْدِكَ وَ رَسُ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (11)ولِكَ اَللَّ

غَ رِسالَتَكَ   (12)کَما بَلَّ

 (13)وَ صَدَعَ بِاَمْرِكَ 

 (14)وَ نَصَحَ لِعِبادِكَ.
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 و گورها را پس از جدايی از دنیا بهترين منازلمان قرار ده  -1
 و به رحمتت تنگی لحدها را برای ما گشاده فرما  -2
 و در برابر حاضران عرصه قیامت به گناهان هلاک کننده مان رسوايمان مکن  -3
 بر ذلّت ما رحم آور و از برکت قرآن به وقت صف بستن در محضرت  -4
 و به هنگام لرزش صراط در روز عبور از آن قدمهای ما را از لغزش استوار ساز  -5
 و پیش از برپا شدن قیامت تاريکی قبرهای ما را به آن نور بخش  -6
 و از هر گونه اندوه روز قیامت و دشواری ترسهای آن روز سخت نجاتمان ده  -7
یشگان سیاه شود که روز اندوه و ندامت است چهره های ما را سپید و در آن روز که صورت ستم پ -8

 گردان 
 و از ما در قلوب مؤمنان دوستی قرار بده  -9

 و زندگی را بر ما سخت مکن. -10
 بار الها بر محمد بنده و پیامبرت درود فرست -11
 همچنان که پیام تو را رساند  -12
 و دستور و فرمانت را آشکار ساخت -13
 و خیرخواه بندگانت بود. -14

نا  هُمَّ اجْعَلْ نَبِیَّ  (1)يَوْمَ الْقِیمَةِ  -صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ عَلی الِهِ  -اَللَّ

بِیّینَ مِنْكَ مَجْ   (2)لِسا  اَقْرَبَ النَّ

 (3)وَ اَمْکَنَهُمْ مِنْكَ شَفاعَة  

هُمْ عِنْدَكَ قَدْرا    (4) وَ اَجَلَّ



 .  (5)وَ اَوْجَهَهُمْ عِنْدَكَ جاها 

دٍ  دٍ وَ الِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (6)اَللَّ

فْ   (7)بُنْیانَهُ  -وَ شَرِّ

مْ   (8)بُرْهانَهُ  -وَ عَظِّ

لْ   (9)میزانَهُ  -وَ ثَقِّ

لْ شَفاعَتَهُ   (10)وَ تَقَبَّ

بْ وَسیلَتَهُ   (11)وَ قَرِّ

ضْ وَجْهَهُ   (12)وَ بَیِّ

 (13)وَ اَتِمَّ نُورَهُ 

تِهِ وَ ارْ   (14)فَعْ دَرَجَتَهُ وَ اَحْیِنا عَلی سُنَّ

تِهِ  نا عَلی مِلَّ  (15)وَ تَوَفَّ
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 در عرصه قیامت -که صلواتت بر او و آلش باد  -بارالها پیامبر ما را  -1
 مقرّب ترين پیامبران در محضرت قرار ده  -2
 و قدرتش را از نزد خودت بر شفاعت از همه بیشتر کن  -3
 و مقام و منزلتش را نزدت والاترين -4



 رين قرارده. و مکانتش را آبرومندت -5
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست -6
 و بنیادش را والايی ده  -7
 و برهانش را بلند و قوی ساز  -8
 و میزانش را سنگین کن  -9

 و شفاعتش را بپذير -10
 و وسیله اش را نزديک کن  -11
 و رويش را سپید -12
 و نورش را کامل  -13
 و درجه اش را بلند ساز، و ما را بر سنّت او زنده بدار، -14
 و بر آيین او بمیران  -15

 (1)وَ خُذْ بِنا مِنْهاجَهُ 

 (2)وَ اسْلُكْ بِنا سَبیلَهُ 

 (3)وَ اجْعَلْنا مِنْ اَهْلِ طاعَتِهِ 

 (4)وَ احْشُرْنا فی زُمْرَتِهِ 

 (5)وَ اَوْرِدْنا حَوْضَهُ 

 (6)وَ اسْقِنا بِکَاْسِهِ. 

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ عَلی مُحَمَّ  (7)وَ صَلِّ اللَّ

غُهُ بِها اَفْضَلَ ما يَاْمُلُ مِنْ خَیْرِكَ وَ فَضْلِكَ وَ کَرامَتِكَ   (8)صَلوة  تُبَلِّ



كَ ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ وَ فَضْلٍ کَريمٍ   (9)اِنَّ

غَ  هُمَّ اجْزِهِ بِما بَلَّ  (10)مِنْ رِسالاتِكَ  -اَللَّ

 (11)مِنْ اياتِكَ  -اَدّی  -وَ 

 (12)لِعِبادِكَ  -وَ نَصَحَ 

 (13)وَ جاهَدَ فی سَبیلِكَ 

بینَ  -اَفْضَلَ ما   (14)جَزَيْتَ اَحَدا  مِنْ مَلائِکَتِكَ الْمُقَرَّ

 (15)وَ اَنْبِیآئِكَ الْمُرْسَلینَ الْمُصْطَفَیْنَ 

ه وَ بَرَکاتُهُ. بینَ الطّاهِرِيِنَ وَ رَحْمَةُ اللَّ یِّ لامُ عَلَیْهِ وَ عَلی الِهِ الطَّ  (16)وَ السَّ
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 و رهسپار راه او گردان  -1
 و پیماينده طريق واضح او ساز  -2
 و از مطیعان او قرار ده  -3
 و در زمره او محشور فرما  -4
 و به حوض او وارد کن  -5
 و از جامش سیرابمان گردان -6
 و الها بر محمد و آلش درود فرست  -7
 چنان درودی که به سبب آن او را به بهترين خیر و فضل و کرامت خود که از تو توقع دارد برسانی  -8
 که تو صاحب رحمت واسعه و فضل کريم هستی.  -همانا  -9



 الها به مزد رساندن پیامهايت  -10
گاه کردن مردم به آياتت -11  و آ
 و صلاح انديشی بندگانت  -12
 و جهاد در راهت -13
 بهترين پاداشی را که به هر يک از فرشتگان مقرّب خود -14
 و فرستادگان برگزيده ات داده ای به او عنايت کن  -15
 و درود و رحمت و برکات حق بر او و بر خاندان پاک و پاکیزه اش باد -16

 رؤیت هلال - 43الدعاء 

 (1)و کان مِن دعائِه علیه السلام اِذا نَظر اِلَی الهِلال 

هَا الْخَلْقُ الْمُطیعُ   (2)اَيُّ

ريعُ   (3)الدّآئِبُ السَّ

قْديرِ  دُ فی مَنازِلِ التَّ  (4)الْمُتَرَدِّ

دْبیرِ  فُ فی فَلَكِ التَّ  (5)الْمُتَصَرِّ

لَمَ  رَ بِكَ الظُّ  (6)امَنْتُ بِمَنْ نَوَّ

 (7)وَ اَوْضَحَ بِكَ الْبُهَمَ 

 (8)وَ جَعَلَكَ ايَة  مِنْ اياتِ مُلْکِهِ 

 (9)وَ عَلامَة  مِنْ عَلاماتِ سُلْطانِهِ 

قْصانِ  يادَةِ وَالنُّ  (10)وَامْتَهَنَكَ بِالزِّ



فُولِ  لُوعِ وَ الْاُ  (11)وَ الطُّ

نارَةِ وَ الْکُسُوفِ   (12)وَ الْاِ

 (13)فی کُلِّ ذلِكَ اَنْتَ لَهُ مُطیعٌ 

 (14)وَ اِلی اِرادَتِهِ سَريعٌ 
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 «دعای آن حضرت هنگامی که به ماه نو نگاه می کرد» -1
 ای آفريده مطیع -2
 رونده کوشا و شتابان  -ای  -3
 و آمد کننده در منازل معین شده  -ای رفت  -4
 ای متصرف در چرخ گردان تدبیر  -5
 روشن کرد  ايمان آوردم به آن کس که به سبب تو تاريکیها را -6
 و آنچه را که به سختی می توان يافت آشکار فرمود -7
 و تو را علامتی از علائم چیرگی و استیلای خود  -8
 و نشانی از نشانه های قدرت خويش قرار داد  -9

 و تو را گاهی به نقص و گاهی به کمال  -10
 و وقتی به طلوع و زمانی به غروب  -11
 رفته مسخر خويش نمود و حالتی پر نور و حالتی گ -12
 در تمام اين حالات فرمانبردار اويی  -13
 و به سوی اراده اش شتابانی  -14



رَ فی اَمْرِكَ   (1)سُبْحانَهُ ما اَعْجَبَ ما دَبَّ

 (2)صَنَعَ فی شَاْنِكَ وَ اَلْطَفَ ما

مْرٍ حادِثٍ 
َ
 (3)جَعَلَكَ مِفْتاحَ شَهْرٍ حادِثٍ لِِ

كَ  هَ رَبّی وَ رَبَّ  (4)فَاَسْئَلُ اللَّ

 (5)وَ خالِقی وَ خالِقَكَ 

ری  رَكَ  -وَ مُقَدِّ  (6)وَ مُقَدِّ

رَكَ  ری وَ مُصَوِّ  (7)وَ مُصَوِّ

دٍ وَ الِهِ  یَ عَلی مُحَمَّ  (8)اَنْ يُصَلِّ

يّامُ   (9)وَ اَنْ يَجْعَلَكَ هِلالَ بَرَکَةٍ لاتَمْحَقُها الْاَ

سُهَا الْا   (10)ثامُ وَ طَهارَةٍ لا تُدَنِّ

 (11)هِلالَ اَمْنٍ مِنَ الْافاتِ 

ئاتِ  یِّ  (12)وَ سَلامَةٍ مِنَ السَّ

 (13)هِلالَ سَعْدٍ لانَحْسَ فیهِ 

 (14)وَ يُمْنٍ لا نَکَدَ مَعَهُ 

 (15)وَ يُسْرٍ لا يُمازِجُهُ عُسْرٌ 



بُهُ شَرٌّ   (16)وَ خَیْرٍ لا يَشُو

 237ص: 

 
 منزه است او چه عجیب است تدبیری که در حق تو به کار برده -1
 و چه دقیق است آنچه درباره تو انجام داده  -2
 تو را کلید ماهی نو برای برنامه ای نو ساخته -3
 پس از پروردگار که ربّ من و توست  -4
 و آفريننده من و توست  -5
 قدّرات من و تو در کف قدرت اوست و مهار م -6
 و صورتگر من و صورتگر توست می خواهم -7
 که بر محمد و آلش درود فرستد  -8
 و تو را ماه برکتی قرار دهد که گذشت روزگاران آن را از بین نبرد  -9

 و ماه پاکیی که گناهان آن را آلوده ننمايد  -10
 هلال ايمنی از آفات  -11
 ها  سلامتی از زشتی -12
 هلال خوش طالعی برکنار از نحسی  -13
 و میمنت بدون گرفتاری  -14
 و آسايش بدون دشواری  -15
 و خیر بدون شرّ  -16

 (1)هِلالَ اَمْنٍ وَ ايمانٍ 

 (2)وَ نِعْمَةٍ وَ اِحْسانٍ 



 (3)وَ سَلامَةٍ وَ اِسْلامٍ.

دٍ وَ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (4)الِهِ  -اَللَّ

 (5)وَ اجْعَلْنا.مِنْ اَرْضی مَنْ طَلَعَ عَلَیْهِ 

 (6)وَ اَزْکی مَنْ نَظَرَ اِلَیْهِ 

دَ لَكَ فیهِ   (7)وَ اَسْعَدَ مَنْ تَعَبَّ

بَةِ  وْ قْنا فیهِ لِلتَّ  (8) وَ وَفِّ

 238ص: 

 
 هلال ايمنی و ايمان  -1
 و نعمت و احسان  -2
 و سلامت و اسلام باشد -3
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست  -4
 و ما را از خشنودترين )ياپسنديده ترين( کسانی قرار ده که اين ماه برآنان طلوع کرده  -5
 نموده  وپاکیزه ترين کسانی که به آن نظر -6
 و سعادتمندترين کسانی که در آن به بندگی تو کوشیده  -7
 و ما را در اين ماه توفیق توبه عنايت کن  -8

بَةِ   (1)وَ اعْصِمْنا فیهِ مِنَ الْحَوْ

 (2)وَ احْفَظْنا فیهِ مِنْ مُباشَرَةِ مَعْصِیَتِكَ 



 (3)وَ اَوْزِعْنا فیهِ شُکْرَ نِعْمَتِكَ 

 (4)وَ اَلْبِسْنا فیهِ جُنَنَ الْعافِیَةِ 

ةَ   (5)وَ اَتْمِمْ عَلَیْنا بِاسْتِکْمالِ طاعَتِكَ فیهِ الْمِنَّ

انُ الْحَمیدُ  كَ الْمَنَّ  (6)اِنَّ

بینَ الطّاهِرينَ. یِّ دٍ وَ الِهِ الطَّ هُ عَلی مُحَمَّ ی اللَّ  (7)وَ صَلَّ

 239ص: 

 
 و از گناه حفظ فرما  -1
 و از دست زدن به نافرمانیت بازدار  -2
 و ادای شکر نعمتت را به ما ارزانی دار  -3
 و لباسهای عافیت و سلامت بر ما بپوشان  -4
 را در اين ماه بر ما کامل گردان  -و به سبب انجام طاعت کامل نعمتت  -5
 زيرا که تو بس بخشنده و ستوده ای  -6
 و درود خدا بر محمد و آل پاک و پاکیزه اش باد. -7

 ورود به رمضان - 44الدعاء 

 (1)و کان مِن دعائِه علیه السلام اِذا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضان 

ذی هَدانا لِحَمْدِهِ  هِ الَّ  (2)اَلْحَمْدُلِلَّ

 (3)وَ جَعَلَنا مِنْ اَهْلِهِ 



حْسانِهِ مِنَ الشّاکِرينَ   (4)لِنَکُونَ لِاِ

 (5)وَ لِیَجْزِيَنا عَلی ذلِكَ جَزآءَ الْمُحْسِنینَ.

ذی حَبانا بِدينِهِ  هِ الَّ  (6)وَالْحَمْدُ لِلَّ

تِهِ  نابِمِلَّ  (7)وَاخْتَصَّ

لَنا فی سُبُلِ اِحْسانِهِ   (8)وَ سَبَّ

هِ اِلی رِضْوانِهِ   (9)لِنَسْلُکَها بِمَنِّ

لُهُ مِنّا   (10)حَمْدا  يَتَقَبَّ

يَرْضی بِهِ عَنّا   (11)وَ

بُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضانَ  ذی جَعَلَ مِنْ تِلْكَ السُّ هِ الَّ  (12)وَالْحَمْدُ لِلَّ

یامِ   (13)شَهْرَ الصِّ

 (14)وَ شَهْرَ الِاْسْلامِ 

 240ص: 

 
 «دعا به وقت فرا رسیدن ماه رمضان» -1
 به سپاس خود شد  سپاس خدا را که ما را راهنما -2
 و شايسته آن نمود  -3
 تا از شکرگزاران احسان او گرديم  -4



 و به ما بر اين کار پاداش نیکوکاران بخشد. -5
 و سپاس خدای را که دينش را به ما عنايت فرمود -6
 و ما را به آئین خود اختصاص داد  -7
 و در راههای احسان خود روان ساخت  -8
 تا در آنها به فضل و لطفش به سوی رضوان او حرکت کنیم  -9

 چنان حمدی که از ما بپذيرد  -10
 و به سبب آن از ما خشنود شود.  -11
 و سپاس خدای را که از جمله آن راهها ماه خود ماه رمضان را قرار داد -12
 ماه روزه  -13
 ماه اسلام  -14

هُورِ   (1)وَ شَهْرَ الطَّ

مْحیصِ   (2)وَ شَهْرَ التَّ

 (3)وَ شَهْرَ الْقِیامِ 

ذی اَنْزَلَ فیهِ الْقُرْانَ   (4)الَّ

ناتٍ مِنَ الْهُدی وَ الْفُرْقانِ   (5)هُدی  لِلنّاسِ وَ بَیِّ

هُورِ بِما جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُماتِ الْمَوْفُورَةِ   (6)فَاَبانَ فَضیلَتَهُ عَلی سآئِرِ الشُّ

 (7)وَ الْفَضآئِلِ الْمَشْهُورَةِ 

مَ فیهِ مااَحَلَّ فی غَیْرِهِ اِعْظاما    (8)فَحَرَّ

 (9)وَ حَجَرَ فیهِ الْمَطاعِمَ وَالْمَشارِبَ اِکْراما  



نا  لايُجیزُ  مَ قَبْلَهُ  -جَلَّ وَ عَزَّ  -وَ جَعَلَ لَهُ وَقْتا  بَیِّ  (10)اَنْ يُقَدَّ

رَ عَنْهُ   (11)وَ لايَقْبَلُ اَنْ يُؤَخَّ

لَ لَیْلَة  واحِدَة  مِنْ لَیالیهِ عَلی لَیالی اَلْفِ شَهْرٍ   (12)ثُمَّ فَضَّ

 (13)وَ سَمّاها لَیْلَةَ الْقَدْرِ 

هِمْ مِنْ کُلِّ اَمْرٍ  وحُ فیها بِاِذْنِ رَبِّ لُ الْمَلائِکَةُ وَ الرُّ  (14)تَنَزَّ

 (15)سَلامٌ دآئِمُ الْبَرَکَةِ اِلی طُلُوعِ الْفَجْرِ 

 (16)عَلی مَنْ يَشآءُ مِنْ عِبادِهِ بِما اَحْکَمَ مِنْ قَضآئِهِ.

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (17)اَللَّ

 241ص: 

 
 ماه طهارت  -1
 ماه آزمايش  -2
 ماه قیام  -3
 ماهی که قرآن را در آن نازل کرد -4
 برای هدايت مردم و بودن نشانه هايی روشن از هدايت و مشخص شدن حق از باطل -5
 و بدين جهت برتری آن ماه را بر ساير ماهها بر پايه احترامات فراوان  -6
 و فضیلت های آشکار روشن نمود  -7
 پس آنچه را در زمانهای ديگر حلال بود حرام کرد  -8
 و برای اکرام آن خوراکیها و آشامیدنیها را منع نمود  -9



 اجازه نمی دهد از آن پیش افتد -جلّ وعز  -و برای آن زمان معیّنی قرار داد که حضرتش  -10
 و نمی پذيرد که از آن پس افتد  -11
 سپس يکی از شبهايش را بر شبهای هزار ماه فضیلت و برتری داد  -12
 و آن را شب قدر نامید  -13
 که در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای هر امری نازل می گردند -14
 و آن شب سلامتی و برکت پیوسته است تا سپیده دم -15
 ايش که لازم الاجراء دانسته است.بر هر کس از بندگانش که بخواهد به جهت قض -16
 بار الها بر محمد و آلش درود فرست -17

 (1)وَ اَلْهِمْنا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَ اِجْلالَ حُرْمَتِهِ 

ظَ مِمّا حَظَرْتَ فیهِ  حَفُّ  (2)وَ التَّ

 (3)وَ اَعِنّا عَلی صِیامِهِ بِکَفِّ الْجَوارِحِ عَنْ مَعاصیكَ 

 (4)تِعْمالِها فیهِ بِما يُرْضیكَ وَ اسْ 

 (5)حَتّی لا نُصْغِیَ بِاَسْماعِنا اِلی لَغْوٍ 

 (6)وَ لا نُسْرِعَ بِاَبْصارِنا اِلی لَهْوٍ 

 (7)وَ حَتّی لانَبْسُطَ اَيْدِيَنا اِلی مَحْظُورٍ 

 (8)وَ لانَخْطُوَ بِاَقْدامِنا اِلی مَحْجُورٍ 

 (9)وَ حَتّی لا تَعِیَ بُطُونُنا اِلّا ما اَحْلَلْتَ 

لْتَ   (10)وَ لاتَنْطِقَ اَلْسِنَتُنا اِلّا بِما مَثَّ



فَ اِلّا ما يُدْنی مِنْ ثَوابِكَ   (11)وَ لانَتَکَلَّ

ذی يَقی مِنْ عِقابِكَ   (12)وَ لانَتَعاطی اِلاَّ الَّ

هُ مِنْ رِئآءِ الْمُرآئِینَ  ثُمَّ  صْ ذلِكَ کُلَّ  (13)خَلِّ

 (41)وَ سُمْعَةِ الْمُسْمِعینَ 

 (15)لا نَشْرَكُ فیهِ اَحَدا  دُونَكَ 

 (16)وَلانَبْتَغی فیهِ مُرادا  سِواكَ 

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (17)اَللَّ

 242ص: 

 
 و معرفت برتری اين ماه و بزرگداشت احترامش  -1
 ام کن و خودداری از محرمات در آن را به ما اله -2
 و ما را به روزه داشتن آن با حفظ جوارح از گناهان  -3
 و به کار بردن آنها در آنچه که تو را خشنود می نمايد ياری ده  -4
 تا با گوشمان به گفتار لغو گوش نکنیم -5
 و با چشمانمان به تماشای لهو نشتابیم  -6
 و دستهايمان را به حرامی دراز نکنیم  -7
 نوع تو گام برنداريمبه سوی مم -و  -8
 و شکمهايمان جز به حلال پر نشود  -9

 و زبانمان به غیر آنچه تو گفته ای گويا نگردد  -10



 و جز در کاری که به ثواب تو نزديک می کند به کوشش برنخیزيم  -11
 و جز آنچه از عقوبتت نگاه دارد فرا نگیريم  -12
 آنگاه اين همه را از خودنمايی رياکاران  -13
 و شهرت خواهی شهرت طلبان خالص و پاک گردان  -14
 به گونه ای که کسی را با تو در اين امور شريک نکنیم -15
 و مقصد و مقصودی غیر تو نداشته باشیم.  -16
 بارالها بر محمد و آلش فرست  -17

دْتَ  تی حَدَّ لَواتِ الْخَمْسِ بِحُدُودِهَا الَّ  (1)وَ قِفْنا فیهِ عَلی مَواقیتِ الصَّ

تی فَرَضْتَ   (2)وَ فُرُوضِهَا الَّ

فْتَ  تی وَظَّ  (3)وَ وَظآئِفِهَا الَّ

تَّ  تی وَقَّ  (4)وَ اَوْقاتِهَا الَّ

 (5)لْمُصیبینَ لِمَنازِلِها وَ اَنْزِلْنا فیها مَنْزِلَةَ ا

 (6)الْحافِظینَ لِاَرْکانِها 

هُ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ لَها فی اَوْق -الْمُؤَدّينَ   (7)صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَ الِهِ  -اتِها عَلی ما سَنَّ

هُورِ وَ اَسْبَغِهِ  -  (8)فی رُکُوعِها وَ سُجُودِها وَ جَمیعِ فَواضِلِها عَلی اَتَمِّ الطَّ

 (9)وَ اَبْیَنِ الْخُشُوعِ وَ اَبْلَغِهِ 

لَةِ  نْ نَصِلَ اَرْحامَنا بِالْبِرِّ وَالصِّ قْنا فیهِ لِاَ  (10)وَ وَفِّ

ةِ  فْضالِ وَ الْعَطِیَّ  (11)وَاَنْ نَتَعاهَدَ جیرانَنا بِالْاِ



صَ  بِعاتِ  -وَ اَنْ نُخَلِّ  (12)اَمْوالَنا مِنَ التَّ

 243ص: 

 
 و ما را در اين ماه بر اوقات نمازهای پنجگانه به نحوی که حدودش را معین نمودی -1
 و واجباتش را مقرر فرمودی  -2
 ن کردیو شروطش را بیا -3
گاه و بینا ساز  -4  و اوقاتش را تعیین نمودی آ
 و ما را در مرتبه آنانی قرار ده که به مراتب آن رسیده اند  -5
 و ارکانش را نگهبانند  -6
تشريع  -که صلوات تو بر او و آلش باد  -و آن را در اوقات خود بپا می دارند آن طور که پیامبرت  -7

 فرموده 
 همه آداب و درجات عالی فضیلتش با کامل ترين طهارت و تمامترينش  در رکوع و سجود و -8
 و روشن ترين مراتب خشوع و رساترينش  -9

 و ما را در اين ماه توفیق ده تا به خويشاوندان خود نیکی و پیوند کنیم  -10
 و به همسايگان از راه احسان و بخشش رسیدگی کنیم  -11
 مائیم و اموال خود را از مظالم پاک ن -12

کَواتِ  رَها بِاِخْراجِ الزَّ  (1)وَ اَنْ نُطَهِّ

 (2)وَ اَنْ نُراجِعَ مَنْ هاجَرَنا 

 (3)وَ اَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنا 

 (4)وَ اَنْ نُسالِمَ مَنْ عادانا 



 (5)لَكَ  حاشی مَنْ عُودِیَ فیكَ وَ 

ذی لانُوالیهِ  هُ الْعَدُوُّ الَّ  (6)فَاِنَّ

ذی لانُصافیهِ وَ الْحِزْبُ ا  (7)لَّ

نُوبِ  رُنا بِهِ مِنَ الذُّ بَ اِلَیْكَ فیهِ مِنَ الْاَعْمالِ الزّاکِیَةِ بِما تُطَهِّ  (8)وَ اَنْ نَتَقَرَّ

 (9)وَ تَعْصِمُنا فیهِ مِمّا نَسْتَاْنِفُ مِنَ الْعُیُوبِ 

اعَةِ لَكَ  -لَیْكَ اَحَدٌ مِنْ مَلائِکَتِكَ اِلاَّ دُونَ ما نُورِدُ حَتّی لايُورِدَ عَ   (10)مِنْ اَبْوابِ الطَّ

 (11)كَ.وَ اَنْواعِ الْقُرْبَةِ اِلَیْ 

 244ص: 

 
 و با بیرون کردن زکات آن را پاکیزه کنیم -1
 و با آن کس که با ما قهر کرده آشتی کرده  -2
 و با کسی که به ما ستم نموده به انصاف برخاسته -3
 و با دشمن مدارا کنیم  -4
 مگر آن که دشمنی با او به خاطر تو و در راه تو بوده  -5
 او دشمنی است که هرگز با وی دوستی ننمائیمزيرا  -6
 و حزبی است که دل با او صاف نکنیم  -7
و ما را توفیق ده که در آن به تو تقرب جوئیم در سايه اعمال شايسته ای که ما را به آن از آلودگی  -8

 معاصی پاک نمايی 
 و در آن از عیوب تازه بازداری  -9



 ه ای پائین تر از آنچه ما بجا آورده ايم از ابواب طاعت و تا هیچ يک از فرشتگانت جز مرتب -10
 انواع تقرب به سويت به محضرت عرضه نکنند.  -11

هْرِ  هُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هذَا الشَّ  (1)اَللَّ

دَ لَكَ فیهِ مِنِ ابْتِدآئِهِ اِلی وَقْتِ فَنآئِهِ: وَ بِحَقِّ مَنْ تَ   (2)عَبَّ

بْتَهُ   (3)مِنْ مَلَكٍ قَرَّ

 (4)اَوْ نَبِیٍّ اَرْسَلْتَهُ 

 (5)اَوَ عَبْدٍ صالِحٍ اخْتَصَصْتَهُ 

دٍ وَ الِهِ  یَ عَلی مُحَمَّ  (6)اَنْ تُصَلِّ

لْنا فیهِ لِما وَعَدْتَ اَوْلِیآئَكَ مِنْ کَرامَتِكَ   (7)وَ اَهِّ

هْلِ الْمُبالَغَةِ فی طاعَتِكَ 
َ
 (8)وَ اَوْجِبْ لَنا فیهِ ما اَوْجَبْتَ لِِ

فیعَ الْاَعْلی بِرَحْمَتِكَ.   (9)وَاجْعَلْنا فی نَظْمِ مَنِ اسْتَحَقَّ الرَّ
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 بارالها تو را به حق اين ماه رمضان  -1
 و به حق هر کس که از آغاز تا پايان آن بندگی تو کرده از -2
 فرشته ای که او را به مقام قرب خود رسانده باشی -3
 يا پیامبری که برای هدايت فرستاده باشی  -4
 اشی يا عبد صالحی که او را برگزيده ب -5



 سوگند می دهم که بر محمد و آلش درود فرستی  -6
 و ما را در اين ماه به کرامتی که به اولیاء خود وعده دادی سزاوار کن  -7
 و آنچه را که برای اهل سعی و کوشش در طاعت و عبادت قرار داده ای برای ما قرار ده و ما را در -8
 اق برترين مرتبه را نزد تو پیدا کرده اند سايه رحمتت در رديف کسانی قرار ده که استحق -9

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (1)اَللَّ

لْحادَ فی تَوْحیدِكَ  بْنَا الْاِ  (2)وَ جَنِّ

قْصیرَ فی تَمْجیدِكَ   (3)وَ التَّ

كَّ فی دينِكَ   (4)وَ الشَّ

 (5)وَ الْعَمی عَنْ سَبیلِكَ 

غْفالَ لِحُرْمَتِكَ   (6)وَ الْاِ

جیمِ. یْطانِ الرَّ كَ الشَّ نْخِداعَ لِعَدُوِّ  (7)وَ الْاِ

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (8)اَللَّ

 (9)قُها عَفْوُكَ وَ اِذا کانَ لَكَ فی کُلِّ لَیْلَةٍ مِنْ لَیالی شَهْرِنا هذا رِقابٌ يُعْتِ 

يَهَبُها صَفْحُكَ   (10)اَوْ

قابِ   (11)فَاجْعَلْ رِقابَنا مِنْ تِلْكَ الرِّ

 (12)وَاجْعَلْنا لِشَهْرِنا مِنْ خَیْرِ اَهْلٍ وَ اَصْحابٍ 



دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (13)اَللَّ

حاقِ هِلالِهِ  بَنا مَعَ امِّ  (14)وَ امْحَقْ ذُنُو
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 بارالها بر محمد و آلش درود فرست  -1
 و ما را از انحراف در توحیدت  -2
 و کوتاهی در ستايش حضرتت  -3
 و شک در دينت  -4
 و کوری از راهت -5
 و بی توجهی به حرمتت : -6
 و گول خوردن از دشمنت شیطان رانده شده دور ساز. -7
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست  -8
و چنانچه در هر شب از شبهای اين ماه مبارک برايت بندگانی است که بخششت آنان را آزاد می  -9

 کند 
 يا گذشتت ايشان را می بخشد -10
 پس ما را از آن بندگان قرار ده  -11
 برای ماه رمضانمان از بهترين اهل و ياران محسوب کن. و ما را  -12
 بارالها بر محمد و آلش درود فرست و -13
 همراه با به سر آمدن ماه رمضان گناهان ما را به سر بر  -14

 (1)وَ اسْلَخْ عَنّا تَبِعاتِنا مَعَ انْسِلاخِ اَيّامِهِ  -

یْتَنا فیهِ مِنَ الْخَطیئآتِ   (2)حَتّی يَنْقَضِیَ عَنّا وَ قَدْ صَفَّ



ئاتِ وَ اَخْلَصْتَنا فی یِّ  (3)هِ مِنَ السَّ

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (4)اَللَّ

لْ   (5)نا وَ اِنْ مِلْنا فیهِ فَعَدِّ

مْنا   (6)وَ اِنْ زُغْنا فیهِ فَقَوِّ

یْطانُ فَاسْتَنْقِذْنا مِنْهُ  كَ الشَّ  (7)وَ اِنِ اشْتَمَلَ عَلَیْنا عَدُوُّ

هُمَّ اشْحَنْهُ بِعِبادَتِنا اِيّاكَ   (8)اَللَّ

نْ اَوْقاتَهُ بِطاعَتِنا لَكَ   (9)وَ زَيِّ

 (10)وَ اَعِنّا فی نَهارِهِ عَلی صِیامِهِ 
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 و با سپری شدن روزهای پايانیش پی آمدهای گناهانمان را از ما برگیر  -1
 ده تا در حالی از ما بگذرد که ما را از خطاها و لغزش ها خالص نمو -2
 و از گناهان پاک فرموده باشی.  -3
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست -4
 و چنانچه ما در اين ماه منحرف شويم تو تعديلمان کن  -5
 و اگر از راه درستی بگرديم تو استوارمان ساز  -6
 و اگر دشمنت شیطان بر ما مسلط گردد تو ما را از او رهايی ده -7
 از عبادتمان سرشار ساز بارالها اين ماه را -8
 و اوقاتش را به طاعتمان از تو زينت ده  -9



 و در روزش ما را به روزه داشتن  -10

عِ اِلَیْكَ وَ الْخُشُوعِ لَكَ  ضَرُّ لوةِ وَالتَّ  (1)وَ فی لَیْلِهِ عَلَی الصَّ

ةِ بَیْنَ يَدَيْكَ  لَّ  (2)وَ الذِّ

 (3)حَتّی لا يَشْهَدَ نَهارُهُ عَلَیْنا بِغَفْلَةٍ 

 (4)هُ بِتَفْريطٍ.وَ لا لَیْلُ 

رْتَنا يّامِ کَذلِكَ ما عَمَّ هُورِ وَ الْاَ هُمَّ وَ اجْعَلْنا فی سآئِرِ الشُّ  (5)اَللَّ

ذينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فیها خالِدُونَ   (6)وَاجْعَلْنا مِنْ عِبادِكَ الصّالِحینَ الَّ

هِمْ راجِعُونَ  هُمْ اِلی رَبِّ بُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّ ذينَ يُؤْتُونَ ما اتَوْا وَ قُلُو  (7)وَ الَّ

ذينَ يُسارِعُونَ فِی الْخَیْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُونَ   (8)وَ مِنَ الَّ

دٍ وَ الِهِ  هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (9)اَللَّ

 (10)فی کُلِّ وَقْتٍ وَ کُلِّ اَوانٍ 

یْتَ عَلَیْهِ  یْتَ عَلی مَنْ صَلَّ  (11)وَ عَلی کُلِّ حالٍ عَدَدَ ما صَلَّ

تی لا يُحْصیها غَیْرُكَ  هِ بِالْاَضْعافِ الَّ  (12)وَ اَضْعافَ ذلِكَ کُلِّ

كَ فَعّالٌ لِما تُريدُ.  (13)اِنَّ
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 و در شبش ما را به نماز و زاری و خشوع در برابر خود  -1
 و خواری به محضرت ياری فرما.  -2
 تا روزش شاهد غفلت ما -3
 و شبش گواه تقصیر ما نباشد -4
 دهبار الها ما را در همه ماهها و روزها تا زمانی که زنده مان می داری اينچنین قرار  -5
 و ما را از عباد شايسته خود گردان که بهشت را به میراث برند و در آن جاودان باشند  -6
آن عبادی که هر چه دارند در راه حق می بخشند در حالی که قلوبشان از انديشه بازگشت به  -7

 حضرت ربّ ترسان است 
 و از کسانی که به جانب خیرات می شتابند و بدان سبقت می گیرند. -8
 بار خدايا بر محمد و آلش درود فرست  -9

 در هر وقت و هر زمان -10
 و در هر حالی به اندازه درودی که به هر کس ديگر فرستاده ای -11
 و چند برابر آن درودها که احدی را قدرت بر شمردن آن نباشد -12
 همانا آنچه را تو بخواهی انجام می دهی. -13

 وداع با رمضان - 45الدعاء 

 (1)و کان مِن دعائِه علیه السلام فی وَداعِ شهرِ رَمضان 

هُمَّ يا مَنْ لايَرْغَبُ فِی الْجَزآءِ   (2)اَللَّ

 (3)وَ يا مَنْ لايَنْدَمُ عَلَی الْعَطآءِ 

وآءِ   (4)وَ يا مَنْ لايُکافِئُ عَبْدَهُ عَلَی السَّ



تُكَ ابْتِدآءٌ   (5)مِنَّ

لٌ   (6)وَعَفْوُكَ تَفَضُّ

بَتُكَ عَدْلٌ   (7)وَ عُقُو

 (8)وَ قَضآؤُكَ خِیَرَةٌ. 

 (9)اِنْ اَعْطَیْتَ لَمْ تَشُبْ عَطآئَكَ بِمَنٍّ 

يا    (10)وَ اِنْ مَنَعْتَ لَمْ يَکُنْ مَنْعُكَ تَعَدِّ

 (11)تَشْکُرُ مَنْ شَکَرَكَ وَ اَنْتَ اَلْهَمْتَهُ شُکْرَكَ 

مْتَهُ حَمْدَكَ   (12)وَ تُکافِئُ مَنْ حَمِدَكَ وَ اَنْتَ عَلَّ
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 «دعادر وداع ماه مبارک رمضان» -1
 ای خدايی که در برابر احسان به بندگان پاداش نخواهی -2
 و از عطا و بخشش پشیمان نمی گردی  -3
 خود را بیش از عمل او می دهی ای کسی که مزد بنده -4
 نعمتت بی استحقاق به بندگان رسد  -5
 و عفوت تفضل -6
 و مجازاتت عدالت -7
 و قضايت عین خیر است.  -8
 اگر بخشش کنی عطايت را به منّت آلوده نکنی -9



 و اگر عنايت نکنی از باب ستم نیست  -10
 ن شکر را به او الهام فرمودی آن که تو را شکر کند شکرش کنی در صورتی که خودت آ -11
 و هر که تو را بستايد پاداشش می دهی در حالی که آن ستايش را خودت به او تعلیم کردی -12

 (1)تَسْتُرُ عَلی مَنْ لَوْ شِئْتَ فَضَحْتَهُ 

 (2)وَ تَجُودُ عَلی مَنْ لَوْ شِئْتَ مَنَعْتَهُ 

 (3)وَ کِلاهُما اَهْلٌ مِنْكَ لِلْفَضیحَةِ وَ الْمَنْعِ 

لِ  فَضُّ كَ بَنَیْتَ اَفْعالَكَ عَلَی التَّ  (4)غَیْرَ اَنَّ

جاوُزِ   (5)وَ اَجْرَيْتَ قُدْرَتَكَ عَلَی التَّ

یْتَ مَنْ عَصاكَ بِالْحِلْمِ   (6)وَ تَلَقَّ

لْمِ وَ اَمْهَلْتَ مَنْ   (7)قَصَدَ لِنَفْسِهِ بِالظُّ

نابَةِ   (8)تَسْتَنْظِرُهُمْ بِاَناتِكَ اِلَی الْاِ

بَةِ  وْ  (9)وَ تَتْرُكُ مُعاجَلَتَهُمْ اِلَی التَّ

 (10)لِکَیْلا يَهْلِكَ عَلَیْكَ هالِکُهُمْ 

عْذارِ اِلَیْهِ  هُمْ اِلّا عَنْ طُولِ الْاِ  (11)وَ لايَشْقی بِنِعْمَتِكَ شَقِیُّ

ةِ عَلَیْهِ   (12)وَ بَعْدَ تَرادُفِ الْحُجَّ

 (13)فْوِكَ يا کَريمُ کَرَما  مِنْ عَ 



 (14)وَ عآئِدَة  مِنْ عَطْفِكَ يا حَلیمُ. اَنْتَ. 

 (15)ذی فَتَحْتَ لِعِبادِكَ بابا  اِلی عَفْوِكَ الَّ 

بَةَ  وْ یْتَهُ التَّ  (16)وَ سَمَّ
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 پرده می پوشی بر آن که اگر می خواستی رسوايش می کردی  -1
 و جود و کرم کنی بر آن که اگر می خواستی از وی دريغ می کردی  -2
 در صورتی که هر دو مستحق رسوايی و دريغ تو اند -3
 ای امّا تو تمام امورت را براساس تفضل بنا نهاده  -4
 و قدرتت را بر آئین گذشت مقرّر کرده ای  -5
 و با آن که با تو به مخالفت برخاسته با بردباری روبرو می شوی -6
 و به آن که در حق خويش ستم کرده مهلت می دهی  -7
 با صبر و بردباری خود مهلتشان می دهی تا به حضرتت بازگردند  -8
 توبه موفق شوند  و در مؤاخذه عاصیان شتاب نمی کنی تا به -9

 تا هلاک شونده آنان بدون رضای تو هلاک نشود  -10
و تیره بختشان به نعمتت بدبخت نگردد مگر پس از قطع بهانه و بعد از اتمام حجت همه جانبه  -11

 بر او
 و اين همه بزرگواری و آقايی از عفو و گذشت توست ای بزرگوار -12
 و بهره ای است از محبتت ای بردبار -13
 تويی که بر بندگانت دری به سوی بخشش خود باز کرده ای  -14
 جَعَلْتَ عَلی ذلِكَ الْبابِ دَلیلا  مِنْ وَحْیِكَ  -15



 و آن را باب توبه نامیده ای  -16

واعَنْهُ  يَضِلُّ  (1)وَ لِئَلاَّ

 (2): -تَبارَكَ اسْمُكَ -فَقُلْتَ 

بَة  نَصُوحا  » هِ تَوْ  (3)تُوبُوا اِلَی اللَّ

ئاتِکُمْ  رَ عَنْکُمْ سَیِّ کُمْ اَنْ يُکَفِّ  (4)عَسی رَبُّ

نْهارُ   (5)وَ يَدْخِلَکُمْ جَنّاتٍ تَجْری مِنْ تَحْتِهَاالْاَ

ذينَ امَنُوا مَعَهُ  بِیَّ وَ الَّ هُ النَّ  (6)يَوْمَ لا يُخْزِی اللَّ

 (7)نُورُهُمْ يَسْعی بَیْنَ اَيْديهِمْ وَ بِاَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ:

نا اَتْمِمْ لَنا نُورَ   (8)نا رَبَّ

 (9)وَ اغْفِرْ لَنا 

كَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَديرٌ   (10)«.اِنَّ

لیلِ؟  (11)فَما عُذْرُ مَنْ اَغْفَلَ دُخُولَ ذلِكَ الْمَنْزِلِ بَعْدَ فَتْحِ الْبابِ وَ اِقامَةِ الدَّ

 251ص: 

 
 و بر آن درِ گشوده راهنمايی از وحی خود قرار داده ای تا آن را گم نکنند  -1
 فرمودی: -که نامت والا و مبارک است  -پس خود  -2



 بی پیرايه آوريد  به سوی خدا توبه خالص و» -3
 باشد که پروردگارتان گناهان شما را محو کند  -4
 و شما را داخل بهشت هايی نمايد که نهرها از زير آن روان است  -5
 در آن روزی که خداوند پیامبر خود و آنان را که به او ايمان آوردند خوار وذلیل نمی کند  -6
 ستشان روان است می گويند:درحالی که نورشان پیش رويشان و از جانب را -7
 خداوندا نورمان را کامل کن -8
 و ما را مورد مغفرت قرار ده -9

 «.که تو بر هر چیز توانايی -10
پس عذر کسی که از ورود به آن خانه غفلت کند پس از گشوده شدن در و به پا داشتن راهنما  -11

 چه خواهد بود؟

وْمِ عَلی ذی زِدْتَ فِی السَّ  (1)نَفْسِكَ لِعِبادِكَ  وَ اَنْتَ الَّ

 (2)تُريدُ رِبْحَهُمْ فی مُتاجَرَتِهِمْ لَكَ 

 (3)وَ فَوْزَهُمْ بِالْوِفادَةِ عَلَیْكَ 

يادَةِ مِنْكَ :  (4)وَ الزِّ

 (5)كَ اسْمُكَ وَ تَعالَیْتَ مَنْ جآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثالِها فَقُلْتَ تَبارَ » 

ئَةِ  یِّ  (6)وَ مَنْ جآءَ بِالسَّ

 (7)« فَلا يُجْزی اِلاَّ مِثْلَها

ذينَ يُنْفِقُونَ اَمْوالَهُمْ »وَ قُلْتَ:   (8)مَثَلُ الَّ

ةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ  هِ کَمَثَلِ حَبَّ  (9)فی سَبیلِ اللَّ



ةٍ   (10)فی کُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ

هُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشآءُ   (11)« وَ اللَّ

ذی»وَ قُلْتَ:   (12)مَنْ ذَاالَّ

هَ قَرْضا  حَسَنا  فَیُضاعِفَهُ لَهُ اَضْعافا  کَثیرَة    (13)« يُقْرِضُ اللَّ

 (14)وَ ما اَنْزَلَتْ مِنْ نَظآئِرِهِنَّ فِی الْقُرْانِ مِنْ تَضاعیفِ الْحَسَناتِ 
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 و تويی که در معامله با بندگانت بر عطای خود افزوده ای -1
 تا در اين تجارتشان از عنايت تو سود برند  -2
 و در حرکت کردن به جانب تو کامیاب گردند -3
 و از حضرتت بهره ای افزون دريافت نمايند : -4
فرمودی هر کس که يک کار  -که نامت مبارک است و بس والايی  -به همین خاطر تو خود »  -5

 نیک کند ده برابر آن پاداش دارد 
 و هر کس يک کار بد کند  -6
 جز به مانند کارش عقوبت نبیند -7
 امثل آنان که اموالشان ر»و نیز فرمودی:  -8
 در راه خدا انفاق می کنند مانند دانه ای است که هفت خوشه رويانده  -9

 در هر خوشه صد دانه باشد -10
 « و خداوند برای هر که بخواهد آن را چند برابر کند -11
 کیست آن که»و فرمودی:  -12



 « به خداوند قرض الحسنه دهد تا خدا آن را چندين برابر سازد؟ -13
 ر اين وعده ها که در قرآن درباره چند برابر کردن کارهای نیک فرو فرستاده ای.و امثال و نظائ -14

ذی دَلَلْتَهُمْ بِقَوْلِكَ مِنْ غَیْبِكَ   (1)وَ اَنْتَ الَّ

هُمْ عَلی ما لَوْ سَتَرْتَهُ عَنْهُمْ لَمْ تُدْرِکْهُ اَبْصارُهُمْ  ذی فیهِ حَظُّ  (2)وَ تَرْغیبِكَ الَّ

 (3)وَ لَمْ تَعِهِ اَسْماعُهُمْ وَ لَمْ تَلْحَقْهُ اَوْهامُهُمْ فَقُلْتَ:

 (4) «اذْکُرُونی اَذْکُرْکُمْ وَاشْکُرُوا لی وَ لاتَکْفُرُونِ »

کُمْ وَ لَئِنْ کَفَرْتُمْ اِنَّ عَذابی لَشَديدٌ »وَ قُلْتَ:   (5)« لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَِزيدَنَّ

 (6)وَ قُلْتَ اُدْعُونی اَسْتَجِبْ لَکُمْ :

ذينَ يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتی»   (7)اِنَّ الَّ

مَ داخِرينَ   (8)«.سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّ

یْتَ دُعآئَكَ عِبادَة    (9)فَسَمَّ

 (10)وَ تَرْکَهُ اسْتِکْبارا  

كَ  مَ داخِرينَ فَذَکَرُوكَ بِمَنِّ دْتَ عَلی تَرْکِهِ دُخُولَ جَهَنَّ  (11)وَ تَوَعَّ

 (12)وَ شَکَرُوكَ بِفَضْلِكَ 

 (13)وَ دَعَوْكَ بِاَمْرِكَ 

قُوا لَكَ طَلَبا  لِمَزيدِكَ   (14)وَ تَصَدَّ



 (15)وَ فیها کانَتْ نَجاتُهُمْ مِنْ غَضَبِكَ 
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 و تويی آن خداوندی که با گفتار از غیب خود  -1
و به سبب ترغیبت که در برگیرنده سود ايشان است آنان را به چیزی راهنمايی فرمودی که اگر از  -2

 آنان می پوشاندی ديدگانشان درک نمی کرد 
 سید چرا که فرمودی:و گوشهاشان فرانمی گرفت و فکرشان به آن نمی ر -3
 « مرا ياد کنید تا شما را ياد کنم و مرا سپاس آوريد و کفران نورزيد» -4
هرآينه اگر شکر آريد شما را افزونی دهم و اگر ناسپاسی کنید همانا عذاب من شديد »و فرمودی:  -5

 « است
 و فرمودی مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم : -6
 دعا کردن( تکبّر ورزندآنان که از عبادت من )»  -7
 «.به زودی خوار و ذلیل وارد جهنم می شوند -8
 پس نیايش و دعا را عبادت  -9

 و ترکش را کبر و خودخواهی نامیدی  -10
و بر ترک دعا به دخول دوزخ با ذلت و خواری تهديد فرمودی بدين سبب بندگان واقعی به نعمتت  -11

 تو را ياد کردند.
 وردند و به بخششت شکر آ -12
 و به فرمانت به دعا برخاستند  -13
 و به خاطر گرفتن عطای افزونت صدقه دادند  -14
 و تنها راه آزادی آنان از خشم تو -15

 (1)وَ فَوْزُهُمْ بِرِضاكَ 



ذی دَلَلْتَ عَلَیْهِ عِبادَكَ مِنْكَ کانَ مَوْصُوفا  بِالْاِ   (2)حْسانِ وَ لَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقا  مِنْ نَفْسِهِ عَلی مِثْلِ الَّ

مْتِنانِ   (3)وَ مَنْعُوتا  بِالْاِ

 (4)وَ مَحْمُودا  بِکُلِّ لِسانٍ 

 (5)فَلَكَ الْحَمْدُ ما وُجِدَ فی حَمْدِكَ مَذْهَبٌ 

 (6)وَ ما بَقِیَ لِلْحَمْدِ لَفْظٌ تُحْمَدُ بِهِ 

 (7)وَ مَعْنی  يَنْصَرِفُ اِلَیْهِ. 

دَ اِلی عِبا حْسانِ وَ الْفَضْلِ يا مَنْ تَحَمَّ  (8)دِهِ بِالْاِ

وْلِ   (9)وَ غَمَرَهُمْ بِالْمَنِّ وَ الطَّ

 (10)ما اَفْشی فینا نِعْمَتَكَ! 

تَكَ!!  (11)وَ اَسْبَغَ عَلَیْنا مِنَّ

ذِی اصْطَفَیْتَ  كَ هَدَيْتَنا لِدينِكَ الَّ نا بِبِرِّ  (12)وَ اَخَصَّ

تِی ارْتَضَیْتَ  تِكَ الَّ  (13)وَ مِلَّ

لْتَ  ذی سَهَّ  (14)وَ سَبیلِكَ الَّ

لْفَةَلَدَيْكَ  رْتَنَاالزُّ بَصَّ  (15)وَ
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 و دستیابی به رضای حضرتت در آن بود  -1
و اگر مخلوقی مخلوق ديگر را از سوی خود به مثل آنکه حضرت تو بندگانت را از سوی خود  -2

 راهنمايی نمودی هدايت می کرد موصوف به احسان
 و موصوف به امتنان و بخشش بود  -3
 و به هر زبانی مورد ستايش قرار می گرفت  -4
 پس سپاس توراست تا آنجا که در سپاس تو راهی وجود داشته باشد  -5
 و تا آنجا که برای سپاس کلمه ای که تو به آن ستوده شوی  -6
 و معنايی که به سپاس منصرف گردد باقی باشد.  -7
 احسان و فضلت بندگان را به سپاس فراخوانده ای ای کسی که با  -8
 و آنان را غرق عطا و بخشش خود نموده ای  -9

 چه آشکار و پخش است نعمت تو در ما! -10
 و چه فراوان است عطايت برما!! -11
 و چه مخصوص است نیکی تو به ما ما را به دين برگزيده ات راه نمودی  -12
 و به آئین پسنديده ات رهنمون شدی  -13
 و سالک راهی فرمودی که آن را هموار کردی  -14
 و ما را به راه تقرب به پیشگاهت  -15

 (1)وَالْوُصُولَ اِلی کَرامَتِكَ 

هُمَّ وَ اَنْتَ جَعَلْتَ   (2)مِنْ صَفايا تِلْكَ الْوَظآئِفِ  اَللَّ

 (3)وَ خَصآئِصِ تِلْكَ الْفُرُوضِ 

ذِی اخْتَصَصْتَ  هُورِ شَهْرَ رَمَضانَ الَّ  (4)هُ مِنْ سآئِرِ الشُّ



هُورِ  زْمِنَةِ وَ الدُّ رْتَهُ مِنْ جَمیعِ الْاَ  (5)وَ تَخَیَّ

ورِ  نَةِ بِما اَنْزَلْتَ فیهِ مِنَ الْقُرْانِ وَ النُّ  (6)وَ اثَرْتَهُ عَلی کُلِّ اَوْقاتِ السَّ

 (7)وَ ضاعَفْتَ فیهِ مِنَ الْايمانِ 

یامِ   (8)وَ فَرَضْتَ فیهِ مِنَ الصِّ

بْتَ فیهِ   (9)مِنَ الْقِیامِ وَ رَغَّ

تی هِیَ خَیْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ   (10)وَ اَجْلَلْتَ فیهِ مِنْ لَیْلَةِ القَدْرِ الَّ

مَمِ   (11)ثُمَّ اثَرْتَنا بِهِ عَلی سآئِرِ الْاُ

 (12)طَفَیْتَنا بِفَضْلِهِ دُونَ اَهْلِ الْمِلَلِ وَ اصْ 

 (13)فَصُمْنا بِاَمْرِكَ نَهارَهُ 
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 و وصول به کرامتت بینايی دادی  -1
 خداوندا تو از خالص ترين آن وظايف  -2
 و برگزيده ترين آن فرائض  -3
 ماه رمضان را قرار دادی که آن را از میان ساير ماهها برگزيدی  -4
 و از میان همه زمانها و عصرها اختیار کردی  -5
 و بر تمام اوقات سال ترجیح دادی به خاطر آنکه در آن قرآن و نور نازل نمودی  -6
 و ايمان را در اين ماه چند برابر ساختی  -7



 و روزه گرفتن را در آن واجب فرمودی -8
 و به شب زنده داری در آن ترغیب کردی  -9

 و شب قدر را در آن که از هزار شب با ارزش تر است بزرگ داشتی  -10
 پس ما را محض اين ماه بر ساير امم برتری دادی  -11
 و در پرتو فضل آن ما را از میان همه ملتها برگزيدی  -12
 پس به فرمانت روزش را روزه گرفتیم  -13

 (1)وَ قُمْنا بِعَوْنِكَ لَیْلَهُ 

ضْتَنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ  ضینَ بِصِیامِهِ وَ قِیامِهِ لِما عَرَّ  (2)مُتَعَرِّ

بَتِكَ  بْنا اِلَیْهِ مِنْ مَثُو  (3)وَ تَسَبَّ

 (4)وَ اَنْتَ الْمَلی ءُ بِما رُغِبَ فیهِ اِلَیْكَ 

 (5)الْجَوادُبِما سُئِلْتَ مِنْ فَضْلِكَ 

 (6)الْقَريبُ اِلی مَنْ حاوَلَ قُرْبَكَ. 

 (7)هْرُ مُقامَ حَمْدٍ وَ قَدْ اَقامَ فینا هذَا الشَّ 

 (8)وَ صَحِبَنا صُحْبَةَ مَبْرُورٍ 

 (9)لَمینَ وَ اَرْبَحَنا اَفْضَلَ اَرْباحِ الْعا

 (10)ثُمَّ قَدْ فارَقَنا عِنْدَ تَمامِ وَقْتِهِ 

تِهِ   (11)وَانْقِطاعِ مُدَّ



 (12)وَ وَفآءِ عَدَدِهِ 

عُوهُ   (13)فَنَحْنُ مُوَدِّ
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 و در شبش به کمک تو به عبادت برخاستیم  -1
 و به وسیله روزه و نمازش طالب رحمتی که برای ما مهیّا فرمودی شديم  -2
 و آن را وسیله رسیدن به ثواب تو قرار داديم  -3
  و تو بر آنچه بندگانت بدان رغبت دارند قادری -4
 و آنچه را که از احسانت خواسته شود بخشنده ای  -5
 و به آن که جهت رسیدن به قرب تو بکوشد نزديکی.  -6
 و همانا اين ماه در نزد ما ستوده زيست  -7
 و با ما همنشینی پسنديده بود  -8
 و برترين منفعت جهانیان را برای ما به ارمغان آورد  -9

 پس به هنگام پايان گرفتن وقت -10
 و سرآمدن مدت  -11
 و کامل شدن روزهايش از ما جدا شد  -12
 اينک آن را وداع می گوئیم -13

 (1)وِداعَ مَنْ عَزَّ فِراقُهُ عَلَیْنا 

نا وَ اَوْحَشَنَا انْصِرافُهُ عَنّا   (2)وَ غَمَّ

مامُ   (3)الْمَحْفُوظُ  -وَ لَزِمَنا لَهُ الذِّ



ةُ   (4)وَ الْحُرْمَةُ الْمَرْعِیَّ

 (5)وَ الْحَقُّ الْمَقْضِیُّ 

کْبَرَ  هِ الْاَ لامُ عَلَیْكَ يا شَهْرَ اللَّ  (6)فَنَحْنُ قآئِلُونَ: اَلسَّ

 (7)وَ يا عیدَ اَوْلِیآئِهِ 

لامُ عَلَیْكَ يا اَکْرَمَ مَصْحُوبٍ مِنَ.   (8)اَلسَّ

يّامِ وَ السّاعاتِ.   (9)الْاَوْقاتِ وَ يا خَیْرَ شَهْرٍ فِی الْاَ

لامُ عَلَیْكَ مِنْ شَ   (10)هرٍ قَرُبَتْ فیهِ الْامالُ .اَلسَّ

 (11)وَ نُشِرَتْ فیهِ الْاَعْمالُ 

لامُ عَلَیْكَ مِنْ قَرينٍ جَلَّ قَدْرُهُ مَوْجُودا    (12)اَلسَّ

 (13)وَ اَفْجَعَ فَقْدُهُ مَفْقُودا  

 (14)وَ مَرْجُوٍّ الَمَ فِراقُهُ. 

لامُ عَلَیْكَ مِنْ اَلیفٍ انَسَ مُقْبِلا  فَسَرَّ   (15)اَلسَّ

 (16)وَ اَوْحَشَ مُنْقَضِیا  فَمَضَّ 
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 وداع کسی که هجرانش بر ما غم انگیز است  -1



 و روی گرداندنش ما را به اندوه و وحشت دچار کرده  -2
 و بر عهده ما پیمان ناگسستنی -3
 و حرمت در خور توجه  -4
 و حق لازم دارد  -5
 به اين خاطر می گوئیم: سلام بر تو ای بزرگ ترين ماه خدا  -6
 و ای عید عاشقان حق -7
 سلام بر تو ای کريم ترين همنشین از میان -8
 اوقات و ای بهترين ماه در روزها و ساعات.  -9

 سلام بر تو ای ماهی که در طیّ تو برآورده شدن آمال نزديک گشته . -10
 فراوان استو اعمال در آن پخش و  -11
 سلام بر تو ای همنفسی که قدر و منزلتت بزرگ  -12
 و فقدانت بسیار دردناک است  -13
 و ای مايه امیدی که دوريت رنج آور است.  -14
 سلام بر تو ای همدمی که چون رو کنی ما را مونس شاد کننده ای  -15
 و چون سپری شوی وحشت آور و دردناکی.  -16

لامُ عَلَیْكَ مِ  تْ فیهِ الْقُلُوبُ اَلسَّ  (1)نْ مُجاوِرٍ رَقَّ

نُوبُ.  تْ فیهِ الذُّ  (2)وَ قَلَّ

لامُ عَلَیْ  یْطانِ اَلسَّ  (3)كَ مِنْ ناصِرٍ اَعانَ عَلَی الشَّ

حْسانِ. لَ سُبُلَ الْاِ  (4)وَ صاحِبٍ سَهَّ

هِ فیكَ  لامُ عَلَیْكَ ما اَکْثَرَ عُتَقآءَ اللَّ  (5)اَلسَّ



 (6)وَ ما اَسْعَدَ مَنْ رَعی حُرْمَتَكَ بِكَ! 

نُوبِ  لامُ عَلَیْكَ ما کانَ اَمْحاكَ لِلذُّ  (7)اَلسَّ

نْواعِ الْعُیُوبِ! 
َ
 (8)وَ اَسْتَرَكَ لِِ

لامُ عَلَیْكَ ما کانَ اَطْوَلَكَ عَلَی الْمُجْرِمینَ   (9)اَلسَّ

 (10)وَ اَهْیَبَكَ فی صُدُورِ الْمُؤْمِنینَ! 

يّامُ  لامُ عَلَیْكَ مِنْ شَهْرٍ لاتُنافِسُهُ الْاَ  (11)اَلسَّ

لامُ عَلَیْكَ مِنْ شَهْرٍ هُوَ مِنْ کُلِّ اَمْرٍ سَلامٌ   (12)اَلسَّ

 258ص: 

 
 سلام بر تو ای همسايه ای که دلها نزد تو نرم شد  -1
 و گناهان در تو نقصان گرفت.  -2
 سلام بر تو ای ياوری که ما را در مبارزه با شیطان ياری دادی  -3
 و ای مصاحبی که راههای احسان را هموار و آسان ساختی. -4
 تو که چه بسیارند آزاد شدگان حضرت حق در تو سلام بر  -5
 و چه سعادتمند است کسی که حرمتت را به واسطه خودت رعايت نمود!  -6
 سلام بر تو که چه بسیار گناهان را از پرونده ما زدودی  -7
 و چه عیب ها که بر ما پوشاندی!  -8
 سلام بر تو که زمانت بر گنهکاران چه طولانی بود  -9

 دل مؤمنان چه هیبتی داشتی! و در  -10



 سلام بر تو ای ماهی که هیچ زمانی با تو پهلو نزند -11
 سلام بر تو ای ماهی که از هر نظر مايه سلامتی.  -12

لامُ عَلَیْكَ غَیْرَ کَريهِ الْمُصاحَبَةِ وَ لا ذَمیمِ الْمُلابَسَةِ   (1)اَلسَّ

لامُ عَلَیْكَ کَما وَفَدْتَ عَلَیْنا بِالْبَرَکاتِ   (2)اَلسَّ

 (3)وَ غَسَلْتَ عَنّا دَنَسَ الْخَطیئاتِ. 

عٍ بَرَما   لامُ عَلَیْكَ غَیْرَ مُوَدَّ  (4)اَلسَّ

 (5). وَ لا مَتْرُوكٍ صِیامُهُ سَاَما  

لامُ عَلَیْكَ مِنْ مَطْلُوبٍ قَبْلَ وَقْتِهِ   (6)اَلسَّ

 (7)عَلَیْهِ قَبْلَ فَوْتِهِ  وَ.مَحْزُونٍ 

لامُ عَلَیْكَ کَمْ مِنْ سُوءٍ صُرِفَ بِكَ عَنّا   (8)اَلسَّ

 (9)وَ کَمْ مِنْ خَیْرٍ اُفیضَ بِكَ عَلَیْنا. 

 259ص: 

 
 سلام بر تو که مصاحبتت ناپسند و معاشرتت نکوهیده نیست  -1
 سلام بر تو همچنان که با برکات بر ما وارد شدی  -2
 و ناپاکی معاصی را از پرونده ما شستی. -3
 سلام بر تو که وداع با تو نه از باب خستگی  -4
 و فراغت از روزه ات نه به خاطر ملالت است -5



 سلام بر تو که قبل از آمدنت در آرزويت بسر می برديم  -6
 و پیش از رفتنت بر هجرانت محزونیم.  -7
 سلام بر تو که چه بدی ها که به سبب تو از جانب ما گشته  -8
 و چه خوبیها که از برکت تو به سوی ما سرازير شده!  -9

لامُ عَ  تی هِیَ خَیْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ.اَلسَّ  (1)لَیْكَ وَ عَلی لَیْلَةِ الْقَدْرِ الَّ

مْسِ عَلَیْكَ  لامُ عَلَیْكَ ما کانَ اَحْرَصَنا بِالْاَ  (2)اَلسَّ

 (3)وَ اَشَدَّ شَوْقَنا غَدا  اِلَیْكَ! 

ذی حُرِمْناهُ  لامُ عَلَیْكَ وَ عَلی فَضْلِكَ الَّ  (4)اَلسَّ

 (5)وَ عَلَی ماضٍ مِنْ بَرَکاتِكَ سُلِبْناهُ 

ا اَهْلُ  هُمَّ اِنَّ فْتَنا بِهِ  اَللَّ ذی شَرَّ هْرِ الَّ  (6)هذَا الشَّ

كَ لَهُ حینَ جَهِلَ الْاَشْقِیآءُ وَقْتَهُ  قْتَنا بِمَنِّ  (7)وَ وَفَّ

 (8)وَ حُرِمُوا لِشِقآئِهِمْ فَضْلَهُ 

 (9)اَنْتَ وَلِیُّ ما اثَرْتَنا بِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ 

تِهِ   (10)وَ هَدَيْتَنا لَهُ مِنْ سُنَّ

یْنا بِتَوْ   (11)فیقِكَ صِیامَهُ وَقِیامَهُ عَلی تَقْصیرٍ وَ قَدْ تَوَلَّ

يْنا فیهِ قَلیلا  مِنْ کَثیرٍ   (12)وَاَدَّ



 260ص: 

 
 سلام بر تو و بر شب قدری که از هزار ماه بهتر است. -1
 سلام بر تو که ديروز چه سخت بر تو دل بسته بوديم  -2
 و فردا چه بسیار شائق تو می شويم! -3
 سلام بر تو و بر فضیلت تو که از آن محروم گشتیم -4
 ما گرفته شد.  و بر برکات گذشته ات که از دست -5
 بارالها ما اهل اين ماهیم که ما را به آن شرافت بخشیدی  -6
 و توفیق ادراکش را به ما عنايت فرمودی آنگاه که تیره بختان وقتش را نشناختند  -7
 و از بخت بدشان از فضلش محروم شدند.  -8
 تويی سرپرست آنچه از معرفتش که ما را بدان برتری دادی  -9

 و آنچه از سنّتش که ما را بدان رهنمون شدی  -10
 و ما به توفیق تو به روزه و نماز آن برخاستیم همراه با تقصیر -11
 و در آن اندکی از بسیار را بجا آورديم.  -12

سآئَةِ  هُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ اِقْرارا  بِالْاِ  (1)اَللَّ

ضاعَةِ   (2)وَ اعْتِرافا  بِالْاِ

دَمِ  بِنا عَقْدُ النَّ  (3)وَ لَكَ مِنْ قُلُو

عْتِذارِ   (4)وَ مِنْ اَلْسِنَتِنا صِدْقُ الْاِ

فْريطِ اَجْرا  نَسْتَدْرِكُ   (5)فَاْجُرْنا عَلی ما اَصابَنا فیهِ مِنَ التَّ

 261ص: 



 
 خداوندا پس تو را سپاس همراه با اقرار به بديهامان  -1
 و اعتراف به سهل انگاريمان  -2
 در حالی که در قلوبمان ندامت قطعی  -3
 و بر زبانمان عذر صادقانه داريم  -4
 عنايت کن که تدارک کننده پس ما را با توجه به اعتراف به تقصیری که در اين ماه داشتیم مزدی -5

 عیدفطر و جمعه - 46الدعاء 

و کان مِن دعائهِ علیه السلام فی يوم الفِطر اِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلوتِهِ قامَ قآئِما  ثُمَّ اسْتَقْبَلَ القبلةَ و فی يومِ 
 (1)الجُمُعةِ فقالَ:

 (2)يامَنْ يَرْحَمُ مَنْ لا يَرْحَمُهُ الْعِبادُ 

 (3)وَ يامَنْ يَقْبَلُ مَنْ لاتَقْبَلُهُ الْبِلادُ 

 (4)وَ يامَنْ لايَحْتَقِرُ اَهْلَ الْحاجَةِ اِلَیْهِ 

بُ الْمُلِحّینَ عَلَیْهِ وَ يامَنْ   (5)لا يُخَیِّ

ةِ عَلَیْهِ  دِّ اَهْلَ الدّالَّ  (6)وَ يامَنْ لا يَجْبَهُ بِالرَّ

 (7)وَ يا مَنْ يَجْتَبی صَغیرَ ما يُتَحْفُ بِهِ 

يَشْکُرُ يَسیرَ ما يُعْمَلُ لَه   (8)وَ

 (9)وَ يا مَنْ يَشْکُرُ عَلَی الْقَلیلِ 

 (10)وَ يُجازی بِالْجَلیلِ 



 262ص: 

 
 «دعای آن حضرت در روز عید فطر و جمعه » -1
 ای آن که رحم می کنی بر آن که بندگان بر او رحم نمی کنند  -2
 و ای کسی که می پذيری کسی را که شهرها نمی پذيرندش  -3
 کنی و ای کسی که اهل حاجتمندان خود را خوار نمی  -4
 و ای کسی که اصرارکنندگان را ناامید نمی نمايی -5
 و ای کسی که دست ردّ بر سینه توقع داران نمی زنی  -6
 و ای کسی که پیشکش بی مقدار را می پذيری  -7
 و کمترين کاری را که برايت کنند سپاس می نهی  -8
 و ای کسی که عمل اندک را قدر می نهی  -9

 می پردازی و مزد بزرگ بر آن  - -10

 (1)وَ يا مَنْ يَدْنُو اِلی مَنْ دَنا مِنْهُ 

 (2)وَ يا مَنْ يَدْعُو اِلی نَفْسِهِ مَنْ اَدْبَرَ عَنْهُ 

عْمَةَ  رُ النِّ  (3)وَ يا مَنْ لايُغَیِّ

 (4)قِمَةِ وَ لا يُبادِرُ بِالنَّ 

 (5)وَ يامَنْ يُثْمِرُ الْحَسَنَةَ حَتّی يُنْمِیَها 

یَهَا وَ يَتَجاوَزُ عَن السَّ  ئَةِ حَتّی يُعَفِّ  (6)یِّ

 (7)اِنْصَرَفَتِ الْامالُ دُونَ مَدی کَرَمِكَ بِالْحاجاتِ 



لِباتِ   (8)وَ امْتَلََتْ بِفَیْضِ جُودِكَ اَوْعِیَةُ الطَّ

فاتُ  خَتْ دوُنَ بُلُوغِ نَعْتِكَ الصِّ  (9)وَ تَفَسَّ

 (10)عالٍ  -فَلَكَ الْعُلُوُّ الْاَعْلی فَوْقَ کُلِّ 

مْجَدُ فَوْقَ کُلِّ جَلالٍ.  (11)وَ الْجَلالُ الْاَ

 (12)کُلُّ جَلیلٍ عِنْدَكَ صَغیرٌ 

 263ص: 

 
 و ای که هر کس به تو نزديک گردد به او نزديک می شوی  -1
 و ای کسی که هر که را از تو روی گرداند به حضرتت فرا می خوانی  -2
 و ای کسی که نعمت خودرا تغییر نمی دهی  -3
 و به انتقام شتاب نمی ورزی  -4
 بار می آوری تابیفزايی و ای کسی که نهال خوبی را به  -5
 و از بدی درمی گذری تا آن را ناپديد نمايی  -6
 آرزوها پیش از رسیدن به نهايت کرمت با حاجات روا شده بازگشتند  -7
 و ظرفهای طلب به فیض بخششت لبريز شدند  -8
 و اوصاف به کنه وصف تو نرسیده از هم گسیختند  -9

 ری مخصوص توست پس بدون شک برتریِ برتر از هر برت -10
 و جلال امجد بر هر جلالی ويژه توست. -11
 هر بزرگی در پیشگاهت کوچک است  -12

 (1)وَ کُلُّ شَريفٍ فی جَنْبِ شَرَفِكَ حَقیرٌ 



 (2)خابَ الْوافِدُونَ عَلی غَیْرِكَ 

ضُونَ اِلّا لَكَ   (3)وَ خَسِرَ الْمُتَعَرِّ

ونَ اِلّا بِكَ   (4)وَ ضاعَ الْمُلِمُّ

 (5)وَ اَجْدَبَ الْمُنْتَجِعُونَ اِلّا مَنِ انْتَجَعَ فَضْلَكَ 

 (6)بُكَ مَفْتُوحٌ لِلرّاغِبینَ با

 (7)وَ جُودُكَ مُباحٌ لِلسّآئِلینَ 

 (8)نَ الْمُسْتَغیثینَ وَ اِغاثَتُكَ قَريبَةٌ مِ 

 (9)لا يَخیبُ مِنْكَ الْامِلُونَ 

ضُونَ .  (10)وَ لا يَیْاَسُ مِنْ عَطآئِكَ الْمُتَعَرِّ

 (11)وَ لا يَشْقی بِنَقِمَتِكَ الْمُسْتَغْفِرُونَ رِزْقُكَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصاكَ 

 (12)وَ حِلْمُكَ مُعْتَرِضٌ لِمَنْ ناواكَ 

حْسانُ اِلی الْمُسیئینَ   (13)عادَتُكَ الْاِ

بْقآءُ عَلَی الْمُعْتَدينَ  تُكَ الْاِ  (14)وَ سُنَّ

 264ص: 

 
 و هر شريفی در جنب شرفت پست است  -1



 آنان که به غیر حضرتت روآورده اند نومید شدند  -2
 و آنان که جز وجود تو خواسته اند به خسران نشستند  -3
 وآنان که به درگاه غیر تو شدند به تباهی رسیدند  -4
 تهیدست ماندند. و جز آنان که فضل تو را طالب شدند -5
 درِ رحمتت برای تمام خواهندگان باز -6
 و عطايت برای گدايان رايگان و فريادرسیت -7
 به فريادخواهان نزديک است  -8
 آرزومندان از تو نومید نمی شوند  -9

 و درخواست کنندگان از عطايت محروم نمی شوند  -10
 روزيت برای عاصیان پهن است و مستغفران از عذاب تو تیره بخت نمی گردند سفره  -11
 و بردباريت شامل دشمنانت نیز می گردد  -12
 عادتت احسان به بدکاران است  -13
 و سنّتت رحمت بر تجاوزکاران  -14

جُوعِ  تْهُمْ اَناتُكَ عَنِ الرُّ  (1)حَتّی لَقَدْ غَرَّ

زُوعِ  هُمْ اِمْهالُكَ عَنِ النُّ  (2)وَ صَدَّ

یْتَ بِهِمْ لِیَفیئُوا اِلی اَمْرِكَ  ما تَاَنَّ  (3)وَ اِنَّ

 (4)وَ اَمْهَلْتَهُمْ ثِقَة  بِدَوامِ مُلْکِكَ 

عادَةِ خَتَمْتَ لَهُ بِها   (5)فَمَنْ کانَ مِنْ اَهْلِ السَّ

قاوَةِ خَذَلْتَهُ لَها   (6)وَ مَنْ کانَ مِنْ اَهْلِ الشَّ

هُمْ صآئِرُونَ اِلی حُکْمِكَ   (7)کُلُّ



 (8)وَ اُمُورُهُمْ ائِلَةٌ اِلی اَمْرِكَ 

تِهِمْ سُلْطانُكَ   (9)لَمْ يَهِنْ عَلی طُولِ مُدَّ

 (10)وَ لَمْ يَدْحَضْ لِتَرْكِ مُعاجَلَتِهِمْ بُرْهانُكَ 

تُكَ قآئِمَةٌ لاتُدْحَضُ   (11)حُجَّ

 (12)وَ سُلْطانُكَ ثابِتٌ لا يَزُولُ 

يْلُ الدّآئِمُ لِمَنْ جَنَحَ عَنْكَ   (13)فَالْوَ

 (14)نْكَ وَالْخَیْبَةُالْخاذِلَةُ لِمَنْ خابَ مِ 

 265ص: 

 
 تا جائی که مدارايت اينان را از بازگشت به تو غافل نموده  -1
 و مهلت دادنت ايشان را از خودداری از گناه بازداشته  -2
 حال آنکه تنها تو با آنان بردباری کرده ای تا به فرمانت بازآيند  -3
 ینان به دوام سلطنتت داری و از آن رو به آنان مهلت داده ای که اطم -4
 پس آن که اهل سعادت بود فرجام کارش را به سعادت بردی  -5
 و هر که تیره بخت بود به تیره بختی اش واگذاشتی  -6
 همه سر به فرمان حکم حضرتت خواهند داشت  -7
 و بازگشت کارشان به سوی فرمان تو خواهد بود  -8
 ن می دهی سستی نپذيرد پادشاهیت با مهلت طولانیی که به آنا -9

 و از تأخیر محاکمه ايشان برهان و حجتت ازمیان نرود. -10



 حجتت استوار و پابرجاست و باطل نگردد  -11
 و سلطنت ثابت است آن سان که زوال نپذيرد -12
 پس وای بر آن که از تو روی برتابد  -13
 و نومیدی ذلّت بار از آن کسی است که ازتو نومید گشته  -14

قآءُ الْاَشْقی لِمَنِ اغْتَرَّ بِكَ وَ   (1)الشَّ

فَهُ فی عَذابِكَ!   (2)ما اَکْثَرَ تَصَرُّ

دَهُ فی عِقابِكَ!   (3)وَ ما اَطْوَلَ تَرَدُّ

 (4)وَما اَبْعَدَ غايَتَهُ مِنَ الْفَرَجِ! 

 (5)وَ ما اَقْنَطَهُ مِنْ سُهُولَةِ الْمَخْرَجِ! عَدْلا  مِنْ قَضآئِكَ لاتَجُورُ فیهِ 

 (6)وَ اِنْصافا  مِنْ حُکْمِكَ لاتَحیفُ عَلَیْهِ 

 (7)فَقَدْ ظاهَرْتَ الْحُجَجَ وَ اَبْلَیْتَ. الْاَعْذارَ 

مْتَ بِالْوَعیدِ   (8)وَ قَدْ تَقَدَّ

رْغیبِ  فْتَ فِی التَّ  (9)وَ تَلَطَّ

مْثالَ   (10)وَ ضَرَبْتَ الْاَ

مْهالَ  َِ  (11)وَ اَطَلْتَ الْا

رْتَ وَ اَنْ   (12)تَ مُسْتَطیعٌ لِلْمُعاجَلَةِ وَ اَخَّ



یْتَ وَ اَنْتَ مَلی ءٌ بِالْمُبادَرَةِ   (13)وَ تَاَنَّ

 266ص: 

 
 بدترين تیره بختی ها برای کسی است که به تو مغرور شده  -1
 چه عذاب های دردناکی که خواهد چشید  -2
 ! و چه اندازه سرگردانی درازی در عذابت خواهد داشت -3
 و آرزوی گشايش از اين کس چه دور است!! -4
و نومیدی او برای سهولت خروج از عذابت بسیار تمام اينها براساس عدل در قضای غیرجائرانه  -5
 تو
 و از سر انصاف در حکم غیرظالمانه توست -6
 چرا که پی در پی اتمام حجت نمودی و آنچه سزاوار اندرز و ارشاد بود بیان داشتی  -7
 ديدت را اعلام فرمودی و ته -8
 و با لطف و محبت ترغیب به حقايق نمودی  -9

 و برای بیداری مردم مثلهاآوردی  -10
 و به آنان مهلتِ طولانی دادی -11
 و کیفر را به تأخیر انداختی در صورتی که بر شتاب در عذاب توانا بودی -12
 و مدارا نمودی در حالی که قدرت بر عجله داشتی  -13

 (1)کُنْ اَناتُكَ عَجْزا  لَمْ تَ 

 (2)وَ لا اِمْهالُكَ وَهْنا  

 (3)وَ لا اِمْساکُكَ غَفْلَة  



 (4)وَ لَا انْتِظارُكَ مُداراة  

تُكَ اَبْلَغَ   (5)بَلْ لِتَکُونَ حُجَّ

 (6)وَ کَرَمُكَ اَکْمَلَ 

 (7)وَ اِحْسانُكَ اَوْفی 

 (8)وَ نِعْمَتُكَ اَتَمَّ 

 (9)کُلُّ ذلِكَ کانَ وَ لَمْ تَزَلْ وَ هُوَ کآئِنٌ وَ لاتَزالُ 

 267ص: 

 
 ی ناتوانی مدارايت از رو -1
 و مهلت دادنت از باب سستی  -2
 و خودداريت از باب غفلت  -3
 و به تأخیر انداختنت از روی مدارا و سازش نبوده  -4
 بلکه به اين خاطر است که حجتت رساتر  -5
 و بزرگواريت کاملتر  -6
 و احسانت فراگیرتر  -7
 و نعمتت تمامتر باشد  -8
 د بود تمام اينها بوده و هست و خواه -9

ها  تُكَ اَجَلُّ مِنْ اَنْ تُوصَفَ بِکُلِّ  (1)حُجَّ

 (2)وَ مَجْدُكَ اَرْفَعُ مِنْ اَنْ يُحَدَّ بِکُنْهِهِ 



 (3)وَ نِعْمَتُكَ اَکْثَرُ مِنْ اَنْ تُحْصی بِاَسْرِها 

هِ وَ اِحْس  (4)انُكَ اَکْثَرُ مِنْ اَنْ تُشْکَرَ عَلی اَقَلِّ

کُوتُ عَنْ تَحْمیدِكَ  رَ بِیَ السُّ  (5)وَ قَدْ قَصَّ

مْساكُ عَنْ تَمْجیدِكَ  َِ هَنِی الْا  (6)وَ فَهَّ

قْرارُ بِالْحُسُورِ لارَغْبَة   َِ .  -ياا اِلهی  -وَ قُصارایَ الْا  (7)بَلْ عَجْزا 

 268ص: 

 
 ف شود و حجت تو برتر از آن است که به طور کامل وص -1
 و برزگی تو والاتر از آن است که کسی به کنهش برسد  -2
 و نعمتت بیش از آن است که همه اش به شماره درآيد  -3
 و احسانت بیش از آن است که کسی کمترين آن را شکرآرد -4
 و اکنون نبودن زبان سخن مرا از ادامه سپاست ناتوان ساخته  -5
 و زبان تمجیدم از کار افتاده  -6
ای -و نهايت قدرتم آن است که به درماندگی اقرار کنم نه از سر رغبت به کوتاهی در ستايش تو  -7

 پروردگار من بلکه از باب ناتوانی.

كَ بِالْوِفادَةِ   (1)فَها اَنَا ذا اَؤُمُّ

فادَةِ وَ اَسْئَلُ   (2)كَ حُسْنَ الرِّ

دٍ وَ الِهِ   (3)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ



 (4)وَ اسْمَعْ نَجْوایَ 

 (5)وَ اسْتَجِبْ دُعآئی 

 (6)وَ لا تَخْتِمْ يَوْمی بِخَیْبَتی 

دِّ فی مَسْئَلَتی   (7)و لاتَجْبَهْنی بِالرَّ

 (8)وَاَکْرِمْ مِنْ عِنْدِكَ مُنْصَرَفی وَ اِلَیْكَ مُنْقَلَبی 

كَ غَیْرُ ضآئِقٍ بِما تُريدُ   (9)اِنَّ

 (10)وَلاعاجِزٍ عَمّا تُسْئَلُ 

 (11)شَیْ ءٍ قَديرٌ  -وَ اَنْتَ عَلی کُلِّ 

هِ الْعَلِیِّ الْ  ةَ اِلّا بِاللَّ  (12)عَظیمِ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّ

 269ص: 

 
 اينک منم که به درگاهت روی آورده ام  -1
 و از حضرتت توقع پذيرايی نیک دارم -2
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -3
 و رازم را بشنو  -4
 و دعايم را مستجاب کن -5
 و روزم را به ناامیدی و تهیدستی به شب مرسان  -6
 و در دريوزگیم دست ردّ به سینه ام مزن  -7



 و رفتنم را از پیشگاهت و بازگشتم را به حضرتت گرامی دار  -8
 زيرا در آنچه بخواهی دچار مضیقه نمی شوی  -9

 و در برابر خواسته ها ناتوان نمی باشی -10
 و بر هر چیزی قدرت داری  -11
 و هیچ حول و قوه ای جز به دست خدای بزرگ نیست. -12

 دعای عرفه - 47الدعاء 

 (1)وَ کانَ مِنْ دعائِهِ علیه السلام فی يوم عَرَفَة

هِ رَبِ الْعالَمینَ   (2)اَلْحَمْدُ للَّ

مواتِ وَ الْاَرْضِ  هُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بَديعَ السَّ  (3)اَللَّ

کْرامِ   (4)ذَاالْجَلالِ وَ الْاِ

 (5)رَبَّ الْاَرْبابِ 

 (6)وَ اِلهَ کُلِّ مَاْلُوهٍ 

 (7)مَخْلُوقٍ  -وَ خالِقَ کُلِّ 

 (8)وَ وارِثَ کُلِّ شَیْ ءٍ 

 (9)لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ 

 (10)وَلا يَعْزُبُ عَنْهُ عِلْمُ شَیْ ءٍ 

 (11)شَیْ ءٍ مُحیطٌ  -وَ هُوَ بِکُلِّ 



 (12)وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ رَقیبٌ 

 270ص: 

 
 «عرفهدعای آن حضرت در روز » -1
 سپاس خدای را که پروردگار جهانیان است  -2
 بار خدايا تو را سپاس ای پديد آورنده آسمانها و زمین  -3
 ای صاحب جلال و بزرگواری -4
 ای ربّ ارباب  -5
 و معبود هر معبود -6
 و آفريننده هر آفريده  -7
 و وارث هر چیز  -8
 ای که چیزی شبیه تو نیست  -9

 و علم چیزی از تو پنهان نمی باشد  -10
 بلکه بر هر چیز احاطه داری -11
 و نسبت به هر چیز نگهبانی -12

هُ لا اِلهَ اِلّا اَنْتَ   (1)اَنْتَ اللَّ

دُ   (2)الْاَحَدُ الْمُتَوَحِّ

دُ   (3)الْفَرْدُ الْمُتَفَرِّ

هُ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ   (4)وَ اَنْتَ اللَّ

مُ   (5)الْکَريمُ الْمُتَکَرِّ



مُ  -  (6)-الْعَظیمُ الْمُتَعَظِّ

رُ   (7)الْکَبیرُ الْمُتَکَبِّ

هُ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ   (8)وَ اَنْتَ اللَّ

 (9)الْعَلِیُّ الْمُتَعالِ 

ديدُ الْمِحالِ   (10)الشَّ

هُ لا اِلهَ اِلّا اَنْتَ   (11)وَ اَنْتَ اللَّ

حیمُ  حْمنُ الرَّ  (12)الرَّ

 (13)الْعَلیمُ الْحَکیمُ 

هُ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ   (14)وَ اَنْتَ اللَّ

میعُ الْبَصیرُ   (15)السَّ

 (16)الْقَديمُ الْخَبیرُ 

هُ لا اِلهَ الاَّ اَنْتَ   (17)وَ اَنْتَ اللَّ

 271ص: 

 
 تويی خدايی که جز تو خدايی نیست  -1
 که يکتای بی همتايی  -2



 و فرد بی مانندی -3
 تويی خدايی که جز تو خدايی نیست  -4
 که بزرگوار و بخشنده -5
 و بزرگ در نهايت بزرگی -6
 و کبیر و متکبری  -7
 و تويی خدايی که جز تو خدايی نیست  -8
 بلند مرتبه و بلند پايه -9

 و شديد الانتقامی  -10
 و تويی خدايی که جز تو خدايی نیست  -11
 که بخشنده و مهربان -12
 انا و حکیمی و د -13
 و تويی خدايی که جز تو خدايی نیست -14
 که شنوا و بینا و قديم و خبیری -15
 و قديم و خبیری -16
 و تويی خدايی که جز تو خدايی نیست -17

کْرَمُ   (1)الْکَريمُ الْاَ

دْوَمُ   (2)الدّآئِمُ الْاَ

هُ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ   (3)وَ اَنْتَ اللَّ

لُ قَبْلَ کُلِّ اَحَدٍ   (4)الْاَوَّ

 (5)عَدَدٍ  -وَ الْاخِرُ بَعْدَ کُلِّ 



هُ لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ   (6)وَ اَنْتَ اللَّ

هِ   (7)الدّانی فی عُلُوِّ

وِه   (8)وَالْعالی فی دُنُّ

هُ لا اِلهَ اِلّا اَنْتَ   (9)وَ اَنْتَ اللَّ

 (10)ذُوالْبَهآءِ وَالْمَجْدِ 

 (11)وَالْکَبْرِيآءِ وَالْحَمْدِ 

هُ لا اِلهَ اِلّا اَنْتَ   (12)وَاَنْتَ اللَّ

ذی اَنْشَاْتَ الْاَشْیآءَ مِنْ غَیْرِ سِنْخٍ   (13)الَّ

رْتَ مِنْ غَیْرِ مِثالٍ  رْتَ ما صَوَّ  (14)وَ صَوَّ

 (15)وَ ابْتَدَعْتَ الْمُبْتَدَعاتِ بِلَا احْتِذآءٍ 

رْتَ کُلَّ شَیْ ءٍ تَقْديرا   ذی قَدَّ  (16)اَنْتَ الَّ

رْتَ کُلَّ شَیْ ءٍ تَیْسیرا    (17)وَ يَسَّ

رْتَ ما دُونَكَ تَدْبیرا    (18)وَ دَبَّ

 272ص: 

 
 که کريمی و از همه کريم تری -1



 و همیشگی و جاويدی  -2
 و تويی خدايی که جز تو خدايی نیست -3
 که پیش از هر کس و هر چیزی  -4
 ز هر شمار و هر چیزیو بعد ا -5
 و تويی خدايی که جز تو خدايی نیست -6
 که در نهايت بلندی خود نزديک  -7
 و در نزديکی خود بلندی -8
 و تويی خدايی که جز تو خدايی نیست  -9

 که صاحب بها و مجد  -10
 و کبريا و ستايشی  -11
 و تويی خدايی که جز تو خدايی نیست  -12
 بدون اصل پديد آوردی  خدايی که همه چیز را -13
 و صورت هر چیز را بدون نمونه صورت دادی -14
 و آفريده ها را منهای اقتباس ساختی  -15
 تويی که هر چیز را دقیقا  اندازه گیری کردی  -16
 و هر چیز را برای انجام تکلیفش روبراه نمودی  -17
 و ماسوای خود را سر و سامان دادی  -18

ذی لَمْ يُ   (1)عِنْكَ عَلی خَلْقِكَ شَريكٌ اَنْتَ الَّ

 (2)وَلَمْ يُوازِرْكَ فی اَمْرِكَ وَزيرٌ 

 (3)وَلَمْ يَکُنْ لَكَ مُشاهِدٌ وَ لا نَظیرٌ 

ذی اَرَدْتَ فَکانَ حَتْما  ما اَرَدْتَ   (4)اَنْتَ الَّ



 (5)وَ قَضَیْتَ فَکانَ عَدْلا  ما قَضَیْتَ 

 (6)وَ حَکَمْتَ فَکانَ نِصْفا  ما حَکَمْتَ 

ذی لايَحْويكَ مَکانٌ   (7)اَنْتَ الَّ

 (8)وَلَمْ يَقُمْ لِسُلْطانِكَ سُلْطانٌ 

 (9)وَ لَمْ يُعْیِكَ بُرْهانٌ وَ لا بَیانٌ 

ذی اَحْصَیْتَ کُلَّ شَیْ ءٍ عَدَدا    (10)اَنْتَ الَّ

 (11)شَیْ ءٍ اَمَدا   -وَجَعَلْتَ لِکُلِّ 

رْتَ کُلَّ شَیْ ءٍ تَقْديرا    (12)وَ قَدَّ

ذی قَصُ  تِكَ اَنْتَ الَّ  (13)رَتِ الْاَوْهامُ عَنْ ذاتِیَّ

تِكَ  فْهامُ عَنْ کَیْفِیَّ  (14)وَ عَجَزَتِ الْاَ

 273ص: 

 
 تويی که در ايجاد موجودات شريکی به کمکت برنخاست -1
 و در فرمانروائیت وزيری تو را ياری نداد  -2
 و برايت شاهد )بر آفرينش(و نظیری نبود -3
 تويی که اراده فرمودی پس اراده ات حتمی شد  -4
 اساس عدل بود و قضاوت کردی و قضاوتت بر  -5
 و حکم فرمودی پس حکمت بر مبنای انصاف بود -6



 تويی که مکانی تو را فرا نمی گیرد  -7
 و سلطه ای در برابر سلطه ات بر پا نخاسته  -8
 و برهان و بیانی حضرتت را عاجز ننموده  -9

 تويی که هر چیز را به شمار آوردی -10
 و برای هر چیز مدتی قرار دادی  -11
 ر چیز را اندازه گرفتیو ه -12
 تويی که پرنده های اوهام به کنه ذاتت نرسیدند  -13
 و فهمها از درک کیفیتت ناتوان شدند  -14

تِكَ   (1)وَلَمْ تُدْرِكِ الْاَبْصارُ مَوْضِعَ اَيْنِیَّ

ذی لا تُحَدُّ فَتَکُونَ مَحْدُودا    (2)اَنْتَ الَّ

لْ فَتَکُونَ مَوْجُودا    (3)وَ لَمْ تُمَثَّ

 (4)وَ لَمْ تَلِدْ فَتَکُونَ مَوْلُودا  

ذی لا ضِدَّ مَعَكَ فَیُعانِدَكَ   (5)اَنْتَ الَّ

 (6)وَ لا عِدْلَ لَكَ فَیُکاثِرَكَ 

 (7)وَ لا نِدَّ لَكَ فَیُعارِضَكَ 

ذِی ابْتَدَأَ وَ اخْتَرَعَ!   (8)اَنْتَ الَّ

 (9)وَ اسْتَحْدَثَ وَ ابْتَدَعَ 

 (10)وَ اَحْسَنَ صُنْعَ ما صَنَعَ سُبْحانَكَ! 



 (11)ما اَجَلَّ شَاْنَكَ! 

ماکِنِ مَکانَكَ !   (12)وَ اَسْنی فِی الْاَ

 (13)وَ اَصْدَعَ بِالْحَقِّ فُرْقانَكَ! 
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 و چشمها موضعت را درنیافتند  -1
 تويی که برايت حدّی نیست تا محدود گردی  -2
 و حضرتت را مانندی نیست تا به مثل و مانند ادراک شوی  -3
 و فرزندی نیاوردی تا خود نیز زائیده شده باشی  -4
 رضه برخیزد تويی که برايت همتايی نیست تا با تو به معا -5
 و همانندی نداری تا با تو پهلو زند  -6
 و نظیری برايت نیست تا با تو عرض وجود کند  -7
 تويی که آغاز کردی و اختراع نمودی  -8
 و پديد آوردی و بدون نمونه آفريدی  -9

 و هر چه را ساختی نیکو ساختی پاک و منزهی  -10
 چه بزرگ است شأنت! -11
 و چه بلند است در میان جايگاهها جايگاهت!  -12
 و چه آشکار کننده حق است فرقانت! -13

 (1)سُبْحانَكَ مِنْ لَطیفٍ ما اَلْطَفَكَ! 

 (2)وَ رَؤُوفٍ ما اَرْأفَكَ!



 (3)وَ حَکیمٍ ما اَعْرَفَكَ!

 (4)سُبْحانَكَ مِنْ مَلیكٍ ما! 

 (5)اَمْنَعَكَ! وَجَوادٍ ما اَوْسَعَكَ! 

 (6)وَ رَفیعٍ ما اَرْفَعَكَ! 

 (7)ذُو الْبَهآءِ وَالْمَجْدِ وَالْکِبْرِيآءِ وَالْحَمْدِ. سُبْحانَكَ! 

 (8)بَسَطْتَ بِالْخَیْراتِ يَدَكَ 

 (9)وَ عُرِفَتِ الْهِدايَةُ مِنْ عِنْدِكَ 

 (10)نَكَ! فَمَنِ الْتَمَسَكَ لِدينٍ اَوْ دُنْیا وَجَدَكَ. سُبْحا

 (11)خَضَعَ لَكَ مَنْ جَری فی عِلْمِكَ 

 (12)وَخَشَعَ لِعَظَمَتِكَ مادُونَ عَرْشِكَ 

 275ص: 

 
 پاکی تو ای صاحب لطفی که چه بسیار است لطفت!  -1
 و رئوفی که چه فزون است رأفتت -2
 و حکیمی که چه بسیار است شناسائیت! -3
 پاکی تو ای پادشاهی که چه شکوهمند است -4
 پادشاهیت! و بخشنده ای که چه پهناور است سفره کرمت! -5
 که چه والاست قدر و مرتبه ات  و والايی -6



 تو صاحب بهاء و مجد و کبريايی و حمدی. پاکی تو  -7
 دست قدرتت را به خوبیها گشوده ای  -8
 و هدايت از جانب تو شناخته شده  -9

 پس هر کس تو را برای دين يا دنیا بخواهد تو را می يابد. پاک و منزهی -10
 هر که در عرصه علم تو قرار گرفته در پیشگاهت خاضع  -11
 و هرچه در زير عرش توست در مقابل بزرگیت خاشع  -12

سْلیمِ لَكَ کُلُّ خَلْقِكَ.  (1)وَ انْقادَ لِلتَّ

 (2)سُبْحانَكَ! لاتُحَسُّ وَ لا تُجَسُّ وَ لا تُمَسُّ 

 (3). وَ لا تُکادُ وَ لا تُماطُ وَلا تُنازَعُ وَلا تُجاری وَلا تُماری و َلا تُخادَعُ وَ لا تُماکَرُ 

 (4)سُبْحانَكَ! سَبیلُكَ جَدَدٌ 

 (5) وَاَمْرُكَ رَشَدٌ 

 (6)وَ اَنْتَ حَیٌّ صَمَدٌ. 

 (7)سُبْحانَكَ! قَوْلُكَ حُکْمٌ 

 (8)وَ قَضآؤُكَ حَتْمٌ 

 (9)وَ اِرادَتُكَ عَزْمٌ 

لَ لِکَلِماتِكَ. تِكَ وَ لا مُبَدِّ  (10)سُبْحانَكَ! لا رادَّ لِمَشِیَّ

 (11)سُبْحانَكَ! باهِرَ الْاياتِ 



مواتِ   (12)فاطِرَ السَّ

سَماتِ   (13)بارِئَ النَّ

 (14)لَكَ الْحَمْدُ حَمْدا  يَدُومُ بِدَوامِكَ 

 (15)وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدا  خالِدا  بِنِعْمَتِكَ 

 276ص: 

 
 و همه مخلوقاتت در پیشگاه تو ريسمان تسلیم به گردن انداخته است. -1
 پاکی تو که با حواس برون و درون درک نشوی و قابل لمس نمی باشی  -2
و احدی را قدرت حیله گری و کنارزدن و کشمکش و دعوا و غلبه و جدال و فريب و مکر با تو  -3

 نیست
 پاکی تو که راهت هموار -4
 و برنامه ات صواب  -5
 و تو زنده و مرجع حاجتهايی. -6
 پاکی تو گفتارت حکمت  -7
 و فرمانت حتمی -8
 و اراده ات جزمی است -9

 پاکی تو خواسته ات را رد کننده ای نیست و کلماتت را تغییر دهنده ای نمی باشد. -10
 پاکی تو ای دارنده آيات روشن  -11
 ای پديد آورنده آسمانها -12
 ای آفريننده جانها  -13
 سپاس تو را سپاسی که به دوامت دائم ماند  -14



 و تو را سپاس سپاسی که به نعمتت همیشه بپايد  -15

 (1)وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدا  يُوازی صُنْعَكَ 

 (2)وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدا  يَزيدُ عَلی رِضاكَ 

 (3)وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدا  مَعَ حَمْدِ کُلِّ حامِدٍ 

 (4)شاکِرٍ  -وَ شُکْرا  يَقْصُرُ عَنْهُ شُکْرُ کُلِّ 

 (5)حَمْدا  لايَنْبَغی اِلاَّ لَكَ 

بُ بِهِ اِلاَّ اِلَیْكَ   (6)وَلايُتَقَرَّ

لُ   (7)حَمْدا  يُسْتَدامُ بِهِ الْاَوَّ

 (8)وَ يُسْتَدْعی بِهِ دَوامُ الْاخِرِ 

زْمِنَةِ   (9)حَمْدا  يَتَضاعَفُ عَلی کُرُورِ الْاَ

 (10)وَ يَتَزايَدُ اَضْعافا  مُتَرادِفَة  

 (11)حَمْدا  يَعْجِزُ عَنْ اِحْصآئِهِ الْحَفَظَةُ 

 (12)وَ يَزيدُ عَلی ما اَحْصَتْهُ فی کِتابِكَ الْکَتَبَةُ 

 (13)حَمْدا  يُوازِنُ عَرْشَكَ الْمَجیدَ 

فیعَ  كَ الرَّ  (14)وَ يُعادِلُ کُرْسِیَّ



 (15)حَمْدا  يَکْمُلُ لَدَيْكَ ثَوابُهُ 
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 و تو را سپاس سپاسی که با احسانت برابری کند  -1
 و تو را سپاس سپاسی که بر خشنوديت بیفزايد  -2
 و سپاس تو را سپاسی که با سپاس هر سپاسگزاری توأم باشد  -3
 و شکری که شکر هر شاکری از آن کوتاه آيد  -4
 سپاسی که سزاوار غیر تو نباشد  -5
 و وسیله تقرب به غیر حضرتت نشود -6
 سپاسی که موجب دوام سپاس اول  -7
 و به دنبال داشتن دوام سپاس پايانی شود  -8
 سپاسی که بر گردش زمانها چند برابر گردد  -9

 و به افزايش های پی در پی فزونی يابد  -10
 سپاسی که فرشتگان حافظ اعمال از شمردنش عاجز شوند  -11
 حمدی که از شماره اعمال بندگان که ملائکه در کتاب تو می نويسند افزون باشد  -12
 سپاسی که با عرش برينت هموزن باشد  -13
 و با کرسی بلندت معادل نشان دهد  -14
 سپاسی که پاداشش از جانب تو کامل گردد  -15

 (1)وَ يَسْتَغْرِقُ کُلَّ جَزآءٍ جَزآؤُهُ 

 (2) لِباطِنِهِ حَمْدا  ظاهِرُهُ وَفْقٌ 

ةِ  یَّ  (3)وَ باطِنُهُ وَفْقٌ لِصِدْقِ النِّ



لَمْ يَحْمَدْكَ خَلْقٌ مِثْلَهُ   (4)حَمْدا 

 (5)وَلايَعْرِفُ اَحَدٌ سِواكَ فَضْلَهُ 

 (6)حَمْدا  يُعانُ مَنِ اجْتَهَدَ فی تَعْديدِهِ 

دُ مَنْ اَغْرَقَ نَزْعا  فی تَوْفِیَتِهِ  يَّ  (7)وَ يُؤَ

 (8)حَمْدا  يَجْمَعُ ما خَلَقْتَ مِنَ الْحَمْدِ 

 (9)وَ يَنْتَظِمُ ما اَنْتَ خالِقُهُ مِنْ بَعْدُ 

 (10)حَمْدا  لا حَمْدَ اَقْرَبُ اِلی قَوْلِكَ مِنْهُ 

نْ يَحْمَدُكَ بِهِ   (11)وَ لا اَحْمَدَ مِمَّ

 (12)حَمْدا  يُوجِبُ بِکَرَمِكَ الْمَزيدَ بِوُفُورِهِ 

 (13)نْكَ وَ تَصِلُهُ بِمَزيدٍ بَعْدَ مَزيدٍ طَوْلا  مِ 

 (14)حَمْدا  يَجِبُ لِکَرَمِ وَجْهِكَ .
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 و مزدش همه مزدها را فرا گیرد  -1
 سپاسی که ظاهرش با باطنش  -2
 و درونش با صدق نیّت وفق دهد  -3
 سپاسی که هیچ آفريده به مثل آن تو را سپاس ننموده باشد  -4



 و جز تو هیچ کس فضل آن را نشناسد  -5
 سپاسی که هر کس در فراوان آوردنش زحمت کشد ياری گردد  -6
 و هر که در کامل آوردنش نهايت کوشش را به کار برد تأيید شود  -7
 سپاسی که هر چه سپاس آفريده ای را دارا باشد  -8
 و هر چه را پس از اين به وجود آوری در برگیرد  -9

 تر سپاسی که هیچ سپاس از آن به کلام تو نزديک -10
 و هیچ کس از آن کس که بر اين گونه سپاس گويد سپاس گزارتر نباشد  -11
 به کرمت باعث افزونی نعمت و وفور آن گردد  -12
 و از باب احسان پس از هر فزونی آن را سپاسی که به فزونی ديگر برسانی  -13
 سپاسی که با بزرگواری ذات تو واجب آمده. -14

 (1)وَ يُقابِلُ عِزَّ جَلالِكَ 

دٍ  دٍ وَ الِ مُحَمَّ  (2)رَبِّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

بِ  مِ الْمُقَرَّ  (3) الْمُنْتَجَبِ الْمُصْطَفَی الْمُکَرَّ

 (4)اَفْضَلَ صَلَواتِكَ 

 (5)وَ بارِكْ عَلَیْهِ اَتَمَّ بَرَکاتِكَ 

مْ عَلَیْهِ اَمْتَعَ رَحَماتِكَ   (6)وَ تَرَحَّ

دِ وَالِهِ   (7)رَبِّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (8)صَلوة  زاکِیَة  لاتَکُونُ صَلوةٌ اَزْکی مِنْها 

 (9)یَة  لا تَکُونُ صَلوةٌ اَنْمی مِنْها وَصَلِّ عَلَیْهِ صَلوة  نامِ 



 (10)وَ صَلِّ عَلَیْهِ صَلوة  راضِیَة  لا تَکُونُ صَلوةٌ فَوْقَها 

دٍ وَالِهِ   (11)رَبِّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (12)صَلوة  تُرْضیهِ وَتَزيدُ عَلی رِضاهُ 
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 و با جلال و عظمت تو برابر باشد -1
 بار خدايا بر محمد و آل محمد  -2
 که انتخاب شده و برگزيده و گرامی و مقرب درگاه توست -3
 بهترين درودهای خود را بفرست  -4
 و او را به کاملترين برکاتت برکت عنايت کن -5
 ا نصیب او فرما. و پر بهره ترين رحمتت ر -6
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -7
 درودی بالنده که هیچ درودی از آن بالنده تر نباشد  -8
 و بر او درودی فزاينده فرست که دروری از آن فزاينده تر نباشد  -9

 و بر او دوردی پسنديده فرست که دوری برتر از آن نباشد  -10
 د فرست پروردگارا بر محمد و آلش درو -11
 درودی که وی را خشنود سازد و بیش از رضايش باشد  -12

 (1)وَصَلِّ عَلَیْهِ صَلوة  تُرْضیكَ وَتَزيدُ عَلی رِضاكَ لَهُ 

 (2)لوة  لاتَرْضی لَهُ اِلاَّ بِها عَلَیْهِ صَ  -وَ صَلِّ 

 (3)وَ لا تَری غَیْرَهُ لَها اَهْلا  



دٍ وَ الِهِ   (4). رَبِّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (5)صَلوة  تُجاوِزُ رِضْوانَكَ 

صالُها بِ  صِلُ اتِّ  (6)بَقآئِكَ وَ يَتَّ

 (7)وَلايَنْفَدُ کَما لاتَنْفَدُ کَلِماتُكَ 

دٍ وَ الِهِ   (8)رَبِّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (9)صَلوة  تَنْتَظِمُ صَلَواتِ مَلائِکَتِكَ وَ اَنْبِیآئِكَ وَ رُسُلِكَ وَ اَهْلِ طاعَتِكَ 

كَ وَ اِنْسِكَ وَ اَهْلِ اِجابَتِكَ   (10)وَ تَشْتَمِلُ عَلی صَلَواتِ عِبادِكَ مِنْ جِنِّ

 (11)وَ تَجْتَمِعُ عَلی صَلوةِ کُلِّ مَنْ ذَرَاْتَ وَ بَرَاْتَ مِنْ اَصْنافِ خَلْقِكَ 
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 و بر او درودی فرست که تو را خشنود سازد و بیش از رضايت از او باشد  -1
 و بر او درودی فرست که برای او جز به آن خشنود نشوی -2
 و غیر او کسی را شايسته آن ندانی.  -3
 پروردگارا بر محمد وآلش درود فرست  -4
 درودی که از رضای تو فراتر رود  -5
 و دوامش به دوام تو متصل گردد  -6
 و پايان نپذيرد چنانکه کلمات تو پايان نگیرد.  -7
 پروردگارا بر محمد و آلش درود فرست  -8
 درودی برابر همه درودهای فرشتگان و پیمبران و فرستادگان تو و آنان که اهل طاعت تو باشند  -9



 گان دعوتت گردد و شامل بر درود بندگانت از جنّ و انس و پذيرند -10
 و درود هر که را از انواع مخلوقات خود که آفريده ای و پديد آورده ای در برگیرد.  -11

 (1)رَبِّ صَلِّ عَلَیْهِ وَ الِهِ 

 (2)صَلوة  تُحیطُ بِکُلِّ صَلوةٍ سالِفَةٍ وَ مُسْتَاْنَفَةٍ 

 (3)وَ صَلِّ عَلَیْهِ وَ عَلی الِهِ 

ة  لَكَ وَ لِمَنْ دُونَكَ   (4)صَلوة  مَرْضِیَّ

لَواتِ عِنْدَها   (5)وَ تُنْشِئُ مَعَ,ذلِكَ صَلَواتٍ تُضاعِفُ مَعَها تِلْكَ الصَّ

ها غَیْرُكَ  يّامِ زِيادَة  فی تَضاعیفَ لا يَعُدُّ  (6)وَ تَزيدُها عَلی کُرُورِ الْاَ

ذينَ اخْتَرْتَهُمْ لِِمْرِكَ   (7)رَبِّ صَلِّ عَلی اَطآئِبِ اَهْلِ بَیْتِهِ الَّ

 (8)وَ جَعَلْتَهُمْ خَزَنَةَ عِلْمِكَ 

 (9)وَ حَفَظَةَ دينِكَ 

 (10)وَ خُلَفآءَكَ فی اَرْضِكَ 

 (11)وَ حُجَجَكَ عَلی عِبادِكَ 

نَسِ تَطْهیرا  بِاِرادَتِكَ  جْسِ وَالدَّ رْتَهُمْ مِنَ الرِّ  (12)وَ طَهَّ

 (13)وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسیلَةَ اِلَیْكَ 
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 خداوندا بر او و آلش درود فرست -1
 درودی که بر هر درود گذشته و تازه ای محیط باشد  -2
 و بر او و آلش درود فرست -3
 درودی که نزد تو و غیر تو پسنديده باشد  -4
 و در کنار آن درودهايی بیافرينی که آن درودهای گذشته را چند برابر کنی  -5
 و با دور روزگار چندان بر آن اضافه کنی که غیر تو از شمارش آن ناتوان. باشد -6
خداوندا درود فرست بر پاکیزه تران از اهل بیت او که ايشان را برای اجرای فرمان خود انتخاب  -7

 کرده ای
 و آنان را گنجینه داران علم -8
 و حافظان دين  -9

 و خلفای خود در زمین  -10
 های خويش بر بندگانت قرار داده ای و حجت  -11
 و به اراده خود ايشان را از پلیدی به تمام معنی پاک کرده ای  -12
 خود -و آنان را وسیله ای به سوی  -13

تِكَ.  (1)وَالْمَسْلَكَ اِلی جَنَّ

دٍ وَ الِهِ .  (2)رَبِّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (3)صَلوة  تُجْزِلُ لَهُمْ بِها مِنْ نِحَلِكَ وَ کَرامَتِكَ 

 (4)وَ تُکْمِلُ لَهُمُ الْاَشْیآءَ مِنْ عَطاياكَ وَ نَوافِلِكَ 

رُ عَلَیْهِمُ الْحَظَّ مِنْ عَوآئِدِكَ وَ فَوآئِدِكَ.   (5)وَ تُوَفِّ



لِها  (6)رَبِّ صَلِّ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ صَلوة  لا اَمَدَ فی اَوَّ

 (7)وَ لا غايَةَ لِِمَدِها 

 (8)وَ لا نِهايَةَ لِاخِرِها. 

 (9) رَبِّ صَلِّ عَلَیْهِمْ زِنَةَ عَرْشِكَ وَ مادُونَهُ 

سَمواتِكَ وَ ما فَوْقَهُنَّ   (10)وَ مِلْاَ

 (11) ما تَحْتَهُنَّ وَ ما بَیْنَهُنَّ وَعَدَدَ اَرَضیكَ وَ 

بُهُمْ مِنْكَ زُلْفی   (12)صَلوة  تُقَرِّ

ی   (13)وَتَکُونُ لَكَ وَ لَهُمْ رِض 
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 و راه بهشت خود نموده ای -1
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -2
 درودی که به سبب آن بخشش و بزرگواريت را در حق ايشان بزرگ گردانی  -3
 و هر گونه عطا و احسانت را درباره ايشان کامل کنی  -4
 و بهره آنان را از تمام عوائد و فوائد خود سرشار نمايی. -5
 الها بر او و بر ايشان درودی فرست که آغازش را مرزی  -6
 و مدّتش را پايانی -7
 و آخرش را نهايتی نباشد.  -8
 خداوندا برايشان درودی فرست همپايه عرش و آنچه زير عرش است  -9



 و به گنجايش آسمانها و آنچه فوق آنهاست  -10
 قرار دارد و به شمار زمینهايت و آنچه زير آنها و میانشان  -11
 درودی که آنان را بدان سبب به کمال قرب خود رسانی  -12
 و برای تو و ايشان رضا و خشنودی باشد  -13

 . صِلَةٌ بِنَظآئِرِهِنَّ اَبَدا   (1)وَ مُتَّ

دْ  كَ اَيَّ هُمَّ اِنَّ . لِعِبادِكَ اَللَّ  (2)تَ دينَكَ فی کُلِّ اَوانٍ بِاِمامٍ اَقَمْتَهُ عَلَما 

 (3)وَ مَنارا  فی بِلادِكَ 

 (4)بَعْدَ اَنْ وَصَلْتَ حَبْلَهُ بِحَبْلِكَ 

ريعَةَ اِلی  (5)رِضْوانِكَ  وَ جَعَلْتَهُ الذَّ

 (6)وَ افْتَرَضْتَ طاعَتَهُ 

رْتَ مَعْصِیَتَهُ وَ أَمَرْتَ بِامْتِثَالِ   (7)أَوَامِرِهِ وَ الِانْتِهَاءِ عِنْدَ نَهْیِهِ وَ حَذَّ

مَهُ مُتَقَدِّ   (8)مٌ وَ أَلاَّ يَتَقَدَّ

ئِذِينَ  رٌ فَهُوَ عِصْمَةُ اللاَّ رَ عَنْهُ مُتَأَخِّ  (9)وَ لَا يَتَأَخَّ

 (10)وَ کَهْفُ الْمُؤْمِنِینَ 

کِینَ   (11)وَ عُرْوَةُ الْمُتَمَسِّ

 (12)وَ بَهَاءُ الْعَالَمِینَ 
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 و برای همیشه به نظائر آن متصل گردد -1
 خداوندا تو در هر زمان دينت را به سبب رهبری بر حق تأيید کردی و او را نشانه ای برای بندگانت -2
 و مشعلی فروزان در شهرهايت بپا داشتی  -3
 پس از آنکه ريسمان او را به ريسمان خود وصل کردی  -4
 و او را سبب دستیابی به رضای خود ساختی  -5
 و طاعتش را بر همه واجب نمودی  -6
و مردم را از سرکشی در برابر او بر حذر داشته ای و فرمان داده ای که به هر چه امر می کند  -7
 طاعت کنند و از هر چه نهی می کند باز ايستندا

 و کس بر او پیشی نگیرد -8
 و کس از او واپس نماند و او نگهدار کسانی است که بدو پناه می برند -9

 و کهف امان مؤمنان است -10
 و حلقه اعتصام ايشان است -11
 و جلال و جلوه جهانیان است. -12

كَ شُ  هُمَّ فَأَوْزِعْ لِوَلِیِّ  (1)کْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیْهِ اَللَّ

 (2)وَ أَوْزِعْنَا مِثْلَهُ فِیهِ 

 (3)وَ آتِهِ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانا  نَصِیرا  

 (4)وَ افْتَحْ لَهُ فَتْحا  يَسِیرا  

عَزِّ 
َ
 (5)وَ أَعِنْهُ بِرُکْنِكَ الِْ



 (6)وَ اشْدُدْ أَزْرَهُ 

 (7)وَ قَوِّ عَضُدَهُ 

 (8)وَ رَاعِهِ بِعَیْنِكَ 

 (9)وَ احْمِهِ بِحِفْظِكَ 

 (10)وَ انْصُرْهُ بِمَلَائِکَتِكَ 

غْلَبِ 
َ
 (11)وَ امْدُدْهُ بِجُنْدِكَ الِْ

هُمَّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ  –وَ أَقِمْ بِهِ کِتَابَكَ وَ حُدُودَكَ وَ شَرَائِعَكَ وَ سُنَنَ رَسُولِكَ   (12)–صَلَوَاتُكَ اللَّ

الِمُونَ مِنْ مَعَالِمِ دِينِكَ   (13)وَ أَحْيِ بِهِ مَا أَمَاتَهُ الظَّ

 (14)وَ اجْلُ بِهِ صَدَاءَ الْجَوْرِ عَنْ طَرِيقَتِكَ 
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 بار خدايا به ولی خود الهام نمای که شکر نعمتی را که به او ارزانی داشته ای به جای آرد -1
 و ما را نیز الهام ده که شکر نعمت هدايت او به جای آريم -2
 و او را از جانب خود سلطه و توانايی ده -3
 ی و به آسانی راه پیروزی بر او بگشا -4
 و به نیرومندترين ارکان قدرت خود ياری اش فرمای -5
 و پشتش محکم -6
 و بازوانش توانا گردان -7



 و زير نظر مراقبت خويش قرار ده -8
 و در سايه حفظ خود حفظش نمای -9

 و به ملائکه خود ياری اش ده -10
 و به لشکر پیروزمند خود مددش رسان. -11
صلواتك اللهم علیه و آله  –رايع خود و سنتهای پیامبر خود را ای خداوند کتاب خود حدود و ش -12

 بدو بر پای دار –
 و هر چه را ظالمان از معالم دينت میرانیده اند بدو زنده دار -13
 و بدو زنگ ستم ستمکاران از آيین خويش بزدای -14

اءَ مِنْ سَبِیلِكَ  رَّ  (1)وَ أَبِنْ بِهِ الضَّ

اکِبِینَ عَنْ صِرَاطِكَ وَ امْحَقْ بِهِ بُغَاةَ قَصْدِكَ عِوَجا    (2)وَ أَزِلْ بِهِ النَّ

وْلِیَائِكَ 
َ
 (3)وَ أَلِنْ جَانِبَهُ لِِ

 (4)وَ ابْسُطْ يَدَهُ عَلَی أَعْدَائِكَ 

نَهُ  فَهُ وَ تَحَنُّ  (5)وَ هَبْ لَنَا رَأْفَتَهُ وَ رَحْمَتَهُ وَ تَعَطُّ

 (6)نَا لَهُ سَامِعِینَ مُطِیعِینَ وَ اجْعَلْ 

 (7)وَ فِي رِضَاهُ سَاعِینَ وَ إِلَی نُصْرَتِهِ 

 (8)وَ الْمُدَافَعَةِ عَنْهُ مُکْنِفِینَ 

هُمَّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ  –وَ إِلَیْكَ وَ إِلَی رَسُولِكَ  بِینَ  –صَلَوَاتُكَ اللَّ  (9)بِذَلِكَ مُتَقَرِّ

هُمَّ وَ صَلِّ عَلَی أَوْلِیَائِهِمُ   (10)اَللَّ



 (11)تَرِفِینَ بِمَقَامِهِمُ الْمُعْ 

بِعِینَ مَنْهَجَهُمُ الْمُقْتَفِینَ آثَارَهُمُ الْمُسْتَمْسِکِینَ بِعُرْوَتِهِمُ   (12)الْمُتَّ
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 و بدو دشواريها از راه خود دور گردان -1
و به نیروی او کسانی را که از راه تو منحرف شده اند از میان بردار و آن کسان را که صراط مستقیم  -2

 تو را راه کج جلوه می دهند نابود نمای.
 مهربان و نرم عطا کن ای خداوند ولی و امام خود را برای دوستانت قلبی -3
 و دست قدرت او بر دشمنانت گشوده گردان -4
 و رأفت و رحمت و عطوفت و محبتش را نصیب ما گردان -5
 و ما را از نیوشندگان و فرمانبرداران امر او قرار ده  -6
 و چنان کن که در راه رضای او سعی کنیم و ياری اش نمايیم -7
 مو مدافع او در برابر دشمنش باشی -8
 گردد. –صلواتك علیه و آله  –و اين سبب تقرب ما به تو و رسول تو  -9

 بار خدايا تحیت و درود بفرست دوستان ايشان را -10
 آن اعتراف کنندگان به مقام و منزلت ايشان  -11
آن پیروی کنندگان راه ايشان آن پای نهندگان به جای پای ايشان آن چنگ زنندگان به رشته آيین  -12

  ايشان

کِینَ بِوِلَايَتِهِمُ:  (1)الْمُتَمَسِّ

ینَ بِإِمَامَتِهِمُ   (2)الْمُؤْتَمِّ



مْرِهِمُ 
َ
مِینَ لِِ  (3)الْمُسَلِّ

 (4)الْمُجْتَهِدِينَ فِي طَاعَتِهِمُ 

امَهُمُ   (5)الْمُنْتَظِرِينَ أَيَّ

ينَ إِلَیْهِمْ أَعْیُنَهُمْ   (6)الْمَادِّ

امِیَاتِ الْغَادِيَ  اکِیَاتِ النَّ لَوَاتِ الْمُبَارَکَاتِ الزَّ ائِحَاتِ.الصَّ  (7)اتِ الرَّ

مْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی أَرْوَاحِهِمْ   (8)وَ سَلِّ

قْوَی أَمْرَهُمْ وَ أَصْلِحْ لَهُمْ شُئُونَهُمْ وَ تُبْ عَلَیْهِمْ   (9)وَ اجْمَعْ عَلَی التَّ

حِیمُ  ابُ الرَّ وَّ كَ أَنْتَ التَّ  (10)إِنَّ

 (11)وَ خَیْرُ الْغَافِرِينَ 
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 آن تمسك جويان به دوستی ايشان  -1
 آن پذيرندگان پیشوايی ايشان  -2
 آن تسلیم شوندگان به فرمان ايشان -3
 آن کوشندگان در طاعت ايشان -4
 آن منتظران دولت ايشان  -5
 و آن چشم به راهان ظهور ايشان -6
 تحیت و درودی مبارك پاکیزه فزاينده در هر بامداد و هر شبانگاه. -7



 حشان.ای خداوند بر ايشان سلام کن و بر اروا -8
 اعمالشان با تقوی توأم نمای و احوالشان به صلاح آور و توبه شان بپذير  -9

 که تو توبه پذيرنده و مهربانی  -10
 تو بهترين آمرزندگانی. -11

لَامِ   (1)وَ اجْعَلْنَا مَعَهُمْ فِي دَارِ السَّ

احِمِینَ   (2)بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّ

هُمَّ هَذَا يَوْمُ عَرَفَةَ   (3)اَللَّ

مْتَهُ  مْتَهُ وَ عَظَّ فْتَهُ وَ کَرَّ  (4)يَوْمٌ شَرَّ

 (5)حْمَتَكَ وَ مَنَنْتَ فِیهِ بِعَفْوِكَ نَشَرْتَ فِیهِ رَ 

تَكَ   (6)وَ أَجْزَلْتَ فِیهِ عَطِیَّ

لْتَ بِهِ عَلَی عِبَادِكَ   (7)وَ تَفَضَّ

ذِي أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ قَبْلَ خَلْقِكَ لَهُ وَ بَعْدَ خَلْقِكَ  هُمَّ وَ أَنَا عَبْدُكَ الَّ  (8)اَللَّ

نْ هَدَيْتَهُ لِدِينِكَ  اهُ فَجَعَلْتَهُ مِمَّ  (9)إِيَّ

كَ  قْتَهُ لِحَقِّ  (10)وَ وَفَّ

 (11)وَ عَصَمْتَهُ بِحَبْلِكَ 

 (12)وَ أَدْخَلْتَهُ فِي حِزْبِكَ وَ أَرْشَدْتَهُ لِمُوَالَاةِ أَوْلِیَائِكَ 
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 خود با آنان در دار السلام بهشت جای ده  ما را به رحمت -1
 ای مهربان ترين مهربانان. -2
 بار خدايا امروز روز عرفه است. -3
 روزی است که آن را شريف و گرامی داشته ای و تعظیم و تجلیل کرده ای. -4
 در اين روز رحمت خود پراکنده ای و بر مردمان به عفو خود منت نهاده ای -5
 و عطای خود در حق ايشان افزوده ای -6
 و بر بندگانت تفضل فرموده ای. -7
ای خداوند من آن بنده توأم که هم پیش از آفريدن او او را از نعمت خود بر خوردار ساختی و هم  -8

 پس از آن.
 او را در زمره کسانی آورده ای که آنان را به دين خود راه نموده ای  -9

 خويش توفیق داده ایو به گزاردن حق  -10
 و اکنون چنگ در ريسمان استوار دوستی تو زده -11
 و تواش در حزب خود داخل کرده ای و راهش نموده ای که با دوستانت دوستی ورزد -12

 (1)وَ مُعَادَاةِ أَعْدَائِكَ 

 (2) فَلَمْ يَأْتَمِرْ ثُمَّ أَمَرْتَهُ 

 (3)وَ زَجَرْتَهُ فَلَمْ يَنْزَجِرْ 

 (4)وَ نَهَیْتَهُ عَنْ مَعْصِیَتِكَ 

 (5)فَخَالَفَ أَمْرَكَ 



 (6)إِلَی نَهْیِكَ لَا مُعَانَدَة  لَكَ 

 (7)وَ لَا اسْتِکْبَارا  عَلَیْكَ 

لْتَهُ وَ إِ  هُ بَلْ دَعَاهُ هَوَاهُ إِلَی مَا زَيَّ كَ وَ عَدُوُّ رْتَهُ وَ أَعَانَهُ عَلَی ذَلِكَ عَدُوُّ  (8)لَی مَا حَذَّ

 (9)مَ عَلَیْهِ عَارِفا  بِوَعِیدِكَ رَاجِیا  لِعَفْوِكَ وَاثِقا  بِتَجَاوُزِكَ فَأَقْدَ 

 (10)عَ مَا مَنَنْتَ عَلَیْهِ أَلاَّ يَفْعَلَ وَ کَانَ أَحَقَّ عِبَادِكَ مَ 

 (11)وَ هَا أَنَا ذَا بَیْنَ يَدَيْكَ صَاغِرا  
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 و با دشمنانت دشمنی کند. -1
 سپس فرمانش دادی و او فرمان نبرد  -2
 منعش کردی و به منع تو وقعی ننهاد  -3
 از معصیت خود نهیش کردی -4
 فرمان تو خلاف کرد -5
 و مرتکب همان اعمالی شد که از آن نهیش کرده بودی  -6
 اما نه از روی عناد و گردنکشی  -7
بلکه هوای نفسش او را به اعمالی فرا خواند که تو از آن دورش خواسته بودی و از آتش ترسانده  -8

 بفريفتش  –شیطان  –بودی. دشمن تو و دشمن او 
گاهی -9 از عذاب تو مرتکب معاصی شد. اکنون به عفو تو امید بسته و به بخشايش تو  تا در عین آ

 مطمئن گشته است.



با آن همه احسان که تو در حق او کرده بودی از ديگر بندگانت سزاوارتر بود که چنان نکند که  -10
 کرده بود.

 ای خداوند اين منم که در برابر تو ايستاده ام  -11

لْتُهُ ذَلِیلا  خَاضِعا  خَاشِ  نُوبِ تَحَمَّ  (1)عا  خَائِفا  مُعْتَرِفا  بِعَظِیمٍ مِنَ الذُّ

 (2)وَ جَلِیلٍ مِنَ الْخَطَايَا اجْتَرَمْتُهُ 

 (3)مُسْتَجِیرا  بِصَفْحِكَ لَائِذا  بِرَحْمَتِكَ 

هُ لَا يُجِ   (4)یرُنِي مِنْكَ مُجِیرٌ مُوقِنا  أَنَّ

 (5)وَ لَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ مَانِعٌ 

دِكَ  فَعُدْ   (6)عَلَيَّ بِمَا تَعُودُ بِهِ عَلَی مَنِ اقْتَرَفَ مِنْ تَغَمُّ

 (7)أَلْقَی بِیَدِهِ إِلَیْكَ مِنْ عَفْوِكَ وَ جُدْ عَلَيَّ بِمَا تَجُودُ بِهِ عَلَی مَنْ 

لَكَ   (8)مِنْ غُفْرَانِكَ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِمَا لَا يَتَعَاظَمُكَ أَنْ تَمُنَّ بِهِ عَلَی مَنْ أَمَّ

 (9)وَ اجْعَلْ لِي فِي هَذَا الْیَوْمِ نَصِیبا  

دُونَ لَكَ مِنْ عِبَادِكَ  ا يَنْقَلِبُ بِهِ الْمُتَعَبِّ نِي صِفْرا  مِمَّ  (10)أَنَالُ بِهِ حَظّا  مِنْ رِضْوَانِكَ وَ لَا تَرُدَّ
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 خوار و ذلیل و خاضع و خاشع و خائف و معترف به گناهان بزرگی که بارش را بر دوش می کشم -1
 و خطاهای عظیمی که مرتکب شده ام. -2



 در سايه عفو تو خزيده ام و به جوار رحمت تو پناه جسته ام -3
 و به يقین می دانم که کسی مرا از تو زنهار نخواهد داد -4
 و کس مرا از کیفر تو در امان نخواهد داشت. -5
بار خدايا اکنون که به درگاهت روی نهاده ام تو نیز آن پرده که بر گنه کاران می کشی بر من نیز  -6

 بکش
 و بر من ببخشای آن بخشايش خود را که به کسی ارزانی می داری که خود را تسلیم تو می کند. -7
بر من احسان کن آن سان که در حق کسی که آرزوی آمرزش تو دارد که احسان تو هر چند سترگ  -8

 بود در نظرت به چیزی نسنجد.
 بار خدايا برای من در اين روز نصیبی قرار ده -9

که از آن به خشنودی تو رسم و مرا از ثوابی که پرستندگانت از آن بهره ور می شوند تهیدست  -10
 باز مگردان 

الِحَاتِ  مُوهُ مِنَ الصَّ مْ مَا قَدَّ ي وَ إِنْ لَمْ أُقَدِّ  (1)وَ إِنِّ

شْبَاهِ عَنْكَ 
َ
نْدَادِ وَ الِْ

َ
ضْدَادِ وَ الِْ

َ
مْتُ تَوْحِیدَكَ وَ نَفْيَ الِْ  (2)فَقَدْ قَدَّ

تِي أَمَرْتَ أَنْ تُؤْتَی مِنْهَا وَ أَتَیْتُكَ  بْوَابِ الَّ
َ
 (3) مِنَ الِْ

بْتُ إِلَیْكَ بِمَا لَا يَقْرُبُ أَحَدٌ مِنْكَ إِلاَّ بالتَّ  بِ بِهِ وَ تَقَرَّ  (4)قَرُّ

نَابَةِ إِلَیْكَ   (5)ثُمَّ أَتْبَعْتُ ذَلِكَ بِالِِْ

نِّ بِكَ  لِ وَ الِاسْتِکَانَةِ لَكَ وَ حُسْنِ الظَّ ذَلُّ  (6)وَ التَّ

ذِي قَلَّ مَ  قَةِ بِمَا عِنْدَكَ وَ شَفَعْتُهُ بِرَجَائِكَ الَّ  (7)ا يَخِیبُ عَلَیْهِ رَاجِیكَ وَ الثِّ

لِیلِ الْبَائِسِ الْفَقِیرِ الْخَائِفِ الْمُ   (8)سْتَجِیرِ وَ سَأَلْتُكَ مَسْأَلَةَ الْحَقِیرِ الذَّ



ذا   ذا  وَ تَلَوُّ عا  وَ تَعَوُّ  (9)وَ مَعَ ذَلِكَ خِیفَة  وَ تَضَرُّ

رِينَ  رِ الْمُتَکَبِّ  (10)لَا مُسْتَطِیلا  بِتَکَبُّ

افِعِینَ وَ لَا مُتَعَالِی ةِ الْمُطِیعِینَ وَ لَا مُسْتَطِیلا  بِشَفَاعَةِ الشَّ  (11)ا  بِدَالَّ

ینَ  قَلِّ
َ
 (12)وَ أَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الِْ
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 که هر چند نتوانسته ام از اعمال نیك چیزی تقديم دارم آن سان که ديگران تقديم داشته اند  -1
 اشته ام ولی توحید تو و نفی اضداد و امثال از تو را تقديم د -2
 و از درهايی به نزد تو آمده ام که تو خود فرموده ای که از آن درها به سوی تو آيند -3
 و به درگاه تو به چیزی تقرب جسته ام که تا به آن تقرب نجويند به تو تقرب نتوانند يافت. -4
 آنگاه از پی آن تقرب به درگاه تو توبه کرده ام  -5
 ن ظن به تودر عین خواری و فروتنی و حس -6
 و اعتماد به رحمت تو و امید به تو را که امیدواران از آن نومید نمی شوند شفیع خود گردانیده ام. -7
ای خداوند دست سؤال پیش تو دراز کرده ام همانند موجود حقیر ذلیل بینوای فقیر ترسانی زنهار  -8

 خواه همراه با ترس
 ل جلال تو و تضرع و پناه آوردن به تو و التجا به ذي -9

 نه از سر گردنکشی و چون متکبران به تکبر  -10
 نه از روی اعتلا آن سان که عبادت کننده را دلیر سازد و نه از روی اتکا به شفاعت شافعان. -11
 ای خداوند من کمترين کمترانم -12

ینَ  ذَلِّ
َ
 (1)وَ أَذَلُّ الِْ



ةِ أَوْ دُونَهَا رَّ  (2)وَ مِثْلُ الذَّ

 (3)فَیَا مَنْ لَمْ يُعَاجِلِ الْمُسِیئِینَ 

 (4)وَ لَا يَنْدَهُ الْمُتْرَفِینَ وَ يَا مَنْ يَمُنُّ بِإِقَالَةِ الْعَاثِرِينَ 

لُ بِإِنْظَارِ الْخَاطِئِینَ   (5)وَ يَتَفَضَّ

 (6)أَنَا الْمُسِي ءُ الْمُعْتَرِفُ الْخَاطِئُ 

ذِي أَقْدَمَ عَلَیْكَ مُجْتَرِئا    (7)الْعَاثِرُ أَنَا الَّ

دا  أَنَا  ذِي عَصَاكَ مُتَعَمِّ  (8)الَّ

ذِي اسْتَخْفَی مِنْ عِبَادِكَ وَ بَارَزَكَ   (9)أَنَا الَّ

ذِي هَابَ عِبَادَكَ   (10)أَنَا الَّ

ذِي لَمْ يَرْهَبْ سَطْوَتَكَ   (11)وَ أَمِنَكَ أَنَا الَّ

 (12)وَ لَمْ يَخَفْ بَأْسَكَ 

 (13)أَنَا الْجَانِي عَلَی نَفْسِهِ 

تِهِ   (14)أَنَا الْمُرْتَهَنُ بِبَلِیَّ

 (15)أَنَا القَلِیلُ الْحَیَاءِ 

يلُ الْعَنَاءِ  وِ  (16)أَنَا الطَّ
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 و خوارترين خوارترانم  -1
 همانند ذره ای يا حتی کمتر از آن. -2
 ان شتاب نمی کنیو اينك ای خداوندی که در کیفر بدکار -3
 و فرو رفتگان در ناز و نعمت را مهلت می دهی و گنهکاران را به انعام خود عفو می کنی -4
 و به فضل خويش از خطاکاران مهلت باز نمی گیری  -5
 من بدکاری هستم معترف و خطاکاری هستم -6
 لغزيده و به سر در آمده. دلیرانه در برابر تو مرتکب گناه شده  -7
 عمد معصیت تو کرده ام. و به -8
 من همانم که اعمال ناپسند خود را از بندگان تو مستور داشته و در نزد تو آشکار ساخته ام. -9

 من همانم که از بندگانت ترسان بوده -10
 ولی خود را از تو در امان ديده ام. من همانم که از سطوت تو بیمناك نشده ام -11
 و از خشم تو ترسی به دل راه نداده ام. -12
 من بر خود جنايت کرده ام  -13
 من گروگان بلای خويشتنم -14
 من از شرم و حیا بهره ای چندان نبرده ام  -15
 و من گرفتار رنجی ديرينه ام. -16

تِكَ وَ مَنِ اجْتَبَیْتَ بِحَقِّ مَنِ انْتَجَبْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَ بِمَنِ اصْطَفَیْتَهُ لِنَفْسِكَ بِحَقِّ مَ  نِ اخْتَرْتَ مِنْ بَرِيَّ
 (1)لِشَأْنِكَ 

 (2)بِحَقِّ مَنْ وَصَلْتَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِكَ 



 (3)وَ مَنْ جَعَلْتَ مَعْصِیَتَهُ کَمَعْصِیَتِكَ 

 (4)بِحَقِّ مَنْ قَرَنْتَ مُوَالَاتَهُ بِمُوَالَاتِكَ 

 (5)وَ مَنْ نُطْتَ مُعَادَاتَهُ بِمُعَادَاتِكَ 

لا  وَ عَاذَ بِاسْتِغْفَارِكَ تَائِبا   دُ بِهِ مَنْ جَأَرَ إِلَیْكَ مُتَنَصِّ دْنِي فِي يَوْمِي هَذَا بِمَا تَتَغَمَّ  (6)تَغَمَّ

لْفَ  ی بِهِ أَهْلَ طَاعَتِكَ وَ الزُّ نِي بِمَا تَتَوَلَّ  (7)ی لَدَيْكَ وَ الْمَکَانَةِ مِنْكَ وَ تَوَلَّ

دُ بِهِ مَنْ وَفَی بِعَهْدِكَ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ فِي ذَاتِكَ وَ  دْنِي بِمَا تَتَوَحَّ  (8)أَجْهَدَهَا فِي مَرْضَاتِكَ وَ تَوَحَّ

ي طَوْرِي فِي حُدُودِكَ وَ مُجَاوَزَةِ أَحْکَامِكَ وَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِتَفْرِيطِ   (9)ي فِي جَنْبِكَ وَ تَعَدِّ
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تو را سوگند می دهم به آن که از میان خلق او را برگزيده ای به آن که او را برای خود  بار خدايا -1

 پسنديده ای به آن که از میان آفريدگانت او را اختیار کرده ای به آن که او را برای خود برگزيده ای 
 به آن که طاعت او را به طاعت خود پیوسته ای -2
 ای و معصیت او را معصیت خود دانسته  -3
 و دوستی اش به دوستی خود قرين ساخته ای -4
 و دشمنی اش را دشمنی خود شمرده ای  -5
در اين روز مرا چونان کسانی که از گناه بیزاری جسته اند و به تو پناه آورده اند و توبه کرده و به  -6

 آمرزش تو پیوسته اند خلعت عفو و رحمت خود بپوشان.
 ان و مقربان خود را نصیب می دهی مرا نیز نصیب ده.بار خدايا از هر چه پرستندگ -7



مرا خاص خود گردان بدان گونه که وفا کنندگان به عهد خود را و آنان را که در عبادت تو خويشتن  -8
 به رنج افکنده و در خشنودی تو کوشیده اند خاص خود می گردانی.

 مرا به سبب قصور در بندگی ات يا تجاوز از حد خويش و احکام تو مؤاخذت مفرمای. -9

 (1)وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِي بِإِمْلَائِكَ لِي اسْتِدْرَاجَ 

 (2)نِي خَیْرَ مَا عِنْدَهُ مَنْ مَنَعَ 

 (3)وَ لَمْ يَشْرَکْكَ فِي حُلُولِ نِعْمَتِهِ بِي 

هْنِي مِنْ رَقْدَةِ الْغَافِلِینَ وَ سِنَةِ الْمُسْرِفِینَ وَ نَعْسَةِ الْمَخْذُولِینَ   (4)وَ نَبِّ

 (5)وَ خُذْ بِقَلْبِي إِلَی مَا اسْتَعْمَلْتَ بِهِ الْقَانِتِینَ 

دِينَ   (6)وَ اسْتَعْبَدْتَ بِهِ الْمُتَعَبِّ

 (7)وَ اسْتَنْقَذْتَ بِهِ الْمُتَهَاوِنِینَ 

ا يُبَاعِدُنِي عَ   (8)نْكَ وَ أَعِذْنِي مِمَّ

ا أُحَاوِلُ لَدَيْكَ  نِي عَمَّ ي مِنْكَ وَ يَصُدُّ  (9)وَ يَحُولُ بَیْنِي وَ بَیْنَ حَظِّ
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 بار خدايا چنان مباد که مرا مهلت دهی تا به تدريج سزاوار کیفر شوم  -1
هر خیر و نیکی که هست از جانب  چونان کسی که نعمت از من باز گرفت و چنان پنداشت که -2

 اوست 
 تا آنجا که تو را هم در نعمتی که نصیب من شده بود شريك نساخت. -3



ای خداوند مرا از خواب غافلان و ناهشیاری اسرافکاران و خواب آلودگی خذلان رسیدگان بیدار  -4
گاه ساز.  و آ

 ای دلم را به کاری بر گمار که اطاعت کنندگان را بدان گماشته -5
 و متعبدان را بدان واداشته ای -6
 و بندگان سهل انگار را بدان از عذاب رهايی بخشیده ای. -7
 بار خدايا مرا از هر چه از درگاه تو دور می دارد  -8
يا میان من و فیضی که از سوی تو به من می رسد حايل می گردد يا از هر قصد که نزد تو کنم باز  -9

 .می دارد در پناه خود دار

ةَ فِیهَا عَلَی  لْ لِي مَسْلَكَ الْخَیْرَاتِ إِلَیْكَ وَ الْمُسَابَقَةَ إِلَیْهَا مِنْ حَیْثُ أَمَرْتَ وَ الْمُشَاحَّ  (1)مَا أَرَدْتَ وَ سَهِّ

ینَ بِمَا أَوْعَدْتَ   (2)وَ لَا تَمْحَقْنِي فِیمَن تَمْحَقُ مِنَ الْمُسْتَخِفِّ

ضِینَ لِمَقْتِكَ   (3)وَ لَا تُهْلِکْنِي مَعَ مَنْ تُهْلِكُ مِنَ الْمُتَعَرِّ

رُ مِنَ الْمُنْحَرِفِینَ عَنْ سُبُلِكَ  رْنِي فِیمَنْ تُتَبِّ  (4)وَ لَا تُتَبِّ

صْنِي مِنْ لَهَوَاتِ الْبَلْ  نِي مِنْ غَمَرَاتِ الْفِتْنَةِ وَ خَلِّ  (5)وَی.وَ نَجِّ

مْلَاءِ وَ حُلْ   (6)وَ أَجِرْنِي مِنْ أَخْذِ الِِْ

نِي   (7)بَیْنِي وَ بَیْنَ عَدُوٍّ يُضِلُّ

بِقُنِي وَ مَنْقَصَةٍ تَرْهَقُنِي. ی يُو  (8)وَ هَو 

ي إِعْرَاضَ مَنْ لَا تَرْضَی عَنْهُ بَعْدَ غَضَبِكَ   (9)وَ لَا تُعْرِضْ عَنِّ
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ای خداوند آن راه خیر را که به سوی تو رهنمون است پیش پای من هموار نمای. در رسیدن به  -1

نیکیها از آن راه که خود فرموده ای سبقت را بر من آسان کن و تلاش برای دست يافتن به آنها را بدان 
 گونه که خود خواسته ای نصیب من فرما.

 ه وعده عذاب تو را سهل می انگارند تباه مکن مرا همراه کسانی ک -2
 و با آنان که آماج انتقام تو هستند هلاك منمای  -3
 و با آن گروه که از طريق تو منحرف می شوند خرد و شکسته مکن -4
 مرا از گردابهای فتنه رهايی بخش و از تنگناهای بلا وارهان -5
 و آن سان مهلتم مده که به غفلت گرفتار آيم -6
 ای خداوند میان من و دشمنی که گمراهم سازد -7
 و هوای نفسی که هلاکم گرداند و زيانی که مرا فرو گیرد حايل شو. -8
 از من همانند آن کس که بر او خشم گرفته ای و از او خشنود نگرديده ای رويگردان مشو. -9

مَلِ فِیكَ فَیَغْلِبَ عَلَيَّ الْقُنُ 
َ
يِسْنِي مِنَ الِْ  (1)وطُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ لَا تُؤْ

تِكَ  لُنِیهِ مِنْ فَضْلِ مَحَبَّ ا تُحَمِّ  (2)وَ لَا تَمْنِحْنِي بِمَا لَا طَاقَةَ لِي بِهِ فَتَبْهَظَنِي مِمَّ

 (3)بَةَ لَهُ وَ لَا تُرْسِلْنِي مِنْ يَدِكَ إِرْسَالَ مَنْ لَا خَیْرَ فِیهِ وَ لَا حَاجَةَ بِكَ إِلَیْهِ وَ لَا إِنَا

 (4)لَیْهِ الْخِزْيُ مِنْ عِنْدِكَ وَ لَا تَرْمِ بِي رَمْيَ مَنْ سَقَطَ مِنْ عَیْنِ رِعَايَتِكَ وَ مَنِ اشْتَمَلَ عَ 

ينَ   (5)بَلْ خُذْ بِیَدِي مِنْ سَقْطَةِ الْمُتَرَدِّ

ةِ الْمَغْرُورِينَ  فِینَ وَ زَلَّ  (6)وَ وَهْلَةِ الْمُتَعَسِّ

 (7)وَ وَرْطَةِ الْهَالِکِینَ 



ا ابْتَلَیْتَ بِهِ طَبَقَاتِ عَبِیدِكَ   (8)وَ عَافِنِي مِمَّ
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 مرا از خود مأيوس مساز. آن سان که نومیدی از رحمتت بر من غلبه يابد. -1
ای خداوند بدان حد به من مبخش که تاب و توان آن را نداشته باشم که در زير بار محبت فراوان  -2

 تو گرنبار شوم.
و باز و مرا از دست مهل چونان کسی که ديگر در او امید خیری نبود و تو را با او کاری نباشد  -3

 گشتنش را فايدتی صورت نبندد.
 و مرا میفکن چونان کسی که از چشم عنايت تو افتاده است و خواری و شوربختی اش فرا گرفته  -4
 بل دستم را بگیر تا چون افتادگان نیفتم -5
 و چون گمگشتگان نهراسم و چون فريب خوردگان نلغزم -6
 و در گرداب هلاك شوندگان سرنگون نشوم. -7
 بار خدايا مرا سلامت عطا کن و از آن بلا که غلامان -8

غْنِي مَبَالِغَ مَنْ عُنِیتَ بِهِ   (1)وَ إِمَائِكَ وَ بَلِّ

یْتَهُ سَعِیدا    (2)وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ وَ رَضِیتَ عَنْهُ فَأَعَشْتَهُ حَمِیدا  وَ تَوَفَّ

قْنِي طَ  ا يُحْبِطُ الْحَسَنَاتِ وَ طَوِّ قْلَاعِ عَمَّ  (3)وْقَ الِِْ

 (4)وَ يَذْهَبُ بِالْبَرَکَاتِ 

بَاتِ  ئَاتِ وَ فَوَاضِحِ الْحَوْ یِّ  (5)وَ أَشْعِرْ قَلْبِيَ الِازْدِجَارَ عَنْ قَبَائِحِ السَّ

ي غَیْرُهُ وَ لَا تَشْغَلْنِي بِمَ  ا لَا يُرْضِیكَ عَنِّ  (6)ا لَا أُدْرِکُهُ إِلاَّ بِكَ عَمَّ



ا عِنْدَكَ وَ انْزِعْ مِنْ قَلْبِي حُبَّ دُ  ةٍ تَنْهَی عَمَّ  (7)نْیَا دَنِیَّ

 (8)و َ تَصُدُّ عَنِ ابْتِغَاءِ الْوَسِیلَةِ إِلَیْكَ 

بِ مِنْكَ  قَرُّ  (9)وَ تُذْهِلُ عَنِ التَّ

دَ بِمُنَاجَاتِكَ بِاللَّ  فَرُّ نْ لِيَ التَّ هَارِ وَ زَيِّ  (10)یْلِ وَ النَّ

 (11)وَ هَبْ لِي عِصْمَة  تُدْنِینِي مِنْ خَشْیَتِكَ 
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 و کنیزان خود بدان مبتلا می سازی رهايی بخش و به مقام کسی رسان که مورد عنايت توست -1
ای و عمرش داده ای و ستوده داشته ای و میرانده ای و  و نعمتش داده ای و از او خشنود بوده -2

 خوشبخت ساخته ای.
 بار خدايا طوق گردن من ساز دل برکندن مرا از هر چه حسناتم را بی ارج می سازد -3
 و برکاتم را از میان می برد. -4
 بار خدايا شعار قلب من ساز انزجار از زشتیهای گناهان و رسوايیهای معاصی را. -5
را از کارهای اخروی که تو را خشنود می گرداند به کارهای دنیوی که جز به مدد تو بدان دست م -6

 نمی يابم مشغول منمای.
خداوندا برکن از دل من محبت اين جهان سفله را که راه مرا از دست يافتن به خیراتی که در نزد  -7

 توست می بندد
 شودو چون خواهم که به سوی تو آيم سد راه من می  -8
 و از تقرب به درگاه تو غافل می گرداند. -9

 ای خداوند در دل من بیارای تنهايی در شبها و روزها را و مناجات با تو را. -10



 مرا عصمتی بخش که به خشیت تو نزديك گرداند -11

نِي مِنْ أَسْرِ الْعَظَائِمِ   (1)وَ تَقْطَعُنِي عَنْ رُکُوبِ مَحَارِمِكَ وَ تَفُکَّ

ي دَرَنَ الْخَطَايَا وَ سَرْبِلْنِي بِسِرْبَالِ عَافِیَتِ  طْهِیرَ مِنْ دَنَسِ الْعِصْیَانِ وَ أَذْهِبْ عَنِّ  (2)كَ وَ هَبْ لِيَ التَّ

نِي رِدَاءَ مُعَافَاتِكَ   (3)وَ رَدِّ

لْنِي سَوَابِغَ نَعْمَائِكَ وَ ظَاهِرْ لَدَيَّ فَضْلَكَ وَ طَوْلَكَ وَ   (4)جَلِّ

دْنِي بِتَوْفِیقِكَ وَ تَسْدِيدِكَ   (5)وَ أَيِّ

ةِ وَ مَرْضِيِّ الْقَوْلِ وَ مُسْتَحْسَنِ الْعَمَلِ  یَّ ي عَلَی صَالِحِ النِّ  (6)وَ أَعِنِّ

تِكَ  تِي دُونَ حَوْلِكَ وَ قُوَّ  (7)وَ لَا تَکِلْنِي إِلَی حَوْلِي وَ قُوَّ

 (8)وَ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ تَبْعَثُنِي لِلِقَائِكَ 

 (9)وَ لَا تَفْضَحْنِي بَیْنَ يَدَيْ أَوْلِیَائِكَ 

ي شُکْرَكَ وَ لَا تُنْسِنِ   (10)ي ذِکْرَكَ وَ لَا تُذْهِبْ عَنِّ
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 زرگ آزاد ساز.و از ارتکاب محارم دور دارد و از اسارت در چنگال گناهان ب -1
بار خدايا مرا از آلودگی معصیت و شوخگنی گناهان پاکیزه ساز و جامه عافیت و تندرستی بر من  -2

 افکن 
 و در حله ای از نعم گسترده خود بپوشان -3



 و احسان و بخشش خود پی در پی نصیب من گردان  -4
 و به توفیق و رهنمايی خويشم ياری نمای -5
 يسته کنم يا سخنی شايسته گويم يا عملی نیکو انجام دهم ياری ام ده و چون آهنگ کاری شا -6
 و مرا به نیرو و قوت خود وامگذار بی آنکه تو خود قوت و نیرويم بخشیده باشی. -7
 بار خدايا آن روز که مرا برای ديدار خود از گور بر می انگیزی  -8
 خوارم مگردان و در نزد اولیای خود رسوايم مساز -9

 ذکر خود از ياد من مبر و زبان شکر و سپاس خويش از من مگیر  و -10

هْوِ عِنْدَ غَفَلَاتِ الْجَاهِلِینَ   (1)بَلْ أَلْزِمْنِیهِ فِي أَحْوَالِ السَّ

 (2)ئِكَ وَ أَوْزِعْنِي أَنْ أُثْنِيَ بِمَا أَوْلَیْتَنِیهِ وَ أَعْتَرِفَ بِمَا أَسْدَيْتَهُ إِلَيَ لآِلاَ 

اغِبِینَ   (3)وَ اجْعَلْ رَغْبَتِي إِلَیْكَ فَوْقَ رَغْبَةِ الرَّ

اكَ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ   (4)وَ حَمْدِي إِيَّ

 (5)وَ لَا تَخْذُلْنِي عِنْدَ فَاقَتِي إِلَیْكَ 

 (6)وَ لَا تُهْلِکْنِي بِمَا أَسْدَيْتُهُ إِلَیْكَ وَ لَا تَجْبَهْنِي بِمَا جَبَهْتَ بِهِ الْمُعَانِدِينَ لَكَ 

ةَ لَكَ  مٌ أَعْلَمُ أَنَّ الْحُجَّ ي لَكَ مُسَلِّ  (7)فَإِنِّ

كَ أَوْلَی بِالْفَضْلِ   (8)وَ أَنَّ
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 بلکه در حالات سهو و بی خبری آن هنگام که جاهلان از سپاس نعمتهايت غافلند -1



شکر و سپاس خويش بر زبان من جاری فرمای و مرا الهام کن که در برابر نعمتی که مرا همواره  -2
 داده ای سپاست گويم و به آن خیرات که مرا فرستاده ای معترف آيم.

 بار خدايا رغبت مرا به خود فراتر از رغبت هر رغبت کننده ای قرار ده -3
 و سپاس مرا فراتر از سپاس هر سپاس گوينده ای. -4
 به هنگام فقر که دست نیاز به سوی تو دراز می کنم مرا وامگذار -5
و بدان اعمال که به جای آورده ام و نه در خور مقام جلال تو بوده تباهم مکن و چون دشمنانت  -6

 دست رد به روی من مزن 
 که من در برابر تو تسلیمم و می دانم که حجت تو راست -7
 ریو تو به فضل و بخشايش سزاوارت -8

قْوَی وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ  حْسَانِ وَ أَهْلُ التَّ  (1)وَ أَعْوَدُ بِالِِْ

كَ بِأَنْ تَعْفُوَ أَوْلَی  (2)مِنْكَ بِأَنْ تُعَاقِبَ  وَ أَنَّ

كَ بِأَنْ تَسْتُرَ أَقْرَبُ مِنْكَ إِلَی أَنْ تَشْهَرَ   (3)وَ أَنَّ

بَة  تَنْتَظِمُ بِمَا أُرِيدُ   (4)فَأَحْیِنِي حَیَاة  طَیِّ

 (5)وَ تَبْلُغُ مَا أُحِبُّ مِنْ حَیْثُ لَا آتِي مَا تَکْرَهُ 

 (6)وَ لَا أَرْتَکِبُ مَا نَهَیْتَ عَنْهُ 

 (7)وَ أَمِتْنِي مِیتَةَ مَنْ يَسْعَی نُورُهُ بَیْنَ يَدَيْهِ وَ عَنْ يَمِینِهِ 

لْنِي بَیْنَ  نِي عِنْدَ خَلْقِكَ  وَ ذَلِّ  (8)يَدَيْكَ وَ أَعِزَّ

ي  نْ هُوَ غَنِيٌّ عَنِّ  (9)وَ ضَعْنِي إِذَا خَلَوتُ بِكَ وَ ارْفَعْنِي بَیْنَ عِبَادِكَ وَ أَغْنِنِي عَمَّ
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ز تو بترسند. تو سزاوارتری که از تو آمرزش و در مقام احسان سود رساننده تر. تو سزاوارتری که ا -1

 خواهند.
 تو به عفو شايسته تری تا به عقوبت کردن. -2
 تو به پوشیدن گناه نزديك تری تا به افشا کردن. -3
 ای خداوند مرا به حیاتی خوش و پاکیزه زنده بدار که به هر چه خواهم برسد -4
 و به آنچه دوست می دارم پايان يابد چندان که دست به کاری نزنم که تواش خوش نداشته باشی -5
 يا مرتکب کاری نشوم که تو از آن نهی فرموده ای. -6
از تو خواهم که بمیرانی مرا همانند آن کسان که روشنايی شان در برابرشان و در سمت راستشان  -7

 حرکت می کند.
 ر برابر خود ذلیل گردان و در نزد بندگانت عزيز دار.بار خدايا مرا د -8
چون با تو خلوت کنم فروتنیم بخش و در میان بندگان خود سر فراز دار و از هر کس که به منش  -9

 نیازی نیست بی نیاز گردان

 (1)وَ زِدْنِي إِلَیْكَ فَاقَة  وَ فَقْرا  

عْدَاءِ 
َ
 (2)وَ أَعِذْنِي مِنْ شَمَاتَةِ الِْ

لِّ وَ الْعَنَاءِ   (3)وَ مِنْ حُلُولِ الْبَلَاءِ وَ مِنَ الذُّ

دُ بِهِ الْقَادِرُ عَلَی الْبَطْشِ  ي بِمَا يَتَغَمَّ لَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّ دْنِي فِیمَا اطَّ  (4)تَغَمَّ

 (5)لَوْ لَا حِلْمُهُ وَ الآخِْذُ عَلَی الْجَرِيرَةِ لَوْ لَا أَنَاتُهُ 

 (6)رَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَة  أَوْ سُوءا  فوَ إِذَا أَ 



نِي مِنْهَا لِوَاذا  بِكَ وَ إِذْ لَمْ تُقِمْنِي مَقَامَ فَضِیحَةٍ فِي دُنْیَاكَ فَلاَ  نَجِّ  (7) تُقِمْنِي مِثْلَهُ فِي آخِرَتِكَ ََ

 (8)ائِلَ مِنَنِكَ بِأَوَاخِرِهَا وَ اشْفَعْ لِي أَوَ 
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 و هر چه بیشترم فقیر و نیازمند درگاه خود ساز. -1
 ای خداوند مرا از شماتت دشمنان -2
 و نزول بلا و ذلت و رنج در پناه خود دار. -3
گاهی اغماض کن همانند کسی که اگر -4  از عیبها و خطاهای من که خود از آن آ
 حلمش مانع نمی آمد انتقام می گرفت و اگر طريق مدارا نمی پیمود گناه را کیفر می داد. -5
 ناسزايی وارد آوری بار خدايا هر گاه در اين جهان خواهی که بر قومی فتنه ای يا  -6
مرا که به تو پناه جسته ام از آن میان رهايی ده و همچنان که در اين جهانم در جايگاه رسوايان بر  -7

 پای نداشته ای در آن جهان نیز در جايگاه رسوايانم بر پای مدار
 جهانی با نعمتهای آن جهانی –و در حق من نعمتهای اين  -8

 (1)ادِثِهَا وَ لَا تَمْدُدْ لِي مَدّا  يَقْسُو مَعَهُ قَلْبِي وَ قَدِيمَ فَوَائِدِكَ بِحَوَ 

 (2)وَ لَا تَقْرَعْنِي قَارِعَة  يَذْهَبُ لَهَا بَهَائِي وَ لَا تَسُمْنِي خَسِیسَة  يَصْغُرُ لَهَا قَدْرِي

 (3)وَ لَا نَقِیصَة  يُجْهَلُ مِنْ أَجْلِهَا مَکَانِي 

 (4)نَهَا اجْعَلْ هَیْبَتِي فِي وَعِیدِكَ وَ لَا تَرُعْنِي رَوْعَة  أُبْلِسُ بِهَا وَ لَا خِیفَة  أُوجِسُ دُو

 (5)نْذَارِكَ وَ رَهْبَتِي عِنْد تِلَاوَةِ آيَاتِكَ وَ حَذَرِي مِنْ إِعْذَارِكَ وَ إِ 

 (6)وَ اعْمُرْ لَیْلِي بِإِيقَاظِي فِیهِ لِعِبَادَتِكَ و



دِي بِسُکُونِي إِلَیْكَ  دِ لَكَ وَ تَجَرُّ هَجُّ دِي بِالتَّ  (7)ََ تَفَرُّ

اكَ فِي فَکَاكِ رَقَبَتِي مِنْ نَارِكَ   (8)وَ إِنْزَالِ حَوَائِجِي بِكَ وَ مُنَازَلَتِي إِيَّ
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 فوايد ديرينه با فوايد تازه توأم گردان و عمر مرا آن قدر دراز مکن که به قساوت قلبم انجامد و -1
و بر سر من حادثه ای دردناك و سخت مفرست که شکوه و آب و رنگ من از میان ببرد و مرا به  -2

 مقامی فرومايه که قدر و منزلت من حقیر گرداند
 ت خويش از کف بدهم گرفتار منمای.يا به نقیصه ای که بدان مقام و مرتب -3
ای خداوند مرا چنان مترسان که ترسم به نومیدی کشد و چنان مرا بیم مده که وحشت بر سراسر  -4

 قلبم چیره شود. چنان کن که ترسم تنها از عذاب تو باشد
 و وحشتم از انذار و هشدار تو و دهشتم به هنگام تلاوت آيات کتاب تو. -5
 را آباد دار:به بیدار ماندنم برای عبادت توبار خدايا شبم  -6
 زنده داريم در تنهايی برای تو و بريدن از همگان و آرامش يافتن تنها به تو –و شب  -7
 و آوردن حوايج به درگاه تو و اصرار در طلب برای رهايیم از آتش جهنم -8

ا فِیهِ أَهْلُهَا مِنْ عَذَابِكَ   (1)وَ إِجَارَتِي مِمَّ

عَظَ  ی حِینٍ وَ لَا تَجْعَلْنِي عِظَة  لِمَنِ اتَّ  (2) وَ لَا تَذَرْنِي فِي طُغْیَانِي عَامِها  وَ لَا فِي غَمْرَتِي سَاهِیا  حَتَّ

 (3)وَ لَا نَکَالا  لِمَنِ اعْتَبَرَ وَ لَا فِتْنَة  لِمَنْ نَظَرَ 

 (4)وَ لَا تَمْکُرْ بِي فِیمَنْ تَمْکُرُ بِهِ وَ لَا تَسْتَبْدِلْ بِي غَیْرِي 

لْ لِي جِسْما   رْ لِي اسْما  وَ لَا تُبَدِّ  (5)وَ لَا تُغَیِّ



خِذْنِي هُزُوا  لِخَلْ   (6)قِكَ وَ لَا سُخْرِيّا  لَكَ وَ لَا تَتَّ

 (7)وَ لَا تَبَعا  إِلاَّ لِمَرْضَاتِكَ وَ لَا مُمْتَهَنا  إِلاَّ بِالِانْتِقَامِ لَكَ 

ةِ نَعِیمِكَ   (8)وَ أَوْجِدْنِي بَرْدَ عَفْوِكَ وَ حَلَاوَةَ رَحْمَتِكَ وَ رَوْحِكَ وَ رَيْحَانِكَ وَ جَنَّ
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 و زنهار دادنم از عذابی که گنه کاران در آن گرفتارند. -1
 ای خداوند مرا در وادی عصیان سرگشته رها مکن و تا زنده ام در ورطه سهو و بی خبريم وامگذار -2
و مرا به حالی میفکن که ديگران از من پند گیرند يا سبب عبرت همگان شوم يا کسی در من  -3

 بنگرد و گمراه شود.
 ا به جای من مگزينو در زمره کسانی که با آنان مکر میکنی با من مکر مکن و ديگری ر -4
و نامم را به طومار گنهکاران مبر و تنم را در کشاکش گرفتاريهای اين جهانی و عذابهای آن  -5

 جهانی ديگرگون منمای 
 و مرا مضحکه مردم قرار مده و مسخره درگاه خود مساز. -6
دشمنان چنان کن که پیوسته در جست وجوی خشنودی تو باشم و در تلاش برای انتقامجويی از  -7

 تو.
 بار خدايا خنکی عفوت را حلاوت رحمتت را روح و ريحان و بهشت پر نعمتت را ارزانی من دار -8

 (1)وَ أَذِقْنِي طَعْمَ الْفَرَاغِ لِمَا تُحِبُّ بِسَعَةٍ مِنْ سَعَتِكَ 

 (2)وَ الِاجْتِهَادِ فِیمَا يُزْلِفُ لَدَيْكَ وَ عِنْدَكَ وَ أَتْحِفْنِي بِتُحْفَةٍ مِنْ تُحَفَاتِكَ 

تِي غَیْرَ خَاسِرَةٍ وَ   (3)اجْعَلْ تِجَارَتِي رَابِحَة  وَ کَرَّ



قْنِي لِقَاءَكَ   (4)وَ أَخِفْنِي مَقَامَكَ وَ شَوِّ

بَة  نَصُوحا  لَا تُبْقِ مَعَهَا ذُنُوبا  صَغِیرَة  وَ لَا کَبِیرَة    (5)وَ تُبْ عَلَيَّ تَوْ

 (6)وَ لَا تَذَرْ مَعَهَا عَلَانِیَة  وَ لَا سَرِيرَة  

 (7)بِي عَلَی الْخَاشِعِینَ وَ انْزِعِ الْغِلَّ مِنْ صَدْرِي لِلْمُؤْمِنِینَ وَ اعْطِفْ بِقَلْ 

الِحِینَ   (8)وَ کُنْ لِي کَمَا تَکُونُ لِلصَّ
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 و از فضل خويش به من بچشان طعم فراغت را در گزاردن آنچه تو دوست می داری -1
 و طعم مجاهدت را در آنچه موجب تقرب به درگاه توست و مرا تحفه ای کرامند عطا کن. -2
 خوفبار خدايا چنان کن که در تجارتم سود برم و بی هیچ زيان باز گردم و  -3
 ايستادن و پاسخ گفتن در روز باز جست را در دل من افکن و به ديدار خود مشتاق فرمای  -4
 و به توبه ای بی بازگشت که پس از آن نه گناه خردم باقی ماند نه گناه بزرگ  -5
 نه گناه آشکار و نه گناه پنهان توفیق ده. -6
 ان فروتن مهربان گردان.بیخ کینه مؤمنان از سینه من برکن. قلبم را با مردم -7
 با من چنان باش که با صالحان هستی. -8

قِینَ وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْغَابِرِينَ  نِي حِلْیَةَ الْمُتَّ  (1)وَ حَلِّ

لِینَ  وَّ
َ
 (2)وَ ذِکْرا  نَامِیا  فِي الآخِْرِينَ وَ وَافِ بِي عَرْصَةَ الِْ

مْ سُبُوغَ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ ظَاهِرْ کَرَامَاتِهَا لَدَيَّ   (3)وَ تَمِّ



 (4)مَوَاهِبِكَ إِلَيَ امْلََْ مِنْ فَوَائِدِكَ يَدَيَّ وَ سُقْ کَرَائِمَ 

صْفِیَائِكَ 
َ
نْتَهَا لِِ تِي زَيَّ طْیَبِینَ مِنْ أَوْلِیَائِكَ فِي الْجِنَانِ الَّ

َ
 (5)وَ جَاوِرْ بِيَ الِْ

ائِكَ  حِبَّ
َ
ةِ لِِ لْنِي شَرَائِفَ نِحَلِكَ فِي الْمَقَامَاتِ الْمُعَدَّ  (6)وَ جَلِّ
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 به زيور پرهیزگارانم بیارای. نام نیك من بر زبان آيندگان جاری گردان -1
آوازه من در میان معاصران به نیکی بلند نمای و در روز رستاخیز مرا در زمره آنان که با پیامبر تو  -2

 مهاجرت کردند در آور.
 بار خدايا مرا فراخی نعمت ده به حد کمال و کرامتهای آن از پی يکديگر به من ارزانی دار. -3
 سوی من روان دار. دستان من از عطای خود پر کن و مواهب کرامند خويش به -4
 مرا در بهشتی که برای برگزيدگان خويش آراسته ای در جوار اولیای پاك خود جای ده. -5
 تشريف عطای خويش بر من بپوشان و در منازلی که برای دوستانت مهیا ساخته ای مکان ده. -6

ؤُهَا وَ أَقَرُّ عَیْنا  وَ اجْعَلْ لِي عِنْدَكَ مَقِیلا  آوِي إِلَیْهِ مُطْمَئِنّا  وَ مَثَابَة  أَ   (1)تَبَوَّ

 (2)وَ لَا تُقَايِسْنِي بِعَظِیمَاتِ الْجَرَائِرِ.

ي کُلَّ شَكٍّ وَ شُبْهَةٍ  رَائِرُ وَ أَزِلْ عَنِّ  (3)وَ لَا تُهْلِکْنِي يَوْمَ تُبْلَی السَّ

 (4)وَ اجْعَلْ لِي فِي الْحَقِّ طَرِيقا  مِنْ کُلِّ رَحْمَةٍ. 

حْ  رْ عَلَيَّ حُظُوظَ الِِْ  (5)سَانِ مِنْ إِفْضَالِكَ وَ أَجْزِلْ لِي قِسَمَ الْمَوَاهِبِ مِنْ نَوَالِكَ وَ وَفِّ

 (6)وَ اجْعَلْ قَلْبِي وَاثِقا  بِمَا عِنْدَكَ 



ي مُسْتَفْرَغا  لِمَا هُوَ لَكَ وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا تَسْتَعْمِلُ بِهِ خَالِصَتَكَ   (7)وَ هَمِّ
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 برای من مکانی مطمئن که در آن آرام گیرم و جايی که در آن مسکن گزينم و دلم شاد شود برگزين -1
 ای خداوند کیفر مرا با گناهان بزرگی که مرتکب شده ام برابر منمای  -2
 و در آن روز که اسرار آشکار می شود هلاکم مکن. هر شك و شبهتی از دلم بزدای -3
 از دروازه های رحمت راه من به حق بگشای. -4
حسان و بخشش سهم مرا از مواهب نعم خود افزون فرمای و از سر افضال خويش نصیبم را از ا -5

 خود فراوان گردان.
 بار خدايا دلم را به آنچه در نزد توست آرام و مطمئن نمای -6
و همه قصد مرا ويژه اعمالی ساز که رضای تو در آن باشد و مرا به کاری برگمار که خاصان  -7

 درگاهت را بر آن می گماری.

 (1)وَ أَشْرِبْ قَلْبِي عِنْدَ ذُهُولِ الْعُقُولِ طَاعَتَكَ 

مَأْنِینَةَ وَ الْعَا عَةَ وَ الطُّ ةَ وَ السَّ حَّ عَةَ وَ الْمُعَافَاةَ وَ الصِّ  (2)فِیَةَ وَ اجْمَعْ لِيَ الْغِنَی وَ الْعَفَافَ وَ الدَّ

بُهَا مِنْ مَعْصِیَتِكَ   (3)وَ لَا تُحْبِطْ حَسَنَاتِي بِمَا يَشُو

 (4)وَ لَا خَلَوَاتِي بِمَا يَعْرِضُ لِي مِنْ نَزَغَاتِ فِتْنَتِكَ.

لَبِ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِینَ وَ صُنْ وَجْهِي عَنِ   (5)الطَّ

نِي عَنِ الْتِمَاسِ مَا عِنْدَ الْفَاسِقِینَ   (6)وَ ذُبِّ

الِمِینَ ظَهِیرا  وَ لَا لَهُمْ عَلَی مَحْوِ کِتَابِكَ يَدا    (7)وَ لَا تَجْعَلْنِي لِلظَّ



 (8)نِي مِنْ حَیْثُ لَا أَعْلَمُ حِیَاطَة  تَقِینِي بِهَاوَ نَصِیرا  وَ حُطْ 

بَتِكَ وَ رَحْمَتِكَ وَ رَأْفَتِكَ وَ رِزْقِكَ الْوَاسِعِ   (9)وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ تَوْ

كَ خَیْرُ الْمُنْعِمِینَ  اغِبِینَ وَ أَتْمِمْ لِي إِنْعَامَكَ إِنَّ ي إِلَیْكَ مِنَ الرَّ  (10)إِنِّ

 (11)وَ اجْعَلْ بَاقِيَ عُمُرِي فِي الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِینَ 

لَامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ أَبَدَ الآبِْدِينَ  اهِرِينَ وَ السَّ بِینَ الطَّ یِّ دٍ وَ آلِهِ الطَّ هُ عَلَی مُحَمَّ ی اللَّ  (12) وَ صَلَّ
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 چون خردها به غفلت افتند تو دل مرا به آب طاعت خويش سیراب فرمای -1
خی در روزی و آرامش و عافیت را و توانگری و عفت و آسايش و بی گزندی و تندرستی و فرا -2

 همه يکجا نصیب من گردان.
 حسنات مرا با معصیتی که به آن آمیخته گردد تباه منمای -3
 خلوتهايم را به خیالات ناپسندی که برای آزمايش بر دل من می فرستی بر هم مزن. -4
 آبروی مرا حفظ کن که چیزی از مردم زمانه نخواهم -5
 قان باز دار.و مرا از خواهش فاس -6
 پشتیبان ستمگرانم قرار مده و مرا از همدلی و همدستی با آنان در محو کتاب خود در امان دار. -7
 محافظتم کن آن سان که خود ندانم و از هر بد در امان باشم. -8
 درهای توبه و رحمت و رأفت و رزق فراوان خود به رويم بگشای  -9

توام. بار خدايا نعمتت را بر من تمام کن که تو بهترين نعمت  که من از روی آورندگان به درگاه -10
 دهندگانی.

 برای خشنودی خود باقی عمر مرا در حج و عمره سپری ساز ای پروردگار جهانیان. -11



و خدا بر محمد و آل او که )از آلودگی( پاك و )از نقائص( پاکیزه اند رحمت فرستد و همیشه  -12
 بر او و بر ايشان درود باد

 عیدقربان و جمعه - 48الدعاء 

 (1)وَکان مِن دعائِه علیه السلام يَوْمَ الِْضْحی وَ يومَ الجُمُعةِ 

هُمَّ هذا يَوْمٌ مُبارَكٌ مَیْمُونٌ   (2)اَللَّ

 (3)وَالْمُسْلِمُونَ فیهِ مُجْتَمِعُونَ فی اَقْطارِ اَرْضِكَ 

اهِبُ  اغِبُ وَالرَّ الِبُ وَالرَّ آئِلُ مِنْهُمْ وَالطَّ  (4)يَشْهَدُ السَّ

اظِرُ فی حَوآئِجِهِمْ   (5)وَاَنْتَ النَّ

دٍ وَالِهِ  یَ عَلَی مُحَمَّ  (6)فَاَسْئَلُكَ بِجُودِكَ وَ کَرَمِكَ وَهَوانِ ماسَئَلْتُكَ عَلَیْكَ اَنْ تُصَلِّ

نا بِاَنَّ لَكَ الْمُلْكَ وَ لَكَ الْحَمْدَ  هُمَّ رَبَّ  (7)وَاَسْئَلُكَ اللَّ

 (8)لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ 

کْرامِ   (9)الْحَلیمُ الْکَريمُ الْحَنّانُ الْمنّانُ ذُوالْجَلالِ وَالْاِ

مواتِ وَالْاَرْضِ   (10)بَديعُ السَّ

 (11)عِبادِكَ الْمُؤْمِنینَ  مَهْما قَسَمْتَ بَیْنَ 

ی اَوْ عَمَلٍ بِطاعَتِكَ   (12)مِنْ خَیْرٍ اَوْ عافِیَةٍ اَوْ بَرَکَةٍ اَوْ هُد 

 (13)اَوْ خَیْرٍ تَمُنُّ بِهِ عَلَیْهِمْ تَهْديهِمْ بِهِ اِلَیْكَ 



 (14)جَة  اَوْ تَرْفَعُ لَهُمْ عِنْدَكَ دَرَ 

هُمَّ  رَ حَظّی وَنَصیبی مِنْهُ. وَاَسْئَلُكَ اللَّ نْیا وَالْاخِرَةِ اَنْ تُوَفِّ  (15)اَوْ تُعْطیهِمْ بِهِ خَیْرا  مِنْ خَیْرِ الدُّ
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 «دعادر روز عید قربان و روز جمعه» -1
 خداوندا اين روزی با برکت و میمون است  -2
 و مسلمانان در هر جای زمین تو در آن اجتماع دارند  -3
 سؤال کننده و خواهنده و امیدوار و ترسنده حضور دارن -4
 و تو ناظر در حوائجشان هستی  -5
ه جود و کرمت و آسانی مسئلتم نزد تو از حضرتت می خواهم که بر محمد و آلش درود پس ب -6

 فرستی
 و خداوندا ای پروردگار ما که پادشاهی زيبنده توست و سپاس حضرتِ تورا سزد  -7
 و خدايی جز تو نیست  -8
 بردبار و بزرگوار و مهربان و دارای عطای گسترده ای و خداوند جلال و اکرام -9

 و پديد آورنده آسمانها و زمینی  -10
 هر چه میان بندگان مؤمنت قسمت کرده ای  -11
 از خیر يا عافیت يا برکت يا هدايت يا توفیق طاعت -12
 يا خیری که بر اهل ايمان انعام می کنی و به سبب آن به سوی خود هدايتشان می نمايی  -13
 کنی يا در پیشگاهت مقام آنان را به آن بلند می  -14
يا بدان سبب خیر دنیا و آخرت به آنان می بخشی از تو می خواهم که بهره و نصیب مرا از آن  -15

 فراوان کنی 



 (1)بِاَنَّ لَكَ الْمُلْكَ وَالْحَمْدَ 

 (2)لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ 

دٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ حَبیبِكَ وَصِفْوَتِكَ  یَ عَلی مُحَمَّ  (3)اَنْ تُصَلِّ

 (4)وَخِیَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ 

بْرارِ الطّاهِرينَ الْاَخْیارِ  دٍ الْاَ  (5)وَعَلی الِ مُحَمَّ

 (6)صَلوة  لايَقْوی عَلی اِحْصآئِها اِلاَّ اَنْتَ 

 (7)وَ اَنْ تُشْرِکَنا فی صالِحِ مَنْ دَعاكَ فی هذَاالْیَوْمِ مِنْ عِبادِكَ الْمُؤْمِنینَ 

 (8)يا رَبَّ الْعالَمینَ 

 (9)وَاَنْ تَغْفِرَ لَنا وَ لَهُمْ 

كَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَديرٌ.  (10)اِنَّ

دْتُ بِحاجَتی وَ بِكَ اَنْزَ  هُمَّ اِلَیْكَ تَعَمَّ  (11)لْتُ الْیَوْمَ. اَللَّ

 (12)فَقْری وَ فاقَتی وَ مَسْکَنَتی 

 (13)تِكَ وَ رَحْمَتِكَ اَوْثَقُ مِنّی بِعَمَلیوَ اِنّی بِمَغْفِرَ 

 (14)وَ لمَغْفِرَتُكَ وَ رَحْمَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبی

دٍ  دٍ وَ الِ مُحَمَّ  (15)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ



 (16)دْرَتِكَ عَلَیْها وَ تَوَلَّ قَضآءَ کُلِّ حاجَةٍ هِیَ لی بِقُ 

 308ص: 

 
 و بار خدايا که پادشاهی و حمد توراست -1
 و معبودی جز تو نیست  -2
 از تو می خواهم که بر محمد بنده و فرستاده و دوست و برگزيده -3
 و اختیار شده از خَلقت  -4
 و بر آل محمد نیکوکاران و پاکان و اخیار درود فرستی -5
 چنان درودی که جز تو احدی را قدرت شمردنش نباشد  -6
شريک  -اايمانت که در اين روز تو را خوانده است و ما را در دعای شايسته هريک از بندگان ب -7

 سازی 
 ای پروردگار عالمیان -8
 و ما و ايشان را مورد مغفرت قرار دهی  \ -9

 که تو بر هر چیز توانايی -10
 الهی نیازم را به درگاه تو آوردم  -11
 و بار فقر و فاقه و تهیدستی خود رابر در خانه ات نهادم  -12
 ت و رحمتت مطمئن ترم تا به عمل و کار خود و من به مغفر -13
 و آمرزش و رحمتت از گناهان من وسیع تر است -14
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -15
و خود عهده دار روا کردن هر حاجتی که مرا هست باش به خاطر قدرتی که بر روا کردن آن  -16

 داری

 (1)وَتَیْسیرِ ذلِكَ عَلَیْكَ 



 (2)وَ بِفَقْری اِلَیْكَ 

 (3)وَ غِناكَ عَنّی 

 (4)فَاِنّی لَمْ اُصِبْ خَیْرا  قَطُّ اِلاَّ مِنْكَ 

ا قَطُّ اَحَدٌ غَیْرُكَ   (5)وَلَمْ يَصْرِفْ عَنّی سُوء 

 (6)وَلا اَرْجُو لِِمْرِ اخِرَتی وَ دُنْیایَ سِواكَ 

اَ وَ اَعَدَّ وَاسْتَعَدَّ لِوَفادَةٍ اِلی مَخْلُوقٍ رَجآءَ رِفْدِهِ وَنَوافِلِهِ وَطَلَ  اَ وَ تَعَبَّ هُمَّ مَنْ تَهَیَّ  (7)بَ نَیْلِهِ وَجآئِزَتِهِ اَللَّ

کانَتِ الْیَوْمَ تَهْیِئَتی وَ تَعْبِئَتی وَ اِعْدادی وَاسْتِعدادی رَجاءَ عَفْوِكَ وَ رِفْدِكَ وَ طَلَبَ  -يا مَوْلایَ  -فَاِلَیْكَ 
 (8)نَیْلِكَ وَجآئِزَتِكَ 

دٍ  دٍ وَ الِ مُحَمَّ هُمَّ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ  (9)اَللَّ

بِ الْیَوْمَ ذلِكَ مِنْ رَجآئی   (10)وَلا تُخَیِّ

 (11)يا مَنْ لايُحْفیهِ سآئِلٌ 

 (12)وَ لايَنْقُصُهُ نآئِلٌ 

دٍوَاَهْلِ بَیْتِهِ  -فَاِنّی لَمْ  مْتُهُ وَلا شَفاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ اِلاَّ شَفاعَةَ مُحَمَّ عَلَیْهِ اتِكَ ثِقَة  مِنّی بِعَمَلٍ صالِحٍ قَدَّ
 (13)صَلَواتُكَ وَعَلَیْهِمْ سَلامُكَ 

 309ص: 

 



 و آسان بودنش بر تو  -1
 و به خاطر نیازم به حضرتت  -2
 و بی نیازيت از من  -3
 زيرا من هرگز به خیری نرسیده ام مگر از جانب تو  -4
 و هرگز احدی از من شری را برنگردانده غیر تو  -5
 و در امر آخرت و دنیايم به کسی جز تو امید ندارم  -6
الهی هر کس برای حرکت به سوی مخلوقی به امید صله و بخشش و جايزه او مهیّا شد و بار  -7

 د و آماده سفر شدبست و ساز و برگ فراهم آور
و بار بستنم و ساز و برگ فراهم آوردن و آماده شدنم به امید عفو و صله  -و مهیا شدن امروز من  -8

 تو و درخواست جايزه و عطايت به سوی توست 
 بارالها پس بر محمد و آلش درود فرست -9

 و امروز اين امید را از من مگیر  -10
 کننده ای اورا به رنج نمی افکند  هیچ درخواست -ای کسی که خواهش  -11
 و هیچ بخششی از او کم نمی کند  -12
زيرا من از باب اطمینان به عمل شايسته ای که از خود پیش فرستاده باشم يا به شفاعت مخلوقی  -13

 که صلوات و سلام تو بر او و بر آنان باد -جز شفاعت محمد و اهل بیت او 

 (1)اَتَیْتُكَ 

سآئَةِ اِلی نَفْسی   (2)مُقِرّا  بِالْجُرْمِ وَالْاِ

ذی عَفَوْتَ بِهِ عَنِ الْخاطِئینَ اَتَیْتُكَ اَرْجُو عَظیمَ   (3)عَفْوِكَ الَّ

حْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ ثُمَّ لَمْ يَمْنَعْكَ طُولُ عُکوُفِهِمْ عَلی عَظیمِ الْجُرْمِ اَنْ عُدْتَ عَلَیْ   (4)هِمْ بِالرَّ

 (5)فَیا مَنْ رَحْمَتُهُ واسِعَةٌ 



 (6)وَعَفْوُهُ عَظیمٌ 

 (7)ياعَظیمُ ياعَظیمُ 

 (8)کَريمُ ياکَريمُ يا

دٍ  دٍ وَ الِ مُحَمَّ  (9)صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (10)وَ عُدْ عَلَیَّ بِرَحْمَتِكَ 

فْ عَلَیَّ بِفَضْلِكَ   (11)وَتَعَطَّ

عْ عَلَیَّ بِمَغْفِرَتِكَ.   (12)وَتَوَسَّ

هُمَّ اِنَّ هذَاالْمَقامَ لِخُلَفآئِكَ وَاَصْفِیآئِكَ .  (13)اَللَّ

تِی اخْتَصَصْتَهُمْ  فیعَةِ الَّ رَجَةِ الرَّ  (14)وَمَواضِعَ اُمَنآئِكَ فِی الدَّ

وها  رُ لِذلِكَ  -بِها قَدِابْتَزُّ  (15)وَاَنْتَ الْمُقَدِّ

 (16)لايُغالَبُ اَمْرُكَ 
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 که امید داشته باشم به جانب تو نیامدم  - -1
 بلکه درحالی به سويت آمدم که به گناه و بدی در حق خود اقرار دارم  -2
 به سويت آمدم درحالی که به عفو عظیمی که شامل حال خطاکاران کرده ای چشم دوخته ام  -3



بزرگ حضرتت را از آن باز نداشت که آنان را مشمول رحمت و مغفرت که ادامه دادنشان بر گناه  -4
 قرار دهی 

 پس ای کسی که رحمتت وسیع  -5
 و عفوت عظیم است  -6
 ای عظیم ای عظیم  -7
 ای کريم ای کريم  -8
 بر محمد و آلش درود فرست  -9

 و به رحمتت بر من تفضل کن  -10
 و به فضلت بر من شفقت نما  -11
 غفرتت بر من گشايش دهو به م -12
 الهی اين مقام نماز جمعه که مخصوص خلفای تو و برگزيدگان توست  -13
 و جايگاه امنای تو در درجه بلندی که ايشان را به آن اختصاص دادی  -14
 و تقدير آن به دست توست  -غاصبان آن را به غارت برده اند  -15
 فرمانت مغلوب نشود  -16

 (1)ومُ مِنْ تَدْبیرِكَ کَیْفَ شِئْتَ وَاَنّی شِئْتَ وَ لايُجاوَزُالْمَحْتُ 

 (2)وَلِما اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ 

هَمٍ عَلی خَلْقِكَ وَلا لِارادَتِكَ   (3)حَتّی عادَ صِفْوَتُكَ وَخُلَفآءُكَ مَغْلُوبینَ مَقْهُورينَ مُبْتَزّينَ  -غَیْرُ مُتَّ

لا  وَکِتابَكَ مَنْبُوذا    (4)يَرَوْنَ حُکْمَكَ مُبَدَّ

فَة  عَنْ جِهاتِ اَشْراعِكَ   (5)وَفَرآئِضَكَ مُحَرَّ

كَ مَتْرُوکَة    (6)وَسُنَنَ نَبِیِّ



لینَ وَالْا  هُمَّ الْعَنْ اَعْدآئَهُمْ مِنَ الْاَوَّ  (7)خِرينَ اَللَّ

 (8)وَمَنْ رَضِیَ بِفِعالِهِمْ وَاَشْیاعَهُمْ وَاَتْباعَهُمْ. 

دٍ  دٍ وَالِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (9)اَللَّ

كَ حَمیدٌ مَجیدٌ   (10)اِنَّ

بَرَکاتِكَ وَ تَحِیّاتِكَ عَلی اَصْفِیآئِكَ اِبْراهیمَ وَ الِ اِبْراهیمَ   (11)کَصَلَواتِكَ وَ

 311ص: 

 
 و از تدبیر حتمی تو هر گونه که بخواهی و هر زمان که بخواهی فراتر نتوان رفت  -1
 و به خاطر آنچه تو بهتر می دانی  -2
تا آنجا که برگزيدگان و خلفای تو مغلوب  -و در آفريدنت و اراده ات متهم نیستی چنین کردی  -3

 و مقهور و جدای از حق خود شدند 
 بدل و کتابت را دور انداخته حُکمت را م -4
 و واجباتت را از مسیر شرايعت منحرف -5
 و سنت های رسولت را متروک می بینند -6
 بارالها دشمنان ايشان را از اولین و آخرين  -7
 و هر که به کردارشان راضی شده و دنباله روها و پیروانشان را لعنت کن.  -8
 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -9

 که تو ستوده و بلندپايه ای  -10
 مانند درودها و برکت ها و تحیت هايی که بر برگزيدگانت ابراهیم و آل ابراهیم فرستاده ای  -11

اْيیدَ لَهُمْ.  مْکینَ وَالتَّ صْرَةَ وَالتَّ وْحَ وَالنُّ لِ الْفَرَجَ وَالرَّ  (1)وَعَجِّ



وْحیدِ وَالْايمانِ بِكَ  هُمَّ وَاجْعَلْنی مِنْ اَهْلِ التَّ  (2)اَللَّ

صْديقِ بِرَسُولِكَ   (3)وَالتَّ

ذينَ حَتَمْتَ طاعَتَهُمْ  ةِ الَّ ئِمَّ  (4)وَالْاَ

نْ يَجْری ذلِكَ بِهِ وَ عَلی يَدَيْهِ   (5)مِمَّ

 (6)امینَ رَبَّ الْعالَمینَ 

هُمَّ لَیْسَ يَرُدُّ غَضَبَكَ اِلاَّ حِلْمُكَ   (7)اَللَّ

 (8)وَلايَرُدُّ سَخَطَكَ اِلّا عَفْوُكَ 

 (9)وَلايُجیرُ مِنْ عِقابِكَ اِلاَّ رَحْمَتُكَ 

بَیْنَ يَدَيْكَ  عُ اِلَیْكَ وَ ضَرُّ  (10)وَلايُنْجینی مِنْكَ اِلاَّ التَّ

دٍ  دٍ وَ الِ مُحَمَّ  (11)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

تی بِها تُحْیی اَمْواتَ الْعِبادِ مِنْ لَ  -يااِلهی  -وَ هَبْ لَنا   (12)دُنْكَ فَرَجا  بِالْقُدْرَةِ الَّ

 312ص: 

 
 و آسايش و ياری و تمکین و تأيید ايشان تعجیل کن. و در گشايش  -1
 بارالها و مرا از اهل توحید و ايمان به خود  -2
 و تصديق به پیامبرت  -3
 و امامانی که طاعتشان را واجب کرده ای قرار ده  -4



 از جمله کسانی که توحید و ايمان به سبب آنان و بر دست آنان اجرا می شود -5
 ن آمین رب العالمی -6
 الها غضب تورا جز بردباريت برنمی گرداند  -7
 و شدّت سخط تورا جز عفوت رد نمی کند  -8
 و غیر از رحمتت از عذابت امان نمی دهد  -9

 و مرا جز زاری به سوی تو و در برابر تو نجات نمی بخشد  -10
 پس بر محمد و آلش درود فرست  -11
 بخش با آن نیرويی که مردگان را زنده می کنی از سوی خود فرجی  -و ما را ای خدای من  -12

 (1)وَ بِها تَنْشُرُ مَیْتَ الْبِلادِ 

 (2)غَمّا  حَتّی تَسْتَجیبَ لی  -يا اِلهی  -وَلاتُهْلِکْنی 

جابَةَ فی دُعآئی  فَنِی الْاِ  (3)وَ تُعَرِّ

 (4)عافِیَةِ اِلی مُنْتَهی اَجَلی وَ اَذِقْنی طَعْمَ الْ 

 (5)وَلاتُشْمِتْ بی عَدُوّی 

نْهُ مِنْ عُنُقی   (6)وَلا تُمَکِّ

طْهُ عَلَیَّ   (7)وَلا تُسَلِّ

ذی يَضَعُنی؟   (8)اِلهی اِنْ رَفَعْتَنی فَمَنْ ذَا الَّ

ذی يَرْفَعُنی؟  (9)وَ اِنْ وَضَعْتَنی فَمَنْ ذَا الَّ

ذی يُهینُنی؟ وَ اِنْ اَکْرَمْتَنی فَمَنْ ذَ   (10)ا الَّ



ذی يُکْرِمُنی؟   (11)وَ اِنْ اَهَنْتَنی فَمَنْ ذَاالَّ

ذی يَرْحَمُنی  بْتَنی فَمَنْ ذَا الَّ  (12)وَ اِنْ عَذَّ

ذی يَعْرِضُ لَكَ فی عَبْدِكَ؟  (13)وَ اِنْ اَهْلَکْتَنی فَمَنْ ذَا الَّ

 (14)اَوْ يَسْئَلُكَ عَنْ اَمْرِهِ؟ 
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 و سرزمین های مرده را حیات می دهی  -1
 از غم و غصه هلاک مکن تا دعايم را به اجابت برسانی  -خدايا  -و مرا  -2
گاهی دهی  -3  و اجابت آن را به من آ
 و تا پايان حیات مزه شیرين عافیت را به من بچشان  -4
 و دشمن شادم مکن -5
 و او را وبال گردنم مساز -6
 و بر من غلبه مده.  -7
 پستم کند؟  اله من اگر بلندم نمايی کیست که -8
 و اگر پستم سازی کیست که بلندم نمايد؟ -9

 و اگر مرا گرامی داری کیست که خوارم کند؟  -10
 و اگر خوارم نمايی کیست که اکرامم نمايد؟  -11
 و اگر عذابم دهی کیست که بر من رحمت آورد؟  -12
 و اگر هلاکم کنی کیست که درباره بنده ات جلودار تو شود؟ -13
 تو درباره اش بازخواست نمايد؟ يا از  -14



هُ لَیْسَ فی حُکْمِكَ ظُلْمٌ   (1)وَقَدْ عَلِمْتُ اَنَّ

 (2)فی نَقِمَتِكَ عَجَلَةٌ  -لا  -وَ 

ما يَعْجَلُ مَنْ يَخافُ الْفَوْتَ   (3)وَ اِنَّ

عیفُ  لْمِ الضَّ ما يَحْتاجُ اِلَی الظُّ  (4)وَ اِنَّ

 (5)عَنْ ذلِكَ عُلُوّا  کَبیرا   -يااِلهی  -وَقَدْ تَعالَیْتَ 

دٍ  دٍ وَ الِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (6)اَللَّ

 (7)وَلا تَجْعَلْنی لِلْبَلآءِ غَرَضا  

 (8)وَلالِنَقِمَتِكَ نَصْبا  

لْنی   (9)وَمَهِّ

سْنی وَ اَقِلْنی عَثْرَتی   (10)و نَفِّ

 (11)وَلاتَبْتَلِیَنّی بِبَلآءٍ عَلی اَثَرِ بَلآءٍ 

عی اِلَیْكَ  ةَ حیلَتی وَتَضَرُّ  (12)فَقَدْ تَری ضَعْفی وَ قِلَّ

هُمَّ الْیَوْمَ مِنْ غَضَبِكَ   (13)اَعُوذُ بِكَ اللَّ

دٍ وَالِهِ وَاَعِذْنی   (14)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (15)وَاَسْتَجیرُ بِكَ الْیَوْمَ مِنْ سَخَطِكَ 
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 و من به اين حقیقت رسیده ام که در حکم تو ستمی  -1
 و در عذابت عجله ای نیست  -2
 چون کسی شتاب می کند که از فوت برنامه بترسد -3
 و کسی نیاز به ستم پیدا می کند که ناتوان است  -4
 ر بالاتری. از آن بسیا -و تو ای خدای من  - -5
 بارالها بر محمد و آل محمد درود فرست -6
 و مرا هدف بلا  -7
 و نشانه عقوبت مساز  -8
 و مرا مهلت ده -9

 و اندوهم را پايان بخش و از لغزشم درگذر  -10
 و به مصیبتی دنبال مصیبت گرفتارم مکن  -11
 چون ناتوانی و بیچارگی و زاريم را به درگاهت می بینی. -12
 ايا در اين روز از غضب تو به تو پناه می برم خد -13
 پس بر محمد و آلش درود فرست و پناهم ده  -14
 و در اين روز از غضب تو امان می طلبم  -15

دٍ وَالِهِ وَ   (1)اَجِرْنی  -فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (2)اَسْئَلُكَ اَمْنا  مِنْ عَذابِكَ  -وَ 

دٍ وَ الِهِ   (3)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (4)هْديكَ وَ امِنّی وَاَسْتَ 



دٍ وَالِهِ وَاهْدِنی وَاَسْتَنْصِرُكَ   (5)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

دٍ وَالِهِ وَانْصُرْنی وَاَسْتَرْحِمُكَ   (6)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

دٍ وَالِهِ وَارْحَمْنی وَاَسْتَکْفیكَ   (7)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

دٍ وَ الِهِ وَاکْفِنی وَاَسْتَرْزِقُكَ   (8)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

دٍ وَ الِهِ وَارْزُقْنی   (9)فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

دٍ وَالِهِ   (10)وَاَسْتَعینُكَ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

دٍ وَالِهِ   (11)وَ اَعِنّی وَاَسْتَغْفِرُكَ لِما سَلَفَ مِنْ ذُنُوبی فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 315ص: 

 
 پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا امان ده  -1
 و ايمنی از عذابت را مسئلت دارم  -2
 پس بر محمد و آلش درود فرست -3
 و مرا ايمن ساز و از تو هدايت می طلبم  -4
 پس بر محمد و آلش درود فرست و هدايتم فرما و از تو ياری و مدد می خواهم  -5
 پس بر محمد و آلش درود فرست و مرا ياری کن و از تو رحمت می خواهم  -6
 پس بر محمد و آلش درود فرست و بر من رحمت آر و از تو بی نیازی می طلبم  -7
 و از تو روزی می خواهم  پس بر محمد و آلش درود فرست و بی نیازيم ده -8
 پس بر محمد و آلش درود فرست و روزيم مرحمت کن  -9

 و از تو کمک می جويم پس بر محمد و آلش درود فرست  -10



 و کمکم کن و بر معاصی گذشته ام آمرزش می خواهم پس بر محمد و آلش درود فرست  -11

دٍ وَ   (1)الِهِ وَاغْفِرْ لی وَ اَسْتَعْصِمُكَ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (2)وَاعْصِمْنی فَاِنّی لَنْ اَعُودَ لِشَیْ ءٍ کَرِهْتَهُ مِنّی اِنْ شِئْتَ ذلِكَ 

کْرامِ  انُ ياذَاالْجَلالِ وَالْاِ انُ يامَنَّ  (3)يارَبِّ يارَبِّ ياحَنَّ

دٍ وَ الِهِ   (4)صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (5)وَاسْتَجِبْ لی جَمیعَ ما سَئَلْتُكَ وَطَلَبْتُ اِلَیْكَ وَرَغِبْتُ فیهِ اِلَیْكَ 

رْهُ وَاقْضِهِ وَاَمْضِهِ   (6)وَ اَرِدْهُ وَقَدِّ

 (7)وَخِرْ لی فیما تَقْضی مِنْهُ 

 (8)وَ بارِكْ لی فی ذلِكَ 

لْ عَلَیَّ بِهِ   (9)وَ تَفَضَّ

 (10)وَاَسْعِدْنی بِما تُعْطینی مِنْهُ 

 (11)وَ زِدْنی مِنْ فَضْلِكَ وَ سَعَةِ ما عِنْدَكَ 

كَ واسِعٌ کَريمٌ   (12)فَاِنَّ

احِمینَ. -وَ   (13)صِلْ ذلِكَ بِخَیْرِ الْاخِرَةِ وَنَعیمِها يا اَرْحَمَ الرَّ

 (14)ثُمَّ تَدْعُو بِما بَدا لَكَ 



ةٍ.وَتُصَلّی عَلی مُحَ  دٍ وَالِهِ اَلْفَ مَرَّ  (15)مَّ

لامُ.  (16)هکَذا کانَ يَفْعَلُ عَلَیْهِ السَّ

 316ص: 

 
 و مرا بیامرز و از تو عصمت خواهم پس بر محمد و آلش درود فرست  -1
 و عصمتم ده زيرا اگر اراده ات تعلق گیرد هرگز به عملی که تو آن را نمی پسندی بازنگردم  -2
 ل و اکرام پروردگارا پروردگارا ای مهربان ای عطاکننده نعمتها ای صاحب جلا -3
 بر محمد و آلش درود فرست  -4
و همه آنچه را که از حضرتت خواستم و طلبیدم و برای آن روی به جانب تو کردم برايم اجابت  -5

 کن
 و آن را بخواه و مقدر فرما و بر آن حکم و امضا کن  -6
 و در آنچه بر من حکم می کنی خیر مرا مقرر فرما  -7
 و مرا در آن برکت ده  -8
 و به آن بر من تفضل نمای -9

 و مرا به آنچه از آن عطا می کنی سعادتمند ساز  -10
 و از فضل خود و وسعت آنچه نزد توست بر من بیفزای -11
 زيرا تو توانگر و کريمی  -12
 و آن را به خیر و نعمت آخرت پیوسته ساز ای مهربانترين مهربانان -13
 آنگاه از حضرت حق هرچه به نظرت می رسد بخواه -14
 و هزار بار بر محمد و آلش صلوات فرست -15
 که حضرت زين العابدين علیه السلام چنین می کرد. -16



 دفع حیله دشمنان - 49الدعاء 

 (1)وَکان مِن دعائِه علیه السلام فی دِفاعِ کَیْدِالِعداءِ و رَدِّ بَأْسِهِمْ 

 (2)اِلهی هَدَيْتَنی فَلَهَوْتُ 

 (3)وَ وَعَظْتَ فَقَسَوْتُ 

 (4)وَ اَبْلَیْتَ الْجَمیلَ فَعَصَیْتُ 

فْتَنیهِ   (5)ثُمَّ عَرَفْتُ ما اَصْدَرْتَ اِذْ عَرَّ

 (6)فَاسْتَغْفَرْتُ فَاَقَلْتَ 

 (7)-فَعُدْتُ فَسَتَرْتَ 

 (8)اِلهِی الْحَمْدُ. -فَلَكَ 

مْتُ اَوْدِيَةَ الْهَلاكِ   (9)تَقَحَّ

 (10)وَحَلَلْتُ شِعابَ تَلَفٍ .

ضْتُ فیها لِسَطَواتِكَ   (11)تَعَرَّ

 (12)وَ بِحُلُولِها عُقُوباتِكَ 

وْحیدُ   (13)وَ وَسِیلَتی اِلَیْكَ التَّ

 317ص: 



 
 «دعادر دفع نیرنگ دشمنان » -1
 بارالها هدايتم فرمودی ولی به کارهای پوچ پرداختم  -2
 و پندم دادی اما سنگدل شدم  -3
 من دادی و نافرمانی کردم  و بهترين نعمت به -4
گاه شدم  -5 گاهم فرمودی و از آنم بازداشتی و من از آن آ  سپس به زشتی گناه آ
 پس از تو آمرزش خواستم و از من درگذشتی -6
 ولی به گناه بازگشتم و تو پوشاندی  -7
 پس ستايش توراست ای خدای من -8
 خود را به واديهای هلاکت افکنده ام -9

 و به درّه های تباهی وارد شده ام  -10
 و با ورود در آن در معرض قهر تو قرار گرفته ام -11
 وبا فرود آمدن در آن با عقوبتت روبرو شده ام  -12
 و وسیله ام به سوی تو توحید است  -13

 (1)وَذَريعَتی اَنّی لَمْ اُشْرِكْ بِكَ شَیْئا  

خِذْ مَعَكَ اِلها    (2)وَ لَمْ اَتَّ

 (3)وَقَدْ فَرَرْتُ اِلَیْكَ بِنَفْسی 

 (4)وَ اِلَیْكَ مَفَرُّ الْمُسی ءِ 

عِ لِحَظِّ نَفْسِهِ الْمُلْتَجِئِ   (5)وَمَفْزَعُ الْمُضَیِّ

 (6)فَکَمْ مِنْ عَدُوٍّ انْتَضی عَلَیَّ سَیْفَ عَداوَتِهِ 



 (7)وَشَحَذَ لی ظُبَةَ مُدْيَتِهِ 

هِ   (8)وَ اَرْهَفَ لی شَبا حَدِّ

 (9)سُمُومِهِ  وَ دافَ لی قَواتِلَ 

دَ نَحْوی صَوآئِبَ سِهامِهِ   (10)وَ سَدَّ

 (11) وَلَمْ تَنَمْ عَنّی عَیْنُ حِراسَتِهِ 

 (12)وَاَضْمَرَ اَنْ يَسُومَنِی الْمَکْرُوهَ 

 318ص: 

 
 و دستگیره ام آن است که چیزی را با حضرتت شريک نساختم  -1
 و با حضرتت خدايی نگرفتم  -2
 و اکنون با وجودم به سويت گريزانم  -3
 و گريزگاه انسان بدکار -4
 و پناهگاه آن که سود خويش را از دست داده و پناهنده شده درگاه توست  -5
 پس چه بسا دشمنی که شمشیر دشمنیش را بر من برهنه نموده -6
 و دم تیغش را علیه من تیز کرده  -7
 و سر نیزه اش را به قصد حمله بر من تند ساخته -8
 و زهرهای کشنده اش را به آشامیدنیم آمیخته  -9

 و مرا آماج تیرهای خود نموده -10
 و ديده مراقبتش از من نخفته  -11
 م گرفته که به من زيانی رساندو تصمی -12



عَنی زُعاقَ مَرارَتِهِ   (1)وَ يُجَرِّ

 (2)اِلی ضَعْفی عَنِ احْتِمالِ الْفَوادِحِ  -فَنَظَرْتَ يااِلهی  -

نْ قَصَدَنی بِمُحارَبَتِهِ  نْتِصارِ مِمَّ  (3)وَعَجْزی عَنِ الْاِ

 (4)وَ وَحْدَتی فی کَثیرِ عَدَدِ مَنْ ناوانی 

 (5)وَ اَرْصَدَ لی بِالْبَلآءِ فیما لَمْ اُعْمِلْ فیهِ فِکْری 

 (6)فَابْتَدَاْتَنی بِنَصْرِكَ 

تِكَ   (7)وَشَدَدْتَ اَزْری بِقُوَّ

هُ   (8)ثُمَّ فَلَلْتَ لی حَدَّ

رْتَهُ مِنْ بَعْدِ جَمْعٍ عَديدٍ وَحْدَهُ   (9)وَصَیَّ

 (10)وَ اَعْلَیْتَ کَعْبی عَلَیْهِ 

دَهُ مَرْدُودا  عَلَیْهِ   (11)وَ جَعَلْتَ ما سَدَّ

 (12)فَرَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ غَیْظُهُ 

 319ص: 

 
 و از آب ناگوار و تلخش به من بچشاند  -1
 ای گران ناتوانی و ضعفم را از تحمل باره -ولی تو ای خدای من  - -2



 من کرده  -و عجزم را از انتقام گرفتن از آن که قصد کارزار  -3
 و تنهايی مرا در برابر بسیاریِ عدّه کسانی که با من دشمنی نموده  -4
 و در حال بی خبری من در کمین گرفتار کردن من نشسته اند در نظر گرفتی -5
 پس به نصرتم آغاز کردی  -6
 و پشتم را به قدرتت محکم نمودی  -7
 آنگاه حِدّت او را شکستی -8
 و پس از آنکه در جمع کثیری بود وی را تنها گذاشتی  -9

 و مرا بر او پیروز نمودی  -10
 و تیری را که به سوی من نشانه گرفته  -11
 بود به سوی خودش بازگرداندی  -12

 (1)وَلَمْ يَسْکُنْ غَلیلُهُ 

 (2)قَدْ عَضَّ عَلی شَواهُ 

یا  قَدْ اَخْلَفَتْ سَراياهُ.   (3)وَاَدْبَرَ مُوَلِّ

 (4)وَکَمْ مِنْ باغٍ بَغانی بِمَکآئِدِهِ 

 (5)وَنَصَبَ لی شَرَكَ مَصآئِدِهِ 

دَ رِعايَتِهِ  لَ بی تَفَقُّ  (6)وَ وَکَّ

بُعِ لِطَريدَتِهِ انْتِظارا  لِانْتِهازِ الْفُرْصَةِ لِفَريسَتِهِ   (7)وَاَضْبَاَ اِلَیَّ اِضْبآءَ السَّ

 (8)وَهُوَ يُظْهِرُ لی بَشاشَةَ الْمَلَقِ 

ةِ الْحَنَقِ  يَنْظُرُنی عَلی شِدَّ  (9)وَ



 (10)-يااِلهی  -ا رَاَيْتَ فَلَمّ 

 (11)تَبارَکْتَ وَتَعالَیْتَ دَغَلَ سَريرَتِهِ وَقُبْحَ مَا انْطَوی عَلَیْهِ 

مِّ رَاْسِهِ فی زُبْیَتِهِ  َِ  (12)اَرْکَسْتَهُ لُا

 (13)وَ رَدَدْتَهُ فی مَهْوی حُفْرَتِهِ 

رُ اَنْ يَرانی فیها  تی کانَ يُقَدِّ  (14)فَانْقَمَعَ بَعْدَ اسْتِطالَتِهِ ذَلیلا  فی رِبَقِ حِبالَتِهِ الَّ

 320ص: 

 
 و بدون اينکه خشمش تسکین يابد  -1
 و آتش کینه اش فرو نشیند -2
اورا بازگرداندی تا سر انگشتان خود را به دندان گزيد و رخ برتافت در حالی که لشگرش از هم  -3

 پاشید. 
 و چه بسا متجاوزی که با حیله های خود درباره ام ستم کرده -4
 و دامهای شکارش را برايم پهن کرده  -5
 و همّت خود را بر زير نظر داشتن من گماشته  -6
و چون درنده ای که به انتظار به دست آوردن فرصت برای شکارش کمین نمايد در کمین من  -7

 نشسته 
 در حالی که خوشرويی چاپلوسی را برايم اظهار می کرد  -8
 و با شدت خشم مرا می پايید -9

 ای خدای من  -و چون تو  -10
 فساد باطن و زشتی آنچه را در دل داشت ديدی  -که والا و برتری  -11



 او را با مغز در آن گودالی که برای شکار کنده بود درانداختی  -12
 ه اش افکندی و در پرتگاه ساخت -13
 تا پس از طغیانش ذلیلانه در بند دامی که خیال داشت مرا در آن ببیند درافتاد  -14

 (1)وَقَدْ کادَ اَنْ يَحُلَّ بی لَوْلا رَحْمَتُكَ ما حَلَّ بِساحَتِهِ. 

تِهِ   (2)وَکَمْ مِنْ حاسِدٍ قَدْ شَرِقَ بی بِغُصَّ

 (3)وَشَجِیَ مِنّی بِغَیْظِهِ 

 (4)وَسَلَقَنی بِحَدِّ لِسانِهِ 

بِهِ   (5)وَ وَحَرَنی بِقَرْفِ عُیُو

 (6)لِمَرامیهِ  وَجَعَلَ عِرْضی غَرَضا  

دَنی خِلالا  لَمْ تَزَلْ فیهِ   (7)وَقَلَّ

 (8)وَ وَحَرَنی بِکَیْدِهِ 

 (9)وَ قَصَدَنی بِمَکیدَتِهِ 

 (10)مُسْتَغیثا  بِكَ  -يااِلهی  -فَنادَيْتُكَ 

 (11)واثِقا  بِسُرْعَةِ اِجابَتِكَ 

هُ لايُضْطَهَدُ مَنْ اَوی اِلی ظِلِّ کَنَفِكَ   (12) عالِما  اَنَّ

 (13)وَلايَفْزَعُ مَنْ لَجَأَ اِلی مَعْقِلِ انْتِصارِكَ 



نْتَنی مِنْ بَاْسِهِ بِقُدْرَتِكَ   (14)فَحَصَّ

یْتَها عَنّی وَکَمْ مِنْ   (15)سَحآئِبِ مَکْرُوهٍ جَلَّ

 (16)وَسَحآئِبِ نِعَمٍ اَمْطَرْتَها عَلَیَّ 

 321ص: 

 
 و اگر رحمت تو نبود آنچه بر سر او آمد نزديک بود بر سر من آيد.  -1
 و چه بسا حسودی که به سبب من اندوه گلوگیرش شد  -2
 و شدت خشم همچون استخوان در گلويش گیر کرد  -3
 و با نیش زبان مرا اذيت کرد  -4
 و مرا به عیوب خودش طعنه زد  -5
 و آبرويم را آماج تیر حسادت کرد  -6
 و مسائلی بر من بست که دائم در خودش بود  -7
 و از روی نیرنگ بر من خرده گرفت  -8
 و با فريبش آهنگ من نمود -9

 فرياد خواهانه تو را صدا زدم -ای خدای من  -آنگاه  -10
 در حالی که به سرعت مستجاب شدن دعا اطمینان داشتم  -11
گا -12  ه بودم که هرکس در سايه حمايتت جا گرفت ستم نبیندو آ
 و هر که به پناهگاه انتقام تو پناه برد او را وحشتی نباشد  -13
 و تو مرا به قدرت خود از شر او نگاهداشتی.  -14
 و چه بسا ابرهای گرفتاری که از من برطرف فرمودی -15
 و ابرهای نعمت که بر من باراندی  -16



 (1)وَجَداوِلِ رَحْمَةٍ نَشَرْتَها 

 (2)وَعافِیَةٍ اَلْبَسْتَها 

 (3)وَاَعْیُنِ اَحْداثٍ طَمَسْتَها 

 (4)وَغَواشی کُرُباتٍ کَشَفْتَها.

قْتَ .   (5)وَ کَمْ مِنْ ظَنٍّ حَسَنٍ حَقَّ

 (6)وَ عَدَمٍ جَبَرْتَ 

 (7)وَصَرْعَةٍ اَنْعَشْتَ 

لْتَ   (8)وَمَسْکَنَةٍ حَوَّ

لا  مِنْكَ   (9)کُلُّ ذلِكَ اِنْعاما  وَتَطَوُّ

 (10)کا  مِنّی عَلی مَعاصیكَ وَفی جَمیعِهِ انْهِما

 (11)لَمْ تَمْنَعْكَ اِسآئَتی عَنْ اِتْمامِ اِحْسانِكَ 

 (12)وَلا حَجَرَنی ذلِكَ عَنِ ارْتِکابِ مَساخِطِكَ 

 (13)ئَلُ عَمّا تَفْعَلُ لاتُسْ 

 (14)وَ لَقَدْ سُئِلْتَ فَاَعْطَیْتَ 

 322ص: 



 
 و چه جويبارهای رحمت که روان ساختی -1
 وعافیت که بر من پوشاندی -2
 و چشمه های حوادث که به خاک انباشتی  -3
 و پرده های غم که برطرف کردی -4
 و چه بسا گمان نیکو که آن را تحقق دادی  -5
 و تهیدستی که جبران فرمودی -6
 که بلند کردیو درافتادنی  -7
 و بیچارگی که از میان برداشتی  -8
 تمام اينها از روی تفضل و انعام تو بوده  -9

 و در همه آنها من در گناهان دست و پا می زدم  -10
 اما بدکرداری من تو را از کامل کردن احسانت بازنداشت  -11
 و اين احسانت مرا از ارتکاب علل خشم تو منع ننمود  -12
 انجام برنامه خود مسئول نیستیتو در  -13
 و همانا از تو درخواست شد عطا کردی  -14

 (1)وَلَمْ تُسْئَلْ فَابْتَدَاْتَ 

 (2)وَاسْتُمیحَ فَضْلُكَ فَما اَکْدَيْتَ 

لا  وَ اِنْعاما    (3)اَبَیْتَ يامَوْلایَ اِلّا اِحْسانا  وَامْتِنانا  وَتَطَوُّ

ما  لِحُرُماتِكَ   (4)وَ اَبَیْتُ اِلّا تَقَحُّ

يا  لِحُدُودِكَ   (5)وَ تَعَدِّ



 (6)وَغَفْلَة  عَنْ وَعیدِكَ 

 (7)فَلَكَ الْحَمْدُ اِلهی

 (8)مِنْ مُقْتَدِرٍ لايُغْلَبُ 

 (9)وَ ذی اَناةٍ لاتَعْجَلُ.

عَمِ   (10)هذا مَقامُ مَنِ اعْتَرَفَ بِسُبُوغِ النِّ

قْصیرِ   (11)وَ قابَلَها بِالتَّ

 323ص: 

 
 و درخواست نشد و آغاز به بخشش نمودی  -1
 فضلت طلبیده شد و کم نگذاشتی  -و  -2
 تو خودداری کردی ای مولای من مگر از احسان و اکرام و تفضل و انعام -3
 و من خودداری کردم مگر از درافتادن در محرمات  -4
 و تجاوز از حدودت -5
 از تهديدت. و غفلت  -6
 پس حمد مخصوص توست ای خدای من: -7
 مقتدری که مغلوب نمی گردی -8
 شتاب نمی کنی -و مهلت دهنده ای که  -9

 اين مقام کسی است که به فراوانی نعمتها اعتراف نموده -10
 و آن را به تقصیر مقابله کرده  -11



ضْییعِ.   (1)وَشَهِدَ عَلی نَفْسِهِ بِالتَّ

فیعَةِ . ةِ الرَّ دِيَّ بُ اِلَیْكَ بِالْمُحَمَّ هُمَّ فَاِنّی اَتَقَرَّ  (2)اَللَّ

يَّ   (3)ةِ الْبَیْضآءِ وَالْعَلَوِ

هُ اِلَیْكَ بِهِما اَنْ تُعیذَنی مِنْ شَرِّ کَذا وَکَذا   (4)وَ اَتَوَجَّ

 (5)فَاِنَّ ذلِكَ لايَضیقُ عَلَیْكَ فی وُجْدِكَ 

دُكَ فی قُدْرَتِكَ   (6)وَ لا يَتَکَاَّ

 (7)وَ اَنْتَ عَلی کُلِّ شَیْ ءٍ قَديرٌ. 

ما  اَعْرُجُ بِهِ اِلی رِضْوانِكَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَدَوامِ تَوْفیقِكَ ما اَتَّ  -يا اِلهی  -فَهَبْ لی   (8)خِذُهُ سُلَّ

 (9)وَامَنُ بِهِ مِنْ عِقابِكَ 

احِمینَ.  (10)يا اَرْحَمَ الرَّ

 324ص: 

 
 و درباره خود به ضايع کردن همه امورش گواهی داده است -1
 بار خدايا به وسیله مقام بلند محمدی  -2
 و ولايت روشن علوی به تو تقرب می جويم -3
 و به واسطه آن دو به سويت رو می کنم که مرا از شر فلان و فلان پناه دهی  -4
 اه دهی در جنب توانگريت تورا دچار مضیقه نمی کند زيرا اين پن -5
 و در جنب قدرتت تورا به زحمت نمی اندازد  -6



 و تو بر همه چیز توانايی.  -7
 پس از رحمت و دوام توفیق خود بهره ای به من بخش که آن را نردبان رسیدن به خشنودی تو کنم  -8
 و به سبب آن از عقوبتت ايمن گردم -9

 ن ترين مهربانان.ای مهربا -10

 خوف از خدا - 50الدعاء 

هْبَةِ   (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السلام فِی الرَّ

يّا   كَ خَلَقْتَنی سَوِ هُمَّ اِنَّ  (2)اَللَّ

یْتَنی صَغیرا    (3)وَ رَبَّ

.  (4)وَ رَزَقْتَنی مَکْفِیّا 

هُمَّ اِنّی وَجَدْ   (5)تُ فیما اَنْزَلْتَ مِنْ کِتابِكَ اَللَّ

رْتَ بِهِ عِبادَكَ اَنْ قُلْتَ:  (6)وَ بَشَّ

نُوبَ جَمیعا  » هَ يَغْفِرُ الذُّ هِ اِنَّ اللَّ ذينَ اَسْرَفُوا عَلی اَنْفُسِهِمْ لاتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِاللَّ  (7)« يا عِبادِیَ الَّ

مَ مِنّی ما قَدْ عَلِمْتَ وَ ما اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنّی  (8)وَ قَدْ تَقَدَّ

 (9)تا مِمّا اَحْصاهُ عَلَیَّ کِتابُكَ فَیاسَوْاَ 

ذی شَمِلَ کُلَّ شَیْ ءٍ لَِلْقَیْتُ بِیَدی لُ مِنْ عَفْوِكَ الَّ تی اُؤَمِّ  (10)فَلَوْلَا الْمَواقِفُ الَّ

 325ص: 



 
 «دعای آن حضرت در خوف از خدا» -1
 بار خدايا تو مرا درست اندام و موزون ساختی  -2
 و در کودکی پروردی  -3
 و روزيم را متکفّل شدی. -4
 بارالها من در کتابت که نازل کرده ای و در آنچه بندگانت  -5
 را به آن بشارت داده ای يافته ام که فرموده ای: -6
ای بندگان من که در حق خود اسراف کرده ايداز رحمت خدا ناامید مشويد زيرا خداوند همه » - -7

 « گناهان را مورد مغفرت قرار می دهد
 و از من کارهائی صادر شده که تو می دانی و از من به آن داناتری -8
 پس وای از اين رسوايی که در پرونده من ثبت است  -9

 و اگر نبود مواقفی که به بخشش فراگیرت در آن امید بسته ام به کلی از رحمتت ناامید می شدم  -10

هِ   (1)لَکُنْتُ اَنَا اَحَقَّ بِالْهَرَبِ مِنْكَ  وَلَوْ اَنَّ اَحَدا  اسْتَطاعَ الْهَرَبَ مِنْ رَبِّ

ماءِ اِلّا اَتَیْتَ بِ   (2)ها وَاَنْتَ لاتَخْفی عَلَیْكَ خافِیَةٌ فِی الْاَرْضِ وَلا فِی السَّ

 (3)وَکَفی بِكَ جازِيا  

 (4)ا  وَکَفی بِكَ حَسیب

كَ طالِبی اِنْ اَنَا هَرَبْتُ  هُمَّ اِنَّ  (5)اَللَّ

 (6)وَ مُدْرِکی اِنْ اَنَا فَرَرْتُ 

 (7)فَها اَنَاذا بَیْنَ يَدَيْكَ خاضِعٌ ذَلیلٌ راغِمٌ 



بْنی فَاِنّی لِذلِكَ   (8)اَهْلٌ اِنْ تُعَذِّ

 (9)مِنْكَ عَدْلٌ  -يا رَبِّ  -وَهُوَ 

 (10)وَ اِنْ تَعْفُ عَنّی فَقَديما  شَمَلَنی عَفْوُكَ.

هُمَّ  -وَاَلْبَسْتَنی عافِیَتَكَ فَاَسْئَلُكَ   (11)بِالْمَخْزُونِ مِنْ اَسْمآئِكَ  -اللَّ

فْسَ الْجَزُوعَةَ   (12)وَ بِما وارَتْهُ الْحُجُبُ مِنْ بَهآئِكَ اِلّا رَحِمْتَ هَذِهِ النَّ

 326ص: 

 
 واگر کسی را قدرت فرار از پروردگارش بود هر آينه من به فرار از تو سزاوارتر بودم  -1
 مگر آنکه همه را گرد می آوریو تويی که نه در زمین از تو چیزی پوشیده است و نه در آسمان  -2
 و تو بسنده جزا دهنده ای هستی  -3
 و از هر محاسبی. بی نیازی. -4
 خداوندا تو جوينده منی اگر فرار کنم  -5
 و دريابنده منی اگر بگريزم  -6
 پس اينک منم در پیشگاهت خاضع و ذلیل و سرشکسته  -7
 اگر عذابم کنی سزاوار آنم  -8
 عین عدالت است  -پروردگارا  -و آن از ناحیه تو  -9

 و اگر از من عفو کنی پس از ديرباز عفوت شامل حالم بوده . -10
 و لباس عافیت را بر من پوشانده ای پس تو را سوگند به آن نامها که در گنجینه داری  -11
 جود بی تاب و به آنچه از جلالت در پس پرده قرار گرفته که رحمت آری بر اين و -12

تی لاتَسْتَطیعُ حَرَّ شَمْسِكَ  ةَ الْهَلُوعَةَ الَّ مَّ  (1)وَهذِهِ الرِّ



 (2)فَکَیْفَ تَسْتَطیعُ حَرَّ نارِكَ؟

تی لاتَسْتَطیعُ صَوْتَ رَعْدِكَ   (3)وَ الَّ

 (4)فَکَیْفَ تَسْتَطیعُ صَوْتَ غَضَبِكَ؟ 

هُمَّ  -فَارْحَمْنِی  ی امْرُؤٌ حَقیرٌ  -اللَّ  (5)فَاِنِّ

 (6)وَخَطَری يَسیرٌ 

ةٍ   (7)وَلَیْسَ عَذابی مِمّا يَزيدُ فی مُلْکِكَ مِثْقالَ ذَرَّ

بْرَ عَلَیْهِ وَلَوْ اَنَّ عَ   (8)ذابی مِمّا يَزيدُ فی مُلْکِكَ لَسَئَلْتُكَ الصَّ

 (9)وَ اَحْبَبْتُ اَنْ يَکُونَ ذلِكَ لَكَ 

هُمَّ  -وَلکِنْ سُلْطانُكَ   (10)اَعْظَمُ وَمُلْکُكَ اَدْوَمُ مِنْ اَنْ تَزيدَ فیهِ طاعَةُ الْمُطیعینَ  -اللَّ

 (11)اَوْ تَنْقُصَ مِنْهُ مَعْصِیَةُ الْمُذْنِبینَ 

 (12)فَارْحَمْنی يا اَرْحَمَ الرّاحِمینَ 

کْرامِ   (13)وَ تَجاوَزْ عَنّی يا ذَاالْجَلالِ وَالْاِ

 (14)وَتُبْ عَلَیَّ 

حیمُ. ابُ الرَّ وَّ كَ اَنْتَ التَّ  (15)اِنَّ

 327ص: 



 
 و اين مشت استخوان بی طاقت که تاب آفتاب تو را ندارد -1
 تا چه رسد به گرمی دوزخت! -2
 و قدرت شنیدن صدای رعد تو را ندارد -3
 تا چه رسد به فرياد خشمت!  -4
 پس خدايا بر من رحم کن زيرا که فردی کوچکم  -5
  و قدر و منزلتم ناچیز است -6
 و عذابم چیزی نیست که به مقدار ذرّه ای در پادشاهیت بیفزايد  -7
 و اگر عذابم در پادشاهی تو می افزود هرآينه صبر بر -8
 و دوست می داشتم که آن فزونی تو را باشد  -9

اما ای خدا سلطنت تو بزرگ تر و پادشاهیت با دوام تر از آن است که طاعت مطیعان در آن  -10
 بیفزايد 

 يا عصیان گنهکاران از آن بکاهد  -11
 پس بر من رحم کن ای رحم کننده ترين رحم کنندگان -12
 و از من بگذر ای صاحب جلال و اکرام  -13
 و توبه ام را بپذير -14
 که تويی توبه پذير مهربان. -15

 فروتنی در برابر خدا - 51الدعاء 

عِ وَالاْ  ضَرُّ سْتِکانَةوَکان مِن دعائِه علیه السلام فِی التَّ َِ(1) 

 (2)–اِلهی اَحْمَدُكَ 

 (3)–وَاَنْتَ لِلْحَمْدِ اَهْلٌ 



 (4)عَلی حُسْنِ صَنیعِكَ اِلَیَّ 

 (5)وَسُبُوغِ نَعْمآئِكَ عَلَیَّ 

 (6)وَجَزيلِ عَطآئِكَ عِنْدی 

لْتَنی بِهِ مِنْ رَحْمَتِكَ   (7)وَعَلی ما فَضَّ

 (8)مَتِكَ وَاَسْبَغْتَ عَلَیَّ مِنْ نِعْ 

 (9)فَقَدِاصْطَنَعْتَ عِنْدی مايَعْجِزُ عَنْهُ شُکْری 

 (10) اِحْسانُكَ اِلَیَّ وَلَوْلا

 328ص: 

 
 «دعای آن حضرت در تضرّع و فروتنی» -1
 -خداوندا تو را می ستايم  -2
 -و تو سزاوار سپاسی  -3
 در برابر احسانت به من  -4
 و فراوانی نعمتهايت بر من  -5
 و عطای بزرگت به نزد من  -6
 و بر رحمتی که مرا به آن فضیلت دادی -7
 بر من فراوان فرمودی  و نعمتی که -8
 از آن قاصر است  -زيرا که آنقدر به من عنايت کردی که شکر من  -9

 و اگر احسان و لطف تو نسبت به من -10



 (1)وَسُبُوغُ نَعْمآئِكَ عَلَیَّ ما بَلَغْتُ اِحْرازَ حَظّی 

 (2)وَلااِصْلاحَ نَفْسی 

حْسانِ  كَ ابْتَدَاْتَنی بِالْاِ  (3)وَلکِنَّ

هَا الْکِفايَةَ   (4)وَرَزَقْتَنی فی اُمُوری کُلِّ

 (5)وَصَرَفْتَ عَنّی جَهْدَ الْبَلآءِ 

 (6)وَمَنَعْتَ مِنّی مَحْذُورَ الْقَضآءِ. 

 (7)یاِلهی فَکَمْ مِنْ بَلآءٍ جاهِدٍ قَدْ صَرَفْتَ عَنّ 

 (8)!! وَکَمْ مِنْ نِعْمَةٍ سابِغَةٍ اَقْرَرْتَ بِها عَیْنی! وَکَمْ 

 (9)مِنْ صَنیعَةٍ کَريمَةٍ لَكَ عِنْدی! 

ضْطِرارِ دَعْوَتی  ذی اَجَبْتَ عِنْدَ الْاِ  (10)اَنْتَ الَّ

تی   (11)وَ اَقَلْتَ عِنْدَ الْعِثارِ زَلَّ

 (12)وَ اَخَذْتَ لی مِنَ الْاَعْدآءِ بِظُلامَتی 

 329ص: 

 
 و کمال نعمتت بر من در میان نبود هرگز در به دست آوردن بهره ام  -1
 و اصلاح خويش موفق نمی شدم  -2



 اين تو بودی که احسان را نسبت به من آغاز فرمودی  -3
 و کفايت در تمام کارهايم را روزی من نمودی  -4
 و رنج و زحمت بلا را از من گرداندی  -5
 و قضای دهشت زا را از من منع کردی. -6
 خداوندا چه بسا بلای جانکاه که از من گرداندی -7
 به آن روشن ساختی! و چه بسا و چه بسا نعمت فراوانی که ديده ام را -8
 خوبیهای ارجمندی که به من ارزانی داشتی!  -9

 تويی که به وقت اضطرار دعايم را اجابت کردی  -10
 و به وقت درافتادن از لغزشم گذشتی  -11
 و حق مرا از دشمنان گرفتی.  -12

 (1)اِلهی ما وَجَدْتُكَ بَخیلا  حینَ سَئَلْتُكَ 

 (2)وَلا مُنْقَبِضا  حینَ اَرَدْتُكَ 

 (3)بَلْ وَجَدْتُكَ لِدُعآئی سامِعا  

 (4)وَ لِمَطالِبی مُعْطِیا  

 (5)وَ وَجَدْتُ نُعْماكَ عَلَیَّ سابِغَة  فی کُلِّ شَاْنٍ مِنْ شَاْنی 

 (6)وَکُلِّ زَمانٍ مِنْ زَمانی 

 (7)فَاَنْتَ عِنْدی مَحْمُودٌ 

 (8)وَصَنیعُكَ لَدَیَّ مَبْرُورٌ 

 (9)تَحْمَدُكَ نَفْسی وَ لِسانی وَعَقْلی 



کْرِ   (10)حَمْدا  يَبْلُغُ الْوَفآءَ وَحَقیقَةَ الشُّ

 (11)حَمْدا  يَکُونُ مَبْلَغَ رِضاكَ عَنّی 

نی مِنْ سُخْطِكَ.   (12)فَنَجِّ

 330ص: 

 
 خداوندا وقتی به درگاهت به گدايی برخاستم تو را بخیل نیافتم  -1
 و چون قصد تو کردم تو را گرفته نديدم  -2
 بلکه تو را شنونده دعايم  -3
 و عطا کننده خواسته هايم ديدم  -4
 و نعمتهای تو را بر خود کامل ديدم در هر حالی از حالاتم  -5
 و هر زمانی از زمانهايم  -6
 تو نزد من ستوده ای  -7
 و احسانت در نظرم پسنديده است  -8
 جان و زبان و خرد من تورا می ستايند  -9

 چنان ستايشی که به کمال و کنه شکر رسد  -10
 ستايشی که در نهايت خشنودی تو از من باشد  -11
 پس مرا از خشم خود رهايی ده.  -12

 (1)ياکَهْفی حینَ تُعْیینِی الْمَذاهِبُ 

يا مُقیلی عَثْرَتی   (2)وَ

 (3)فَلَوْلا سَتْرُكَ عَوْرَتی لَکُنْتُ مِنَ الْمَفْضُوحینَ 



صْرِ  دی بِالنَّ يِّ يا مُؤَ  (4)وَ

 (5)فَلَوْلا نَصْرُكَ اِيّایَ لَکُنْتُ مِنَ الْمَغْلُوبینَ 

ةِ عَلی اَعْناقِها  يا مَنْ وَضَعَتْ لَهُ الْمُلُوكُ نِیرَ الْمَذَلَّ  (6)وَ

 (7)ئِفُونَ فَهُمْ مِنْ سَطَواتِهِ خآ

قْوی   (8)وَ يا اَهْلَ التَّ

يا مَنْ لَهُ الْاَسْمآءُ الْحُسْنی   (9)وَ

 (10)اَسْئَلُكَ اَنْ تَعْفُوَعَنّی 

 (11)وَتَغْفِرَ لی 

 331ص: 

 
 ای پناه من به وقتی که راهها مرا خسته کند  -1
 و ای درگذرنده لغزشهايم  -2
 اگر عیب پوشی تو بر من نبود از رسوايان بودم -3
 ن از سر نصرت و ياری و ای دستگیر م -4
 اگر ياری تو نبود از شکست خوردگان بودم  -5
 و ای آن که سلاطین در پیشگاهت يوغ خواری و ذلّت بر گردنهايشان نهاده اند  -6
 و از سطوت حضرتت در خوف و وحشتند  -7
 ای آن که سزاواری که از تو پروا گیرند  -8
 ای آن که نامهای نیکو از آن توست  -9



 از تو خواهش دارم که از من بگذری  -10
 و مرا مورد مغفرت قرار دهی  -11

 (1)فَلَسْتُ بَرِيئا  فَاَعْتَذِرَ 

ةٍ فَاَنْتَصِرَ   (2)وَلا بِذی قَوَّ

 (3)وَلا مَفَرَّ لی فَاَفِرَّ 

 (4)وَ اَسْتَقیلُكَ عَثَراتی 

بَقَتْنی  تی قَدْ اَوْ لُ اِلَیْكَ مِنْ ذُنُوبِی الَّ  (5)وَ اَتَنَصَّ

 (6)وَ اَحاطَتْ بی فَاَهْلَکَتْنی 

ذا  فَاَعِذْنی  -رَبِّ  -مِنْها فَرَرْتُ اِلَیْكَ   (7)تآئِبا  فَتُبْ عَلَیَّ مُتَعَوِّ

 (8)مُسْتَجیرا  فَلاتَخْذُلْنی 

 (9)سآئِلا  فَلاتَحْرِمْنی 

 (10)مُعْتَصِما  فَلاتُسْلِمْنی 

 . نی خآئِبا   (11)داعِیا  فَلاتَرُدَّ

 (12)فا  وَجِلا  فَقیرا  دَعَوْتُكَ يا رَبِّ مِسْکینا  مُسْتَکینا  مُشْفِقا  خآئِ 

 332ص: 

 



 چون از گناه پاک نیستم تا معذور باشم  -1
 و نیرومند نیستم تا پیروز شوم  -2
 و گريزگاهی ندارم که بگريزم  -3
 از تو می خواهم که لغزشم را ناديده بگیری  -4
 و پوزش می طلبم از گناهانم که مرا دچار ساخته  -5
 ه و سبب هلاکتم شده و سراپايم را فرا گرفت -6
 من از گناهانم در حال توبه به جانب تو گريخته ام پس توبه ام را بپذير -7
 به تو پناهنده شده ام پس پناهم بده -8
 زنهار می طلبم پس دست از ياريم مکش  -از تو  -9

 سائل درگاهت هستم پس محرومم به دامان توام پس رهايم مکن مگردان -10
 دست دعاکننده ام پس نومیدم مساز.  -11
 خدای من تورا در حالی که مسکین مستکین ترسنده هراسناک بیمناک فقیر و  -12

 (1)مُضْطَرّا  اِلَیْكَ 

 (2)مُسارَعَةِ فیما وَعَدْتَهُ اَوْلِیآئَكَ ضَعْفَ نَفْسی عَنِ الْ  -يا اِلهی  -اَشْکُو اِلَیْكَ 

رْتَهُ اَعْدآئَكَ   (3)وَالْمُجانَبَةِ عَمّا حَذَّ

 (4)وَکَثْرَةَ هُمُومی 

 (5)وَ وَسْوَسَةَ نَفْسی. 

 (6)اِلهی لَمْ تَفْضَحْنی بِسَريرَتی 

 (7)وَلَمْ تُهْلِکْنی بِجَريرَتی 



 (8)بَطیئا  حینَ تَدْعُونی  اَدْعُوكَ فَتُجیبُنی وَاِنْ کُنْتُ 

 (9)وَ اَسْئَلُكَ کُلَّ ما شِئْتُ مِنْ حَوآئِجی 

 (10)وَحَیثُ ماکُنْتُ وَضَعْتُ عِنْدَكَ سِرّی 

 (11)فَلا اَدْعُو سِواكَ 

 333ص: 

 
 بیچاره درگاهت هستم خواندم -1
 خداوندا از ضعف نفسم که نمی توانم در آنچه دوستانت را وعده داده ای پیشی گیرم -2
 و از آنچه دشمنانت را برحذر داشته ای دوری کنم  -3
 و از اندوه زياد  -4
 وسوسه های نفس خود به حضرتت شکايت آورده ام.  و -5
 خداوندا مرا به نیت سوئم رسوا ننمودی -6
 و به گناهم هلاک نساختی  -7
تو را می خوانم و تو مرا پاسخ می گويی گرچه هنگامی که تو مرا می خوانی در پاسخ تو کند  -8

 هستم 
 و هر حاجتی که دارم از تو می طلبم  -9

 و هر کجا که باشم رازم را پیش تو می سپارم  -10
 پس غیر تو کسی را نمی خوانم  -11

 (1)وَلا اَرْجُو غَیْرَكَ 

یْكَ  یْكَ لَبَّ  (2)لَبَّ



 (3)تَسْمَعُ مَنْ شَکا اِلَیْكَ 

لَ عَلَیْكَ   (4)وَتَلْقی مَنْ تَوَکَّ

صُ مَنِ اعْتَصَمَ بِكَ   (5)وَتُخَلِّ

نْ لاذَ  جُ عَمَّ  (6)بِكَ. -وَتُفَرِّ

ةِ شُکْری اِ   (7)لهی فَلا تَحْرِمْنی خَیْرَ الْاخِرَةِ وَالْاُولی لِقِلَّ

 (8)وَ اغْفِرْ لی ما تَعْلَمُ مِنْ ذُنُوبی

عُ الْاثِمُ  طُ الْمُضَیِّ بْ فَاَنَا الظّالِمُ الْمُفَرِّ  (9)اِنْ تُعَذِّ

 (10)المقَصر المضَجع المغفٍل حَظ نفسي, وَ اٍن تَغفٍر

 (11)فَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِمینَ.

 334ص: 

 
 و به غیر حضرتت به احدی امید ندارم -1
 لبّیک لبّیک  -2
 تو شکايت شاکی به درگاهت را می شنوی  -3
 و به کسی که به تو اعتماد کند رو می آوری  -4
 يزد رهايی می دهی و هرکه را به دامان رحمتت درآو -5
 و هر که به تو پناهنده شود غمش را می زدايی  -6
 خداوندا پس مرا به خاطر کمی شکرم از خیر دنیا و آخرت محروم مکن  -7



 و گناهانی را که از من خبرداری ببخش -8
 اگر مرا عذاب کنی من آنم که بر خود ستم روا داشتم و از حدّ و مرز خود پای -9

انت را چنانکه بايد مواظبت نکردم و از نصیب خويش از جانب تو غفلت ورزيدم، نهادم و فرم -10
 و چنانچه

 پس تو مهربانترين مهربانانی. -11

 پافشاری در دعا - 52الدعاء 

هِ تعالی   (1)وَکان مِن دعائِه علیه السلام فِی الِالْحِاح عَلَی اللَّ

مآءِ  ذی لايَخْفی عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فِی الْاَرْضِ وَلا فِی السَّ هُ الَّ  (2)يا اَللَّ

 (3)ما اَنْتَ خَلَقْتَهُ؟  -يااِلهی  -وَکَیْفَ يَخْفی عَلَیْكَ 

 (4)وَکَیْفَ لاتُحْصی ما اَنْتَ صَنَعْتَهُ 

رُهُ؟  (5)اَوْ کَیْفَ يَغیبُ عَنْكَ ما اَنْتَ تُدَبِّ

 (6)نْكَ مَنْ لاحَیوةَ لَهُ اِلّا بِرِزْقِكَ؟اَوْ کَیْفَ يَسْتَطیعُ اَنْ يَهْرُبَ مِ 

 (7)اَوْکَیْفَ يَنْجوُ مِنْكَ مَنْ لامَذْهَبَ لَهُ فی غَیْرِ مُلْکِكَ؟

 (8)سُبْحانَكَ! اَخْشی خَلْقِكَ لَكَ اَعْلَمُهُمْ بِكَ 

 (9)وَ اَخْضَعُهُمْ لَكَ اَعْمَلُهُمْ بِطاعَتِكَ 

 (10)وَ اَهْوَنُهُمْ عَلَیْكَ مَنْ اَنْتَ تَرْزُقُهُ وَ هُوَ يَعْبُدُ غَیْرَكَ. 

بَ رُسُلَكَ   (11)سُبْحانَكَ! لايَنْقُصُ سُلْطانَكَ مَنْ اَشْرَكَ بِكَ وَکَذَّ



 (12)وَلَیْسَ يَسْتَطیعُ مَنْ کَرِهَ قَضآءَكَ اَنْ يَرُدَّ اَمْرَكَ 

بَ بِقُدْرَتِكَ   (13)وَلايَمْتَنِعُ مِنْكَ مَنْ کَذَّ

 (14)وَلا يَفُوتُكَ مَنْ عَبَدَ غَیْرَكَ 

 335ص: 

 
 «دعادر پافشاری در خواهش از خدا» -1
 ای خدائی که در آسمان و زمین چیزی بر تو پوشیده نیست  -2
 ن بر تو پوشیده باشد آنچه تو خود به وجود آورده ای؟ و چگونه ای خدای م -3
 و چگونه شمار آنچه را خود ساخته ای نداشته باشی؟ -4
 يا چگونه از تو پوشیده باشد آنچه را تو تدبیرش می نمايی؟ -5
 يا چگونه قدرت دارد از تو فرار کند کسی که جز به روزيت زنده نیست؟ -6
 بد آن که در غیر ملک تو راهی برايش نیست؟يا به چه صورت از تو نجات يا -7
 پاکی تو ترسنده ترين خلق تو در درگاهت داناترين آنهاست  -8
 و افتاده ترينشان عامل ترين آنان به فرمان حضرت توست  -9

و پست ترين آنها در پیشگاهت آن است که تو روزيش را می دهی و او غیر تو را پرستش می  -10
 نمايد 

پاکی تو هر کس برای وجود مبارکت شريکی پنداشته و به تکذيب پیامبرانت برخاسته در سلطنت  -11
 کاستی نیاورد 

 و هر که حکمت را نپسندد قدرت ردّ فرمانت را ندارد  -12
 و هر که به انکار قدرتت برخیزد از دايره توان تو بیرون نیست  -13
 تت بیرون نرود و هر که غیر تو را بپرستد از دست قدر -14



نْیا مَنْ کَرِهَ لِقآءَكَ. رُ فِی الدُّ  (1)وَلا يُعَمَّ

 (2)سُبْحانَكَ! ما اَعْظَمَ شَاْنَكَ! وَ اَقْهَرَ 

تَكَ! وَ اَنْفَذَ اَمْرَكَ!  (3)سُلْطانَكَ! وَ اَشَدَّ قُوَّ

 (4)قَضَیْتَ عَلی جَمیعِ خَلْقِكَ الْمَوْتَ: ! سُبْحانَكَ 

دَكَ وَمَنْ کَفَرَ بِكَ   (5)مَنْ وَحَّ

 (6)وَکُلٌّ ذآئِقٌ الْمَوْتَ 

 (7)وَکُلٌّ صآئِرٌ اِلَیْكَ 

 (8)فَتَبارَکْتَ وَ تَعالَیْتَ 

 (9)لا اِلهَ اِلّا اَنْتَ وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ 

 (10)امَنْتُ بِكَ 

قْتُ رُسُلَكَ   (11)وَصَدَّ

 (12)وَ قَبِلْتُ کِتابَكَ 

 (13)وَکَفَرْتُ بِکُلِّ مَعْبُودٍ غَیْرِكَ 

 336ص: 

 
 و هر که لقای تو را ناپسند دارد در حیات دنیا جاويد نخواهد ماند. -1



 به ات! و قاهر استپاکی تو چه بزرگ است مرت -2
 سلطنتت! و شديد است نیرويت! و نافذ است فرمانت!  -3
 پاکی تو تمام آفريدگانت را محکوم به مرگ کرده ای:  -4
 چه آن که اهل توحید بوده و چه آن که به کفر گرائیده  -5
 و همگی طعم مرگ را می چشند -6
 و يکسره به سويت باز می گردند  -7
 پس پاک و والا و برتری  -8
 و خدايی جز تو نیست تنهايی و شريکی برای تو وجود ندارد -9

 به تو گرويدم  -10
 و فرستادگانت را تصديق کردم  -11
 و کتابت )قرآن( را پذيرفتم  -12
 و به هر معبودی جز تو کافر شدم  -13

نْ عَبَدَ سِواكَ   (1)وَ بَرِئْتُ مِمَّ

هُمَّ اِنّی اُصْبِحُ وَ اُمْسی مُسْتَقِلاًّ لِعَمَلی   (2)اَللَّ

 (3)مُعْتَرِفا  بِذَنْبی 

 (4)مُقِرّا  بِخَطايایَ 

 (5)اَنَا بِاِسْرافی عَلی نَفْسی ذَلیلٌ 

 (6)عَمَلی اَهْلَکَنی 

 (7)وَ هَوایَ اَرْدانی 



 (8)وَ شَهَواتی حَرَمَتْنی 

 (9)فَاَسْئَلُكَ يا مَوْلایَ سُؤالَ مَنْ نَفْسُهُ لاهِیَةٌ لِطُولِ اَمَلِهِ 

 (10)وَ بَدَنُهُ غافِلٌ لِسُکُونِ عُرُوقِهِ 

عَمِ عَلَیْهِ   (11)وَ قَلْبُهُ مَفْتُونٌ بِکَثْرَةِ النِّ

 (12)وَفِکْرُهُ قَلیلٌ لِما هُوَ صآئِرٌ اِلَیْهِ 

مَلُ   (13)سُؤالَ مَنْ قَدْ غَلَبَ عَلَیْهِ الْاَ

 (41)وَفَتَنَهُ الْهَوی 

 337ص: 

 
 و از هر که غیر تورا عبادت کرده بیزارم.  -1
خداوندا در حالی صبح می کنم و روزم را به شب می رسانم که عمل خود را در پیشگاهت اندک  -2

 شمرده
 و به گناه خويش اعتراف دارم -3
 و به خطاهايم اقرار می کنم -4
 من به خاطراسراف درباره خويش خوارم  -5
 عملم مرا به عرصه هلاکت برده  -6
 و هوسم مرا به تباهی انداخته  -7
 و شهواتم مرا محروم نموده  -8



مولای من پس از تو درخواست دارم درخواست کسی که به سبب آرزوهای دور و دراز به لهو و  -9
 بیهوده کاری پرداخته 

 لامتی از عبادت بی خبر ماندهو بدنش به خاطر س -10
 و دلش به واسطه فراوانی نعمت به فتنه لذّت افتاده  -11
 و انديشه اش نسبت به فرجام کارش کم است  -12
 درخواست کسی که آرزو بر او غالب شده  -13
 و هوای نفس گرفتارش کرده  -14

نْیا   (1)وَ اسْتَمْکَنَتْ مِنْهُ الدُّ

هُ الْاَجَلُ   (2)وَ اَظَلَّ

بَهُ   (3)سُؤالَ مَنِ اسْتَکْثَرَ ذُنُو

 (4)وَ اعْتَرَفَ بِخَطیئَتِهِ 

 (5)سُؤالَ مَنْ لا رَبَّ لَهُ غَیْرُكَ 

 (6)وَلا وَلِیَّ لَهُ دُونَكَ 

 (7)وَلا مُنْقِذَ لَهُ مِنْكَ 

 (8)وَلا مَلْجَاَ لَهُ مِنْكَ اِلّا اِلَیْكَ.

كَ الْواجِبِ عَلی جَمیعِ خَلْقِكَ   (9)اِلهی اَسْئَلُكَ بِحَقِّ

بِاسْمِ  حَكَ بِهِ وَ ذی اَمَرْتَ رَسُولَكَ اَنْ يُسَبِّ  (10)كَ الْعَظیمِ الَّ

بِجَلالِ وَجْهِكَ الْکَريمِ   (11)وَ



رُ  ذی لايَبْلی وَ لايَتَغَیَّ  (12)الَّ

 (13)وَلا يَحُولُ وَ لايَفْنی 

دٍ  دٍ وَالِ مُحَمَّ یَ عَلی مُحَمَّ  (14)اَنْ تُصَلِّ

 338ص: 

 
 و دنیا بر او دست يافته  -1
 و مرگ بر سرش سايه انداخته  -2
 درخواست کسی که گناهانش را بسیار شمرده  -3
 و به خطاهای خود اعتراف کرده  -4
 درخواست کسی که پروردگاری جز تو  -5
 و سرپرستی غیر تو -6
 و رهاننده ای از تو ندارد  -7
 و برای او پناهگاهی از تو جز به سوی تو نیست. -8
 خداوندا از تو به حقی که بر همه مخلوقاتت داری -9

 و به نام عظیمت که به پیامبرت فرمان دادی که تو را به آن تسبیح کند  -10
 و به بزرگی ذات کريمت  -11
 که فرسايش ندارد و دگرگون نمی گردد -12
 و تغییر حال نمی دهد و فناپذير نیست مسئلت دارم -13
 که بر محمد و آلش درود فرستی -14

 (1)دَتِكَ وَاَنْ تُغْنِیَنی عَنْ کُلِّ شَیْ ءٍ بِعِبا



نْیا بِمَخافَتِكَ  یَ نَفْسی عَنِ الدُّ  (2)وَاَنْ تُسَلِّ

 (3)وَ اَنْ تُثْنِیَنی بِالْکَثیرِ مِن کَرامَتِكَ بِرَحْمَتِكَ 

 (4)فَاِلَیْكَ اَفِرُّ 

 (5)وَمِنْكَ اَخافُ 

 (6)وَ بِكَ اَسْتَغیثُ 

 (7)وَاِيّاكَ اَرْجُو 

 339ص: 

 
 و مرا با عبادت خود از هر چیز بی نیاز کنی  -1
 و با ترس خود قلبم را از اندوه دنیا تسلیت دهی  -2
 و به رحمتت با دست پر از کرامت های فراوانت بازم گردانی  -3
 زيرا که به سوی تو می گريزم  -4
 ترسم  و از تو می -5
 و از حضرتت فريادرسی می نمايم  -6
 و به تو امیدوارم -7

 (1)وَ لَكَ اَدْعُو 

 (2)وَ اِلَیْكَ اَلْجَاُ 

 (3)وَ بِكَ اَثِقُ 



 (4)وَ اِيّاكَ اَسْتَعینُ 

 (5)وَ بِكَ اُومِنُ 

لُ   (6)وَعَلَیْكَ اَتَوَکَّ

کِلُ.  (7)وَ عَلی جُودِكَ وَ کَرَمِكَ اَتَّ

 340ص: 

 
 و تو را می خوانم  -1
 و به تو پناه می آورم  -2
 و به تو اطمینان دارم  -3
 و از تو ياری می خواهم  -4
 و به تو ايمان دارم -5
 و بر تو توکل می کنم  -6
 و بر جود و کرمت اعتماد می نمايم -7

 فروتنی در برابر خدا - 53الدعاء 

وَجَلّ  هِ عزَّ لِ لِلَّ ذَلُّ  (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السلام فی التَّ

ةَ لِي   (2)رَبِّ أَفْحَمَتْنِي ذُنُوبِي وَ انْقَطَعَتْ مَقَالَتِي فَلَا حُجَّ

دُ  تِي الْمُرْتَهَنُ بِعَمَلِي الْمُتَرَدِّ سِیرُ بِبَلِیَّ
َ
 (3)فَأَنَا الِْ

رُ عَنْ قَصْدِي الْمُنْقَطَعُ بِي   (4)فِي خَطِیئَتِي الْمُتَحَیِّ



ءِ الْمُذْنِبِینَ قَدْ أَوْقَ  ذِلاَّ
َ
 (5)فْتُ نَفْسِي مَوْقِفَ الِْ

ینَ بِوَعْدِكَ  ينَ عَلَیْكَ الْمُسْتَخِفِّ شْقِیَاءِ الْمُتَجَرِّ
َ
 (6)مَوْقِفَ الِْ

رْتُ بِنَفْسِي   (7)سُبْحَانَكَ أَيَّ جُرْأَةٍ اجْتَرَأْتُ عَلَیْكَ وَ أَيَّ تَغْرِيرٍ غَرَّ

ةَ قَدَمِي  (8)مَوْلَايَ ارْحَمْ کَبْوَتِي لِحُرِّ وَجْهِي وَ زَلَّ

 (9)وَ عُدْ بِحِلْمِكَ عَلَی جَهْلِي وَ بِإِحْسَانِكَ عَلَی إِسَاءَتِي 

 (10)فَأَنَا الْمُقِرُّ بِذَنْبِي الْمُعْتَرِفُ بِخَطِیئَتِي 

 (11)وَ هَذِهِ يَدِي وَ نَاصِیَتِي أَسْتَکِینُ بِالْقَوَدِ مِنْ نَفْسِي 

 341ص: 

 
 «دعادر اظهارفروتنی به درگاه حضرت حق» -1
ند و از گفتار عاجز آمده ام و يارای آنم نیست که ای پروردگار من گناهانم زبانم را بند آورده ا -2

 عذری آورم يا حجتی اقامه کنم.
 اسیر بلیه خويشتنم و در گرو اعمال خود. -3
در وادی خطای خود سرگردانم و ندانم به کجا می روم چونان مسافری از همه جا بريده و در راه  -4

 مانده.
 شته ام خود را در جايگاه گنهکاران ذلیل بر پای دا -5
در جايگاه شوربختانی که در برابرت گستاخی کرده اند و وعده های عذابت را به چیزی نشمرده  -6

 اند.



منزهی تو ای خداوند. به کدام جرأت با تو گستاخی کردم؟ به دمدمه کدام فريب خود را در ورطه  -7
 هلاکت افکندم؟

 فتاده ام ای مولای من می بینی که چسان لغزيده ام و به رو در ا -8
 پس بر من رحمت آور و به حلم خود بر جهل من و به احسان خود بر بدکرداريم ببخشای  -9

 که به گناه خود اقرار می کنم و به خطای خود معترفم. -10
 اين دست من و اين سر من که اکنون برای قصاص از نفس خود زاروار تسلیم کرده ام. -11

ةَ حِیلَتِي ارْحَمْ شَیْبَتِي وَ نَفَادَ أَيَّ   (1)امِي وَ اقْتِرَابَ أَجَلِي وَ ضَعْفِي وَ مَسْکَنَتِي وَ قِلَّ

نْیَا أَثَرِيمَوْلَايَ وَ ارْحَمْنِي إِذَا انْقَطَ   (2)عَ مِنَ الدُّ

ینَ کَمَنْ قَدْ نُسِيَ  حَی مِنَ الْمَخْلُوقِینَ ذِکْرِي وَ کُنْتُ مِنَ الْمَنْسِیِّ  (3)وَ امَّ

رِ صُورَتِي وَ حَالِي   (4)مَوْلَايَ وَ ارْحَمْنِي عِنْدَ تَغَیُّ

عَتْ أَوْصَالِي قَتْ أَعْضَائِي وَ تَقَطَّ  (5)إِذَا بَلِيَ جِسْمِي وَ تَفَرَّ

ا يُرَادُ بِي   (6)يَا غَفْلَتِي عَمَّ

 (7)مَوْلَايَ وَ ارْحَمْنِي فِي حَشْرِي وَ نَشْرِي 

ائِكَ مَصْدَرِي وَ فِي جِوَارِكَ مَسْکَنِي   (8)وَ اجْعَلْ فِي ذَلِكَ الْیَوْمِ مَعَ أَوْلِیَائِكَ مَوْقِفِي وَ فِي أَحِبَّ

 (9)يَا رَبَّ الْعَالَمِینَ.

 342ص: 

 



بار خدايا بر پیری من و پايان يافتن روزگار من و نزديك شدن اجل من و ناتوانی و بیچارگی من  -1
 رحم کن.

 ای مولای من بر من رحمت آور آنگاه که نشان من از جهان بر افتد -2
 ر آيم.و نامم از میان آفريدگان محو شود و در زمره فراموش شدگان د -3
 ای مولای من بر من رحمت آور آنگاه که چهره ام و حالتم دگرگون شود: -4
 آن هنگام که پیکرم بپوسد و اعضايم پراکنده گردد و بند بندم از هم بگسلند. -5
 ای وای بر غفلت من از آنچه برايم مهیا کرده اند. -6
 ساب حاضر آيمای مولای من رحم کن بر من در آن روز که زنده شوم و برای ح -7
در آن روز جايگاه ايستادنم را در میان اولیای خود قرار ده و چنان کن که با دوستان تو باز گردم و  -8

 مرا در جوار خود مسکن ده.
 يا رب العالمین. -9

 زدودن اندوه ها - 54الدعاء 

 (1)وَ کان مِن دعائِه علیه السلام فِی اسْتِکشافِ الْهُمُوم 

 (2)يا فارِجَ الْهَمِّ وَکاشِفَ الْغَمِّ 

نْیا وَالْاخِرَةِ وَ رَحیمَهُما  (3)يا رَحْمنَ الدُّ

دٍ  دٍ وَالِ مُحَمَّ  (4)صَلِّ عَلی مُحَمَّ

 (5)وَافْرُجْ هَمّی 

 (6)وَاکْشِفْ غَمّی 

 (7)ياواحِدُ يااَحَدُ ياصَمَدُ 



 (8)ولَدْ يامَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُ 

 (9)وَلَمْ يَکُنْ لَهُ کُفُوا  اَحَدٌ 

رْنی   (10)اِعْصِمْنی وَطَهِّ

تی   (11)وَ اذْهَبْ بِبَلِیَّ

هُ اَحَدٌ وَ  - ذَتَیْن وَ قُلْ هُوَاللَّ  (12)-قُلْ: وَاقْرَاْ ايَةَ الْکُرْسِیِّ وَالْمُعوِّ

 343ص: 

 
 «دعادر زدودن اندوهها» -1
 ای زداينده اندوه و برطرف کننده غم  -2
 ای رحمن دنیا و آخرت و رحمت آورنده در دو -3
 دنیا بر محمد و آلش درود فرست  -4
 و اندوه مرا برطرف ساز  -5
 و غم دلم را بزدای -6
 ای يگانه ای يکتا ای بی نیاز -7
 ای کسی که نزاده ای و زائیده نشده ای  -8
 و کسی همتای حضرت تو نیست  -9

 مرا حفظ کن و به پاکی آر  -10
 و گرفتاريم را برطرف کن. -11
 -و آيةالکرسی و معوّذتین )سوره های فلق و ناس( و قل هوالله را بخوان و بگو:  - -12

تْ  هُمَّ اِنّی اَسْئَلُكَ سُؤالَ مَنِ اشْتَدَّ  (1) فاقَتُهُ اَللَّ



تُهُ   (2)وَضَعُفَتْ قُوَّ

بُهُ   (3)وَکَثُرَتْ ذُنُو

 (4)سُؤالَ مَنْ لايَجِدُ لِفاقَتِهِ مُغیثا  

يا    (5)وَلا لِضَعْفِهِ مُقَوِّ

 (6)وَلا لِذَنْبِهِ غافِرا  غَیْرَكَ 

کْرامِ   (7)ياذَاالْجَلالِ وَالْاِ

 (8) عَمَلا  تُحِبُّ بِهِ مَنْ عَمِلَ بِهِ اَسْئَلُكَ 

يَقینا  تَنْفَعُ بِهِ مَنِ اسْتَیْقَنَ بِهِ حَقَّ الْیَقینِ فی نَفاذِ اَمْرِكَ.   (9)وَ

دٍ  دٍ وَالِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّ  (10)اَللَّ

دْقِ نَفْسی   (11)وَاقْبِضْ عَلَی الصِّ

نْیا حاجَتی   (12)وَاقْطَعْ مِنَ الدُّ

 344ص: 

 
 خداوندا از تو می خواهم همچون خواهش کسی که نیازش سخت  -1
 و نیرويش سست است  -2
 و گناهانش افزايش يافته  -3
 همچون خواهش کسی که برای نیاز خود فريادرسی  -4



 و برای ضعفش نیرودهنده ای  -5
 و برای معصیتش آمرزنده ای جز تو نمی يابد  -6
 ای صاحب جلال و اکرام  -7
 از تو درخواست عملی دارم که هرکه آن را بجای آورد دوستش داری  -8
 و يقینی که هر کس در مسیر قضای تو به آن آراسته به حقّ يقین گردد او را بدين خاطر نفع رسانی.  -9

 خداوندا بر محمد و آلش درود فرست  -10
 بگیر  ثبات و استواری -و جان مرا در حال  -11
 و نیازم را از دنیا قطع کن -12

 (1)وَاجْعَلْ فیما عِنْدَكَ رَغْبَتی شَوْقا  اِلی لِقآئِكَ 

لِ عَلَیْكَ  وَکُّ  (2)وَ هَبْ لی صِدْقَ التَّ

 (3)اَسْئَلُكَ مِنْ خَیْرِ کِتابٍ قَدْ خَلا 

 (4)لا وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ کِتابٍ قَدْ خَ 

 (5)اَسْئَلُكَ خَوْفَ الْعابِدينَ لَكَ 

 (6)وَ عِبادَةَ الْخاشِعینَ لَكَ 

لینَ عَلَیْكَ  يَقینَ الْمُتَوَکِّ  (7)وَ

لَ الْمُؤْمِنینَ عَلَیْكَ.   (8)وَتَوَکُّ

هُمَّ اجْعَلْ رَغْبَتی فی مَسْئَلَتی مِثْلَ رَغْبَةِ اَوْلِیآئِكَ فی مَسآئِلِهِمْ   (9)اَللَّ

 (10)وَ رَهْبَتی مِثْلَ رَهْبَةِ اَوْلِیآئِكَ 



 345ص: 

 
 و رغبتم را به رحمتت برانگیز تا شوق لقايت در سر داشته باشم -1
 صدق توکّل بر خودت مرحمت فرما. و مرا  -2
 از تو بهترين سرنوشت گذشته رامسئلت دارم -3
 و از بدترين سرنوشت گذشته به تو پناه می برم  -4
 پروردگارا از تو درخواست دارم. ترس بندگان  -5
 و عبادت خاشعان  -6
 و يقین توکل کنندگان  -7
 و توکل مؤمنان را خداوندا  -8
 رغبت و شوق مرا در گدائیم مانند رغبت عاشقانت در گدائیشان  -9

 و ترسم را مانندترس اولیائت قرار ده -10

 (1)وَاسْتَعْمِلْنی فی مَرْضاتِكَ 

 (2)عَمَلا  لا اَتْرُكُ مَعَهُ شَیْئا  مِنْ دينِكَ مَخافَةَ اَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ.

هُمَّ هذِهِ حاجَتی  (3)اَللَّ

 (4)فَاَعْظِمْ فیها رَغْبَتی 

 (5)وَ اَظْهِرْ فیها عُذْری 

تی  نّی فیها حُجَّ  (6)وَلَقِّ

 (7)وَ عافِ فیها جَسَدی. 



هُمَّ مَنْ اَصْبَحَ لَهُ ثِقَةٌ اَوْ رَجآءٌ غَیْرُكَ   (8)اَللَّ

ها مُورِ کُلِّ  (9)فَقَدْ اَصْبَحْتُ وَاَنْتَ ثِقَتی وَ رَجآئی فِی الْاُ

 (10)فَاقْضِ لی بِخَیْرِها عاقِبَة  

تِ الْفِتَنِ   (11)وَ نَجِنّی مِنْ مُضِلاَّ

احِمینَ   (12)بِرَحْمَتِكَ يااَرْحَمَ الرَّ

هِ الْمُصْطَفی  دٍ رَسُولِ اللَّ دنا مُحَمَّ هُ عَلی سَیِّ ی اللَّ  (13)وَ صَلَّ

اهِرينَ.  (14)وَ عَلی آلِهِ الطَّ

 346ص: 

 
 و مرا در رضای خود چنان به کار دار که با وجود -1
 آن چیزی از دين تو را به خاطر وحشت از آفريده ای ترک نکنم. -2
 خداوندا اين نیاز من است  -3
 پس رغبتم را در آن عظیم کن  -4
 و عذرم را در آن آشکار فرما  -5
 و حجتم را در آن بر زبانم گذار  -6
 و جسمم را در آن سلامت بخش.  -7
 خداوندا هرکس روز کند در حالی که به غیر تو اعتماد و امیدی داشته باشد  -8
 پس من روز کردم در حالی که در همه کارها اعتماد وامیدم تويی -9

 برايم برنامه ای مقدّر فرمای که پايان آن از همه فرخنده تر باشد  -پس  -10



 راه کننده رهائیم بخش بهو از فتنه های گم -11
 حق مهربانیت ای مهربانترين مهربانان. -12
 و درود و برکات خداوند بر سرور ما محمّد فرستاده و برگزيده حق  -13
 و بر خاندان پاکش باد. -14


